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آفرین جان آفرین پاكرا! 


سخن دد پیرامون «الغدیر» -و ادج و شکوه آن - نه چندان به آسانی و 
کوناهی توان گفت که این ناچیز , پیشگفتاد فشرده‌ای دادد خود پرداختن به 
آن انگارد و نماینده ارذشی که به | 





شاهکار هوشربا می‌نهد ۰ همین بس که 
با هم ده دلی دخرده گیری‌اش دریذیرفتن زمینه‌برای کنده کاو و ترجمه - بر 
کردن گرفت که - با سرافراژی *رچه بیشتر - بخش‌هائی از اين نام سترلك دا 
جامهةٌ پادسی بپوشاند و هر چند خود دا کوچك‌تر از آن می‌بافت که - باپردبالی 
ناتوان -دد بیکران آسمانی چلین دود دست به پرداز آید " بسا این همه ؛ مهر 
علی - دردد بر اوباد - و بز کداشت ابر مردی از شیفتگان پرتلاشش ؛ وی دادل 
داد تا به کگستاخی شیند و خامهٌ شکسته دا به نام فرخنده پیشوا آداسته وبازتاب 
آفتابی از داش د پژوهش را در دل تنگ خویش بنماید . دانگهی ؛ دد جائ ی که 
برترین سخنودان د کادشگران و دهبران شیعه سنی ؛ مسیحی ومسلمان ؛ ابرالی 
و هندی دعرب(از مسر لبنان, سودیه, اددن» عراق» یمند دیگر جاها) درآستان 





د برتری‌ها به ستایش خوانی ایستاده‌اند - و نموداد برداشت‌هاشان دا 
در آغاز هر يك از جلدهای «غدیر» می‌توان دید - دد این هنگام ؛ اندیشناری 


این 


مرا چه مایه که با خود نمائی به کادی کودکانه برخیزد ؟ 
- خود ثذا گفتن ذمن ترلك ثنااست - 
بزده ؛ نیم نگاهی می‌افکنم به چشم‌اندازی که نگادندء نامی ؛ همه 





جا ذیر بنیاد بردسی‌هایش گرفته است تا برسم به این جلد دبه آنچه‌ددپیرامون 


یادداشتی در باره لقدیر 


نوشته‌های آن دد پیش چشم باید داشت « به شیوم خویش دد بر کردان پادسی . 
می‌دالیم که امینی ؛ در پاسداری از آئین شیعه د برای آن که هیچ کس دا سدد 
پذیرفتن داستان غدبر - جای چون د چرا نماند , نخست (۳۶۰) تن از پیشوایان 
و گزاردگران سنی دا شناسانده است که این دویداد دا - بر دوی هم از ذبان 
(۱۱۰) کس اذ بادان پيامبر و (۸۴) تن از شا کردان ا,شان - باذ کو کرده‌اند د 
پس از کنده کاوهای فرادان وباديك بینانةٌ دبکری اذهمین دست دد زمین‌نادیخ 
و حدیث ؛ نشانه‌های بسیاد « استواد این پیش آمددا در نامه خدادندی باز لموده 
و آنگاه پرداختهاست به دسیدگی درواژ؛ «مولی» - که علی (ع) باغناخته‌شدن 
به این دیژ کی برجستگی یافته - و با انگشت نهادن بر (۲۰) نشانه -9 هم بر 
دیگر گفه‌های پیامبر و ادجمندترین خن سنجان و دانشودان - به کسالی که 
خواسته‌اند این فراز درست دا شالودة جانشینی آمیر (ع) لگیرند پاسخ داده وسر 
پرستی اودا بر مسلمانانآشکاد کردانیده و پس‌از پری دجوهائی‌دد فر و خجستکی 
روز «غدیر» هنگام آن میآ ید که‌جای پای آن دادد سردد‌ها و چکامه‌های‌تازیان 
ازه رکرده د اذ پیردان هر کیشی که باشند - نشان دهد , برای ایسن کاد از 
سخنودان‌سد؛ اخست آغازمی کند دبه‌همی نگونه سده‌هادا - یکی از پی‌دیگری - 
7 بر می‌دسد و غدبربه سرابان دا - که از درخشان‌نسرین اختران دد سیهر داش 
و ادبند - با آوددن کسترده زند گینامه د چامه‌هاشان می شناساند و در لابهلای 
گزارش‌ها و دوششگری‌های باديك بینالهٌ خود دد این‌باده‌ها چه بسیاداز باورهای 
شیمه و سنی , خرده‌هائی دا که هريك بردیگری گرفته‌اند * برتری‌های‌پیشوایان 
هر کدام و تبهکادی‌هائی دا که به دست دااشمند امایان دپیشروان ووابستگاشان 
روی داده به گفتکو نهاده د - مانتدهميشه - انبوهی اژ ارزنده‌ترین پشتوانه‌های 
فرهنکه و آئین سنت‌دا به کواهی آودده است . 
دد این جلد پیز که پادسی شده نیمةٌ نخست از جلد هفتم «الغدیر» است 
پس ا یك دیباچه‌درسپاس از کسانی که‌با دبدبزد گداشت به‌نگارش‌اونگررسته‌انده 





آنچه در این جلد می‌خوانید 


نامه‌های چند کس از ایشان دا آدرده " « آنگاه پرداخته است به‌غدیربه‌سرایان 
دد سدژ اهم و باد از ند کینامه وسردده‌های ابشان - دپژوه‌ش‌هائی دد پیرامون 
آن - سپس چون کسانی از خرده گیران ؛ بکی از سه سخنود اد شده دا به 
تندردان  (‏ غلو کنندگان ) سته و به همین گونه کردهی از سنیان لیز 
شیمه دا به گزافگوئی د بارة خاندان پیامبر متهم می‌دادند» نا کز بر خامه دا بسه 
موشکافی در واژة «غلو» و گشودن لابه‌های آن واداشته « باباژنمائی سر 
بوبکر و چون د چند داش د منش‌ها و دفتاد د برتری‌های اد - آن هم البته اذ, 
زبان سر سپردکاش - دوشن کرده است که به داستی کسانی دا باید تند دو و 
گزافه گوی شمرد که مردانی با این پابه و مایه دا به آسمان می‌برند و باآن که 
دد جاهای دیگر به دست خود چنین کادنامه‌های نا ددخشانی برایشان نوثته‌اند 
یکباده همه آن کزارش‌های استواد دا به فراموشی سپرده و بالاف‌ها وداددی‌های 
سست - در بز رگی‌ایشان. دلخوش می‌دادند . 

زمینه‌ای که امینی برای‌پاسداری اذ شیعه_ننهادد این‌سنگر - چیده‌چندان 
پهنادد است که هشت مجلد آبنده از ترجمه دا نیز دد برم یگیرد - گذشته از 
مایههای فرادانی که برای پاسخ به همین يك نکوش دد دیگر مجلدات سوان 
یافت - و دد پادسی کردن نگاشته‌ها , من خود نیز در بسیاری از جاها نیاز به 
افزددن پالویس دا کریز نا پذیس شناختم و در یادداشت‌های زیر , هم چگونگی 
کار را یادآآوری می کنم و هم آنچه دا دد ادذیایی دیدگاه من اد «الغدیر» اباید 
از باد برد : 

الف - بی‌هیچ روشنگری آشکار است که يك «سراینده» - همچون دیگر 
هنرودان- پیش از آنچه «حقایق بی‌چون وچرا» دا ذیر بنیادی‌برای فر آودده‌های 





۱-عن دد آاز » سراسر این دیاچه را ترجمه کرده بودم وسپس دیدم پاده‌ای از آن در آغاژ 
جلد نخست ازبر گردان پادسی آمده ؛ این‌بود بردوبهم نزديك به يك صفحة آن را ندیده 
گرفتم ذیرا دربخش‌های آینده - در بر گرداندن سخن به زبان خویش - چندان به پرنویسی 
افتاده‌ام که هیچ‌جائی برای باز گوئی گذشته‌ها و دوباده کاری درچاپ نیست . 





یادداشتی در بارة الفدیر 
مغزی‌اش کرداندهاز تیروی«تخیل وعواطف»بادی می‌جوید پس‌راءاد بايك‌«دانش‌ند» 
جدا است و جاندادد که کسی بپرسد چرا فرازهائی از بك «حماسه» با «غزلبا 
«رئاء» با ... سددرصد با شالوده‌های‌دانش هماهنگ نیست ؟ نگادنده‌ای همکه‌برای 





باد آوری آن می‌پرداژد به جای این که بخواهدهمةً 
۲ بشمادد برآن است که برداشت‌هاو 
نگرش‌های يك توده دا بنماید و با کو کند تا دانسته شود که چگونه آن‌ها دا 
در جامه‌هائی داربا و با پیرابه‌هاثی گرانبها نمایش داه‌اند و - دد بسك با چند 
شاخه اذ این هثر - چه پیشرفت‌هائی داشته‌اند ؛ ذیرا به داستی : «ادییات هرنوده 
آلینة ند کسی و شاید هم خود زاد کی ابشان است» پس اکسر هم در 
پاده‌ای از سروده ها د سخثانی که بیاید ناسا کادی‌هائی با پابه ها ی کیش 
و داش می‌بینيد ! از همین دویا است کةما ننها خواسته‌ايم خاددان پالك 


بردسی در «نادیخ اد: 





آنچهرامیآدد با 


پیامبر دا به آن کونه که کسانی مانند ابنعندس دابن داغر دبرسی انگاشته‌اند 
دد برابر دید گان خواشد کان بياريم تا از دیدکاه آنان د هسگناشان- که 


اندك نیز نیستند - بزر گمردان گیثی دا بشگرند ه داء خویش دا دد شناخت 
هنگه و تادیخ دیروز - که امروز از دردن آن به ددآمده ‏ همواد سازند و 

پیو ند میان « گذشته» و «ا کنون» و «آینده» - با بگو بستگی میان « مقدم » و 
ازی یه آوردن نموه نیست وهر کس پايك نگاه به برگه‌ای آینده‌گواهان‌گوناگون 
بر این سخن تواند یافت ۰ چون این تازی سرابان - مانند همکاران ابشان در زبان‌عودماند 
از يك سوی پای بند به «واقعت‌های‌عینیو علمی» نیستند واز سوئی هم گهگاه بایگاهوالای 
پیشوابان و وابستگانشان را نا دانسته درهم می‌شکنند و اژ ادج و شکره آن می‌کاهند تا بسه 
پندار حویش دل‌ها دا سخت‌تر بسوزانند و با اشك‌بیشتری که می گیرند به پاداش سنگین‌تری 
رسند که من در باره‌ای از جاها ناچادشدم برای پاسداری از پایگاه بزدگان واژه‌های سبك 
و زنده‌ای را که در نمایانان منش و چگونگی ایشان به کار رفته ندیده گرفته یابه گونه‌ای 
که کمتر نا خوض بنماید به پادسی دد آدم(بنگرید به ذیرئویس ص ۱۳۰ 3 9۱۴۰ ۱۴۲ 
و ۱۴۸ و ...) که هر چند این گونه دستبردها دود از شبوه درتکاری است با نگرش بسه 
انگيزة آن امیدوادم جای سرزنش نباشد . 














ازسروده‌های سخنورانچهبایددر یافت؟ 
«تالی» _ دا دازی برای نگریستن در «خوده که آشناترین «بسگانه‌ترین‌کسانشان 
است شماد ند . هرچند بر آوددهای آن کویند کان » از چهره‌های بس درخشانو 
راستینی که باید پیش چشم داشت جدائی‌های فرادان دارد ذیرا به کفتة بینادل و 
آندیشمند دومی : 
هرکسی اذ ظن خودشد باد من و ز دردن من اجست اسراد من 

پس این‌سروده‌هاه گزارش‌ها بیش از آ نیچه مس مبری وشناسانندچهره‌هالی 
که در جهان بردن بوده است باشد + و خود معرف دشتاسانشده است دمایندة 
برداشت‌ها و چهره‌ای که در دل او و دد جهان درونی خویش از ممرف داشته را 
هر هنرمندههم در نگرستن به يك پدیده د هم درتصویر برداری از اد ونمایاندن 
آن‌به‌دیگران. خواه‌ناخواه‌جای بای از خواسته‌ها و آرزدها د وی کی‌های اندبشةً 
خود دد آن می‌نهد : ۰ وت هر انداژه که این خواسته‌ها و وی ژکی‌ها از مرذ 
داش د آلین‌های آفربنش فرانر برود چهره‌ای هم که به‌دست میآ + 
خواهدبود تاچه دسد که بپینیمتصوبر کنند کان‌ما - ابن عرندس, ابن‌داغر»برسی- 
هرگز از برترین « آموزشگران شیمیگری و شناسااشدکان بیشوایان آن» 
بوده‌اند وسومی شان دا نیز هر کس از دانشودان شیمه می‌شناسیم به باد نکوهش 
گرفته و برچسب «گزافه گوی» بر اد زده تا آنجا که گرده شیخیان هم با 
همه تند دوی‌هاتی ‏ که بر آنان سته‌انه وی دا اذ اين لفزشگاه بر کناد ندییده 
و از همین روی , نگارش‌هایش دا خیلی سزاداد پشتگرمی لمی‌دانشد .۲۰ 

البته دانشور سترللما - امینی - اذآن شیفتگی‌اش به‌بلند آستان داستان و 
از آن دلیستگی‌اش به‌دوستداران و دلباختگان ایشان مانند هر دلداده‌ای به جز 
ذیبائی و نیکوئی نمی‌دیده و بر آث شده است که آنچهدا این گونه سرایند گان 
دربارء ایشانآودده‌اند بازمینه‌های داش و کیش؛ سا کاد بشمادد داين بوده که 
نهآن سو کنامه‌های نه‌چندان خوش ؛ کوش وی را آزرده و نه پذیرفته است که 





پنداری‌تر 














«کتاب‌المین -ه نامه آشکار» از حاج محمدخان کرمانی ص ۶ 


۳۹ 


یادداشتی‌در بار ۵ لقدیر 


دادرسی هیچ يك از بزر کان ما ددبادة برسی داد کرانه باشد و من هبر چند خود 
دا کمتر از آث می‌پندادم که در میان وی - از يك سوی . و همه دانایان هم 
آئیلش. از دیگرسویت به داودی تشینم بازهم چون آن بزد کواد دد پشتیبالی 
از برسی کاردا به‌خرده گیری از نگاشتة یکی از نابناترین ستاده ها در 
آسمان تشیعم کشانده برای آنکه جایگاه والای دی ناچیز شماید و ادیشه‌اش 
دردیده‌ها ست و بی بنیاد نیاید ناچاد شدم - با دوسه فسراذ فشرده - 

چثم انداز دا ردشن‌تر سازم تا آشکار شود که دی دد برداشت خویش تنها 
لیست « بیشتر .. و شاید همه - آمو زکادان شیمی بادی همداستانند ( بنگرید 
به ذیر نویس ص۰٩).‏ البته با برژدهش‌های پردامنه و ژدف امینی‌جای چون وچرا 
نمی‌ماند که لمونه‌های تنددوی « کزافگوئی دد برتر خوانی‌ها دا بیش از همه 
جا میان خودسنبان ولابهلایبافته‌های‌این‌حجرواین‌حزمد ابن تیمیه و ... بایدجست 
ولیآبا این دست‌افزاد می‌تواند به تنهائی‌دامن برسی دهمانندان‌اودا از «تنددوی» 
پا پنماید؟ اگر خرده گیری بر برسی و تشدره انگاشتن اد تنها از سوی سنیان 
بود می‌توانستيم بادد کردن غلوهای خودشان - درب آن سه مرد .. دهان‌ها دا 
کم‌دبیش بندیم دلی اکنون , آن همه پرخاش‌های پیشوادان شیعه به وی دا 
چگونه پاسخ بدهیم ؟ دانگهی مگر میان‌تندده بودن سنیان و تندده لبودن‌برسی؛ 
بش دکوه ارام مب ۱ نهادیم دومی دا نیز 
تاکزیر پپذیرم ؟ ما پی گیری گفتگو دا بیش اذ این ددا نمی‌دانيم تا کسانی که 
شامستگی ی بعتری دزن به که بو خیزنه ها سربتقه مگویم که بارستونو 
محمد - درود بر نات باد - به انداژه‌ای بر تری‌های داستین دادند که اگر باخرد 
و دااش ددست به پی جوئی و شناسائی آن بنشینیم ای‌بسا که زندکی‌ها به پایان 
آید تا سرافجام به سخن سرايشدة شیراز دسی که: «ما همچنان دد اول دصف‌تو 
مانده‌ایم» ا گر پرداه دیگران به دندم تندروی افتادند اژ آن بود که‌پیشواباشان 
بر جستگی‌های چشمگیر نداشتاد ولی ماجرا خود دا نیازمند گزافگوئی‌بباييم؟ 


ده 


بهره برداری) اغدیر از زارش‌سنیاندرستی آن‌هار ‏ نمی رسا ند 

و آیا این منش به جز سنکک انداژی دد داه ددست شناسی سودی دادد؟ 
ب ‏ از ص ۱۶۰ نیز که بردسی دد گرافگوئی‌های سنیان آغاز می‌شود 
باید به پادداشت که چون دی سخن , نضت به ابشان بوده نگادنده ؛ شالودء 
روشنگری‌های خویش دا در همه‌جا از گزارش‌ها و نگرش‌های آن کروه‌استوار 
داشته و برای ايشکه داه دابر هماددد ند و جای بهانه‌ای نگذارد از را‌خود او 
درآمده پس اکر تنها از دید کاه گردند کان‌به سنت پنگریم جزیذیرش ددبست 
چاده‌ای نیست «لی همین دیتژگی - بشتوانه گرفتن نگاشته‌های دسگران - داء 
ناخن زدن دا برای کسانی باز می کند که بخواهند با شیوه‌ای ددست‌تر - که 





شیمه پدید آدنده آن بوده - دد همین باده‌ها به کادش پرداذند , ذیرا امینی هر 
کزارش و کفتادی دا که می‌تواسته دست افزاد خرده گیری اذ سنیان کرداند 
به کاد گرفته هر چند زمينة آن با گرایش‌های کیش خودش هماهنگه نباشد 
و این هم چند نمونه : 

۱ - در ص ۲۲۶ اذ ذبان عبدالپسر مسعود بيایدکه : 
فردد آمده که هیچ حرفی از آن لیست مگر پوسته‌ای بردلی دادد « لابه‌ی‌نهالی 
...6 با آن کهخنان امامان ما ببهودگی دددوغ بودن‌این فراز دا آشکارمی‌سازد 
و یکی اذنامودترین مردان شیمه‌دد رو کاد کنونی ده ددایت دا که در مایشکن 
ابن مسعود - و همه اژداه ستیان - آعده ب‌ارذیابیاهاده ناداستی وهم‌لاساز گاری 
آن‌ها دا با مکدیگر و با برداشت‌های خاندان پیاعبر باز لموده د سیس ده معنائی 
را که پرای آن آورد‌اند يکايك به گفتکو گذارده د بی باه 
دوشن کرده است (بنگرید به «البیان فی‌تفی رالق رآن» ج ۱ص ۱۱۹ ا۱۳۵) 

۲ - در ص ۲۵۶ بیاید که «چو محسن پسر علی زاده شد پیامبر گفت : 





ن برهفت<رف 





و تباهی همدرا 


فرزندم دا بیادید ...» و ناددستی این گزارش از دید گاه شیعه به اندازه‌ای چون 
و چرا ناپذیر می‌نماید که همه بر سر آن همداستانند ه هیچ لیازی به پرنوسی 


نمی: 





یازده 


بادداشتی در بارة الفدیر 


۳ - چنانچه در ص ۳۱۰ می‌خوانید امیثیی کوشیده است دا کنش علی(ع) 
در برابر ابن سبادا به گونه‌ای نشان دهدکه بیرون اذ مرذ آئین نباشد باآن که 
ابن سبا بزریگر يك افسانه بیش نیست که داستان سرایان اموی برای کوبیدن 
شیعه آفریه‌اند پس تباید ده دلی در بودن خودش دا ندیده انگاریم و تنها بعشاخ 
و بر گه گیردداد بپرداژیم . 

ن نامه‌های پیامبر گفتگومی‌رود 
نباز کو کران آن» نخست ام ابوهربره به‌میان 
می‌آید وسپس‌انی‌پسن مالك آ نگاهعدایسرعمروعبدای پسر عبای بدا پسس 


۴ - درص ۲۴۰ تا ۲۴۳ که از فرادانیآر 





به هنگام باد آوری اذ نامودت 





عمردعاص... با آن کهبیثترسخنانابوهربره‌درو غ‌هائی است که به‌پیاهبرربسته ذیرا: 

نخست این که : وی بیش از یکال ونهماه با برانگیخت‌خدا نبودهو کسی 
که به کفتة زندگینامه وسان - گذشته از دچادی به فراموشکادی - هر گز 
تواسته خواندن دنوشتن ساموزد ؛ نأشدنی آست که - در چنین دوز گادی‌اندك- 
بیش |ذ(۵۳۰۰)حد.ثفرا کیرد چون برترینبادان‌پیامب رکه از آغازبرانگیختگی 
او د پیشتر از آن بادی ذسته ورفت و آمد داشتند " و از داش دذیر کی‌افزدن 
فری برخودداد بودند باز گزارش‌هائی که از همه ابشاندد نگاشته‌های سنیان 
آمده بر ددیهم به ده يك این شماده نیز نمی‌دسد ۱ 

دوم - گردهی از بزد گان اسلام (علی» ابن‌هسمود پسس عبای» ذبیره سعد 
وقاص,عثمان, عایشه.عمر» پسرش دهم‌نوادهاش‌سالمو...) که‌با ابو هربرءب خوردهای 
تزديك داشته و اد دا نيك می‌شناخته‌اند سخن وی دا شاستة پشتگرمی ندانسته و 
کهگاه یز آشکارا اه را دروغزن خواند‌اند. 

سوم - بسی از آنچه از زبان‌پیامبر باز گو کرده ب‌اندازه‌ای باده وناسند 
۱ - نه ۳سال - که در ص۲۳۰ آمده - چگونگی دا نیز در بخش م از همین پیشگفتاد 
(ص ۱۸- )۱٩‏ بجوئید 
۲ - به خلیفه : سلمان؛ ذبیره ابی پسر کب , ید پسر ثابت ؛ عبدالرحمن پسرعوف 


وا و 


بادیاز بو هر بر و گزارش‌های‌دروغین او 


است که ه رکز نمی‌توان او دا يك کزارشگر درستکار پنداشت . 

چهادم - سخنانی که به پيك خدادند بسته با گفته‌های آن بزد گوار که‌از 
داء‌های دیگر به ما دسیده نمی‌خواند و این نیز نشانه‌ای برناداستی آن‌ها است. 

پنجم - به نوش سر کذشت دگادان ؛ دق از کسالی است که دد ستایش 
آموبان « پیشبرد خواسته‌هاشان .. همجوندکوهش‌علی (ع) و تبادا د- پیشة‌ناروای 
حدیث بافی داشته است . 

شثم - ددباز کو کری ددایت‌ها ؛ فرادان پیش می‌آعد که دی بیرنگه 
می‌زد و با آن که سخن پیامبر دااز ذبان کسی دیکر شنیده بود چنان والمود 
می کرد که میانجی‌ای دد کار نبوده و این کاد .. نهفتن کاستی‌هائی که درذنجیرة 
يك کزارش هست ‏ دد دید بسیادی اذ داشمندان » از سهمناك‌ترین کناهان به 
شماد می‌رود که‌هر کس‌به آن آلوده شود هد گر داست‌باو نداد نداژد» 

هفتم - کاد دام بوهریره ؛ سراسر سیاهی و نشگه و شکمباد کی است و 
کذشته از دسوائی‌هائی که پستی و آزمندی وی در دو ذکادپیامبر پدید آورد ,در 
فرمالردائی عمر به گناه دندی از دی کتك خمورد و دشنام‌شنید و سپس به‌همکاری 


و مزدوری آموبان برخاسته و تا ن دم جای پای استوادی دد تبهکاری‌هاشان 





داشت . 

هشتم - ناساز کادی بسی از بافته‌هایش بادهیدادهای دوشن تاریخی ؛ جای 
دو دلی در نادرستی آن‌ها نمی گذادد . 

بر پنیاد آنچه آعد نهتنها همٌشیمه - بی‌هیج چون «چرا - کمترین‌ارجی 
به ابو هریره د ساختههایش نمی‌نهند " ۰ کردهی از هوشمندان د خرده‌بینان 
سنی‌لیز به پیردی اذ پیشوایانشان - که دد ذیر شماده دوم باد کردیم - باده‌های 
اد دا به پشیزی نمی‌خرند - بنگرید به ناشتهٌ استاد محمود ابودبة مصری " که 
بانشانی «بازد گان حدیث» به پادسی در آمده و کسترده آنچه آدددیم همراه با 

۱ - برگردید به زندگینام‌هاییادان پر که دانشودان ما گردآورده‌اند - ویژهب‌نگارش 

جدا گان عبدا لحین شرف لدین موسوی به نام «ابوهربره» . 





سیزد» 


یادداشتی در بارة القدیر 


نکوهش‌های پیشوابان سنت " از ابو هربره را در آنجا می‌نوان بافت . 
انس پسر مالك نیز از بدخواهان‌علی (ع) بوده دبرای خود دادیاز کواهی 
داستین به نفرین وی‌دچادشده" دصادق - درددبر ادباد -اودا - همچون‌بوهربرم 









از آن سه تن شمرده که بر پیامبر دردغ می‌بته‌اند و کوتاه این که 
نه‌تنها شیمه وی‌دا نکوهیده و وی گی‌های يك گزارشگر شاستةٌ پششگرمی دا 
در وی نیافته‌اند "برخی ازسنیان لیز اذ پذیرفتن گزارش‌هایش سرباز زدهاند ۴ 





از دا پسس عمر نیز بگوئیم که : 

پس از عمان هم فرمانردای علی (ع) دا کردن تنهاد و ازنماز گزاردن در 
پ اه سرباذ زده به گفتةٌ برخی دد پی آشوبگری نیز بررآمد د مردم دابعشورش 
در دوی پیشوا برانگیخت ؛ با آنکه پس فردایش دد پرابر پول‌های گزافی که‌از 
معادیه گرفت » سرفراذاله بزید دا به چانشینی پیامبر پذیرفت و کسالی دا که 
آهنگه برد بادی داشتند به هزادان افمون و ذبان بازی از کیردداد پرهیز داد 
و دو سه روزی که از اين ددیداد گذشت با ذیولی « بیشرمی هر چه بیشتر در 
پشت‌حجاج تبهکادبه نمازایستاد دبا این شیوه‌ها کینهةٌ خویشتن با دودمان علی(ع) 
و دابتگی‌اش بادشمثان اشان دا آشکاد ساخت » پس مردی با این منش ورفتار 
در خود آن‌پست که فرادانی کزادش‌هایش دست افزاد سرفرازی دی‌بردبگران 





۱ - بو حتیفه : ابراهیم نخعی»نظام, ابوجفراسکافی» ابن ابیالحدید و یشترهعتر لبانسدوشن 
اندیشان سنی - محمد رشید رضا » استاد احمد امین و ... به گفته دیگران ؛ جاحظ نیز از 
کسانی است کهوی دابه ددستکادی‌نمی‌شناخته «تقیح‌المفال پیراستن‌گفتاد» اژ ما مفانی 
ج ۲ ص ۱۶۵ 

۲ - نزديك‌ترین پشتوانةُ این سخن دا در برگردان پادسی «غدیر» بيایید : ج ۲ ص ۵۰ نا 
۷ وذیر نویس ص ۳۸ نیز ج ۷ ص ۷۳ و ج ۶ ص ۲۷۵ 

۳- «تقیح المقال» ج ۷ ص ۱۶۵ دج ۱ ص ۱۵۵ - 
گردانی دد بزم باده توشی است 
تا ۲۱۷ خواهید دید . 








انمو نه از شاهکارهای او پیاله 
نهم‌در روژ گارپیامبر - که ددص ۲۰۸ و ۲۰۹ ۲۱۱ 








۴ - «باژدگان حدیت» ص ۱۰۶ و ۱۰۸ 


چپارد» 


انگیزة پشتگرمی) لغدیر باسخنان‌سنیان 


کردد ذیرا سرشتد کوهری ددآن پابه, داء نمی‌دهد که سخن وی‌دا بادددادیم 
تاچه دسد که بسی هم نادان و شهوت پرست بوده است و آن هم از حدیث‌های 
دستخودده د دروغینش و برداشت‌های بی‌پا « ناساز «ی باف رآن , که هر کدام اذ 
این‌ها به‌تتهاثی بی است که همه گزارش‌های اد دا ناچیز وبی ارزش نماید .۲ 

چون د چراهائی دا که برخی از سر گذشت شناسان شیمی ددباد# پسرعبای 
روا داشته‌اند ندیده م یگیریم «می‌دويم به سراغ پنجمین کس : 

عبدانٌ بسرعمردعاص نیز از دیدگاه کیش ما سخت نکوهیده است ذیرا از 
کار کز اراد بادانمعاو به‌بوده درد یدادصفین‌همراهباسپاهاو به پیکا باعلی(ع)شتافت 
و پس‌ازآن ؛ دهبر گمراه خویش دا به ستم‌بر حسین (ع) برانگیخت د کوناه سخن 
این که دد دودوثیدلیرنگهه بازی « دروغ بستن به پیامبرهیچ دست کمی اذ پدد 
سیهکارش نداشت « در این که نبا به گفتاد و گزارش دی ادج نهیم با سه تن 
دیگری که پیش ازوی نام بردتم همانند بود :۲ 

۵.. در س ۲۱۱ کزارشی خواهید خواند که امینی برشیمی بودن یکی از 
با ک و کران آنانگشت نهاده دهمین‌دانشانا ستی آن ودست آویز فاشایستگیاش 
برای پذبرش شناخته با آن که از چشم انداز ادذیابان ما اکر به‌جز این باشد 
جای سرزش است «شیعیگری يك کواه بایستی ما دا دد داستگو شمردن اه پا 
برجاتر سازد نه بد کمان‌تر 

دد پاسخ به این کونه خرده گیری ها ما همانچه اپیشتر بادآدد شدیم 
باز می‌نویسیم که چون روی سخن باسنیان و پشتوانة امینی‌از نگاشته های ایشان 
بوده ناده پود دوشنگری‌ها و گفتگوها دانیز از گزارش‌ها و گفته‌های آنان دد 
هم تابیده :| - به گونه‌ای که منطقیان می گویند .- از شیو«جدل» سودجسته و 
۱ - بنگرید به «الفدیر» ج ۱۰ ص ۱ نا ۷۳ و نیز به‌همین‌جلد از برگردان پادسی‌ص۲۸۹ 


د ۹۴ و «تتیح‌المقال» ج ۲ ص ۲۰۱ 
۲ - «باژد گان‌حدیث» ص ۱۴۵ و 








مقال» ج ۲ ص ۲۰۰ و ۳۲۹ 





چا بر تن 


یادداشتی‌در بارخ لغدیر 


«همان‌سان دهانشان‌دا ند که خوددهان خویش دامی‌بندند؛پس نبایدچشم داشت 


کهمةٌ آنچه دا آودده است از دی دگاهویژه‌ی شیعه پذیرفتنی باشد و خرده دا 





ب رکسی باید کسرفت که چنین درخواستی از « غدیر » دارد و می خواهد 
هر چه دا در لابه‌لای آن یافته برای ما دد خودپشتگرمی بشمارد , و گرنهزمینه 
چندان دوشن است که جائی برای پر گوئی نمی گذادد و مانیز تنها از این‌دوی 
ناسا کادی پاده‌ای از آن‌ها دا بابرداشت‌های شیمه باز نمودیم که خوانندکان 
نامتخصص ؛ در داوری‌خود دچاد لغزش نشوند. 

ج - برای آن که پادسی خوانان؛ بهتربتوانند برتری‌های پیامبر «خاندان 
او و سخن سنجی‌های استادان تازی کوی دا باآن لابه‌های دلیذیر ددیابند من 
جای به جای سروده‌های کونا کونی اذ شاکادهای بان ابرانیان را که دد همان 
مایه‌هابود دد پانویس آورده و حلة حله ‏ دا با پیرای پادسی بیاداستم " و لیز 
در سنچی‌میان آن‌ها بادیگر سروده‌های‌تاذبان؛ بازنماثی هثرمندی‌های-خنودانه 
و کوشة چشمی که به فراذ هاثی اذ نامه‌های آسمانی و کفته‌های برانگیختگان 
و بزر کان و رویدادهای تادیخ بوده , شناساندن مردان و جای‌ها و کرده‌هائی که 
نامشان به میان می‌آبد , دساتر کردانیدن کاوش‌هاء دوشنگری اصطلاحات دیش 
یا ادبی با دابسته‌بهداش‌های پرا کنده و ...دد این باده‌ها ناجاثی که دستم‌می‌دسید 
کوتاء نیامدم چندانکه برای گزارش تك‌سردده‌ای, يك بخش از نگاشته‌ای‌دیگر 
پادسی بر گردانده و ددیانویی ص۱۰۶ و ۱۰۷ کنجاندم" و يك‌جا نیز که 





سربسته سخن از سهواللبی< فراموشکادی پیامبر» دفتهاست (ص ۸۴ و ۸۵) برای 
آنکه چون و چند آن دوشن شود و کسانی که ورزید کی ندادند ذمینهٌ پژوهش 


۱ - ذیرا هر سه سراینده‌ای که اين مجلد به بررسی دد پیرامون ايشان پرداخته ازشهرحل 
درعراق - برخاسته‌اند . 

۲ - تا که قبول افند و چه در نظر آید (خواجة شیراذ) 

۳ - باید یادآوری کنم که 
آن چه در آغاژ یا انجامش‌نشانی «ن» دادد - 





شت‌های کتاب همه از نویسندة این پیشگفتاد است. به جز 


شانزده 


بررسیپاره‌ای از برداشت‌های یادشدهسنیان 


را تاريك تر از آنچه هست بینند که بلغزند دبه پندارهای‌نادرست افتند نا گزبر 
شدم جلوی خامه دا باز گذادده و آنچه را به داستی بود آوددم بیآلکهددستی 
آن ها دا به کردن گرفته و بادد داشتن آن‌دا بر کسی بایسته شناسم با به هیچ 
روی ؛ خود دا سزاداد داددی دد پیرامون آث انگادم ‏ امیددادم خوانندگان 
کرامی نیز بهآث انداه بلندنگری داشته باشند که | کرهم‌اندیشه‌ها دنگرش‌های 
کسانی اذ بزدگ‌ترین پیشوایان آلین خویش دا شایسته‌ی پذیرفتن لمی‌دانشد 
دست کم باز ک و کری آن دا دد خود سرذش شمادند ذیرا تنها انگیزه من دد 
پیش کشیدن آن‌ها ۰ بیم از این بود که مباداک‌انی - از سرنادانی - کمان‌های 
ناخوش‌تر برند و سرپوش نهادن بر ددی کفتاد , زبان‌های بیشتری به باد آرد. 

د... نگارنده دانشمند گهگاه پاده‌ای از زمینه چینی‌ها دبرداشت‌های‌سنیانه 
را باژ نموده است بیآ نکه ناددستی دهم ناساز کاری آن‌ها دا با آموزش‌های‌شیمه 
روشن سازد دالیته برای کسانی که‌ذاش بهره بردادی از خود «الغدیر» دادادند 
لیازی هم به این کاد نبوده است دلی هنگامی که دد برابر تود پادسی زبان‌باشيم 
از پرداختن به آن چاده‌ای لیست تاپرت نیفتند و پرسشی بی‌پاسخ به مفزشان‌بیش 
نزند د این هم نمونه : 

۱ - در ص ۱۹۹ ۶ ۲۰۱ می‌بینید که‌پیشردان سنت » نشان صاحب «< بارو 
ددست پیامبر» دا که در قرآن به بوبکر داده شده دست آدیز برتری او گرفته‌اند 
و پاسخ ایشان دا دد ذیررنویس ص ۱۹۹ می‌توان بافت . 

۲ -. بر پنیاد آنچه در ص ۲۸۷ آمده است‌برای آنکه پیمان زناشولی‌سته 
شودهم بهده کواء نیازمندیم دهم‌به پذیرش سرپرست زن » با نکه ازدید کاه آئین 
دانان ما کرفتن کواه برای این برنامه هرچند نیکو است باز هم دستوری کریز 
ناپذیر نیست و اگر دوداندیشی‌ها د استوادکادی‌ها دا ندیده بگیریم » پذییرشسس 
پرست دا نیز -- از چشم انداز فقهی تنها - لمی‌توان بایسته شمرد و ناذه کسان 
انگشت شمادی هم که نیازمندی به آن دا پذیرفنه‌اند سرپرستی دا تنهابرای پدد 





هقد » 


یادداشتی در بارخ لقدیر 

و نیای پدری می‌شناسند که اکر در کاد نباشتد به سراغ دییگری تباید دفت و 
زن بیوه به این انداژه نیز نا گزیر به‌فرمانبری از آن ده نگردیده چنانچه اگر 
مشگهان‌دازی ها از ددی تیکخواهی‌های خردمندانه نبود خرده گیری پدد 
و نا , دی زکان شوهر ندیده دا نیز امی‌ضواند اذ گرفتن هسرباژ دادد! 
و سخن کوناه کنیم که این هم فرمانی برای همگان دهرجانیست تا به آن کونه 
بی‌مرزه‌بند باد آوری شود . 

۳ در ص ۲۸۸ بیاید که «پیمان ذناشوئي دا آشکادا بایید بست» داین‌جا 
نیز آنچه داپیشتردد نیاز به کواء کفتیم روا شناخته و از دباده‌وسی‌می‌پرهيزیم: 

۶ : نگادنده پیش کفتاد ددباد؛ پاده‌ای از برداشت‌های تاریخی امینی - 
-پایگاهشدالاباد. نیز به‌چون‌دچرا برخاسته که البته هیچگاههم خرده گیری‌های 
خود دا تهی ازپشتوانههای ار نده‌نگذاشته است » برای‌نه‌ونه بشگرید به ذیرنورس 
ص ۹٩‏ و ۱۷۴ و اکنون نیز يك زمیند دا به پژدهش می‌نهیم تا داددی به کجا 
انجامد : 





چنانجه از ص ۲۴۰ بر میآ بد : «ابو هربره سه سال با پیامبر دفت و آمد 
داشته داز وی<دیث فرامی کر فته است» دد این‌جا «الفدیر» از نگاشته‌های‌سنیانی 
پیردی کرده که بر پایهٌ خوشبینی بی‌انداژه و ناددست به یادان برانگيخنة خدا + 
کمان دردغگوثی_به هیچ کدام اذ ايشان نمی‌برند و کزارش بالا نیز بربنیاد 
لافی است که خود بوهربره زده " و برای آآن که خویشتن دا - دد دید مردم 
ادجمندتر نماید .. مانند همیشه .. پای از شاهراه داستی فرائر لهاده و بستگی و 
پیوند خویش دا با پيامبر ء استوادتر و بیشتر از آنچه بوده نموده است ذیرا از 
آنچه مادد صس ۱۷ تا ۱۴ آوردیم دوشن می‌شود که کزارش‌های اد هر کز 
۱- بنگریدبه‌هجواهرالکلام سح گوهرهای سخن» چاپ ۱۳۲۵ ج ۵ ص ۲۶ و پس از آن» 
نیز به «نظام حقوق زن در اسلامه ص ۵۵ تا ۰۶۱ 
۲ - «ابوهربره» به ام شرف الدین ص د ۰ 


بررسی لفزش‌ها 


درخود پشتگرمی نیست تا چه دسد که دد لابه‌لای آن برتری‌هائی برای خودش 
نیز در برداشته و گذشته از آن ؛ با نوشته‌های چوند چرا ناپذیر تادیخ شناسان 
ناسا کاد باشد چون‌وی - به کفتهٌ خودش - دد گیروداد خیبر - ماه صفر ازسال 
هفتم‌هجرت - برای نخستین بادبه همراهان‌پیامبر پیوست دبه دنبال ایشاندسپار 
مدینه شد ؛ سپس در ذیقعده سال هشتم از آن شهر کوچ کرده داء بحرین‌ددپیش 
کرفت ودد همان سامان ماند تا دوز گاد جانشینی عم . پس دی برددبهم بیش از 
یکسال و نه ماه" آمد ودفت نزديك با پیامبر نداشته و افزدن بر آت دااذ پیش‌خود 
بافثه ونشاید کردن نهاد ۲ 

و - لفزش‌های چابی و افنادگی‌های کیج کننده‌ای‌نیز بود که‌بهراهنمائی 
استاد دانشود - آفای محمد بافر بهبودیب " با به كمك نگاشته‌های دییگر آددست 
شد و | کنون نیز چند نموله دا که در جای خود به‌چشم نیامد بادآودی می‌کنم : 

۱ - در گذشت بونعیم سپاهانی دد سال ۴۳۰ روی داده ( بنگرید به ج ۱ 
ص ۱۸۰از بر کردان پادسی‌غدیر) نه در سال ۳۴۰ که ددص ۳۴ اذ همین جلد به 
پیردی اذ الفدیر ج ۷ ص ۱۱ باد کرده‌ایم . 

۲ - نام ابو عبدالرحمن پسر مخلد اندلی‌ددس ۲۴۰ تقی‌نوشته شده با آنکه 
پشگرید به «ممجم‌الادباء ع< فرهنگه نامه دانشمندان» ازیاقوت 





بقی ددست | 
۱ - «بازد گان حدیث»ص ۵۸۱۳۱ با ۲۲۶۰۶۷ که بابهره بردادی از ادزنده‌تر بن‌رویداد 
نامه‌ها اه دا پرای دسیدن به برداشت‌های بالا هموار ساخته است . 

۲ - بنگرید به ذیر ویس ص ۳۰۵ و۲۷۰۸ و ۶۶9۷۲۱ ۱۲۰9 و ۱۳۵ و البته یادیلهای 
بزد گواداناستادبهبودی دد سروسامان گرفتن این‌مجلد ابرگردان پادسی چندان بسپاداست 
که تتها با شماده کردن آن‌ها وشئوی هفتاد من کاغذ شود» نا چه رسد که بخواهم ذبان به 
سپاسگزادی نیز بگشایم و گفتاد.خام و بی ادزش خود دا بهای آن همه آموزش‌ها شناسم» 
پس همان به که‌اسب لنگگ سخن‌دا دد فراخنائی چنین به گستاخی واندارم و نادسائی واژه‌ها 
را در نمایاندن احساسات ددونی‌ام پوزشی برای همه کوتاهی‌ها بیاودم . 

۳- بنگرید به ذیر ویس ص ۲۰۵ 3 ۰۲۶۱ 











نوزد ه 


یادداشتی‌در بارا لقدریر 
ج ۷ ص ۷۵ تا ۸۶ و «الاعلامت برچستگان» از زر کلی ج ۲ ص ۳۳ ۶ «بازر کان 
حدیث» ص ۸۶) 

۳ - پدد ابوحرب دد ص ۲۵۴ ۰ به تام اسود بادشده با آن که ابوالاسود 
درست است (بشگرید به الغدیبرج ۸ ص ۳۳۲) 

۴- در ص ۲۴۵می‌خوانید : «ابن سمید کزارش کرد: 
باید ابن‌سمد باشد که نام وی و تگاشته‌اش در پانویس آمده است . 





وبه کمان من 


ز - شیوه نگادش من چنین بوده که تا می‌توانم داژه‌های پارسی دا به کاد 
کیرم د هر گاه نیز به اصطلاحی دیژه برخوردم به جای این که خود آن دا 
بیاددم برداشت خویش دا از آن دد لابهلای سخن کنجاندم تاجائی که واژه‌هالی 
همچون اجتهاد , تأویل , معجزه, متواتره واحد ؛ مرسل » مسند , حسن؛ محفوظ, 
وحی » منکره حرم» سندد نیز نام و نشان‌هائی دا که نماباشهمنش « چگونگی 
و پایگاه کسی‌است(صدیق » صدیقه ,,فاروق نقه, شیخ , د... ) به زبان‌خود بر 





کرداندم‌دهر چند با این دوش کار خود را دشواد ساختم و گذشته از پی جوئی د 
داندیعه خستگی آود , فرادان پیش آمد که برای گریز ازيك واه تازی»بك 


ه از دلستگی 


سخت به ردان و _یکدست بودن نگارش - دوست داشتم خوانند کان در هرمرذی 


فراز دداذ نگاشتم » با این‌همه در داه خویش پافشردم ذیرا .کذ: 








از آ گاهی که‌باشند - تنها بادانستن فادسی- اذ این نوشته‌ها سود ببرند بآ نک 

در برابر اصطلاحات گونا کون س رکردان شوند « برای‌شناسائی آن‌ها جدا گانه 

به‌این درآن در بزنند , البته من کار خویش دا به هیچ روی‌تهی از کژی «کاسنی 
نمی‌دانم و برای نمونه چه بسا به کاد بردن پاده‌ای از واژم‌های ناآشنا وتاز‌ساز 

پارسی ذباش از اصطلاحات پیچیده تاژی کمتر نباشد با این همه اذ پیشگاه 

سرود جوان‌ردان علی (ع) وبیردان داستین ادامید چنان می‌دود که این کوشش 
۱ - در برگردان پادسی این دو واژه - داست رو - به یاد داشته باشید که «رو» از ديشة 
دنتن است نه چهره - 


پوذشی و خواهشی 
ناچیز دا از خاك کوی پیشوابه ديد مهرنگرند و به گونه‌ای که بزر کان دا 
می‌بر ازد لغزش‌ها دا جز ازنایختگی او نپنداشته و با راهنمائی‌های داهبران#خود 
تلاش او دا درنماباندن دریاهائی از داتش دبینش ۶ پژوهش که در «الفدیر»هست 


دساتر و سودمند ترنمایشد . 


- لبوت 





سخن نگار نده 
به‌نام خداو ند بخشایشگر مهر بان 
آرزوئی بر آمده و سپاسی پیوستد 


ما امیدواد بودیم که بزد کان‌توده و استادان فرهشگه پرود؛ این کتاب دا 
با دیدی بیآلابش بنگرند که ازانگیژه ها کین توزی‌بر کناد « از وابستگی‌ها 
د جهت گیری‌ها به دود باشد تاه آسانی بتوانیم سخن یکدیگر دا درساييم و 
آماد؛ آن گردیم که حقیقت - با همان کمشدبازبافته- دا پپذیر یمد برای دسیدن 
به آشتی دسازش دلخواه از نزديك‌ترین داء ددآئیم دبه استوادترین دست افزادها 
چنگ بزنیم ذیرا من (خداگواه است) جز آشکاد کردن حق - «خواندن‌مردم 
به‌سوی آن - خواستی نداشتم . 

آنچه دا هم خوانشد کان درشتی در کفتاد می‌پندارند (به حیات خداوندی 
وکند) ننها صراحت و توانائی دد دوشنگری است, نه سرسختی در بگومگو. 
چنانچه سخنرای اهرام و استاد ادیبات و جامعه شناسی دد دانشکده یلیس در 
قاهره - محمدعبدالغنی حسن مصرعه نیز این هدف را درکاد ما شناخته و آن‌را 
در چکامه‌ای که کتاب مادا می‌ستایبو منش نگادنده دا باز می‌نماید. واگو 





« خوی وسرشت او ترم و آشتی‌جویانه است 
«لی پای نبردکه به میا آ ید به‌سرسختی می راید 





دانشودان ددمنش های خویش به همین کونه‌اند 


تم ی 
از یکدی دود می‌شوند 





باختاب به دیدادهم می‌آیند.» 

خدادند پاك, آرژوی ما دا برآددده کرد و می‌بينيم خوانند کان کرامی 
نچنان‌اند که کمان نيك به ایشان داشتیم و پندارم که آنان نیز کمان نیکو به 
من برده‌اند- که خدای دا سیای - و اينك بزد کان مردم دا می‌نگریم - که 
چنانچه ها کزارش دسیده - از کتاب پشتیبنی می کنند, آنهمدد برابر آشوبگری 
های آ کاهانی که نه با روحیات نگادنده آشنائی‌دادند دنه می‌دانند که‌چگونه 














درراء نیکخواهی برای مردم تا کمر خم شده و سر فرود آوددام, پگذدیم و 
عزادان سپاس خوددا ادمغان نامرد کان کردانيم. 

نوشتادهائی که نمایشگر ستاش‌های فرادان بوده اژشهرهای دود و تزدبك 
همه گوشه کنادها به‌سوی ما سراز برشد: به خامه‌های مردمی که‌برداشت‌ها 
و کرایش های ابشان با ما یکیانبوق,ولی این دوه گونگی نتوانست آنان دا در 
کرداب یکدند کی سرنگون سازد‌تا از ايشکة آشکادا سخن داست دا برذبان 
آدند ويك اجتماع دینی - و هم برادری ود راه خداو دین - را خواستاد باشند 
| «جز این‌نیست که ایمان آوددگان با بکدیگر برادرند»" و ما به 
کوله‌ای هستیم که سخنود نامبرده‌ی اهرام کفته: 








بازبهانند. ز 





«بهراست ی آدمان همسان, همه مادا درون يك کروه جای می‌دهد 
و کیش داهنما" ما دا دردتبال کردن يك دا 





به‌هم می‌پیوندد 
هرچند درراء هو سگام‌برداديم «پیره آن کردیم 
بازهم اسلام میان دلهای ما مهربانی پدید میآرد» 
ابنك سرشت‌هائی بزد کوادانه و خواست‌هائی نیکو و سرمایه های دوانسی 
پا کیزه‌ای دا کسیل می‌دادیم تا کادبرادری دمهرورژی میان مادا بهانجام‌برساند» 
هرچند اهریمنانی که نمایش به تيك خواهی مردم می‌دهند و «دف های دیگری 


۱- سوده‌ی ۴۹ آیی۰ ۱ 





دردل می‌پرود ند خوش‌نداشته باشند. 

درپاده‌ای ازبخش های کذشته‌ی کتاب فرازهائی ذدین آوددیم از آنچه به 
دست ما دسید چه از سوی زمامدادان و سیاستگران با داهتمابان و نمونه های 
دین, از دانشوران سترل, با استادان هوشمند و سخن‌سرابان پیشرد. کسانی همم 
هستند که کفتارهای آنان دانیادردیم ونامی از ایشان به میان نيامد, چرا کسه 
مه کتاب تنگ بود وا کنون بادی کوتاه از آنان می‌داديم و - همراه با آن - 


سپاس پیوسته دستایش نیکوی خوددا ادمفاشان میکردانيم. 





امه‌ای 
که سرود اصلاح واه بزد گواد؛ آیةالئه سیدعبدا لحسین‌شرف‌الدبن 





عاملی فرستاده و خود ازکسانی است کف مردم اودا نیکو د: 
سپاسگزاد وی بوده‌اندب با آن بزد گواری های بایسته‌اش و کوشش 
عائی که باید سپای داشت و با حوی همیشگی او در اصلاحات و 
حواندن مردم به‌سوی خذا وجشم دوختن_به برنامه های مسلعانان و 
.شتن ازهمه‌چیز درراه حقی که باید پیروی کرد - خداوند بر او 
درود فرستد و ازسوی ءلتش پاداش لیکو به‌وی دهد: 

داندمند کوشای استواد, روشنکر اسلام- آمینی- که خداد ند اددا کرامی 
دارد و (آئین)ما دا به دست او ارجمئد سازد. 

با درودی پا کیزء وسلامی بلند. 

می‌دانم تو برمن حقی‌داری که از مرز ازدالغدیر» می گذرد واینکه 
بخواهم به زیباشمردن کتاب پهناورد کم مانشدت بپردازم وآن دا نماینده بسك 
کوشش فرهشگی د یکانه درشماد آرم آنچه دابه کردنم هست‌به انجامترساندهام. 
ره -وماننده‌های آن- کوچکترین وا کنشی‌است که ددبرابر 


۲1 









سخن دد ای 





تلاش های تو می‌توان نشان داد وناچیزترین افزادی است که به.دی آننمی‌شود 
کاوش‌ها و بررسی‌های موشکافانةٌ تورا به ستجش نهاد ولی دد تکارش این کتاب 
بهناود - ویر از داش - آنچه تور به حق خویش می‌دساند» بزر کداشتی است 
که توده‌ی مسلمان بداند تویکی اذ قهرمانان کم مانند آن هستی و این‌هاترا بر 
آن دازد که درراء درختان و تسکوکادانة خویش گام‌هادا هرچه استوادتر نمائی 





۱۳ نامه‌ای ۹ 





وپایدارتر کردی ناحق آن ارزش‌هائی دا که چیزی نمانده تباه کنند و تباه شود 
گزادده آید, که چون این تباهی بای ددمبان نهاد ذند کی «نمونهةٌ برتر خود» دا 
از کف خواهد داد و - پس از آن - بی ارج و ادزش خواهدشد چرا که ازددستی 
ونیکوئی وذیبالی تهی است, یابگو از آنچه زندکی دا دلیذیرووالا می‌سازد و ما 
را به آرزش‌های آن آ کاه م ی کرداند تهی است. 

کتاب بهنادد نو «الغدبر» درترازوی ادذیابی ۶ فرمان ادب - بی چون و 
چرا- کادی سترك و کتاب پردامنه‌ای است که اکر کردهی از دانشمندان نیز 
در پدید آوردن آث با یکدیگر همداستان شده و در استوار ساختن آن به باری 
هم می‌شتافتند اکر بازد‌کارشان به این خوبی درمیآعد به داستی باذهم گرده و 
تث‌تك ایشان‌کاری بزد کث دابه‌پابان برده بودند. 

سخن دا که به اینجادساندم تنها برای آن نبود که چنین تیجه‌ای بگیرم 
پلکه می‌خواستم کوشه‌ای سهمنالك اززندگی‌مان دا نیز پنمابانم و - با خواندن 
دیگران به پایداری - آدادددهم : درپیرامون مشتی باذماندکان از مردان‌انديشة 
اسلامی کردآئید که خامه‌های خوددا - با هوشمندی دمهرددزی - به گردش و 
کاوش درمیان آناد ما واداشته‌اند. 


سازنده - در دید من- هیچ چیز سهیگین لو از 
پرا کند کی مردان‌تمایندة آن نیست,چه‌با این پرا کندگی بیم می‌رود که از ادن 
نتیجه‌های شااسته باز بماند «حلقه‌های آن از هم کسيخته شود؛ اين پرا کندکی 
همان ازهمپاشیدن همةانگیزه‌ها و آماد کی‌هالی است که - با دستیاری آن ها - 
حقیقت می‌تواند ذند کی‌خوددا ددسرشت‌پدیده‌ها لاه برونی آئین‌ها دنبال کند. 





ذیرابرای این اندبه 


برای تمدن خاورذمین - بلکه برای تمدن‌انسالی-هيچ‌چیز هراس‌الگیزتر 
از آن نیست که این زمینه‌ها بی‌شیجه بماند د این‌حلقه ها از مکدییکر کسیخته 


شود . 
پس اکرما دیگران دابد همراهی تو خواندیم‌واکرکفتیم در کنادتو- در 


القدیر ۱۳ 





آستانة غدیرت و در کناد داه - بایستند» به داستی دعوت ما برای خدمت به باك 





اندیشة کلی است که با بای آن - شخصیت ملت درجائی هر چه بلندتر نشانده 
شود. امیدوادیم اندیشمندان در توتمونه‌ای را بیابند که اززندکی و کرد همائی 
توده درپیرامون تو و ازبزر کداشت های نیکوی آنان اذ توء دلگرمی‌شان فزدلی 
کیرد تا به 
خدمنگزاری آنکمرربستی, 

اینجا درنگ کنم «بگویم:والاترین چشمانداز .در کادپرتلاش دارزنده‌ات.- 
تنها شیفتگی توبهآن‌است , همان شیفتگی که با همه دردسرها و خادهای‌میان 
نورا به پیشروی «اداشت, و این خوی و دوش - دد این‌کاد سترك - 
قهرمانانما از خدمتگزادان خاندان پیامپردا به باد می‌آورد که به پا خاستند تا 





اری حقیقتی بر خیزند که تو با دلی پاك « در داه حق به 


را 





دانش‌ها و آنچه دا از ایشان مانده نود درهمه‌جا برپرا کنند. همان دوش که - با 
فرآدددن برترین‌بنیادهای انسانی‌از فرهنگه درخشان ايشان - زند گی‌داسودمند 
می کرداند. 

از دید کاه هثری نیز تو مانند هترمذدی به کاد برخاسته‌ای و . دد مایه و 
چهره‌ی کتاب - فلم توانایت دا ازذیبائی ددرست‌تویسی برخوردار گردانیدی و دد 
افزارهای فرادان آن, آ گاهی های بسیاد, ذوق سلیم» تیردمندی دد داددسی د 
پهناوری ذمینه دا کنجانیدی. خدایت نگهدازد ویادی دهد! 

۴ ذیسجه+۱۳۶ 
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عفتادی 
که آیةاله سید محسن حکیم فرستاده‌اندوما باسپاسگزاری از ایشان 
همان‌گنتاد دا می‌آودیم : 
به‌نام خداو ند بخشا بشگر مهربان 
چنانچه خداو ند سزاداد ستایش است براد ستایش بادا و ددود و سلام بر 
بهترین آفرید کان اد محمد وخاندان با و پا کیزه‌ی وی . پس از این‌ها؛ یبکی 
از بزد کترین بیکی‌هائی که خداد ند بزر که و کرامی - ددباه‌ی این کرده پیرد 
داستی و مردم درستکاد - روا می‌دازد؛ آن است که دد هر دوژ گاد؛ مردانی به 
ایشان می‌بخشد که نه سودا کری وله باژز گائی؛ آنان دا از تلاش درداه اه - و 
کمر بستن به پرستش او و کوشش براع بالابردن سخن اد « برافراشتن جایگاه 
آن - باذ نمی‌دادد . ابنان؛ درستی حقیقت های آئین دا باذ نمودنده پیام آث دا 
رساندند و دیگران دا بادوخشگری های‌خود دهنمون گردیدند و این‌ها باهمه‌ی 
آن‌گرفتادی‌ها بود که می‌توانست - اکر باری پروددگاد نباشد -میان آنان و 
خواسته‌های شاسته‌شان جدائی بیفکند. 
به داستی اذ برجسته‌ترین مردان این کرده پرتلاش؛ اگادنده‌ی کتاب 
«الغدیر» پژوهشگر بگانه و دانشمند بی‌مانند, امینی اس که پیروزی «پایدادی 
اد همیشگی‌بادا من بخش های پی‌ددپی این کتاب دا که نگرستم؛ دیدم به همان 
کونه است که به نگادنده‌ی بزد کواد آت می‌برازد, ذیرا آن دانگازشیبافتم که 





به یاری خدای دانا وادچمند - ازهیچ‌سوی» سخنی‌نادرست به‌آن داء‌ندارد - با 


ول 





تیروی دوشنگری دسرسختی برخودد و فرربندکی شیوه و دلادائی کفت‌ارش از 
هممی‌چشم‌اندازها پیروذ درآمده است. برداشتی استواد دا با سازمانی نیکو و 
مایه‌های تاه دا با بنیادی نیرومند به‌هم پیوند ذده ؛ به زمینه های کونا کون 
سر کشیده دهمه‌جا با استوادی پای‌نهاده دبا پایدادی بیرون شده است. 

پس حرمسلنان فرهنک‌دوس تکه دد جستجوی داستی است باید آن دا 
بخواند و از فردغش پرتو بگیرد «سزاداد؛ آن که نگادنده‌ی پیروذما نیزبراین 
کامردائی که خدادند ارذانی اد داشته دبربادی وسرپرستی وی سپاس بگوید و 
خدادند اددا براین‌کاد بز رکف که اذپیش برده» از بهترین پاداشیکهبهیکوکادان 
می‌دهد بهرمشد کرداند د درود دمهربانی «بر کت‌های خداه ندی بروی‌باد! 


محسن طباطبالی‌حکیم 


۳ 


نامه‌ای 
که به دست ما دسید از سوی پژوهشگر مسیحیان, داددس آزاد» + 
سخن سرای زیرله استاد بولس سلاٌ یروتی سرایندة شیواگری 
ورویداد بزرگگ در جهان‌عرب» که یادش‌جاودانه خواهد ماند , 
باسپاس فراوان از ایشان: 
پیشگاه داد ندة برتری‌ها» استاد دانشود عبدالحسین امینی که خدای» مادا 
از داش اه بهرهءود کرداند - چنین باداب 
ب ی کردن من‌آبودکه چون جلد شثم از « الغدیر » دااگرفتم د دیدم - دد 
سر آغاذآن- با گنجاندن نامثعن‌سرافراژم فرمودهاید- دد نوشته‌ای دیگر - از شما 
سپاسگزار یکنم. 
بر این دفتر کرانبها که دست یافتم پنداشتم مروادید های همه ددباها دادد 
«غدیر ‏ کودال آپ» شما به چنگگ آوردهام! آدی ای دادای برتری‌ها! با این 
کار بزرکی که شما به تنهائی دست‌به آن نه‌اید به داستی اکر يك کرده از 
دانشمندان نیز باشند ازپای دد می‌افنند. چگونه شما يك تنه به آن برخاستید؟ 
بی‌چون «چرا؛ آن دوان پالك - دوان پیشوای بزد که که براو و زادکان 
پا کش برترین درودها باد - همان است که دشوادی ها دا هموار کرده و دید 
دوشن بینش شمادا ب رگنج های داتش کشوده, اذآن برم ی کیرید و برسردیگران 
می‌باشید تا همچون اندوخته‌ای برای تاریخ‌تگادان ویشتوان‌ای برای داشودان 
«سرچشمه‌ای ازاحساس برای سخن‌سرایان بماند که ه رگاه گرمای سرسخت وال 





۴ القدیر ۱۳ 


اد را گزندی دساند آن دااژ غدیرشما آبیادی کنند. 





ره آ نچه در بارء خلیفة دوم باد کرده بودید ؛ نگاه مرا خیره به سوی 
خود کف خداه ند شمارا از تیکی های‌بسیاد برخودداد گرداند! دوشنگری شا 
چه نیرومند است وچه برهان تابنا کی دادید که اگر پس از آن. باذهم کسی 
بخواهد- با بکدند کی - آن روشنگری‌ه‌ای استواد دا تذیرد بد آن بز کوهی 
می‌ماند که شاخ‌های خوددا با سنگه‌خادا به جنکه انداد. 


ای دارنده برتری‌ها! خدا شمادا نگهدارد! چنان چراغ پرفردغی پرتوخود 





دا از تجف ارجمند دوانه می‌دارد که همه شهر های تاذبان دا دوشنی می‌بخشد, 
من اژخدای پالهمی‌خواهم که با شفاعت‌سرودما فرمانروای کرو ند ان - که‌ددفش 
او در دوجهان برافراشته است ویادش برای هميشه پایدار - زند کی کرانبهاکشها 
را دراژ کرداند. 


بیروت ۲۸ ذیقعده آزسال ۱۳۶۸ 
اراد تمند- بولس‌سلامه 








یه سر هن بر 
سدنهی که مه تن ازفر مان حلن .7 











نام خدای پخشایند مهر بان 


پاکی توه توسر‌پرست مائی نه آنان" کسی دا اذ نزد خود سرپرست ما 

کردان دکسی دا اذ نزدخود باددما گردان" هان! مردم! هرآبنه حقیقت. اذنزد 
پرودد گادتان - به سوی شماآمد» هر کس داه یافت - به داستی - به‌سود خود داه 
می‌بابد ده ر که کمراه شد جز این‌نیست که به ذیان خود کمراه می‌شود و من 
کاد گزادشما نیستم" وجز دساندن پیام چپزی برمن نیست " فروغ‌دنام‌ای‌بز رگ 
از سوی خدادند به نزدشماآمد تا هر کس "به داه نابودی دفت باداشتن داهنما 
ابود شود هر کس که زندگی یافت باداشتن داهنما بعذندکی دست یابد! ,خدا 
شما دا از (نافرمالی) خود پرهیز می‌دهد" و اذ این که آنچه دا نمی‌دانید دد 
باده‌ی خدا بگوئید" این‌نامه‌ای است فرخنده که فرد فرستادمش؛ پس, از آن 
پیردی کنید دپرهیز گاد باشید شاید که آمرزیده شوبد"؛ به داستی حقیقت دا به 
سوی شما آدردیم‌دلی‌پیشتر شما حقیقت دا ناخوش می‌دادید" . لیکی خداوند دا 
۱س سورة ۳۴ آیا ۷۰ ۰ 

۲ سودة ۴ آیذ۷۷. 

۳ سوده ۱۰ آیذ ۱۰۸ ۰ 

۷ سورة ۳۶ آیة ۰۱۷ 

۵ سودة ۵ آیة ۱۸ ۰ 

سودة ۸ آیة ۰۷۷ 

۷ سودة ۲ آي ۲۷ ۲۸۵ . 

۸ سودة ۷ آیذ۲۱ ۰ 

-٩‏ سودة ۶ آیاون۱. 

۰ سود۴۴۹ آیذ ۸ ۷. 


۱۳ دیباچه ۷۲ 








می‌شناسند د سپس آن‌دا شناخته می‌انگادند , پس ددآن چه داش شا به آن 
داه نمی‌برد چرا به کنتگو می‌پردازید" به جز ا زکمان پیردی نمی کنید د شما 
جز به دروغ سخن لمی‌گوئید" از هوس های کردهی پیروی نکنید کده پیشتر 
کمراء شدند د بیادی دا به کمراهی افکندند از خدادند فرمان بربد و از 
پیامبر فرمان برید و از کسانی اذ خودنان که سرپرست هستند"؛ همان ک‌ان که 
دار !ئی‌هاشان دا درشب وروز و آشکاد نهان (درداه‌خدا) می‌بخشند" و اسردوستی 
با اد.به نهیدست دپدرمرده و گرفتاد - خودالك می‌خودانند, همانان که گرویدند 
وکارهای شایسته کردند که آنان بهترین آفرید کانند" 


امینی 


۱- سود؛ٌ ۱۶ آیاً ۰۸۵ 
۲- سودة۳ آیاٌ ۰۵٩‏ 
ٍ- سودهء آیذ ۰۱۴۹ 
۴ سوداق آية ۰۸۱ 

۵ - سود ۴ آیا ۶۲ . 
۶ - سودة ۲ آیا ۲۷۵ 
۷ - سودة ۷۶ آیثر , 
۸ -سودام آیاو. 
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ابن‌عر ندس حلی 
ماهی که چون گذشت- دردل من شیرین د خوش بود 
بامدادان به سان شاخ شمشاد - بازبودها وپیرایه‌ها- خرامیدن کرفت 
با يك نگاه و دريك‌چشم برهم‌ژدن کل‌ها دا بربود 
و به این کونه؛ جادوی ناروا, رواشناخته شد 
چون بند ازجامه گشود 





اراد آهنینم دا سست کرد 

کوفه‌اش که از سپیدی و خوشبوئی به‌کافورمی‌مانست 

چون در کنار سبز؛ خط جای گرفت چه ددخششی یافت! 
اززلفکان بثا کوش زنجیری ساخت 

که مرا با آن به‌بند افکند و گرفتاد کرد 

ماهی که تناسب اندامش مانندنیزه است و4 
وتیر نگاهش- در کشتن دلداد کان- کادشم‌شیر دا هی کند 
چهر# او گل‌جوری است « باچشمانی 

همچون زنان سیاه‌چشم بهشت ی که آهوی سرمه کون‌چشم را برد خود 
می‌دادد. ۳ 





۱- به‌جای درخت‌با نکه سراینده آورده 


1۳ 


۶ 


0 


)۸( 


0 
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چنم های نیم خفته دی کون او رل چوف نی می‌نگرد:. چه 
دوست دار 5 : 1 

و بريلك‌های بیماد «پرتاژ دزن دی ات ت دلیسته‌ام. 
تاراستي «ناسا زکادی کرد و بزداباختگان 
- با آن که چه اندام راست‌بالا «خوش‌سازی هم داردا- 
زیبائی‌های او شاهالی دابه‌بز کی کشند دچه بسیاد 








پادشاء ارجمند که خواد «زبون اد کردید. 


"با دوچشم خویش به خسرد (<پادشاه ایران) می‌ماند وبا گونه‌اش 


به نعه‌ان - فرمانروای یمن وبا خال سیاهش: به نجاشیت شاه‌حبشه - 
خدای برتر از هرپشداد بردهضفحةٌ کونه‌ی او 

دونون, نگاشت که دو سر آث؛ تیزی, خوددا نمایش‌جاد . , 

داد با آنها ‏ همراه بانازچشنانش./مرا نشانة تیر گردانید , 

تا تیرهاگیچگاه مرا بهرخود گرفتند و بافرود آمبن‌در آنجا کاد کشتنم 


دا بهیایان بردنه 





۱- صفت بیماد برای چشم و نگاه دلدار در فادسی نیز به‌کاز می‌دود؛ هاتف‌گوید: 


نا امید است زدرمان ده بیمادطبیب. . چشم بیماد کسی و دل بیماد کسی 


۲- وبه لا تعمان 
۳ همانندکردن اندام های چهره به حرف های القباء دد پادسی نیز پیشیثه دارد ؛ابن‌سینا 


می‌گوید : 


بر صفحةٌ چهره کاتب لم یزلی ‏ ۰ معکوس نوشته است.نام دو علی 
درعین و دولام با دو بای عکوس ازحاجب وعین. وانف با حطجلی: 
د اين هم از خداوندگار عرفان: 

چند حرفی نقش کردی اذ دقوم . سنگ‌ها از عشق آن شد همچوموم 
نون ابروه صاد چشم و جیم گوش .بر نوشتی فتت صل عقل و هوش 
زین حروفت شد خرد بادیكدیس نسخ می‌کن ای ادیب خوشنویس 
حرف های طرفه بر لوح خیال برنوشته چشم و ابرو» خط وخال 
عفل را عط خوان آن اشکال کرد دهد تدیر ها دا زان نورد 








1۳ 





(۱۰) خوذا آن خال همچون عود «اسیندش 
که در کناد آن گونههای گل انداخته و آتش دنه نمی‌سوزد. 
(۱۱) با شرادی از آتش عشق دلم دا سوزاند 
تا کداخته کردید دلی عشق اودا اذیاد برد . 
ه رگاه نوید آدندة وصال باپیروزی سردسد 
شب دا با شادمانی وخوشبختی به دوز خواهم‌دساند 
همه دردهايم دا فراموش کردم" و دد 
کرداب عشق به دست د پا زدن پرداختم نا اندده این گرفتادی دا 
چاده‌ای بساژم 
بادان اشك داچنان برچهره فروریختم که 
کولی خون حسین است وبرذعین کربلا سراذیر می‌شود 
همان مرد دوذه و نماذ و بخشندهوخوداك دهنده 
وبرترین سواد کادانی که بربالای اسب‌جای کرفتند 
وهمان که نیای بر کزیده او در کرهای کشنده 
ابرهای پرباد دا سایه‌بانش میکردانید 
وپدد اه شیری است که بادانش‌ها 
وبرتری خود - جای جای اذ - نامه خدادندی دا دوشن کرد 
ومادرش فاطمه - آن بانوی پا کدامن _ است که 
افسر سرفراژی اد بابزد کوادی‌ها آداسته گردیده 
(۱۲) بستکی دودمالی اد (حسین) همچون بامداد رو 
کوهر خودوی همجون خودشید تابان وفروزان آن‌دا میآدابد 





ادست : سروری شایستةٌ پششگرمی » خوشبخت, به خاك افتنده دد برابر 





خانه ویران شد و آن‌نقش به‌دیو ار بماند 
۲ غم عثق آمد وغم‌های‌دگربالد ببرد . سوزنی باید کز پای بر آید خادی 


۱۳ غدیریا ابن‌عر ندس حلیٍ ۳۹ 





دختر ذاد جانباختة پیامبر که گرفتاد است و - زیر شکنجهٌ سخت - 





ستم‌ها بروی می‌رود 
ماهی که دید آسمان - اندوهگنانه در سول او گریست 
ودل روز کاد برایش تپیدن کرفت 
به خدا ه رگ فراموش دمی کنم اودا - که تنها د تشنهلب‌بود 
با آنکه درپیش‌روی ادچشملبربز از آب " کر کان بیابان داهمسیراب 
م کرد - 
ویز حنرت عبای دا که دشمنان 
جامه ازپیکر ادبه در کرده برهنه برزمینش افکندند - 
و آن کودك دا که خورشید زندگی‌اش گرفت د آفتاب آن 
برای همیشه داء باختران سپرد - 
فرزندان امیه ددپیکرهیادان او 
نیزه‌الی سخت داخرد کردند. 
(۱۳) (حسین دهمراهان) نیزه هادا پیمانه‌ای شمرده و با آن؛ باد؛ م رکه 
نوشیدند و با آمیختن آن‌با کرفتاری‌ها, خوددا به‌پایآزمایشکشیدند 
(۱۴) اندام هاشان ازهم کسیخت و تن‌ها پاده‌پاده گردید 
تا سرها به پاها دسید و دد کناد آن‌ها جای گزید. 
پس از جان دادن, دردوز دستاخیزء سرای پایشده 
دبرجای ماننده دابه ادث بردند, 
دخترزاده‌ی پیامبر درددل‌ها داشت و اور باددی نبود 
درددل‌های خوددا به آستان‌پرورد گاد آسمان‌های بلند پایه برد 
در کرانه‌های پر آب فرات لب تشنه بود دچون می‌خواست 
آپ بنوشد می‌دید اودا اه شمشیرهای آبداده سیراب می‌کنند 





۱- لغزشی که در نوشتن این‌بند ازسرودة تازی‌روی داده‌بود با یادی استاد بهبودی‌ددست‌شد, 





ردیر 1۳ 


آن کرده دراشگری اودا کردا کرد ب رگزفته بودند که 
همچون ددبا آغاذ آن با انجاش همسات بود 
ددیاقی پر آشوب د باشمشیرهاثی کرسنه که 
کوشت دپوست شهسوادان دا خوراله آن گردانید ند 
از شگفتی‌ها.است که اداذ تشنگی پی‌تاب باشد 
با ایشکه پدرش درروز رستاخیز آب دوان به کام مردم می‌بزد. 
(۱۵) ددپیرامون اه شاهین‌هائی برأی شکاد کبوتر به‌پرواز در آمدند 
دچون تشنه شدند کشتهٌ کبونر دابا خون آهوبچه آغشته کردند 
(۱۶) نیزه‌های گندمگون د کبودد نگه؛ سرخ فام کردید 
ورنک خاکستری اسب‌هاء سیاه و کرد آلود شد 
(۱۷) چراکه آن هادا در خمی از خون فرد بردلد 
و این‌ها دا دد دریائی از گرددغاد جدلائی ناپذیر به شنادری داداشتند 
(۱۸) سم‌های اسبانش که برسه پای ایستاده بود 
برفراز سرسواد کادان چهرء ع رکه می‌نکاشت 
)۱٩(‏ تادیکی ؛ کرد وخاك و آشوب‌دا به کام خود کشید و سیاهی کسترش 
یافت 


تا بامداد دوشن به گونهة ذبی سخت تیره دآمد 





(۲۰) دپنداشتی درخشش تیغ‌ها دردل آن» 
آندخشی است که ددمیان ابرها دوی می‌نماید وروشنائی دا به ادمغان 
می‌آرد 
(۲۱) سپاهی که دهان بیابان داپر کرد دچنان پای به دشت نهاد 
که سم ستودانش ب رکونة آن تاذیانه می‌نواخت 
فرذندان آنان که جای نشین پیامبردا نعناخته انگاشتند و 
پیامبر داهنما دا - که به داستی فرستاده‌ی خدا بود - دردشگو شمردند 





۱۳ غدیر ۱ بن‌عر ندس‌حلی وف 





جانفشانی‌ها کردند و از سرفادانی - 





گردانیدند 8 

آنچه رآ شایسته‌بود ناسزاوار خواندند 

ونادوا کادی‌ها دا سزا انگاشتند 

آ کاهانه به کشتن جانشین پیامبر کمرستند و آنچهرا 

محمد درقرآن برخوانده بود دستخوش دک رکونی ساختند 

دست به کشتن حسین‌زدند وچنان آتدی‌برافروختند 

که به جای بهره‌بردادی‌از کرمایش هستی خویش دادد کام آن‌افکنده 
و خا کست رکردانیدند. 

پس برایشان خشم گرفت دبا صمیمی دا کنش نمود 

که شمشیر پولادین داسوداخ سوداخ می کند. 

از فراز اسبی نبکوي که کفتی دژدهی ذمین به‌شناودی می‌پردازد. 
دهمچون آذدخشی که در چهش خود از بادشمال هم پیشی می‌جوید 
همان اسب که پاهای آن دردوذ پیکاد 

جز سر جنگاددان دشمن نعلی نمی‌پذریرد 

امروز بابامداد سپید ودوشن آغازشد 





و فردا پیراهنی سیاه از تادییکی‌ها درخواهد پوشید 

(۲۲) دردست اد شمشیری سخت برا است 
که جوی خون دا نیام خود می‌شناسد 
بل تیغ تيزش در کاسة سرها ودر کلود کردن 
حق‌ناشناسان دخنه کرد ور که دپی آنان دا ازهمددید. 

(۲۳) دوست من! اد و شمشیر و اش - دردیدة کی که خواهد. باندیشد - 
همچون: 

۱- استادعلاالینشفهینی این لاةٌ ذبا وشگرف را-بهگونه‌ای‌گتردهتر و دساثر - پیش 
از ابن‌عرندس درسخن خودگنجانده اصت بنگرید به (جء ص ۳۶۲) چاپ دوم ان 


۴ القدیر ۱۳ 


(۲۴) خودشیدبود - سواره بر سپهر کردون که 
ماه به دستب در چستجوی آنجاها که ماه فرود می‌آید - می چرخید 
با بگو ددپی کاسه‌های‌سردشمنان و کلود گردن‌ایشان_ 
لشکرپیرامون کوثه‌ای از آن همه ذیبائیاش دا کرفتند 
به کونه‌ای که دلهاشان درجوش وشود به دمک می‌ماست 
نوادة پیامبر با اداده‌ای سازمان های کروه ها دا اذهم می‌پاشد 
که سیا | باهمه‌ی ذیروبم آن درهم می کوبد وخرد میکند 
بانون لیزه_یکیداچنان‌می کوبد دطعنه‌می‌زند که چشمانش کذادمی‌شود 
دبه کونه‌ای باشین شمشیر بر تال دیگری ضربه می‌زند که زخمی با 
ب‌های فردهشته پدید میآرد 
(۲۵) پس طعنهٌ اد از کله‌هائی که برزمین می‌افکند 
نقطه می‌سازد و ضغینهٌ (-< کینه) دشمن دا بر می‌انگیزو 
و ضرب‌دستش همراء‌با الف قامت هائی که 
بهزیر می‌اندازد طرب (--شادمانی) ددستان دا شکل می‌بخشد 
د این‌ها بود تا هنگام که نواده پیامبر فرارسید 
و بوم مر که برسرش سایه افکند 
کرده سر کشان روسبی ذاده کرد او 
ای بیابان دا گرفته 
یکی از کردنکشان تیری بلند به سوی او افکند 
تابر خالث افتاد 





دفرا 


و شمر بدکاده جست مه پیامد 

که کفتی شاهین چشم‌بسته‌برایدبودن شکارش اذفرازراه نشیب‌می‌سپارد 
با دلی که از کینه ددشمنی حسین مالمال بودبر سینه‌ی اد پربد 

با تیغ تبهکادانه‌اش‌سری دا برید که‌بادها 








۱۳ 


غدیر ی بن‌عر ندس‌حلیِ ۳۵ 


پیامبر دندان های آن «ابوسه داده‌بود 

درهشگام کشته شدش چهر# خورشيد - ازاندده - به‌سیاهی گرآئید 
و شهاب های آسمانی ددی خوددا پنهان کردند. 

جبرائیل, میکائیل و اسرافیل؛ گزارش کشته شدنش دا دادند 

و تخت گاه بز که درجهان برین لرزیدن گرفت 

مرغان بردوی شاخادها آدا به نوحه سرائی برداثتند 

و درند گان دره‌ها ب‌سو نامه خوانی نشستند و به‌شیون پرداختند 
اسب نيك بیامد دنيك مرددا پربالای خود نیادرده بود 

- بادددمندی ولابه وهرای و 

با شیهه‌ای بلند وچشمی که مردمك آن 

گریان بود و اك فرو می‌بارید - 

بانوان سراپردة حسین هه اددا شنید ند 

داغدید کان از لابلای چادرها آشکارشدند 


(۲۶) ازچشمان سیاه خود سرشگه‌هائی دا 


که با خون دل آمیخته وسرخ می‌نمود پی‌ددپی بر صفحاٌ سپید کردن 
روان گردالیدند 

تا حسین, کشته آمد دپی از او 

آموزشگاه‌ها بسته شد 

آنجا ها که فردد گاه فرمان خدا بود سو کواد کردید 

وویرانه‌های آن از بادان همدم همنشین ته ی گردیدا 


۱- پیش اذ این سخنود, دعبل نیز گفته: « سراهای کوی آشنائی دا به باد آوددم و 


سرشگگ دیده دا رگا آسا فروبادیدم. آموزشگاه‌هائی که نشانه های دانش داستین دا بسردم 
می‌ثناسانید از آوای خوانندگان نهی‌گردید و آنجاها که فرمان حداوند فرود میآمدبه‌گونة 
بیابانی شوده‌ذاددگرگونی یافت» (بنگرید به ترجماغدیر ج۴ص۲۵۹۵۲۵۸9۲۵۳۵۲۵۱) 








۴۶ القدیر 





بد کاده‌ها از سرتادانی بانوان دا گرفتار ساختند 
ذشت دفتادی تمودند ذیرا هر کس بد کاده بود سزادار نادانی‌هااست 
(۲۷) سرپاك دا آشکادا برتیزه‌ای که برداشته بودند نهادند 
و کمر خوددا برای انجام گناهان" سخت برستند 
راء به گونه‌ای گنر دادند 
ان می‌افتاد 





بانوان مات‌ژده دااژ میا 
که نگاه‌های مردمان « 
زین‌العابدین (< زبودپرستند کان) دا که کارش به خالك افتادن در 





برابرخدا 
و خود دانائی ددستکار بود, ددبند کرفتاد کردند 

(۲۸) و سکینه که دوز دا بهشب دساند دلآدام او 
به تپش افتاده بود و اندوه؛ آن دا آسوده نمی گذاشت 
سین سرشکگ چشمش خاه خالود۱ 

تا گاف گیاه اژدل آن دستن گرفت 


ائی‌شان شودء‌زار شدا 





در خود شناود سا 
کوی‌های 2 
و درآ نجا که دوستان فرود میآمدند کدی نماند د تهی‌گردید 
چون آنان دا سوار ستودان کردند تابه راه اندازند 





شکیبائی از دلمن دخت بربست 
وچون شتران شکافته دندان دابرای‌بردن آنان افساد زدند 
اشك های من اززبر کونه‌ام سراذیر شد 

کروهی از هواخواهان امویان برای آ نکه‌پاداش سرشاد ب 





روانه ساختند 





آنان دا به‌سوی مردمی بد 
- ازنادانی - یز یددا خرسند می‌دادد تا دستمزد بیشتری باودهد 
و]آنچه را می‌خواهد هرچه تندتر به اوبرساند 

تا آن گاه که برای داء بردن شتران نی می‌نوازند و سواد گان 








۳ 





خود از شیعه وا 





برجادپابان می‌نشیننده فرزندان ادیه دا نفرین خواهم کرد 
«زیاد» ویزیدشان دا نفرین می‌سرايم 
وپروردکادم نی زکیفرهای زیادتری بآ نان فروخواهد فرستاد 
روسان سیاه باد! باخاندان محمبچنان رفتاری نمودند 
که گرددکتان پیشین نیز ددا نداشته بودند 
با اك‌های خونینی برحسین خواهم کررس ت که 
خالهای خ 
ای کرانهٌ فرات! بادانی از سرشکه ها درپیرامون 
خاك ت و گرد بر می‌کردد که - به‌بادی: آث ابزها به گردش ددمیآید 
ابرهائی داند: نزديك به‌زمین؛ سوادبرهم ؛ بههمپیوسته با: 
آذزخش‌هائی بلفف که اشکی بیایی دا ددان میکرداند. 
آن گام "که ترا بار کباد کوادای خود - که از. خوشبوئی به مشگه 
میم ند - 
سیراب می‌سازد دردهابت دا درمان خواهد کرد. 
پنن اف ایر‌ها؛ درود - ازجان ذرود- بررآن کس که در 
غدیر خم ددفش‌های فرماتروائی برای اد برپا رید 

--رادومی د.اذپی دد ید8 نامه‌ی خدا" :و کرامی‌ترین 
کسی که آن مود کفت یکین که از پی پیامبر داهنما 
ور گزیده بآ مد 
همرزهرای بتول: بزادد فرستادة خداء دا کنند؟ 





را ترسازد 


کیتی که آن دا به آتش‌جدائی خویش سوخت 





از تهکاد ترین دژخیمان.معاوب که فرزندناپاك او«این زیاده نیز یا کشتاد مایدژخويانة 
بان, آن.. روی‌بدد دا هرچه سیاهتر گردانید. 








۲- ذیرا پیامب رگفت: دوچیز گرانبها در میان شما.بزجای می‌گذارم- نامه‌ی حدا و خاندانم 
(که علی سرود ابشان است) 


۳۸ 


القدیر 1۱۳ 


مردی که یا کدامنی داپیراهن خود کردانید وخوشا آن 

مرد که با جا پا کدامنی» خویشتن داپوشیده داشت! 

درهنگام آشتی وسازش؛ ادا بادنی بخشنده می‌بینی 

« درروژ جنگه مالششیری که خواهد ازبچه‌اش پاسبانی کند 

با دستی گشاده که - برای تیک و کادید 

از ستادهء‌ی کیوان نیز فراتر می‌رود. 

وبا نمایش هائی‌دوشن « ددخشان و تابناك که دیگران 

از انجام آن ناتواش و دست آویز کسانی می‌شود که ددباده‌ی اد به 
تندروی و کزافه کوئی افتاده‌اند! 

دیکی از آن‌ها باز گشتن خورشید است پس اذناپدیدشدن؟ 


- همان داستانی که بینائی‌ها ددبراب آن خوددا بهفراموشی می‌سپا ند- 





با کردش خودبرفراذ آن ذیرآندا" چنان‌بر تری بافت که 

- باز ک و کری آنم سخئودا لفز گوی‌دا ذبان برمی‌بندد 

سخن کنتن اد با خفتگان آن‌شکاف کوه؛ برجستگی 

کرانمایه ووالائی است که اژ ستاده‌ی سمالث نیز فرافرمی‌رود. 

از خویشاهندی دیادی اد باپیامبر که‌بگذری 

بر دفتن ادبالای دوش‌پیامبره برتری‌چشمگیر تری برای اد است 
اين است آن که داش‌ها دا ددخود کرد آودد 

- چه کوتاء شده وفشرد آن‌ها وچه کترده وپروبال کرفتة آنها - 
این است که با نماذ وبخشش‌های خوده داء 

کیتی وآئین دا به انجامی شاسته دسانید 


۱- گزادش آن دا تعبی و دانشمند مفاژلیو قزوینی اذپسرعباس و انس پسرما لك آوره‌اند 


و اگر دای برتر اژ هرپنداد خواهد درجای خود یاد خواهيم کرد . ذ 
۷ بعل ی که‌گنه دا به از این‌تیست بهانه! 


۳- گزارش آن درج۳ص۱۲۶ نا ۱۴۱ از چاپ دوم گذشت. ذ 








۹ 





این اس تکه با شمشیر ولیزة خویش 

پیروذی دشواد دا در خیبر آسان کردانید. 

باچنان زخمی مرحب دا در آن برد گاه نابود ساخت 

که بادی بس گران بردوش کافران نهاد 

ودررویداد خثدق که گرده‌های‌بسیاد به‌همدستی بکدیگرهر کدامسهاهی 

برای س رکوبی پیامبر فرستادنداهدبود که پسرغبددددا به کشته‌ای‌خولین 

دربالای دیگه‌ها دک ر کون کردانید 

در نبردگاه سخت تبو نیز اوپای به میان نهاد وآنان دا 

به شمشیر اداده‌ای که ه رکز خراش برنمی‌دارد نابودساخت . 

آدم‌چون بلغزید چنگ دردامان اوژد 

تا پروردگادما ازدی بپذیرفت داددا بر گزیده داشت 

و آنگاه که ر کبادی بنی‌تند سراسر زمین دای رکرده بود. 

نوح به فرخندکی او خدای‌دا خواند تا کشتی‌اش به داه افتاد 

دبه خجستگی ادبود که ابراهیم خدای داخواند نا آتش 

داغ و سوذان برادسرد شد 

دبه فرخند کی او بودکه موسی خدای دا خواند تاچوبدستی 
۱- در جنگك تبوك -و البته تنها دد این جنگث وبس- علی همراه با سپاه پیامبر نبود و 
شاید سراینده, گوشة چشم بهگزادش هائی دارد که بر بنیاد آن‌هاء امبردید با بیرون 
شدن از مدینهشهر تهی می‌ماند برای دشمنان گوناگو ن که چشم به دا دوزی بودند تا 
بر پایگاه اسلام بتاژند و آسیبی سخت برسانند, پس‌علی دا درمدینه گذاشت تادددویآشوب 
هائی که زمين آن دا چیده بودند بایستد » دودویان و نبرنگگ‌بازان که با ماندن علی دد 
مدینه آدزوی خوددا برباد دفته می‌دیدند - با نگران ساعتن اواز جایگاهش دددل پیامبر- 
وی‌دا به دها کردن مدینه وپیوستن به او واداشتند ولی پیامبر - با سخانی پرمهر - وی دا 
دلگرم ساخته بازگردانید والبته دد میان داه بازهم کسانی چنده دام‌ها گستردند تاگزندی به 
او دسانده و نابودش نمایند ولی این‌هم نگرفت. و - به هردویم- سخن سراینده نبایداین 
پندار را پدیدآرد که علی از دزمند گان در نبردگاه تبوك بوده: پلکه جا پای او دد پیش آمد 
تبول به‌گونه‌ای اس تکه دوشن کرديم. 








۳۰ 





اققدیر ۳ 


او مادهای جاده گران دا که در آغاز رسمان هائی چند بودند در کم 
خود فروبرد. 

وبة خجستگی اوبود که عسای مسیح؛ خدای دا خواند تامردء 

به گوددفته سخن گفت < از میان آن گرفتاری‌ها به‌پای خاست 

درغدیر خم؛ پیامبر -«حمد - به‌داستی او دابه براددی بر کزید و 
دستود آن نیز درنامةٌ خداوندی آمده‌بود. 

دد دوستی او دشمنان دا سرذش کرد 3 آنان نیز با س سختی او دا 
تکوهیدند» من نافرمالی آان نمودم ددداین داء از کسی‌بر ترفرمان‌بردم 
و به کودی چشم آ نان اورا چنان ستودم که پرودد گادم 

- ددپاداش آن- زنگه‌ها دا ازدلم‌بزداید. 

که تربت ( خال) پای ابوتراب (< علی) چون به آلودکی چشم 
من‌دسد آن دا پا کیزه خواهد ساخت. 

:| آن‌گاه که روند کان پای دززاه دارند و تا هنگامی که 

آبرها می‌بادند با بادان دا دددل نهفته‌اند هزادان درودیراه باد! 

فرمالردای گردند کان!چکامه‌هائی دا کوش گیر که هرچه 

روز کاد بر آن کذرد زیورهای آن اف 
چکامه‌هائی به ذبان تازبان که درحلهٌ بابل پرورش یافته و 





اش خواعد یافت 


فردا با شیوائی خودخطیثه - سخن سرای سترك - دا شرمنده خواهد 
ساخت. 

برچستگی یافت تابرای صالح عرندی کاخی از سرافرازی 

بر بالا سراختران آسمان پنیاد نهد 


(۲۹) دل‌های آنان‌داکه برمن دشگه می‌برند مهرژد 3 بر چکامة شیوائی" 


پرتری یافت با س رآغاذ 





استاد علاعالدین حل ی که دد چاپ دوم از ج عص ۳۸۳ یادش‌دفت.ن 





۱۳ داستانی کادربارابت‌شکنی‌ها رسیده ۳ 





«سبزه‌ی خط در کنار گونه‌ها آشکارشد و مانندذنجیر به‌همپیوست » 
(۳۰) وبه دست آویز ستایش تو - ای علی! بالادوی آغاذ کرد تا باسروده‌ی 
آن سخنوری همسنگی جس تکه گفت: 
«دیکر برای سراهائی کف از دستان تهی مانده لخواهم کریست.»۲ 
زیرنویسی برای سروده‌ها 
سخن‌سرای‌ما - ابنعر ندس - دد این‌چکامه‌اش شماده‌ای از برجستگی های 
سرودما - فرمانردا ی کرو ند کان - دا باد کرده‌که پاده‌ای از آنها دادد گذشته 
-با کسترد کی آوددیم د ددپیرامون‌پاده‌ای دیگر کفتاد هائی پهنادد در آینده 
خواهیم داشت د این جابه دوشنگری آنچه سربسته درتك سروده‌ی ذبرباژ نموده 
بسنده ه یکنيم: 
«از خویشادندی و بادی ادبا نامب که‌بگذدی, 
بردفتن اد بالای دوش پیامبر» اجکی برتری برای اد است.» 
از علی ‏ که خدا از از خشنود بادا. آدرده‌اند که گفت: 
«پيامبر ‏ درود و آفرین خدا بر اه مرا به‌سراغ بت‌ها برد و گفت: 
بنشین! من کناد کمبه نشستم وبرادگیخته‌ی خدا (ص) برشانهی من‌بالادفت 
گفت: برخیز و مرا به تزديك آن بت 
بالای شانه‌ام نگاهش دادم گفت 
افرستاده‌ی خدا (ص) بنشسته گفت: علی! از شانه‌ی من بالاده ! چون بالا دفتم او 












! چون برخاستم و اد دید من نمی‌توانم 
شستم و او از شانه‌ام ب‌ذیر آمد و آنگاه 
شم بهزریر۱ 


به همان کونه برخاست‌داین‌هنگام چنان به مانم آمد کهاکر خواهم- به چشم 
اندآزهای آسمان نیز توانم دسیده پس‌برفراز کمبه شدم وبرانگیخته‌ی خدا (س) 





ازچکامةٌ جمال‌الدین خلمی است که زندگینامةً او دا ددج ۶ ص ۱۲ ت٩۱‏ آوددیم 
و چکامه نیز دریاده‌ی دهبر جانباخته - دخترزاده‌ی پیامبر است که‌به ۷۵بیت می‌دسد چنانکه 
دج #ص۱۸ گذشت.ن 


۳۳ القدیر ۱۳ 


پشت داد ومن‌بزد گترین بت‌ها با همان بت قریش دا به ذمین افکندم» این بت 
مسین دا به زود میخ‌هائی آهنین برپای داشته بودنده فرستاده‌ی خدا (ص) گفت: 
ازجای‌بکنش! من به تکان دادن آن آغا کردم د ادبه‌همین گونه میگفت: هاث! 
انا هان! تا سرانجام تواستم آن دا بیفکنم؛ فرمود بشکنش! پس شکستم و 
خردش کردم و بهذیر آعدم.» 

وبا سخنانی دبگر: «...فرستاده‌ی خدا ‏ (ص) فرمودبیندازش! که‌انداختهشی 
وچنانکه شيشه بشکند درهم شکست د آنگاه فرود آمدم» و با سخنانی دیگر : 
«ازبالای کمبه ب‌زیر جتم» 

اذ جابر پسعبدال گزارش شده که گفت: «باپیامبر(س) به مکه دد آمدم: 
آن‌روزها نزديك به ۳۶۰ بت دد خانه‌ی خدا دییرامون آن‌بود, برانگیخته‌ی‌خدا 
(س) بفرمود تا همه‌ی آنها د! سرنگوك کزدند. بتی دراذ درخانه بود که هبل نام 
داشت. پیامبر(س) بهعلی نگریست د گفت: علی! برای ایشکه هبل داازپشت کمبه 
هزیر افکنیم توبردوش من سواد می‌شوی یا من بردوش تو؟ (علیگفت:) _کفتم‌ای 
فرستاده‌ی خدا!نو سوادشو! دلی‌چون بریشت من نشست‌سنگینی پیام‌خداه ندی‌داه 
نداد که پتوانم او دا بردادم. گفتم ای برانگیخته‌ی خدا! من سواد می‌شوم" پس 
بخندید و فرودآمد دپشتش داخم کرد ناب رآن؛ جای گرفتم؛ س و کند به آن کس 
که دانه دا شکافت و آفرید گان دا پدیدآودد اکر می‌خواستم سپهردا به دست 
خویش بگیرم تواستم‌پس هبل دا ازیشت کمبه بیافکندم و خدای برترازهرپنداد 
این فراذ فرد فرستاد:«بگو ددستی بیامد «ناددستی از میان دفت « البته ناددستی 
1 


ان رونده است» 





۱- این سخن که جابر از علی آورده باگزارش نخستی که دد ص ۳۱ گذشت این 
دا داندکه آنجا علی(ع) گفت: «اين هنگام چنان به‌گمانم دسیدکه اگر خواهم. 
می‌خواممتم ... » - تنها - که اینجا آمده وگویا درگزارش جابر: اين پاده از گفتادافتاده 


نگ ناددست در آوزده است. 








۲ سودة ۱۷ آیاٌ ۸۳ 


ع ۱۳ داستانیکه در بارت‌شکنی‌ها رسیده 


ازیسرعباسی گزارش شده که گفت: «پیامبر»(ص) به علی کفت: بسر< 
بتی دا که برفراز کمبه جای دادد ددهم بشکنيم» پس‌بر‌خاستند و چون‌نزديك آن 
رسیدند پیامبر(ص) به اد گفت: برشانه‌ی من بایست تا تودا بردازم علی جامه‌ی 





خویش به ادداد و فرستاده‌ی خدا (س) آن دابرشانه گذاشته سپس اودا برداشت 
تا برروی خانه نهاد «علی آنبت دا - که ازمس بوت بگرفت و از بالای کمبه 
پهذیر افکند - که کفتی دوبال داشت. 

این گزارش‌ها دا گروهی اذپاسدادان" وپیشوایان حدیث وتادیخ آوددهاند 
ومردانیه که دد سده های پس از آنان به نگارش می‌پرداخته‌انده آن دا اذ 
ایشا کرفته و بیآ نکه کوچکترین جای تادیکی دد ذنجیره آن‌ها بیابند آن دا 
چون دچرا ناپذیر شمرده‌اند د این‌هم تنی‌چند اذ آنان: 

۱- اسباط پسر محمد قرشی‌دد کذشته درسال (۲۰۰) که احمد ددهسنده 
ازذبان‌وی آن دا با زگ و کرده است. 

۲ حافظ ابوبکر صفانی دد گذشته در سال ۲۱۱ که سیوطی آن دا ازدی 
با ک و کرده . 

۳ حافظ ابن‌ابی شیبه در گذشته دد سال ۲۳۵ که سیوطی و زدقانیآن‌دا 
از وی با کو کرده‌اند . 

۴ - پیشوای حنبلیان احمد در گذشته در سال ۲۴۱ در «مسند» خود - با 
زنجیر# کزادشی ددستی , آن دا از ذبان کسالی کهسخن هيچ‌بك از آنان چون و 
چرا برداد نیست آودده است (ج۱ ص ۸۲) 

۵ ابوعلی احمد ماذنی دد گذشته در سال ۷۶۳ که نسائی, آن دا از کنتة 
وی با زک و کرده است. 

۱- اين واژه دا دد برابر حفاظ( جمع حافظ ) نهادیم که نشانی است برای کسانی که 


۰ حدیث به بالاداپا ز آن بدانند واز بر بخوانند. 





۲- نگارش گدترده‌ای است از احمد در حدیث وواژه‌ی آن دا نیز برای گفتادی به کاد 


می‌برندکه ناگ ینده و گرادشگرش دا به همراه داشثه باشد . 





القدیر ج ۱۳ 





۶ حافظ ابوبکر بزاد در گذشته دد سال ۲۹۲ نیز به گزارش دینابیم سه 
سرچشمه‌ها» از باز کو کران این حدیث است. 

۷- حافظ آبن شعیب نسائی دد گذشته درسال ۳۰۳ درص ۳۱ از «خسایصس< 
دی کی‌ها» آن دا آودده است. 

۸ حافظ ابویعلی موصلی در گذشته دد سال ۳۰۷ نیز بر بنیاد آنچه دد 
«مسند» وی‌آمده از گزادشگران این حدیث است. 

4 حافظابوجعفر طبری در کذشته درسال۳۱۰- به کفتٌ «جمع الجوامع س 
کردآددی فراهم‌آدنده‌ها » از کزادشکران این حدیث است. 

۰-حافظ ابوالقاسم طبرانی - در گذشته دد سال ۳۶۰- به کفتة «نادیخ 
الخمیس» از باز کو کران این حدیث است. 

۱- حافظ حاکم نیشابوری دد گذشته درسال ۴۰۵ در کتاب «مستدرله س 
بازیافته‌ها ‏ ج ۲ ص ۰۳۶۷ حدیث داآژرده وجدا گانه نیزداوری خود دا به‌درست 
بودن آن باز گفته است. 

۲- حافظ ابوبکر شیرازی دد گذشته ددسال ۴۰۷ با ۴۱۰ در کتاب «نزول 
القرآن فرودآمدن قرآن» از ذبان جابرآن دا آودده است. 

۳- پومحمد احمد پسر محعمد عاصمی دد «زین الفتی شرح‌سورة هل‌اتی ‏ 
زبود جوانمرد دد دوشنگری این سوده: آیا آمد براسان...» 

۴- حافظ ابونمیم سپاهانی در گذشته در سال ۳۴۰ که خطیب . با کزارش 
اذ دیکتة وی - این حدیث داآورده است. 

۵- حافظ ابوبکر بیهقی در گذشته در سال ۴۵۸ که خوارزمی این حدیث 
دا از داه دی با زگو م یکند. 

۶- خطیب بفدادی در گذشته در سال ۴۶۳ ددح ۱۳ از تادیخ خود . س 


۷ حدیث داآورد: است. 


۱- حاکم به کسی گویندکه دانش وی همه احادیث دا فراگیرد. 





۱۳ داستانی که در بارخ بتکنی‌ها رسیده 





۷- دانشمند ابوالحسن ابن مفازلی در ک‌ذشته در سال ۴۸۳ در «مناقی< 
برجستکیها» از ذبان ابوهربره حدیت دا با کو می‌کند. 

۸- حافظ ابوعبدالة فراوی در گذشته درسال ۵۳۰ که کنجی در « کفابةسد 
بسندگی» حدیت دا از داء وی‌آورده است. 

۹- برترین سخنودان خوادزم در گذشته در سال ۵۶۸ دد «مناقب» . ص 
۳ از راه دوحافظ - بیهقی د حا کم - حدیث دا یا کرده است. 

۰- حافظ ابوالفرج ابن جوزی در گذشته در سال ۵۹۷ در «صفةالسفوعس 
نش بر کز 

۱- حاقظرخی‌الدین|بوالخیر حا کمی درلابلای‌چهل حدیث (< ادبعین) 
که از برتری‌های علی درود براه - کردآودده این یکی دا نیز لگاشته است. 

۲- حافظ ابوعبدا - ابن‌النتغار > که در سال ۶۴۳ در گذشته بر بنیاد 
آلچه دد « کفایه» آمده - از بازگو کزان این حدیث است. 

۳- ابوسالم ابن‌طاحدی شافعی کند در سال ۶۵۲ دد گذشته درس ۱۲ از 
«مطالب السئول عد خواسته‌های‌خواهند کان» این حدیث دا باد کرده است. 


بده» ج۱ ص ۱۱۹ - حدیث را آورده است. 





۴- ابواله‌ظفی بوسف ‏ دختر زاده‌ی ابن جوژی - که دد سال ۶۵۴ در 
گذشته درص ۱۷ از «تن کره یادنامه» این حدیث داآورده است. 

۵- حافظ ابوعدام کنجی که در سال ۶۵۸ در گذشته در ص ۱۲۸ از 
«کفایه» آن را آورده و کفته: حاکم د بیهقی آن دا گزارش کرده‌اند و خود 
حدیشی نیکو است" که دد میان خدادندان گزارش‌ها به استواری شناخته شده 
است . 

۶- حافظ صالحانی به کفتة «تادیخالخمیس» از کزارشکرات | 


بن حدیث 








یثی راگویند که میانجی‌های: 
۰ ولی درستکاد بودن برخی یا همه‌ی 


آن همگی وابثه به‌آئین داستین و پذیرفته بوده 








الغدیر ۱۳ 

۷- حافظ محب‌الدین طبری در گذشته در سال ۶٩۴‏ در «الرباض‌اللضرء< 
بوستان‌های شاداب» ‏ ج ۷ ص ۲۰۰ این حدیث دا از کفته‌ی احمد و ابن‌جوزی 
و حاکمی آودده است. 

۸- چا آلدین ابوعداة ابن‌تقيب, در گذشته در سال ۶۹۸ دد تفسیرخود 
«رالمبر < روشنگری‌ها» حدیت دا باد کرده است. 

۹- شیخ‌الاسلام حموبی در کذشته در سال ۷۲۲ دد «فراندالسمطین 
بگانه کوهرهایده کردن بند»حدیث دا داز کو کرده است. 

۰ حافظ شمسا ادین‌ذهبی دد گذشته درسال ۷۴۸ دد «تلخیص المستدر< 
فشرد باز یافته‌ها» آن دا آودده و "گفته: « نجیره‌ای گزادش آن پا کیزه ولی 
مایه و زمینه‌اش نکوهیده و ناپسند است» امینی کوید: این ناپسند بودن دا هیچ 
کدام از پاسدادان حدیث دد سده‌های گذشته دد تيافتند تا دوز گاد, ذهبی دا به 








ما ادذانی داشت! که با چشم خود ‏ جدبت دا نیش زد و آتش کین خویش دا 
- با گفتن این سخن ‏ برافروخت »ولی آن تاپشندآهدن پنداری با خبود وی به 
کود سپرده شد و در آن زمینه - هیچ کس از حدیث شناسان پس از وی دل به 
سخن او نداد. 

۱ حافظ زرندی در گذشته درسال ۷۵۰ واندی‌دد «نظم در دال‌مطین< 
دانه‌های دو کردن‌بند دا در رشته‌کشیم» حدیث داآورده است. 

۷ حافظجلالالدین سیوطی در گذشته درسال ٩۱۱‏ دد «الجامع‌الکبیر< 
فراهم آدنده‌ی بزد که» - بر بنیاد آنچه در ج ۶ ص ۴۰۷ از نسددین یافته‌ی آن 
آمده ‏ این حدیث دا آورده است - از گزارش این‌ابی‌شیبه و عبدالرزاق واحمدو 
ابن جریر و خطیب و حاکم .و کفته که حاکم‌آن دا ددست می‌شمرده» از این 
کذشته در «الخسانس الکبری وی کیهای بزد کتر» از سیوطی یزاین حدیث 
آمده است ج ۱ ص ۲۶۴ 

۳ حافظ ابوالعبای‌ق-طلانی در گذشته در ٩۲۳‏ در «المواهب‌اللدنیت 





۱۳ بت‌شکنی فرما ترایگرو ندگان ۳۷ 
بخشش‌های پیش خودی» - ج ۱ ص ۲۰۴ - حدیث دا از ابن نقیبآورده است. 
۴- قاضی‌دیاد بکری مالکی در گذشته‌درع۹۶۶ یا ۹۸۲در «تاریخ‌الخمیس - 
ج ۲ ص ۵ این حدیث دا از ذبان طبرانی وذدندی تصالحانی «ابن‌نقیب‌مقدسی 
امآوری» آورده و کفتد : 





و محب طبری ۶ نگارنده #شواهدا 





«... آنگاه علی خواست که فرود آبد پس خویش دا اذآ نجا که ناددان بود بهذبر 
افکند تا مهربانی د ادب خود دا به پیامبر, درود و آفرین خدا بروی - نماد 
(و دو باده پا بردوش اد ننهد) و چون بر دوی ذمین جای گرفت لبخند زد پیامبر 
(ص) پرسید چرا لبخندزدی ؟ گفت ذیرا من خود دا از این جایگاه بلشد به ذیر 
افکندم وآسیبی ندیدم. فرمود چگونه گزندی به تو دسد با آتکه محمد ترابالا 
برد د جبرئیل فرودآودد. سراینده‌ای گفته: 

«مرا گفتند ستایشی ازعلی بنگوی 

که باد اد آ تش‌سوزا دا فرد می‌نشاند 

کفتم من به ستارش مردی تخواهم پرداخت که 

شکوه وی چندان خردهازا سر گردان کرد تا اددا شاسته‌ی پرستش 

شمردند 

پیامبربر گزیده به ما گفت؛ 

درشب معراج چون به‌جهان برین‌دسیدم 

خداد ند دست (نوانای) خویش برپشت من‌نهاد 

تا دلم ختکی (دلپذیری ددخود) بافت 

دعلی کام‌هایش دا درهمانجا گذاشت 

که خداو نددست(توانای) خود بر آن نهاده‌بود» 





۱ - گفت برگو مدح شاه اولیا آن که ازذ کرش شود آتش‌خموش 
گنتم این اقدام نتوانم که عقل ند گمره شد وحلقه به گوش 
مصطفی فرمود این سان بهرما چون که دفتم جانب معراج دوش . سم 





۳۸ القدیر ۱۳ 





۳۵- نورالدین حلبی شافعی در گذشته در ۱۰۴۴ در «السیرةالحلبية 
سر کذشت نامه‌ای از حلبیسج۳ص۹۷» این حدیث دا آودده است. 

۳۶- ابوعبدال زرقانی مالکی در گذشته در ۱۱۲۲ در « شرح‌الموامب 
روشنگری بخشوده ها ج ۲ ص ۶ ۰۳۳ اززبان ابن ابی شیبه و حا کم حدیث 
دا باز کو کرده آنگاه نوشته: آن‌سخنور چه‌یکو سروده : 
«پرودد کادا! تورا سو کند به کامی که آن دابر 
قاب قوسین - همان بزد کترین جایگاه‌ها - فرود آوردی 
و تودا سو کند به کامی که شانه‌ی پیام آود و باور خویش دا نردباد 
آن کردانیدی 
که از سر بزد گوادی - کام مرا ددداه داست‌پابدا 
بدادی ودهائی‌بخش و درود کوی من‌باشی 
و آن ددتن دا اندوخته ویشتوانهة من گردانی که هر کس آن 
دد پعتوانة دی باشند هر گز هراسی ازدوزخ نخواهد داشت. 


۷ سید احمد ذینی دحلان مکی دد گذشته در سال ۱۲۳۷ دد « السیرة 





سب دست خخود بنهادحق‌بر کتف من سرد شد قلبم سپس آمد به‌چوش 
ليك پایتعویش‌جای دست حق در ده‌دین خرش نهاد این خرقه‌پوش 
(ا<سانی طباطبانی) 
شر پادارشد علاکش کن کمه؛ بتخانه‌گشت پاک شکن 
مرعلی داتواین‌عمل‌فرمای تا نهد بر عزیز کتف توبای 
کمبه‌از بت به‌جمله پا کند مثر کان دا همه هلال کند 
(سنانی) 


۱- در این فراژ از نامه‌ی بالك بنگرید: 
دوست شما (که پیامبر باشد) گمراه نشده وبه دلخواه سخن نمی‌گوید وتلها بازگو گر 
وحی است که‌فرشته‌ای‌با جان و آفرینش 





نیرومند (جبرئیل) به او آموخت واز آسمان بالارفت 
. تا به چشم انداژ برتر - پس از دودی به او نزديك شد نا درمیانه به جز قاب قوسین (سد 
به انداژه‌ی دو کمان یا دوگز) - يا کمتر ار 
(مودة ۵۲ آب۵ ۲ تا 6 





آن - داهی تماند پس بر بنده‌اش وحسی فرستاد 





ج ۱۳ بت شکنی فرهانروای‌گروندگان ۳۹ 





الثبویة سر گذشت پیامبر» که در کناد «السیرةالحلبیة» چاپ شده در ج ۲ ص 
۳ حدیث دا آ ودده و سپس می‌تورسد : آن سخنود چه‌نیکو سروده : 
پرددد کارا ! تورا سو کند به کامی... تا پابان سرود‌هاثی کهیاد کردیم» 
۳۸- شهاباادین آلوسی در گذشته درسال (۱۲۷۰) درس ۷۵ از گزارش 
چکامه‌ای که قافیه‌ی عین داشته حدیث دا آودده که کنتاد وی دا درج ۶ ص ۲۶ 
آوردم. 
۳ خواجه کلان فندوزی در گذشته دد سال (۱۲۹۳) در ص ۱٩۳‏ از 
المودةس سررچشمه‌های مهرودزی» حدیت دا ازذبان بزادوابویعلی‌موصلی 
باز کو کرده است. 





۴۰- امتاد ابوبکر پسر محمدحنفی در گذشته‌درسال(۱۲۷۰)دد «قرةالعیون 





المبسرة ع فروغ‌دیدگان بینا- ج ۱۸۵۱ حدیث دا آورده است. 
۱-سید محمود قراغولی حنفي در «جوهرةالکلام ‏ کوهر سخن - س 
۵٩۵۵‏ حدیث دا آورده است. 
این سخنود: 
استاد صالح پسرعبدالوهاب پسرعرندی حلی - نامود به | 
از برجستگان شیمه است- و اذ نگادند گان دانشود آنان مه فقه د اسول- 


عرندی- پیکی 





ستایش ها سول نامه‌هاثی برای امامان ازخاندان پیامبر - درودبرایشاند-سروده 





و جانسپاری خویش درراه دوستی آنان و ناساذ گادی‌اش با دشمنانشان دا 
ای ما طریحی در «المنتخبع گزیده» پاده‌ای از آنها راآودده 
«بخش هائی اذ آنها دا نیز درجنکه‌هاه کرد آمده‌ها می‌توا 





ات*دا نشو رسماو: 





در «الطلیمة ‏ سر آغاذ» زندگی نامه‌ای برای او نگاشته که درلابلای آن, ویدا 


به دانانی» برتری» پرهیزگادی» خدا پرستی و دست داشتن دد دانش ها ستوده » 
سخنگوی برجسته - بعقوبی - تیز دد «یابلیات از بابل» این کار را دنبال کرده 


و ستایش هاثی نیکو از دی تگاشته‌است. دد«طلیعه» آمده که‌دی دد پیرامون 





۰ الفدیر ج۱۳ 





سال ۸۴۰ در فراخ‌سرای حله در گذشت و همانجا به‌خالك دفت که از آرامگاهش 
درآ نجا دیدار می کنند وفرخند کی می‌چویند . 

انعر ندس - در سرویه‌هایش - چناس های؟ بسیاد به کاد می‌برد ۶ دد این 
راء از استاد علاءالدین شفهینی پیردی می کرد که ذندکینامهٌ اه نیز در ج ۶ 
ص ۳۵۶ گذشت - ولی دد استوادی و تیرومندی سخن 





از او برتسر بودد چیره 
دستی‌اش ددذبان وواژه‌های تازی دا باز می‌نمود دا گر-چنانچه می‌بینی و به این 
سرسختی - دلباخته‌ی چذای ها نمی کردید البته سروده هایش ازدسائی ‏ دلرباثی 
بیشتر برخوددادی می‌بافت. 

از سردده‌های این استاد شایسته - شیخ سالح- چکامه‌ای است با قافیًداه 
و میان بادان همکیش با ما آوازه در افتاده که آن در هیچ انجمنی خوانده‌نشود 
مکر پیشوای حجت که چشم به راء ازيیع و خدادند ب‌زودی کشایشی در کار او 


پدید آرد- در آن انجمن پای خواهد نهادو همه آن در ج » س ۷۵ «منتخب» 





از استاد ما طریحی آمده وچنین است: 

(۳۱) درروزگاد؛ رازهای سروده‌هايم آشکاد می‌شود 
کردهی آن دا از بوی خوش یادشما خوشبوی می‌دادند 
چکامه‌هائی است که خواسته‌ها از آن برنیاددده نیست 
درون آن‌ستایش گری است دبردنش سپاس گزاری 

ان دخ نموده دابه باد میآدد» 

سرشت آن‌ها ماه شکوفه‌ها است دپرنو آن‌ها فروغی تابثالد 





(۳۲) دلبرانی‌اندکه چون دل ما بددخشد پرده ازددی بر می گیر ند 
۱- جناص دنگی از هثرنمائی ددسرایندگی است با آوددن دویا چند واژه که نمای بیرونی 
آن ها نزديك به یکدیگرولی در ععنی جدا باشند به گونه‌ای که - در دیده - هسان‌نمایند 
همچون حسان وحسان» ثثالی ولبالی» معنا و مغتاء دروس و درس و بسیاری دیگر از ت 
ها که ابن‌عرندس به کار برده و یا اين تك سرود پادسی: 
امروز شمع انجمن دلبران یکی است . دلبراگر هزار بود دل بر آز 











ج ۱۳ نمو نهای ازسرویه‌های ابن‌عر ندس ۴۱ 


افسرهائی ذدین برسر دادندکه فراز آن‌ها دا مردادیدها آدایش‌می‌دهد 
خوب دوبان ی که‌حسان" حن‌آنان داکواهی می‌کند ‏ 
«بررخاده‌هابشان زرهائی است که ذرهای دیکر دا میآراید. 
.. همچون کوهرها - آنهادا دررشته می کشم؛ شب‌ها دا به بیدادی سر 
ی کنم تایاد آن‌ها دابرای شما دخویش زنده بدارم. 
اي آنان که در کرانه‌های فرات آدمیده‌اید؛ ددستدادی بر شما درود 
می‌فرستد که شکیبائی‌اش نمانده است. 
پس از آن که ستایشنامه‌ها دا ددهم پیچیدم باز آنهادا کشوم 
که درهرنامه‌ای از ستایش‌های من فرازی ددبار شماهست 
(۳۳) حنگام سخن ازشماء نظم من بااشگ چشمالم از كسر چشمه آبمی‌خورد 
زیرا چکیده‌های سرشکم دا ددشته می کشم و سردد می‌سازم د خونی 
را که از دیدها#رواناست درچهرء‌شری‌سرخ کلگون همه‌جامی‌پرا کنم 
میندادید داغ دلمآدامش یافته که به‌خودتان س و کند 
سوزجکرم جز درروذ دستاخیز کاهش نمی‌بابد 
خواری درداء شمابرای من ادجمندی است د تنکدستی » توانگری 
و دشوادی , آسانی د شکست ؛ پیونه خوددن. 
آذرخش های همراء با ابر که از کوی شما برخاست 
بادان سرشك دا ازدی دکان من دوان کردائید 
دد دید من - همچون خنساه" - اثك‌هایش سراذیر است 
ودلپ در دوستی‌شما - بهاستوادی‌سخر( سنگه) می‌عاند 
اس از سخنسرایان بزدگ‌نازی (بنگرید به ترجمة غدیرج ۳ص جه تا ۱۱۲) 
۲- نظم؟ دررشته کشیدن است- و نامی برای شعر س و نثره پراکندن دا گویند و هر نوشنة 
ناسروده . 


۳- خنساء دخترعمرو پسر جادث بانوئی نامود و سخن‌سرا لست که پیامبر دا «دیافت ودد 
سول برادد پددی‌اش صخ رکه بهاست اسدی‌ها کشته شده سروده‌های بسیاری‌برجای‌نهاد.ن 


۴۲ 








الفدیر 


در کناده‌های سرائی که شما درآن می‌ذیستید ایستادم 
که جای تهی ماند شمایس از دفتن خودتان مستمند است 





ان خانه‌هائی مندری (< پوسیده) کردیدکه ددس‌هائی 
از دانش خداوندی وباد او ددآن‌ها بگذاد می‌ کشت 

و ابرهائی اذ سرشک: 
درخت های بان و کناد دا آببادی کرد 


ان بر آن بادیدتا 





(۳۴) بادوری از شما جدائی دوانم ازتن کوادا می‌نمود 
و انديشه دردام پروی دبرانه‌هائی از کوی آشنائی در کردش‌بود 
ابر اذفراز آن- کناده کرفت ویس از حسین 
- چنانکه باید- از باریدن دئیکی کردن ددیغ داشت, 
پس از همان پیشوای داستین ددخترذادة پیامبر» پدر 
داهبران, که باز داشتن مردمان آذیدی‌ها با اد بود د خود؛ 
سرپرستی است که کاد فرفانردائی دابه کردن دادد. 
پیشوائی که پددش - مرتضی- درفتش داهنمائی است- و 
جای‌شین ۶ برادر و داماد فرستادة خدا- 
دهبری که آدمیان 
پرندکان و خشکی وددیا ددماتم او کررسته‌اند. 
کنبدی سپید در کربلادادد که فرشتگان هماده به 
دلخواه خویش کردا کرد آن چرخ می‌خودند. 

امبر دربادة اد فرمود - وچه سخنی بس‌ددست و آشکاد 


» پربان آسمان» ددند گان بیابان, 








که هیچ‌جائی برای نهذیرفتن نگذاشتد. 





در آن سده‌ها سپید بوده و امروز لایه‌ای اززد و سیم بر آن پوشانده‌اند تاژدد 
آن بینندگان دا شادمان می‌دادده چنانچه درون آن نیز ساختمانی شکوهمند 


ویر اذ آئینه کادی است. ن 





۱۳ نو نهای از سروده‌هایبن‌عر ندس ۳ 





پس اذ من سهو یش کیام تنها به او می‌دسد - که هيچيك ازدابستکانم 
مانند آن دا تیابند 

وچه جای آنکه اززیدوعمرو سخن‌روو9 

(یك) آرامگاهی دارد که خا کش دادوی دردمندان است 

(دو) بار کاهی که هر کس دا آسیب دسد پاسخغ نیازخوددا از آن‌تواند 
گرفت. 

(سه) ذاد کانی با چهره‌های بس درخشان که نه تن ازآ نان 

- نه کمتر وبیشتر- پیشوایان داستین‌هستند 

چگونه است که حسین, تشه دد کربلا کشته می‌شود با آنکه در هر 
سرانگشت اوددیاهائی از سرافرای توان بافت؟ 

و با آنکه پدرش علی- دز فردای دستاخیز - مردم دا از آبی کوادا 
سیراب می کند و آب دوان؛ کابین مادرش فاطمه است؟ 

جانم برحسین دریغ می‌خورداکه درآن دوز - درجنگ کربلاب 
شمرچه تبهکادی‌ها دربارء اوروا داشت: 

سپاهی ددبرابر دی برانگیخت همجون شبی تاربك که ستاده 

های درخشان دوی نهفته دچهرة ماه به تی رگی گرائیده است . 
درفش‌ها دا افراشته د تیخ‌ها دا برا گردانیده‌اند 

کردوخال برمی‌خیزد و نیزه‌ها بلند و کشیده می‌شود 

کردهی از کردنکشان اموی دد آن کردآمده‌اند که هستی‌شان سراسر 
یرنکه است و هیچ دستآدیزی برای ددست نمودن‌کاد خویش ندادند 





خود ددآدد چرا که فرماتردائی برشام ومصرء اعدا بی‌نیاز نساخته‌است 





رید وعمرودادد تاژی برابر بگیرید با اين و آن ددبادسی و شاید هم 
گوشاچشم به زید پسر حادثه وبسرخوانده‌ی پيامبر دادد که دد جنگ مسلمانان با 
دومیان جان در باخت. 








۴۴ اافدیر ۳ 





فرزند زیادبرای‌برخاستن به این‌کار کمربسته و - به این کون - کام 
خود وهمراهاش دا درداء گناه استواد کرده است 

پسر نحس‌سعددا به فرماندهی آنان ب رکه‌اشته و البته آن نفرین زده؛ 
زد گی‌اش چندان نخواهدپائید که بهآرزوی خود - فرماندادی دی - 
بتواند دسید. 

دچون آن دد گرده؛ دد سرزمین کربلا به مکدیگر برخوددند» 

لیک و کادی دود وبد کنشی نزديك شد . 

در دههٌ نت ازماه محرم گرد اودا گرفتند و 

شمشیرهای آبداده دا دددست خویش بهتکان در آوردند. 

چون نیزه‌ها با یکدیگر دد گیر آمد» آن جوانمردبرخاست و 

باآن که دل او از سوز کزما درب و تاب بودبه تاختن پرداخت 
ددپهنهٌ برد گاه؛ چثان خوشتن دا بنمود که کفتی 

سپیدة بامدادی اژ دلشب بر آمده است. 

اددا سرای‌هائی است فرودآمدن گاه چی رکی دتوانائی 

راستی‌دا که برازنده اد تاختن است نهک بختن 

شیرازه سیاء دا چنان ازه مکسیخ تک هه کفتی 

شاهین به میان مرغکان‌کند روافتاده و آ نهاداپرا کنده می‌سازد 

بیاد شب زوذه کشان" انداختشان تا همه سگان 

پیرامون شیرژبان دا گرفته به‌زوزه کردن پرداختند 

درآ نجا شاسته مردان ددداه اد به جانفشانی‌هائی برخاستند که درروذ 
شمادپاداش هائی هرچه‌افزدن‌تر خواهند گرفت. 





۱- ن: شب زوزه کشان (- لیلةالهربر) یکی از شب‌های جنگصفین دا می‌گویند که 
نزديك ۰ ۷۰۰۰ کشته‌برجای نهاد وسرور ما فرمانروای‌گروند گان‌ویاران او دد آن شب‌دلاودی 
هائی نمودندکه برای هميشه دریادها خواهد ماند. 


۱۳ 


نمونه‌ای ازسروده‌هایابن‌عر ندس ۴۵ 


به دلخواه خویش- برای بادی او- باید کیشان پیکاد کردند 
و آن آزاد مرد (حر)" از خوثبختی که یافت تا پای جان در داه 
اوزد و خورد نمود 


نیزه‌هائی سخت دا دداژ کردند تازند کی دخترذاد پیامبر دا ددازتدر 





سازند و اینجابودکه جزد دمد یکی‌شد؟ 

ددهمین پیکادبابد کیشان بکی‌شان تیری به سوی اوافکند 

که بر کردن دخترذادء پیامبرنشست 

کثتهُ نيك مرد از اسب نیکویش جدا شد و جانود ذبان بسته در 
پیرامون اد به شیهه‌کشیدن پرداخت 

سنان" سنان" پیکر اودا ددید وشمشیر شمر اذد که کردنش گذشت 
بادهای بیاد تند دامن خوددا براد افکندند و اسب هائی که بر اندام 
ادداندند با تادویود دست دپاشان پیراهنی کهنه ب رآن دوختند 

فت کنبد کردون به تکان‌آمده کوه‌های‌بلنده استواد, لرذیدن گرفت 
و آ شوب برددیاها چی ر کی بافت. 

هان! ای جانباخته‌ای که آسمان براد خون کرربست! دچهره‌ی خالآلود 
مین باخوش سرخ فام گردید! 

جامه‌های دزم اد از خون سرخ شد دلی دد فردای دستخیز اذ آبریشم 


سبز خواهد بود 


۱- حریسر پزید دیاحی‌تمیمی بربوعی - که درودخدابروی‌باداسچه درروزگاد اسلامو چه 


پیش اذ آن- به‌گفته‌ی ابن اثیر - بزدکث‌نوده‌ی خویش بود من 

۲- جزد و مد گذشته از آنچه ددبار؛ ددیایه کار می‌رود - یکی کشته شدن رامی‌دساند 
و دیگری داز گرداندن داء و این‌جا است که هنرنمائی سراینده درب کادبردن واژه‌های 
دوپهلو آشکار می‌شود . 

۳- یکی از افزادهای جنگك و کشتاد 

۴- یکی از کشندگان حسین 


۴۶ الفدیر ۱۳ 


برذین الم بدین (-زیودپرستند کان) ددیغ می‌خودم که اودا گرفتاد 


کردند و همچنان دربندنگاهش داشتند 
بانوان خاندان پیامبر دستگیر کشتند د پرده و پوخش دا از ایشان 
بازستاندند 


بندیانی مانمزده که سواد برستوران می گشتند وبنده و آزاد 

مردم آنان دا می‌دیدند 

رمله" درسایه‌ی کاخ ها آدمیده بود و گوهر و زدبر کوشواده 

های اد آویخته 

دای بریزید از کیفر دوزخ! و اذآن هنگام که فاطمة پاك ددی به پهن 
دشت دستخیز نهد 

به کونه‌ای که برخی ازجامه‌هایشاز ذهر (ی که به حسن خوداندند) 
سبز است « آ نجه‌می‌ماند نیز از خون دومین دخترزاده‌ی پیامبر- سرخ 
آوا درمی‌دهد و دید کان مردم نگران است دهمةٌ دل ها از فروشکوه 


او ارزان. 
کلهٌ خوبش دا به آستان خدای بزد کهی‌بردبابانگی بلند و باپشتیبانی 
مود ها هلیت 


پزید گردنکش اذ تبهکادی خویش؛ سخنی برذبان نمی آرد « مگر او 


دا که کار تیرنگهه در است عذدی هم تواندبود؟ 





بند با جدائی در يك واژه از دعبل است» بنگرید_به پادسی شدة « غدیر» ج ۲ 
ص ۲۵۵ ۲۵۹۵ و۲۶۰ 

۲- دمله دعتر معاویه پسر ابوسقیان است که عبذالرحمن - پسر حسان. دندادگی خوددا با 
ژ نمود و آغاز آن هاء 

«رمله! آیا روزعشتبازی دا به یاد می‌آودی؟! همان هنگام دا که راه عویش با هوس 
این سرود‌های نمايندة دلدادگی داستائی داد که ددسر گذشت 





سروده‌عائی به او 





ج ۱۳ 


نمو نه‌ای ازسروده‌های اپن‌عر ندس وش 
ادرا به سزای‌بدی‌هایش می‌دسانند» از نیکی‌ها بی‌بهره 
می کردانند و کوخی دا برایش دد ددذخ تهی می‌نمایشد. 
چکونه سرود خوانان با خوانند کی (غنا)شان اوداشادمان می‌داشتند 
و دد پیمانه های سیمین وذدین بادء (خس]برایش می‌دیختند؟ آن 
غنا در روز برانگیخته شدن عنا ( دنج ) می‌شود و این خمر نیز 
جمر (<آش) که دددل ادبرمی‌افروزند. 
< دندان) دخترزاده‌ی پیامیر دا اذ سرنادانی می کوبند؟ 
مکر این ثفر کسی‌ننست که خود پشتیبان نفر (< مرذ) آئین به‌شماد 
می‌ردد؟ 
- برای خونخواهی اه- جانشینی باید تا شکست‌هائی دا کهبه کیش ما 
روی اموده - باداد گری‌اش - جبزّانه کند. 
فرشتگان- اذ هرسوی پیر اون ادا فرا گیررند و خوشبختی و پیردذی 
وشو کت پیشاپیش اوروان باشند 





سرنیزه‌اش از خفتان ها می گذرد 

ددبان اوعیسی است و نگاهبانش خضر 

به راستی دستادنیای وی سرش دأمی‌پوشاند 

چنان که پادشاهان شکاد کر نیز ددسایه‌ی بخت بلند و سرنوشت 
میآسایند سینةٌ اد پیرامون دانش پیامبردا فرا کرفته د خوشا دانشی 





که با آن سینه پیوند بخودد. 

اد - محمد نام دپرهیز کاد.باك و باكنهاد ودانای برجسته فرذندپیشوای 
عسکری است و نواد علی هادی (داهنما) ۶ بازمانده محمد جواد 
( بخشنده) و آن آدمیده درطوس که‌علی‌دضا است د پس موسی که 
با گام نهادن دد بشداد بوی خوش‌را در آنجا بپرا کند. 


راست وعده‌ای اذذاد کان امام صادق (-پیشوای داستگو) که کسردن 


۴۸ 


ٍِ 





1 القدیر ۱۳ 
فرازی‌ها دد داتش به او می‌تازند 
شادی دل سرودما- امام محمد - همان پیشوائی که داش پیامبران دا 
همچون ذمینی بشکافت وزیروده کرد. 
نبیر ذیود پرستند کان(زین المابدین) که چندان‌بگریست تاازسرشگه 
دید کاش, کیاهان خشك سیراب شد. 
ونوادهٌ حسین فاطمی و شیر خدا - جانشین پیاعبر - آدی این پالجان 
از مان آن پاکان برخاسته است. 
حسن رکه ذهر دادند عموی اد است و خنك آن دهبری که عموم 
آفرید کان دا بخشش او فرا کیرد. 
همنام برانگیخته‌ی خدا و دادث داش اه و دهبری که نامه باد آود 
خدا بر نباکانش فرودآمده است. 
آنانند فروغ- فروغ خدادند که شکوه ادبسی‌بزد که استب 
آنانند که خداوند درسوره تین و ژیتون" و یه شفع دور" به نامتان 
س وکند خودده. 
فرود گاه های فرمان خداوندند و کنجینه‌های دانش ادء فرخنده‌مردمی 
که نامه بادآ ور خدا درسراهای ایشان فرودآمد. 
پیش از آنکه زدات کیتی آفرینی بابدنام های آنان دد بالای تخت- 
کاهش درجهان برین‌نگاشته و گنجانده شد. 
اکر آنان نبودند خدادند آد‌دا نمی آفرید واذاین همه مردم کهعی. 
بینیم هیچکس جامةً هستی نمی‌پوشيد. 





این دو واژه که دو آیه از آغاز سود ٩۵‏ است یکی نام انجیر و دیگری ذیتون است 


ولی بربنیاد پاده‌ای از گزادش ها - هرکدام از دو فراژیاد شده و دنباله های آنلایه‌ای 
نهانی دارد که یادکسانی از خاندان پيامبر را درخود نهفته است. 


۲- درذبان تازی جفت وتك داگویند و خود آیهٌ سوم است اذ سود ٩‏ که آنچه دربارة 





درزمیة آن نیز توان توشت . 


1۳ 







۳ از بخش ۰۱۹۴ 


نمو ای ازسروده‌های انعر ندس ۳۹ 


نزمین هموار می گشت, نه آسمان برافراشته می‌شد, نه آفتاب دخ 
می‌نمود دنه‌ماء درشب‌چاددهم به‌پرتو افشانی برمی‌خاست. 

به بادی ایشان‌بود که نوح چون خدای دا خواند دهائی یافت, کادش 
کذشت دطوفاش باز استاد. 

اکر آنان نبودند. آّش ابراهيم خنکی « تنددستی نم یگردید و آن 
شراده‌ها خاموش نمی‌شد. 

اکر آنان نبودند اندههبمقوب به پایان نمی آمدود: 
م ی کردید. 

راز آنان بودکه آهن دا بردست دادد نرم کرد تا پاده های آن دا به 
کونه‌ای‌دردشته کشید که اندبشه دا س رکردان می‌دادد. 

وچون آن ذیرانداز؛ سلیداندایه‌پروازدد آورد دیده‌اش چندان گریست 
تازمین دا تر کرد. 

به دستود آنان برباد نرم‌چیره گردید تا دفت و آمد خوددا - هر کدام 
دريك‌ماه - به‌انجام رسائذ. 





آنان بودند دا موسی و چوبدستی اد در هنگامی که فرعون از فرمان 
های وی سرپیچید وجاده کران دا فراهمآودد. 
اکر آنان نبودند عیسی پسر مریم نمی‌توانست ابلعازد" دا از میان 
خشت های کود برپای خیزاند. 
برتری وداذآ نان ددمیان پدیده های جهان به کردش افتاد وداگیر شد و 
درهرپیامبر» رازی از داهاشان جای کرفت. 

شان به‌پایگاهی بلند دسیدم تا سرفرازیام در آستااشان 
درمیان مردم- نامی‌نداشتم. 


ب۱۱ آیة۱ تا ۴۶ و انجیل برتابابخش ۱۹۲فرازمه تا فراز 
قانی نیز ددستایش پیامب رگ 





ای خالاددت مسیح اکبر جان ددده‌صد هزار عازر 








اقدیر ۱۳ 
ای خاندان طه ! نا کوادی‌هائی که شما دیدید» تاخی‌ها د گرفتادی‌هائی 
بود که حق کشی‌ها برای اسلام‌پدیدآودد. 
ای آتان که دد هنگام دشواری‌ها پشتیبان منید! چون ده محرم دوی 


آدد از سراندوه برشما می کریم وذادی می‌نمايم 

تاآآنگاه که خود زندهام برشها کریه خواهم کرد وپس از مسر کم نز 
سروده‌ها و س و کنامه‌هايم برشما خواهند کرست. 

ای خاندان طه! عروسانی که اذپرده‌ی اندیشه‌ی صالح - سر عرادلت 
روی‌نمود - باپذیرفته شدن ددپیشگاه شما- کابین خوددا گر فته‌اند 
کویند کان چگونه توانند منش وستایش شمادا بنمایشده که ستایشگر 
نام شما فرازهای قرآن است. 





زاد کاه شما دیگزاد مکه انت وصفا و زمزم و خانةٌ ادجمند خداوند - 

و سنکه آن- 

- برای باز کشت پس ازمر کت شما دا دست افزار دستگادی کردانیدم 

و خنك کس ی که شما اندوخته ویشتوانهٌ ادباشید. 

هرتااه‌ای که بماند کهنه می‌شود و مهر شما دد دل من آن نو است که 

روز کاد کهنه‌اش نتواند کرد. 

تا آنگاه که آزدختی می‌ددخشد و گره های ابر باز می‌شود ودانهه‌ای 

بادان دا می‌پرا کند درودخدا پرشما باد! 

پابان 

وباز اودا چکامه ای‌است ددسو لكحسین-درودبروی کهاز آن‌است: 
(۳۵) آن‌که مرا در کاد دلداد گی‌ام سرزتش می کرد خود دل به اد باخت؛ 
آذبپس برشیفتگی من خرده نگرفت. 


۱- این واژم درزبان تازیب فرمان «آدام کن» دا می‌دساند و ب‌گفته‌ی برخی‌نیزنامی‌است 





شب دا پیداد ماد 





ای پیاءبر که دد آغاژ سودةء ۲ آهده است. 





۱۳ نمو نه‌ای ازسروده‌های ابنعر تدس ۵۱ 


(۳۶) آن‌چهره دا که همراه بازنجیرذلف دید درزندانعشق پای بند کرد. 
است که سرزنشگر من پوزش مرا پذیرفته و خواب آدام از 
دی دگاش دخت بریسته است 
آهوثی سپیدبود که دلمرا باتیرنگاهش نشانه‌دفت, ابرودا کمان گردانید 
و تیردا يك سر ددمیان نشانه جای‌داد. 





ماهی‌که هلال خودشید دا بر بالای پیشانی دادد د چون دخ می‌نماید 
آفتاب ازشرمند کی روی می‌پوشاندد 
بالای اد به شاخة تازه می‌ماند که از وزیدن باد خم می‌شود, کبوترذنده 
دل است‌که با آواز خود دداد دل می‌دباید. 
چون آهنگه ستیزه کند همان بازوی نرم «ناذك دا ببزه گردانیده تیر 
مژ کان دا برهنه می‌نماید ادا به سان شمشیری‌بران ولرذان می‌بینی 
-با همچون آهوی باچشم‌های تگزان و کردنیبه‌نرمی + 
(۳۷) زلف تاد يك دچهرء درخشاش دویدیده ناساز دا بك جا شان می‌دهند 
کهیکی کمراه می کند و دیگری دا می‌نماید. 
(۳۸) یکی شب است «دیگری بامداد؛ با سیاهی دددل سپیدی»این دلداد گان 
دا داهنمون گردیده آن س رکردانشان ساخت. 
مپندادید که گره هی کیسویش دا دادد همچون ژنجیری به هم بافته 
وبه کردش افکنده است. 
بلکه ده بیجادم کو نهاش رخساد اوداآداسته و آن دا ذبرجدی گردانیده 





ای کشندء دلباختگان ! وای آنکه - با نگاهت - تیر های ناتودی دا 
به سوی ما می‌افکنی! 
امبرخدا که-با گره در گره افکندن پاده هائی از آهن - زره می‌ساخت: خداوندگاد 
عرفان‌گوید : 
دفت لقمان پیش داودصفا دید اومی‌کرد ذ آهن حلقعما 
برگردید بعص۲۹ 





۱- فش می‌گويم وا 


الفدیر ۳ 


به دندان پیشینت سو کند- وچه دندانی که مرواریدهای به‌رشته کشیده 
را می‌ماندا- 

«به آن تری دلیذیرابانت - که همچون باده است, از انکبین سرشته 
شده, زنگ دل دا می‌زداید ودرخشانش می‌سازد. 

س و کند که من در کوی دلداد گی بندث توام و در گزارش عشق خویش 
سرود آمدهام؟ 

بارهی خویش دادکری کن, ستم دوامداد, بیخشای و با آن همه وفائی 
که دادی از نزديك داشتن اد به کویت دریغ مورذ. 





وفادادی نمای, بیداد دا فرو گذاد, که من دلباخته‌ای جکرسوختهام. 
دنج جدائی چذان جان مرا کداخت که اموبان با کشتن حسین‌دلمحمد 
داء همان دخترذادة پیامبر برگزیده دداهبر که مردم دا از کبراهی به 
در آورد ورهنمون کردید. 

وهمان فرزند سرودما علی مت دبای بخشند کی» سیراب کننده 
تشنه لبان و نابود ساززندة بد : 

دهمان که دودمانش از همکان برترا 





است وپدرش اذ همه بزد گوادتر 
کوهرش اذ همه ادجمندتر وبنیادش اژ همه کرامی‌تر. 

ددیائی لبالب , شیری خشمگین» بادانی‌تند» بامداهی دوشن 

اختری داهنما دماهی نمایشگر باچهره‌ی دسا 

سروری شایستهپشتگرمی؛ حسین که از همةٌ مردم- در خاور و باخترت 
بخشنده‌تر و گشاده‌دست‌تی است . 

فراموش نمی کنم که‌در کربلا سخت تشنه بود و - باآن‌همه گرفتادید 
داهی به سوی آب نداشت. 

کردهی از سپاء بغما کر اموی دد پیرامون سراپرده‌هایش 


خود دلشادم ند عشقم و ازهر دوجهان آذادم 
(خواجةشیران) 















کرفه بودلنء 

دسته‌ای تبهکار که با سپاه خوش دل فضا دا اباشته و آاچسه را اژ 
فرذندان ستوده‌ترین پیامبرائف احمد- جانشین ادست دبوده‌بودند. 
لشکریان آن انبوء شده و کردوخاکی سخت برانگیخته که به ددبائی 
سیاه و کف برلب آودده می‌مانست. 

در آنجا فاصبیانودشمنان تبادپیامبردرفش‌هایآشوبکری‌دا برافراشته 
ومنصوب کردند تاجزما آنان دا از یادها بپرند ۶ دییگ رکسی حرف 
ندا برسردام‌هاشان ننهد ۶ ایشان دا آواذ ندهد۲ 


(۳) اسبان او - بازبان بسته د تشنه - روزه‌دادی نمودند و شه‌شیر سپیدش 


با بلندشدن در دوی دشمن به‌نماز برخاست تا - با افکندن سرهایشان 
برذمین- آنان دا به سجده دز آرو.؟ 

کرده خاك ها برتن شیرمردان زده‌هانی پوشانید تا خون هائی که از 
این جاه آن‌جا می‌زبخت دنگه‌ززد وزعفرانی گرفت. 

لشگرچنان روی ترش کرد‌اند که انگاد شاهین‌ها داد لد پیکرماددا از 
ی می‌در ند. 

:| پهلوی شمشیرش به درخشیدن افتاد داز تنددهای غرانی که برخاست 
بزدلان برخویشتن بلوزیدند. 

حسین بیآ نکه از دد کشیدن بادة مر کف بیمی به خودداه دهد با اراد 
خویش بر کرد؛کشان تاختن برد. 

با کشاده دستی نوك نیزه دا برسر این می کوبد و به ساد کی نیش‌شمشیر 
دا پر تاد آن می‌نوازد. 


9۱- سراینده بابه کادبردن اصطلاحاتی ازدودانش نحو وفقه دداین بیت دبیت پس از آنه 


و جاژدن آن‌ها ددمیان سرود‌هایش هنرتمائی نموده است. 





قدیر ۱۳ 


از بسیادی زخم‌هائی که می‌زند تیغ وی خراش های فراوان برمی‌دادد 
ودندانه‌های نیزهء‌اش می‌شکند و فرومی‌دیزد. 

دست او که بالا می‌رود و در میان سپاه آ نان فرو می‌آبد باد شیر خدا 
رازنده‌می کند - و آن‌شاهکادهایش‌دد برابر ستیزه گر‌ان‌دد جنگهاحدب 
سپاهی است که خواهد خرسندی پزید دا به دست‌آدد- و کردهی 
که به دبودن حق دیگران برخاسته وخدای برتر اذ هرپنداد و ستوده 
رین پیامبراند احمد- دا برسرخشم آورده است. 

سخن پیامبر و خدای برتر ازهرپنداد د! پذیرا نگردیده و باجای‌نشین 
راهثمایش ناساز گادی نمودند «از دوز باذپسین تهراسیدند. 

آهریمن؛ آنان دا پفریفت و به دلخواه خویش کمراهشان کرد نا هیچ 
سرپرست دداهنمائی نتوانستند یافت. 

از شگفتی‌ها است که با‌سوی آيي کوادای فرات؛ ردان باشد و کسی 
آن دا دربند تتواند کرد: 

و در کرانه‌های آن - دخترذاده پیامبر که پدرش فردا مردمداسیراب 
م ی کند دلش ازتهنگی بسوذه . اد سیاء د شمشیر بران « بیزه عالی 
که دد ثیر گی‌های ردو خالك آشکاد شد, همچوا 
آفتاب بود بر پهنةٌ سپه رکه دردست راستش‌ماء است که دد تادییکی ها 





با اختران آسمان رو در دو می‌استد.؟ 
حضرت عباس دا دشمنان جامه‌ازتن به‌دد کردند «برهثه کردانیدند.؟ 


کی آب دا هرچه بیشتر می‌چشند د می‌بابند؟. 





5 
۷- ماه دا 





ازخود ابنعر ندس درص ۲۲ گذشت. 
این سخن - چنانکه درجءص ۳۶۲۷ گذشت از علاءالدین شفهینی گرفته 


شده و مانند آن از خود ابن‌عرندس نیز درص ۲۳ از همین‌جلدگذشت. ن 


)۲( 00 


مانند آن از نود این عرندس ددص ۲۱ گذشت. 


۱۳ 





نمو نهای ازسروده‌های ابن‌عر ندس اه 


سر اد همچون ماء درشب‌چهارده از د که کردن بریده شده و خوش 
برخاك ذمین دیخته است. 

س. وران جانباخته, کشته درییابان افتادند وشن وریکه‌های دشت‌دابستر 
خود گردانیدند. 

آنانند که ازسوی‌پرورد گادشان داء بافتند دهر که اذپی ابشان در آمد 
درراء داس تکام نهاد. 





سیب هائی که به آنان دسید جگرش سوخت و 
سر کردان کردید که باددی خوشبخت نمی‌بافت. 
تا آنگاه که دورتران‌تابود کننده تزديگ شدند وچیزی‌نماند کهزند کی 


دخترزاده پیامبر از 


از اد دوری گزیشد. 

دراز کوش‌های اموی همه کسانی که با کژی و کاستی‌هاثان بر سر 
کشی می‌افزودند - پیرامون ادا گرفتند. 

وبی آ نکه دست درازی دبزهی ازوی سرزده باشد اژدل کمانی سرسخت؛ 
شانةٌ تبرش کردانیدند. 

نيك مرذ اذ فراز اسب خوبش به ذیر افتاد وهفت آسمان سخت به ره 
درآمد, روژی تافرخنده و دشوادبود. 

شمر؛ سری دا جدا کرد که بسا هنگام دامان پیامبر بالش آن بود ! 
فرشتگان آسمان‌های بلند پایه_ براه - گریستند و دوز گاد؛ کریبان 
خویش دا - درماتمش- چاله زد. 

دست بخشش به‌پس‌ب رکشت و ديد دانش با دددی که کشید به اثك 
لشست. 

درند کان با انددهی که برایشان چیره شد به قرباد آمدند وپرند گان. 
در ماتماد.به‌سو کنامه سرائی دبا گفتن منش‌هاهبراری‌هایش پر داختند!. 


بنگریدبه ص۰۲۴ ۲- بنگرید باصن ۲. 








القدیر ۱۳ 


۱0[ همان مرد اد راب که رشب 
خاك افتادن ددبرابرخدا بود - کربان دربشدکردند. ۱ 
اندوه در دل سکینه‌جایگزین شدتا پیکر تزاد اورابه کونفزمین کیران 


کردانید" 
کشتاد کربلا اشك زینب دا دءان ساخت تا لرزان میا گونه هایش 
فروغاطید. 


کبوتری ترانه سرا دا بر فراز ددختی انبوه شاخه دیدم که سو کناءه 
می‌سرود دهر سخنود نف زگوئی دازبان بر می‌بست. 

همچون چهرة بمدد سپیدبود با دستحالی سرخ که بهسانگلوپند بر 
کردن تادیکی‌ها و سیاهی‌ها آوبخته باشند. 

سوکند ددم ش که ایکبوتر بر کو این کربه چیست؟ پاسخ.ده که دل 
مرا سخت به دردآوردی: 

آْ طوق؛ بالای سپیدی کردنت سیاه است ودست‌های کلگونت‌مرابهباد 
بیجاده‌ها می‌اندازد. 

شیفتگی «پرسش مرا که نگریست و شراد دلم دا که با آث آتش 
خاموشی ناپذیر - دید. 

- همراه باشاخه‌های سربرداشته- دست دا بلند کرده - با فرباد خود و 
برای همیشه - دشتهة سو کنامه سرأئی‌همگان دا گسیخت: 

حسین در کربلا کشته‌شد و ای‌کاش‌من‌می‌توانستم .. با دادن‌جان‌خویش- 
زند گی‌اودا برهانم . 


اگرگردن‌بندی آوبشته دادم همان خون سرخی اس تکه دست هایم دا 
با آن گلگون ساخته‌ام. 

بالای سپیدی کردنم نیز. از اندوهگزادی - طوقی سیاه از سبن سیاهی 
دلم نهادم . 








ج ۱۳ نمو نه‌ای ازسروده‌های ابن‌عرندس ۵۷ 





که خشك نمی‌شود. 
از سوذ چگر وبا دلی دیش با من‌زادی کن و - در کاد گربستن - همراه 
و باود من باش . 


نا آنگاه که - برای داندث شتران ‏ نی می‌توازند د تا آنگاه که 
دیداد کنند کان از خانةٌ خدا کام دد دل داء می‌نهند » فرزندان امیه 
دا افرین خواهم فرستاد.! 
بزید و ذیادشان دا نفرین می کنم دپرودد کادم نیز کیفی همیشگی‌شان 
را زباد خواهدکرد.؟ 
ای فرژند محمد! تا آنگاه که بر بالین خاك بخسبم بر توخواهم کریست 
وا کوهیهای‌سخنانم, ستایش‌هائی ذیبا دا به باد بز دکی‌های تو آدایش 
خواهم داد. 

۴ 
که بس دل انگیز و دا باشد و دد شیوائی انسخنرالی قس" لیزپیشتر 
رفته ابید" دا ناتوان گرداند: 
آن دا با کردن‌بندهای ازبخشش شماآداستم تا توااست پیرایه‌ای فریبا 
بر کردن دوز کاد به شماد آبد.* 
به این گو نه صالح - پسر عرندس - امید می‌دارد در کناد سیه چشمانا - 
در بهشت جاددان - خوشبختی پابذاد بیابد. 
کرانه‌های فرات با د کبادهای تند از سرشگک ابرها سیراب بادا 


۱ و ۲ -ببگرید به ص ۲۷3۲۶ 


۳ - قس پسر ساعدة ایادی که‌دد میان همة تاژیان به سخنوری نامود گردیده ودد نغزگوئی 
زرانژدآنان است.ن 

۴- للید پسر ریعه‌ی عامری(از سخنسرایان بزدگ تازی که پیامبر نیز سروده‌ی او دا ستود) 
و خود در ۱۵۷ سالگی‌دد آغاز پادشاهی معاویه در گذشت.ن 

۵ شادم که شده است گسردن دعر ازگوهر نظم من مزین ‏ (مجیرییلقانی) 





۵۸ القدیر ۱۳ 





و سپس تا آنگا که يك پرنده برفراز شاخسادان سو کنامه می‌خواند. 


درود برتو باد ای فرزند مرتضی! 





بایان 
چکامة دبگری پیراسون ۵۶ بیت نیز درسولك دختر زاده‌ی پیامبر و دهبر 
جالباخته . درودهای خدابراد. دارد که در «المنتخب < کزیده » ازاستادطریسی 
-ج ۷ ص ۱٩‏ چاپ بمبی - تون بافت؛ و با این سرآغاز: 
(۴۰) «ای پیردان‌سرودما علی! سو کنامه‌ی حسین دا بخوالید که از سرای و 
میهن خویش به سرزمین بیگانگان افتاده است.» 


بادداشت,یکم 

دربخش گذشته؛ برددیهم ۳۱۶ بیت ازسروده‌های ابن‌عرندس دا که نگارنده 
آورده به پادسی بر گرداندم و این جا نیز اصل پاده‌ای از آن‌ها دا باد می کنم که 
با اژ دید اه سخن سنجی نفزتر ‏ شیواتر می‌نماید با چون دد سرآغاز چکامه 
و سردد جای دادد شانی آن است د بافتن آن دد نگاشته‌های دیگر دا آسان 
می کردانده شماده‌ای هم که میان () دد کوشه‌ی هی بیت نهادهام برابر است با 
همانچد پیشتر در کناد پادسی شده‌ی آن دیدید و برای باز گشت دادن از یکی 


آبه دومی - بایسته است. 


(۱) آضحی بمیسکنصن بان فی‌حلی 
(۲) وانحل شد عزائمی لماغدا 
(۳) «ذه ی بها کافود سالف‌خده 
(۴) و تسلسلت عباً سلاسل صدخه 
(۵) قمر قویسم قوامه کفناته 
(۶) آُهوی‌فواترها المراض اذادنت 
(۷) جادت و ماصفحت علی عشاقه 
(۸) کتب العلی‌علی صحائف خده 
)٩(‏ فرمی بها فی‌عین‌غنج عیوده 
(۱۰) فاعجب لمین عبیررعنیر خاله 
(۱۱) دسلاالفوادیحر تیران‌الجوی 
(۱۷) دس کمنبلج السباح بزینه 
(۱۳) شربوابکاساة القنا خمرالفنا 
(۱۴) ونقاطعتآ حامهموجسومهم 
(۱۵) حامت علیه للحمام کواسر 


قبر اذا ما مرفی قلبی حلا 
عسن خصره بندالقباء محللا 
لما بریحان العذاد شلسلا 


فلذاك بت مقیداً و مسنسلا 


ولحاظه فی‌الفتل تحکی‌المنصلا 
دأحب جننیها المراض النزلا 
فتکا و عامل قده ما أعدلا 
دونی قسی الحاجبین و مثلا 
مهم السهام ساب منی المقتلا 
فی جیم جمرة خده لن تشعلا 
متی فذاب و عن هواه ماسلا 
حسب شبیهالشسرذاهیالمجتلی 
مزج البلاء به فأمسوافی البلا 
کرماً دادصلت الرژس الارجلا 
ظمثت فأشربت الحمام دم‌الطلا 


۰ 


(۱۶) ُمست به‌سمرالرماح وذدقها 
(۱۷) هاتيك بالدم قدصبغن و هذه 
(۱۸) عقدت سنابك‌سافنات خیوله 
(۱۹) ودجت عجاجته و مدسواده 
۲۰ و کانمالنع السوادم تحته 
(۲۱) جیش ملافوه‌الفلا أّتی فلا 
(۶)۲۲ بکفه سیف جراذ باتر 
(۲۳) فکانه و جواده و حامه 
(۲۴) شمس علی‌الفلكالمداربکنه 
(۲۵) فتخال طاءالطعن نی أعجمت 
(۲۶) پنئونمن‌جون‌المیونمداماً 
(۲۷) صبوا بمرفوع القناة كريمة 
(۲۸) وسكينة أمست وسا کن‌قلبها 
(۲۹)وسمت قلوب‌حواسدی‌وست‌علی: 
(۳۰) وعلت بمدحك‌باعلی ووازنت: 
(۳۱) طوابانظامی فی‌الزمان له انشر 
(۳۷)عرائس‌تجلی: حین تجلی‌قلوبثا 
(۳۳) فطابق‌شمریفیکمدمع ناظری 
(۳۴) فراقفراقالروحلیبعدبعد کم 
(۳۵) بات العذول علیالحبیب‌مسهدا 
(۳۶) ورأی العذاد بسالفیه مسلسلا 
(۲۷) فی‌طاء طرته د جیم چینه 
(۳۸) لیل و صبح اسود فی‌ابیش 
(۳۹) صامت صوافته وبیض‌صفا<.ه 
(۴۰) توحواًباشیمةالمولیاباحسن 


القددیر 


۱۳ 


حمراً دشهب‌الخیل دهماً جنلا 
حبفت بتقع ميفة لن. تتصلا 
من فوق هامات الفواری فسطلا 
حتی آعاد السیح لیلا آلبلا 
برق تألق فی غمام فانجلی 
أمست سنابك خیله تفلی‌الفلا 
عضب یشم القمدمنه جدولا 
با صاحبی لمن داد تأملا 
قمر مناذله الجماجم والطلا 
قطاً و ضادالضرب کیف تشکلا 
حمرا علی بیض‌السوالف هطلا 
جهراً د جرواللععا صی أذبلا 
متحرث فیه الاسی‌لن سرحلا 
دنم السذاد بعادشیه و سلسلا» 
« لم ٌبك دبا للا حجة فدخاه 
یعطرها من طیب ذکرا کملشر 
أک‌الیلها در دتیجانها _ تبر 
فبیش ذا نظم د محر ذانثر 
و دا برسم الدادفی‌خاطر: عالفکر 
فأقام عذدی فی‌الفرام و مهدا 
فأقام فی سجن‌الفرام مقیدا 
خدان شأنهما التلالة دالهدی 
هذا اخل الماشقین و ناهدی 
صلت صیرت الجماجم سجدا 
علیالحسین‌غریب الدادوالوطن 


سده نهم 
۷۳ 


ابن‌داغرحهی 


(۱) دددد خدا بر کردهی با د که در پرابر خواسته‌های آن- 
فراذ و نیب بیابان دد هم نوردیده می‌شود . 
آهنکه دیداد از فرماتردای کروندکان دا در باد گاهی دادند 
که پابة -تون‌های آن دا بر پیشانی اختران سپهر نهاده‌اند. 
بر بهترین مردم و دد آستانی گام می‌نهند. 
که روی آدند کان به‌آن جا - در تزد خدادند - کرامی‌اندد 
درآ نجا است جوالمرد جوانمرد زاده د برادد جوانمردی دبگر. 
و شاستهةٌ جوانمردی و خداوند کاد و پیشوای‌آن. 
هر سرافرازی که بینگادی - از کهنه و نو وی اوست. 
و همه برتری‌ها - از آغاذ تا انجام دد نامةٌ اد نگاشته می‌شود. 
مردمان پس اذآن که پیامیر خود دا از دست دادنده 
سردرو دهبر وبخشدء آنات اداست. 
آن گاه که شیرآن - دد نبرد گاه - با مکدیگر بر می‌خودند د سپاهیان 
جاتکان دادن نیزه‌ها - از تادویود گرد و خاله رشته‌ای سیاء به هم 
می‌بافند . 


۶۲ 





آن گاه که می‌بیتی گروه‌ای مردم دد برخودد گاه تیغ‌ها گرد آمده‌اند. 
و هر کروهی تك تك از دابسته‌هایش دا دستود به پررهیز می‌دهد. 

آن گاه که رزمند گان سخ ت کوش دد نبردگاه سر گرم تاختن‌اند. 
آن هم سواد بر اببانی نیکو که, در دویدن به سوعپیکاد؛ پیشگام 
۶ پیشاهنگه‌اند. 

دآن گاه که کوئی مردمی‌که دد بهن دشت جنک پرا کندهااند. 
کردبادآشوب اند که وذیدن‌آن همه جا دا تبره «تاد می‌کند . 

دآن گاء که نیزه‌های آنان ‏ چوب‌هایش ازهم پاشیده. 

نیام شمشیرها در هم بشکند. 


)٩(‏ و آهن سر لیزه‌ها میان کله‌ها دا نیام خود بگیرد. 


و پیکان تبرها در دل مردم بتشیند؛ 

آن کاه است که برادد محمد پیامبر دا می‌نگری که زخم‌های شمشیر بر 
پیکر وی 

- همچون نشانه‌عائی از تلاش و آژمایش - نمودار است. 

تیغ خود دا در هتگام دیداد دشمن ؛ ذیر وبالا می کند 

و دلیران دا بة دام می‌افکند. 

همچون باژدی‌پیامبرهاشمی‌با شمشیر خویش‌چندان از وی پاسدادی کرد 
که بازدهای خودش زخم بسیاد برداشت. 

اد بود برادرش - نه دیگوان - و اد تنها کسی بود که پیامبر 

- همان کشاینده و بری 





درها - در خانةٌ او دا به مسجد باز گذاشت 
و در باژپین دیداد خود از خانة خدا - در روذ غدیر - 

کاد سرپرستی دا به اد داد دهمه نیز کواه بودند. 

و چنین شد که دوذ غدیر - از خجستگی اد - برجستگی یافت 


که فرخند کی‌های آن از شماده بیرون است. 


غدیری ابداغرحلی 








چنین تمایش دادند که سفادش پیامبر ستوده دا پذیرفته‌اند 

«لی دد دل خویش کینةٌ خاندان محمد دا نهان می‌داشتند 

تا آن گاه که پیامبر در گذشت و کینه‌های خود دا 

ددستم پبه دست سپاهیانشان - آشکار کردند. 

جانشینی‌پرور دکاد د سرپرست خویش دا 

با بینش‌های تاديك و داء کم کرده از او باذ داشتند 

فراسوی هم آمدند تا فاطمه دا از دسیدن به حقش جل و کیری کنند 
و به این کونه؛ زندکی او دا با دلگیری‌ها دد آمیختند 

تا از اندوه جان سپرد و پس اذ م رک» 

فرزندانش دا -ر, بریدند و حسین دا کشتند. 

- و فردا - دد میان توده‌ای کمراه - که تباهی دد میانشان داهی دداژ 
پیموده بود. 

شوهر او دا به ناسزا یاد کردند» 

داستی دا - در میان کفته‌های پیشینیان به سخنی اسنادانه برخودد؛ 
که خوش دارم آن دا اور 


«آیا بر فراز مثبرهائی - آشکادا - به دشنام اد می‌پردازید 





که چوب‌های آن دا نیردی شمشیر اد برپای داشته و به‌عم پیوسته» 
ای خاندان محمد و ای سرودانی که - ددبرتری و استوادی- 

بر هم آفریدکان پیشیگرفتد! 

شما چراغ‌های تاریکی‌ها هستید 

و شما بهترین مردم و ماه سرافرازی آ فانید. 

و برچستگان آنان د بردبادان 

و دانشودان و فرذانگان و پادسایان و پرهی زگادان. 





۱- ن - این تك سرود از چکامه‌ای گرفته شده که ابسومحمد عبدالقه پسر محمد پسر سنان 
خفاجی حلبی - حدا پیامرز . درگذشته در سال ۳۶۶ آن دا ساخته . 





القدیر ۱۳ 





بند کات دا سرودید 
و در پیکادها به شیران می‌مانید 

آن تلاش‌ها بود که داه داست دا برآفرید گان دوشن ساخت 

و خدا پرستان دا دد آن به کام زدن وا داشت. 

و اينك از سروده‌های (مفامس) مایه‌های دست نخورده‌ای دا می‌نگربد 
که اذ اندیشه‌ای به سان دلبران‌گریزپای سرچشمه میگیرد 

د ه‌چشم یکنندگان و ره 





برندگان با ا نیز برتری آن‌ها دا 
می‌پذی ند . 

بوئی اذ دساناثی شخصیت شما به آن‌ها دسیده و دسایش نموده 

و نمائی از ذیبائی شما آن‌هادا آداسته کردانیده و ددانگیزترش 
ساخته است 

بر‌آن‌ها بانگگ زدء و آدای خویش دا بهآنها دسانیدم تا به پاسخ من 
شتا 
به‌سان سنگ ی که چون چشباق آنش زنه به‌آن رسد اخگر خود دا 
ددیغ لمی‌دادد. 

پازادی داغ بافته و چون در ستایش شماست 

بیم نمی‌دود که کرمی باذارش دا از دست بدهد. 





خدا پیامرزد هر که را - با خامهٌ خویش " به آن باری دهد 

و امید است از كمك آن بی‌بهره نگردد. 

برای گناهان بزر که که با انجام آن‌ها آسایش اژ دلم دخت‌بربست 
و جانم ناآرام شد میانجی هن باشید 

و برای همان لفزش‌ها که اکر برکوه‌ها بار کنند 

پاده پاده می‌شود وسنکه‌هایش می کدازد 

بسی دود است دوانی از شفاعت نیای شما بی‌بهره بماند 


۱۳ غدیر ی بن‌داغرحلی ۶۵ 





که مهر علی دا توشه‌ی خوی شگرفته 
تا آنگاه که‌ابری همراه با تندد غران دد کاد بارش وریزش است 
درود خدا بر شما باد ! بایان 
و هم از گنته‌های اد چکامه‌ای است پبیرآمون ٩۲‏ بیت و از آن میان. 
(۳) با این که نا کواری‌ها مکی بر جای دیگری می‌نشیند 
و کرفتادی‌های جهان فریبنده بر سرما می‌دیزد چگونه توا باتنددستی 
زست ؟ 
پایدادی برچند کانگی سرشت ها 
و امید به‌رهائی برای مرد دشواد می‌تماید 
ساده‌ترین زندکی و آنچه اکنون هست 
جای چون وچر | ندادد و آن‌چه می‌دسد لیز دودنیست. 
روز کاد, د گر گونی‌هائی دا درخود نهفته و- اکر بیندشند 
دد هیچ کدام از دنگه ها - برای دلدادکاش - بهره‌مندی به باد 
تم ی آدد. 
آنکس که فرب‌زندگی دا بخودد خردمند نیست» 
خردمند آن اس ت که ددکادها بياندشد 
ای ناآ گاه ام رک تاآ گاه نیست 
هرچه خواهی زندک یکن که تودا می‌جوید. 
بازیگریات دا آشکاد کردی چرا که دو زکاد تو با خوشبختی و 
درخشندکی همراه 
ونهال جوانی بس خرم وشاداب است 
چون پیش آمدهای نا کواد فرا دسد 
< اهریمن پیری برفرشتة جوانی چی ر کی یابد کجا بادری توالی‌بافت ؟ 
کزندهائی که تا هنکام م رکب چشم به‌داه جوانمرد است 











القدیر ۱۳ 
از دید داش اوپوشیده و انداز زندگیاش- دد نامسر نوشت- نگاشته 
آمده 

روزی او از میان همةٌ پدیده‌ها - اندازه کیری و شمرده شده 

و با این‌همه می‌بینی- برای گذدان ذند کی سخت تلاش می کند 
رو زکاد همیشه دد کوشش است 

وآبستن پیش آمدها دنا کوادی‌هائی برای آفریدگان. 

آن کس که از روی آوردن آن دلرا شادمان دارد 

اذپشت کردن آن دلگیر خواهد شد 

بهترین آفرید گان - خاندان محمد- دا بنگ رکه چگونه 
گردبادی - پر اخاك تبره‌بختی - پیرامون آ نان دا فروپوشاند 

از خود پیامبر بگی رکه کنالی از گروه بادااش - 

یبکانش روانداشتند. 





«پس اذ آن که اذپذیرفتن فرمان و سفادش ادسرباز زدند- که پندادی 
سخن اودا ددوغ می‌شمردلدت 

حق گزادی اودا دریاد‌ی شیرخدا 

که درغدیرخم دستیاد ویاود ادبود ؛ فراموش کردند. 

تاروژی چند دد میان ابشان ذرست دبا دلگیری 

_وبه کونه‌ای که ایشان نیز بروخشمناكبودند. دد گذشت... 


«نا به این‌جا می‌رسدکه سوکناما اداست برای دخترذاده پیامبر؛ پیشوای ما 
ددودبر وی - 6 : 


پدرم فدای آن‌دهب ی که در کربلا - ذیرشکنجة سخت ستم می‌دید 
مردم دا به داء داست می‌خواند و کسی اودا پاسخ شایسته‌نمی گفت. 
پدرم فدای آن تن تنها که هیچکس دا دل بر ادنسوخت. 


این‌بند ازسرودة تازی‌دوی داده بودبا اهنمائی‌استاد بهرودی‌ددست‌شد 





۱۳ 


تمو ه‌ای ازسروده‌هایابن‌داغر ۶۷ 


از تشگ ی کلعمی کرد و آب در کناد اوبود. 


پدرم فدای آن که دوست پیامبر ‏ محمد - بود 





ومحمد یز ددست خدا 

کربلاا آ با دخترزاده باك پیامبر - آشکادا- درخاله 
چشکنتی‌ها از این باید داشت. 

تورا جز کرب (دنج) دبلا (گرفتاری) توان نامید 
که هم مردم ازهراسش آذرده دلند. 

بر اد اندده می‌برم که با آن تشنگی سخت دتوان فرسای. سررنگو 


شد وبرخال خفت 





بر اداندوه می‌برم که در کرانه‌های فرات افتاده 

و بادشمال - از این سوی‌و آلاسوی - خس و خاشاك دا برپیکر او 
بر او اندده می‌برم که - ستوران - استخوان های اوراددهم کوفتند د در 
پیرآمون ادپای ب‌زمین کوبیدند دبه تاخت پرداختند 

بر اد اندوه می‌برم که سرش دا جدا کردند 

موی چهرهاش دا - از خون‌پا کش - دنگین ساختند. 

بر اد اندوه می‌برم که زده از تن اوبه در کرده 

و سراپرده‌هایش دابه یغما بردند. 

بر پرد کیان حسینی اندده می‌برم که ماتمزده وپرا کنده - چنان‌شدند 
که دل‌ها برای آنان به‌هرای افتاد. 

ولی تا آنگاه که سر اذییکر اد با تیغ‌بر بدند 

هیچ گونه بیمی اد دا از داء خود باز نگردانید. 

خدادا, کهچه سیار چهره‌ها از سر بی‌تابی دد برابرش سیلی خورد و 
کریبان ها چاللزده شد. 





القدیر 





هرچه دا فراموش کنم» ذینبپاك دا اذزیاد نمی‌برم 

که می کریست, ددسری اودا دبوده بودند و خدای دا می‌خوانده ذادی 

می کرد- دنا کواری‌ها در کرانه‌های فرات. 

اورا اندوهکین ساخته سرشکه وی روان بود - 

برادد کم! پس از تو زندکی خوشی نخواهم داشت د مرگی ژوددی - 

بهنا کهان - مرا درخواهد یافت. 

: برادد کماپس از تو کیس که این نادانان دا انسر من دودسازدهآداز 

مرا بشنود دپاسخ بگویده 

اندوه من کوه ها دا می کدازد 

دیاد یوسف دا ازدل یعقوب به دد می‌برد. 

این سخن‌سرا 

استاد مفاعس پسرداغرجلی.است. شماده‌ای چند از زند کی‌نامه هائی که 
درروذ کاد ماتگارش ‏ 
برایشان - سرشاد شده است همچون «الحصون المنیعةک باددهای بلند» از استاد 
دانشمندعلی آل کاشف الفطا و «الطلیعة» از دانشمند سماویه «بابلیات» از سخئور 
یمقوبی. چنانکه پیشوای »افخرالدین‌طربحی‌ددهالمنتخپ» د ادیپ سپاهانی در 





با بادمفامس- اذ مهر تباد خداوند . درود خدا 





«التحفةالناصربة < ادمغان ناصری»بخشی اذسروده‌های اوراآودده‌اند وشماده‌ای 
چند ازجنکه‌هانیزسروده های اورا درخود کنجانیده‌انه که لباب است از ستلیش 
وسوکنامةخاندان دحی «پیشوابان داستین- درودهای خدا برایشان - تاجالی که 
استاد سماوی با کرد آودی آنها دیوانی به‌نام دی فراهم کرده که به (۱۳۵۰) بیت 
می‌دسد وشاید آنچه از سروده‌های وی اذ میان‌دفته بسی بیش اذ این‌ها باشد. 
او از کسانی است که با دلباخشگی خویش ‏ دراه دوستی خاندان پیامبر - 
سروده‌های بسیادی دربار آثان دادد » جز این که روز کار باد جاودانه او دا به 
دست فراموشی سپرده و شابدهمین که اد , تنها دوی‌به ایشان درددبرآ نان آورده 
وپیوند اذ دیگران بربده خود انگیزه‌شده تا ددپاده‌ای از ند گینامه‌هابانگارش 





ع ۱۳ ز ند گی نامه ابن‌داغر ۶۹ 


های کسترده . به خامةٌ نویسند کانی که مهر آنان دا دددل ندادند ‏ نامی از وی 





نیاید؛ که درباره بسیادی دیگر - همانند ابن‌داغی - همین دفتاد دا پیش 
کرفتند که باهیچ نامی از آنان نبردند با به کونه‌ای کوچك و نا 
آن گاه ددبزر که ساختن مردمی‌داد سخن‌دادند که‌از - دید گاه‌فرهنگ دبرتری. 





ددپایگاهی فروتر جای داشتند که داستی تادیخ . باپست دبلند؛مودن های نابجا 
«ذیرد دوبردن های ناسزا - چه بیشماد تبهکادی‌ها کرده است. 
استاد مغامی دابسته به یکی از تیره‌های تازبان است که پیرامون فراخ 
سرای حله به سر می‌بردند داد خود برای فرا کرفتن آموزش ها به حله دفت و 
آنجا دا بدرودنکرد تاذند گی‌اش‌به گونه‌ای بهسرآعد که سراینده‌ای سخنود بود. 
در میان‌های سد نهم - دسروده‌هایش اشان می‌دهد که گذشته از چیره دستی در 
همه زمینه‌های سرایند گی ددپهن‌دشت سخئودی نیز داهی دداذ پیموده»‌می کوید: 
«کاهی ستابشگرانه به سخن‌سرالی می‌پردازم 
ديك چند نیز ددسخنرانیها بهیرا کندن گفته‌ها سر کرم می‌شوم» 
پدرش داغر نیز از سرایشد کان ۶ ددستداد خاندان بود ‏ فرذند خویش 
را سخنرالی آموخت دبرددستی پاكتباد پیامبر پرورش داد چنانکه درهنگام‌باد 
از این گفتادی بیاید: 
«اندیشه‌ام دا در ستایشگری شما به کاد کرفتم 
تا در این کار- آموذکادمن کردید و پددم نیز دد این باه سفادش ها 
کرد» 
درود خدا برپدد وپسرباد! و اینك سرآغاذچکامه‌های‌اورا کهدر جنگه 
های ادبی یافته‌ام بایادی ازشمار بیت‌های آن میآودیم: 
(۴) ۱ «دوستدار رو گاد در تلاش خود بادی کران دا بر می‌دادد. م رکه 
را به‌سوی اومی‌دانشدوادهمچنان س رکرم تکاپو است. » ٩۳‏ بیت 
(۵) . ۲ «آنچه دا درکانامة ادبهشماد آمده یادآورد, از داه ناددست‌بگشت 








القدیر 1۳ 


واز این که باز کیفری بر سزای او افزوده شود پرهیز کرد.» ٩۲‏ 








۶ 1" چشم گشاده‌ای وازسرنادانی لاف پرهیز کادی‌میز نیا کراذایندعوی 
بازنایستی خود به خود بیهودکی‌اش آشکاد است» ۸۱ ببت 

+ «درآن هنگام که برف پیری دستاد وروسری سپید برسرش بست‎ ۴  )۷( 
بیت‎ ٩۰ کمان می‌کنی کامی درداء داست خواهدنهاد؟»‎ 

(۸) ۵-دپس از آن که موهایت به سییدی گرائید, باز ددجستجوی گیتی 
هتی؟ 
وبه باد دوزها وشب‌هائی که دفت می‌افتی؟»- ۹۲بیت 





چکامه دا در «منتخب» ج ۲ ص ۴۵ از چاپ بعبثی 





توان یافت - 
 )٩(‏ ۶-«کردش رویدادها ؛ رک وپي‌هايم دا اه مکسیخت 
و کیجگاهم نشانةٌ تیرنا کواری‌ها کردید 


دست رو ذگاد دشتهةٌ نيردهايم دابرید 


دهرچه را دوز گاد ببرد به‌همکره نوان زدی ۷پیت 


-کهاین چکامه‌دانیز پیشوای‌ماطرریحی در * منتخبج۲- ص ۳۶»آورده 





نت 
(۱۰) ۷- «جهانا! افسار کاد خویش دابه دست دیگری سپردم 
و این برای آن بودکه اژ بخشش و توانگریات به دنج افتادم . » 
٩‏ بیت 
- که‌هماین چکامه دا نیز در «منتخب ج ص6۵۸ توانیافت - 
(۱۱) ۸ «اشکه‌های‌پیاپی خود دا - درهر شامگاه و بامداد 
بر فرزندان پیامیر داهنما قرو می‌دیزم. 
ازچهر؛ دلم بر کناد نرفته 
و اندوه من پایان نمی‌پذیرد.۱۰۵۲ بیت- 


ای دوست پر 








:۳ سر آغاز چکامه‌های ابن‌داغر ۷۱ 


-٩ )۱۷(‏ «خواب از بسترمگریخته 

و اندوه؛ دلم را می‌سوذاند 

در ماتم آن که پسرزیاد کشتش 

زندکی من با سختی می گندد . » ۶۷ بیت 
(۱۳) ۱۰« کاش من فدای‌حسین می‌شدم 

که در کربلا د که‌های کردش دا بربدند 

باچشمی شمردا می‌نگرد 

دباچشمی پردگیان خوددا میان دوسیاه» - ۱۰۶ بیت- 
(۱۴) ۱۱- «کریستم ولی نه برای شادابی جوانی 

دنه برای آنچه از آشیانه‌ای دیران برجای‌مانده" 

و نه برای اژدست دادن ذند کی پا کیزه 

وه اذ جدائی لیلیدعندا» - ۸۰ 
(۱۵) ۱۲- «نورا که بار کرفتم نهبرای به روی توبوده 

اذ من جدائی کزین که دیسگری ددهوس تو دلباخته»- ۸۸ بیت- 
(۱۶) ۱۳- «جوالی- با آن همه نبکولی- دخت بربست 

جدائی از آن بردلها گران است» ۸۱ 
(۱۷) ۱۴-هجوانی پر اذ شادابی دا انگیزه‌ای اذ تو بازستانده 

آبا هنوذهم‌سپید انداماننیکوروی دا دوست‌دادی؟» - ۷۵ بیت- 

در این سخنان نیز بزد کترین پیامبران دا می‌ستاید. که دددد آفرین 

خدا براد و خاندانش- 











(۱۸) ای دانده ستودان داهواد! برآستان پیامیرب کز بده بایست. 


۱- مايهٌ این سخن باسرودة کمیت که در ج ۴ ص ۹و.۱ اذ برگردان پادسی غدیر آمد 
دور نمی‌نماید. 


۷۴ 





> ۰ > »> اذمیان تیر مض براد شده 
6 » ۰ ۰ » داستگوی است د منش اد دد نامه های‌آسمانی 


تفت آمتد 
> .> .۰۰ ۰ ادمفانی اذ یکی د مهربالی‌پرودد گاد است 
» .> ۰ پیامبری‌باك نژاد وب رگزیده ازس‌زمین 
سنکلاخ ها است. ۱ 
آدم اودا به کونهٌ فروغی در میان‌چادتن دیگر دید که نزدیك‌به‌پایگاه 
تخت درجهان نهان همچون مروادیدها می‌ددخشیدند. 
پس گفت: پرورد گادا این کیست و 
دپاسخی از سر «هربالی شنید که هیچ‌چون دچرائی ددآن نبود: 
«ابنان دوستان منند وذاد کان شماء 
دیده دا به آ نان دوشن دادء دل دا خرسند. 
سوکند به آنان ؛ که اکر جایگاه ایشان چنانچه من می نکرم ببود 
البته کنبد های کرددن به کردش دد نمی آمدند. 
هر کز! خودشیدهم نبود و ماء و اختران فروذان همه 
وچشم‌انداز آسمان دپرتوهای آفتاب هم, 





و سیهر و زمین‌هم» 
نه ابرها برای مردم برسردرختان - بادان می‌فر‌ستادند و 





نه بهشت د دوزخ داغی در کاربود 

تا دشمنان آنان دا هیزمش کردانم» 

خدادند ‏ به آ نان که ددجهان برین‌اند - گفت : 

«آیاکسی هست تا به داستی - و نه دروخ - نام های آناث دا به هن 
ستی ک به هن 

کزارش دهدهه 


۱- یکی از نيا کان دودپیامبر 





۱۳ نمو نه‌ای ازسروده‌های ابن داغر ۷۳ 





آنان پاسخ 
و آدم با همان دانش که از خدای توانا گرفته بود - گزارش نام ها 
را داد. 

پس خدادندبه آنان که درجهان برین‌اند - گفت: 

«همه دربرابر آدبه خاك افتید. فرمان بربد و از خشم من بپرهیزید.» 
خدادند - ببنیاد همان نوبدی که چشم می‌داه 





آن فروغ را درردی وی‌به درخشش داداشت 

نوح به هرای افتاد و باپرودد کارش به رازه لباز برخاست‌تا به‌فرخند کی 
ایشان . برردی تخته هائی که بازدد دیسمان به‌هم می‌پیوست .از آب 
رهائی بافت 

ابراهیم بیز ‏ دد آن آتش دوژخی - خدای دا به خجستگی ایشان 
خواند تا زبانه‌های آتشی که پیرآموتش بود فرد لشست . 

و موسی - آنگاه که صاعقه فرود آمد - 

خدا دا به شکوء آنان س وکند داد تا از سرسختی دنج دهالی یافت. 
آن فروغ همچنان اذیشتی به‌پشت دیگر دفت 

«- در این جابه‌جاشدن ها- خدا از دستبرد پیش آمدها ب رکنادش داشت 
تا به عدالمطلب دسید و به دونیمه شد 

لیمی ددعبدالة - پدد پیامبر. جای کرفت د لیمی دد ابوطالپ.پددعلی- 
بخش نخست دا خداوند دوژی به درون آمته کوج داد 

تاچندی بگذرد دهنگام ذادن فرا دسد 

وچون آن‌هنگام بیامد, بنیاد کمراهی؛ بی‌تابانه فرد ديخت د آگهی 
پیکاد با دد کانه‌پرستی خوانده شد 

|بوان خسردشکافت و آتش های آنان به خاموشی گرائید, 

کیش‌های اداست؛ شکست خوددا برذبان آوددند 





دبت ها به آتش سوخت 
تا محمد به چهل سالگی دسید 


«پرودددکارم اودا درذبان «حی - با نامه‌ای آسمانی- بخواند 

و اد کفت هان ‏ از سوی يك خدای خوان - تودا پاسخ می کویم 
آنگاه ادرا برهمةٌ آفرید کان - از تیان و جزایشان. برانگیشت 
تا همراء با کواهان دوشن - نمایش حائی آشکادداد 

که از انجام‌مانشده‌هایش ناتوان بودند 

نه پردائی داشت دنه هراسی به او داه یافت 

بزد گترین لمونه‌ها دا به ایشان نمود 

«شکفتا! چرا ناسا کادی کردند؟ 

این ازشگفت‌انگیزترین چیزغا ات 

عموزاد کانش" خواستندسپیده دم به‌خانه‌اش شبیخون شد وفرستادخدا 
با کربختن - به مدیثه - ازدستشان جائ به ددبرد 

«بهترین آفربدکان ‏ شبرخدا - جانفشانی نموده 

تیغ‌به دست ددبستر اویه‌جایش آرمید؟ 





چون دیدند آ نچه می‌جستند ليافتند بر 


و ددپی‌فرستاده خدا 





- هرچه سخت‌تر - به گروش 
3 ستادة بخت دا می‌گوید که در فادسی نیز افسانه‌ای شناخته شده دادد : 
ای‌بفتخر به طالع سمودخویشتن ‏ . تأثیر اختران شما نیز بگذدد ‏ (میف فرخانه) 
توچونخود کنی‌اخترخویش دابد مداد از لكچشم نيك اختریدا . (اصر خسرد) 
۲ - چون پیامبر از میان تیرة قریش‌برحاست پس همةٌ قریشیان ؛ عموذادة اوبشماد ند 
۳- گزارش دویداد آن تب که علی ددجای پیامبر فت ددبرگردان پادسی «غدیره ج ۳ 
ص۷۷ تا ۸۰ آمده‌است. 











نمونه‌ای ازسروده‌های ابن‌داغر ۷۵ 





پس عذکیوتی سردسید وبرسر درغار آغاژ به تنیدن کرده 
تاروپود آن دا با ذهر بیالود 
تا خداوند آنان را ازاه دود گردانید 
و آن گرده ‏ سواد برشترانی تاذان - دوی به‌باز کشت نهادند 
و وکام به خانهٌ مردانی گذاشت 
که ددبرابر دشمناش به‌بهای جان خویش دست فرمانبری‌به‌وی دادند. 
هرروذ میان سرود آفریدکان ۶ بت‌پرستان 
کیرودادی دد گرفت 
- بابادی خداوند - چنان به‌پیکاد ابشان میثتافت 
که کفتی ماده شبر است ددبیشه 
آنهم در میان جوانمردالی همچون شیران 
که پنجه‌هاشان نیزه بود 

(۱۹) همه پناه گاه‌ها دا برای زسیدن به تیغ‌های نیک و کرد بر گشتند « برای 
خودیناهگاهی به جز زده وسپر دشمشیر نخواستند 

(۲۰) ددستی, شادمان است وکیش داستین, خرامان 
و د گانهپرستی, اندوهگین دحقپوشی» دد دنج 
تا خدادند پیامبرش دا با نابودی آ نان - آسوده کردائید 
که آسایش خودشان نیز ددهمین باذیسین گزندبود 
ای آن که نامه پیام آودی دا بانام اد به‌پایان بردند 
دپس از وی‌پیامبری به چهان نیامد؛ 
اگر تو باذیسین کسی هستی که وحی خداوندی دا کرفت 
ولی - اذ دیدگاه برتری- در آغازهمگان جای دای 
برانگیختگان خدا ددمیان مردم پیه 





مژده آمدنت دا دادند وتو برأیآنان ناآشنا نبودی 


القدیر ۱۳ 
کواهی می‌دهم که تو- پیام خدادا - تیکورساندی 

و يك‌روز هم آئین‌های ببهوده تود! به‌سوی خویش نکشید 

تا آنگاه که خدای من تودا خواند و توئیز از مهری که با اد داشتی 
پذیرفتی 

که‌هر کس دا دلداد بخواند سرباز تمی‌زند 

برای مردم - دد کیش ایشان - جانشینی ب رکماشتی 

که پس اذ تو- درمیانه- بهترین برگماشتگان بود 

ولی با اد ناساذ کادی نموده دبگری دا برجایش ثشاندند ۶ ندانستند 
آبی که از دل چشمه می‌جوشد همچون آبی نیست که میان چاه و 
حوض از دلو می‌چکد. 

و باز در همین زمینه میگوید: 

ای آنکه سواد برشتری تیز پا غیان دا برسته 

به دیداد اآ دامگاه بهترین مردمان ‏ از تاریان دجزآ نان - دهسپاری! 
در دیداد اخانهٌ خدا - همه‌ی کادهای بایسته دا که به‌انجام دساندی 
و به آرزدهائ ی که داشتی دست یافتی 

و آرامگاه سرددما ؛ برانگختة خدا 

و سرود آفرید کان - از دود و نزديك ‏ دا که دیداد کردی 

به جای من نیز بایست ‏ او دا از ذبان من هم درود بگوی 

چنانکه کولی من خود دد آنجایم. 

برآنان که دد کودستان 
د دیون کسانی از میان آانم 

دلداد کی مرا دد پهنةٌ دوز کاد بهآ نان باز تمای 

و همراه با سرشگی که بر دوی د و گونه سراذیر است بگوی: 
ای نانک - در داش و کرداد - داهبر آفریدکانید 

و دد نژاد و بنیاد پا کیزه‌ترین] نان! 





به خال دفته‌اند ددود برسان که من شیفته 





ج ۱۳ نمونه‌ای ازسروده‌های ابن داغر ۷۷ 
رشتهٌ امید خویش دا به شما بسته 
و از میان همه به شما پیوسته‌ام. 
دد ددستی و پیروی اذ کیش داستین به شما نزديك شده‌ام که اگر این 
پیوند مهر نبود نشانی از سرفرازی‌های شما دا در خویش نمی‌نوانستم 
تا آن گاه که زنده باشم ستایشگری شما پیش من و دیانت؛ همان داهی 
است که برای تلاش بر کزیدهام , کمان خود دا به ییکوکاری شما 
بسته‌ام 
اکر دوز کاد مرا اژ دیداد آدامگاه شما باژ داشت 
راستی‌دا که‌دل من از کوی شما با گشتنی نیست. 
کوشت د استخوان من با دوستی شما آمیخته 
و مهر شما در مفز و پی من,ددان گردیده است" 
از دشمثان شما دودی گزیده و کینه‌ام داویژه آنان. ی گردانمه 
راستی ودوستی خویش‌دا برای شما گذادده دشادمانی‌ام دا ددستایشگری 
شما می‌شناسم . 
کاهی ستامشگرانه به سخن سرائی می‌پرداذم 
و ك چند نیز دد سخثرانی‌ها به پراکندن گفته‌ها س رکرم می‌شوم" 
تا - دد برایر سردده‌هائی ذدین که در باره شما آوردهام - 
سخنان ناساژ با آن دا همچون خر مهره‌ای‌بنمايم 
اندیشهامدا درستایشگری شما به کارانداختم تا - دداینکادآمو کار 
من گردید 
و پددم هم در این باره سفادش‌ها کرد." 

۱- مهر تو در درونم و عشق تو دد دلم با ثیرانددون شد و با جان به در شود 








۲- بنگرید به س ۶ 
۳- بنگرید بهص ۶٩‏ 





الفدیر 





اکنون آبا دد براب رکادهائی که دیگر جاها کردهام 
می‌توانم با دستیاری شمابه دستگادی دسمو 

مفامسا!این سروده‌های ستابش‌گرانه‌ات از آنان دا نگاهداد 
و در برابراز خدادند پاداش بخواه. 


بادداشت دوم 

در بخش گذشته » برددیهم بیش از (۱۵۰) بیت اذ سروده‌های اببن دا دا 
که‌دگارندهآوردهبهپادسی‌بر کرداندم ودداین‌جا اصل پاده‌ای ازآن‌هادا یادمی کنم 
و چون و چند کاد دا نیز در ص٩۵‏ روشن ساخته‌ام دنیازی به باز کوئی نمی‌بینم. 


(۱) حیاالاله کتبة معرتادها 
(۲) دالشهب‌تفمدقی الرژی‌صولها 
(۳) کیف السلامة والخطوب‌تنوب 
(۴) محب‌اللیالی قی مساعیستعب 
(۵) تذ کرما احصی‌الکتاب فتابا 
(ع) آمبحت للتقوی بجهلك‌ندعی 
(۷) هلحین عممه‌المشیبوقتما؛ 
(۸) اتطلب دنا بمدشیب قذال ؟ 
(٩)فسلت‏ سر ف الحادات»ماصلی 
(۱۰) لفیرك بادنیائثیت عنانی 
(۱۱) لبنی الهادی مناحی 
(۱۷) هجرالفیش وسادی 
(۱۳) لیتنی کنت فداءللحصین 
(۱۴) بکیت و مالریعان الشباب 
(۱۵) صحبتك لاانی بودك مفرم 
(ع۱۶) دحل القباب و ان‌لکریم 
(۱۷) آذال الشباب العض عنكمزیل 
(۱۸)عرجعلی | لمصطفی باسائق النجب 
(۱۹)عافواالمعاقلللبب ض الحسان‌فما 
(۲۰)فالحق‌فی‌فرحدالدین‌فی‌مرح 


یطوی له سهل‌الفلا و دهادها 
دالسمر تصعدفی التفوی سعادها 
و مسائب السدنیا الفرود تصوب 1 
بساقالبه حتفه و هسویسد آب 
و حاذد من مس‌العذاب عقابا 
دعسواك باطلة اذالم تقلع 
آتراء پسنم فی‌الهداية مسنماو 
و تذ کر ایام مشت و لیالی ٩‏ 
دأضاب سهم الناثبات مقاتلی 
و ذاك لأمرعن غنالك عنانی 
قفی فغدوی و دداحی 
و کویالحزن فوادی 
و هوبالطف قطیم السودجین 
و لالدردی متزلة خسراب 
فینی ففیری فی حواك المتیم 
و فراغه عندالنفوی ‏ عظیم 
قهل أت‌لبیضی الحسان خلیل ؛ 
عرج علی خیرمبعوثدخیرنبی 
مماقل القوم غیرالییض والیلب 
والفرك فی‌ترح دالکفر فی نب 


سده نم 
۷۴ 3 


حافظ برسی حلی 


آن آفتاب است؟ با فروغ آن آدامگاه می‌ددخشد؟ 

آن مشکه است؟ با بوی خوش جانشین پیامبر به ما می‌رسد؟ 

آن دربای بخشش است؟ با کلزادی که نمونة داهبری دا دد خویش 
کنجانده ؟ 

و آدم است با نوح که را خداوند نگاهبان همه و توانا بود ؟ 

داود است؟ با پیامبر پس از او -سلیمان ٩-‏ 

هارون است؟ با موسی - با چوبدستی اه - با مسیح؟ 

آیا این بر گزیده ب ستود‌ترین پیامبران - احمد است یا جانشین اف 
- علی -؟ که در دودمان هاشم و اسمعیل پرورش یافته 

سپهر سرفرازی دا کرد بر کرفته و دد تاریکی همچون ماه دو هفته 
می‌ددخشد 

و - در میان‌مردم - به آفتاب « به آسمان هائی اذ ذیبائی می‌ماند. 
دوست دوست خدایا بگو داز راز او 

د پیکرپدیده‌ای که روانآفری دکان است." 

دوز غدیر؛ کواء کفتادی دد بر کزیدن اد بود 


۱- با «... داز او و دیه آفرنش و روان آفریدگان» چنانچه در «اللنتخب» آمده است. 


۱۳ 


عدیریه حافظ برسی ۸ 


وستایش خداوند ازاه - دریادآود نامه‌ایآشکاد (قرآن) - هوبداست. 
پیشوائی که اکر آدمی مهر اد دا دد دل بپرودد و دد باز کشت پس از 
م رک بیادد , 
کنةً نیکی‌هایش خواهد چریید . 
او دا پیردانی اس ت که همچون اختران می‌ددخشند 
و مان همه جهانیان هویدا هستند. 
چون به کفتکو شینند؛ سخن داست دا دد لابلای کفته‌هائی باید جست 
که از دهان آنان بر آید 
-به باری آنب دوشنائی» آشکاد و ذبان شیوا » گوبا می‌گردد. 
اکر - دد آئین خویش - به کشمکش « زدوخودد برخاستند 
دشمن دانده شده - که چابك و چالاك هم هست - دوی برمیگرداند . 
ای درفش داهنمائی! درودی از دل دذست بر تو باد 
که همچنان دد آیند و روند باشد. 
چکامه‌ای‌نیز از اد بیا.بد که در آن می و بد: 
سرپرستی اس تکه مردم در غدبر خم دست فرمانبری به اد داده 
و - پر سر این‌کاد - کردن‌های بالا داشتةُ خویش دا فرودآوددند.» 
این سراینده 
استاد حافظ دضی‌الدین دجب پسر محمد پسر دجب برسی حلی است از 


دانشوران عادف مشرب امامی و اذ فقیهانی که دد داش‌هائی چند دست داشته- 


با آن برتری آشکارش دد هنر حدیث دپیشروی ددادبیات و سخن‌سرائی‌های‌نیکو 
و چیرگی دد داش حروف" و دازهای آن « بیرون کشیدن سودهایش - از این 


۱- باود داشتن به ویژگی‌های جادوئی در حسروف الفبا و اعداد و نیز به سود و زیانهای 
نهفته و خداداد در آنها دو دانش «حروف» و اعداد دا پدید آورده و دسته‌ای از صوقیان دا 


که در پیوند زدن میان آموزش‌های خود با زمیههای نامبرده بافشادی یشتری داشته‌اند 


حروفیان می حوانند و گویا حافظ برسی‌نیز از آنان به شماد می‌دود. 





۸ الفدیر ۱۳ 


دوی می‌بینی نوشته‌هایش سرشاد است از پژوهش‌ها « موشکافی‌ها . دد عرفان و 
حروف دوش‌های ویژه‌ای بر گزیده و هم در ددستی پیشوابان کیش ما - درود 
برایشان .- برداشت‌ها و نگرش‌هائی دادذ که برخی نمی‌پسندند و اد دا تندده و 
زاف کوی می‌شادندولی جایگاه‌هائی داکه وی برای آنان - درود برایشان - 
, شناخته - درهمه جا - بهتندروی نمی‌انجامد «پایگاه پیام‌آودی هم‌نیست چنانچه 
از سرور ما - فرمانردای کروند کان دددد براوباد - کزارش کره‌اند که گفت: 
داز کزاف‌گوئی در با ما ببرهیزید * بگوئید ما بند کانی هستیم که پرودد کاد 
دادیم د دد برتری ما هر کونهخواهید به سخن پردازید .» و پیشوای داستگو - 
امام صادق درود بر او باد - گفت: «برای ما پردد دگادی بشناسید که به سوی او 
باذ می گردیم و درباده ما - هر گونه خواهید - به سخن پرداژید.» و هم وی - 
که درود بر او باد - گفت: «ما دااذ آفرید کان‌بشم‌ادید و هر گونه خواهید دب 
ار ما سخن کنید که بهآنجا که با نخواهید دسید.»" 
کجا می‌توانیم مرذ برتری‌ها و سوافرازی هائی دا بشگریم که پرورد گاد 
پاك به اشان بخشیده است؟ د کی‌می‌توانيم ازهسکی سربلندی‌هائی آگاه شویم که 


خدادند یره 





نان گردانیده ؟ از آن منش‌های برجسته؟ و جانی با مایه‌های پر 
ارج؟ و ددانی با نمایش‌های آسمانی؟ و خوی‌های بزر کوادانه؛ و جوانمردی‌ها د 
ستودگی‌ها؛ «و کیست که‌به شناسائی امام دسد؟ یا اددا ب رگزبند؟ نه! نه! خردها 
کمراه می‌شود « بردیادی‌ها س رکردان و منزها پریشان و دیده‌ها نابینا" بزد کان 
خرد می‌شوند « فرذانگان دد می‌مانند و بردبادان کام داپس می‌نهند دسخنرانان 
زمينة کفتاددا تن می‌بابند, کاد خردمندان به‌نادانی می کشد, ذبان سرایند کان 
بند می‌آید, سخنودان ؛ ناتوان میکردند و نفز سخنان به ستوه میآیند اذ این 
که یکی اذجایگاه‌های‌اودا بنمایند - با یکی آذبرتری‌هایش دا -- همکان؛ 

۱-ن - از «خصال سدمنش‌ها» به خامةٌ استاد و پیشوای ما صدوق. 

۷ بصائرا لدرجات ‏ بینائی‌ها در بارة پایگاه‌ها» به امه صفاد ( که کوتاه سخنی 
در پیرامون آن خواهیم دا 





توانی 











۳ زندگی تا حافظبوسی ‏ ۸۳ 





و خود دا به نی چگونه می‌توان همه منش‌هایش دا ددبافت‌با 
ی اذ کار اد پی‌برد با کسی دا جست که بر 
جایش بنشیند دهمچون ادبی‌نیازی بیخشد؟ ه! چگونه و کجا؟ ادهمچون اختری 
است که کسانی خواهند در دست گیرند و چگونگی اه دا باز گویند. دد این جا 
کرینش دا چه کاد و کجا می‌توان مانند این دا یافت۷ 

آزهمین دویمی‌بینی بسیاری ازدانشودان ما که‌درشناخت داذها پژوهشگر 
بوده‌اند این جایگاه‌ها - وجزآن ازجایگاه‌هائی - داسزاداد پیشوایان داستین - 
درود های خدا برایشان - می دانشد که دیگران آن برداشت ها دا برخویش 


ژرفای هستی او دا باذ نمود با 





همواد نمی‌کنند, در میان دانشمندان قم کانی بود‌اند که هر که را چیزی اذ 
این داذها باز میکفته از تنددوان می‌شناخته‌اند" نا جائی که کویندث ایشان گفته: 
نخستین گام از کزاف گوئی آن است که پیامبر - درود و آفرین خدا بر وی و 





۱- ن - اذ آنجاکه ت و به‌شناسائی امام...» نا بهاینجا دا اذحدیثی گرفنه‌ايم 
که استادوبزرکک ما پشتوانة اسلام کلبنی در اصول کافی ص ٩٩‏ از اهبام دضا - درودهای 
خدا بر او - گزارش کرده است. 
۲- نموناً اينان محمد پسر حسن پسر ولبد است, از بزدگ‌تسرین دانشودان شیعه دد سدغ 
چهارم که به‌گنتةٌ شا کردش شیخ صدوق « هرگزادشی دا او ددست نشمادد بایسد دها کرد و 
اددست دانست» با این همه چون وی وصدو قکثاب «بصائراللدجات» دا دادای‌حدیث‌هائی‌با 
مایههای تندروانه می‌شمردند از باژگوگری آن خسوددادی می‌نمودند (بنگرید به ص ۶ از 
«سردالمقال با فت‌گفتار» در آغاز «بصائر». ونیزبه ص ۱۰۳ از «تنقیح| لمقالسد پبرابتن 
سخن» و آنجا از وحیدبههانی و او از مجلسی درم) 

گواه دیگر - برسخن نگادند «غدیر» - سر باز زدن بسیاری ازنامی‌ترین دانشمندان 








شیعه است از اين که پیامبر و امام دا آگاه از هم دانش‌ها بدانند (همچون 





مرتضی و شیخ طوسی ی تیصو یگ ۶ 4-4 البته 
برداشت‌های اینان با آنچه اکنون زبانزد مردم اسث وبا سرسختی به پشتیبافی آن س رگرمند 
ت و 2 در متن آمسده دد 





هیچ سازگاد : 





دو سه فراز کوتاه, آشکادتر بنمایم ودنه درزمینه‌ای به این دوشنی - که خرد بهترین داود 
تواند بود- کو 





«ترین نیاژی به پرئویسی و بردسی نمی‌بینم» 


۸۴ الفدیر ۱۳ 





" خاندانش ‏ دا از تن بر کناد بشمادیم تا پژوهشگران پس از ایشان 
کننده را کناد نهادند واین 


دددسری است که بسیادی آزمردان بینش - همچون برسی - دچاد آن بوده‌اند و 


آمدند و - با شناخت حقیقت - بسی ازسخنان تاچ 








۱- سخن سرپوشیدة نگادنده, خوانندة ناآگاه دا به اين اندیشه می‌انداژد که شایدکسانی 
ازدانشمندان شیمه؛ فراموشکاری دا درهمه جا برپپامبران رواشناختهاند هرچند بافراموشکادی 
خود زیان‌هائی سهمناله به باد آورده و در دساندن پیام خدائی چیزی از آن داکاسته یا بر 
آن بیفزایند با دست به‌گناهی بزرگک یالایند؛ برای آنکه گفتاد امینی داکسی به ایسن سان 
تفسیری نکند که ناجو شآینك باشد - و نمونةٌ آن را دردیگرجاها فراوان دیده‌ایم! - براین 
بتیاد. ناگزيرم دوشن کنيم که آن دانشودان تا کجا و چه مرژی فراموشی دا ب-ر پیامبر دا 
دانسته و آن دا با جایگاه والای ابشان ناساز گاد نمی‌بینند؟ واین پرس‌وجوها هر 
گسترده‌تر می‌خواهد باز هم اکنون از فشرد آن نباید چشم پوشید تاکسی به پندادهای دبگر 
دچاد| نگردد پسگرانبهاترین و اسوادنرین پشتوانه‌های کیش شیعی‌رادد پیش‌چشم داشته آغاز 
به پژوهش می‌نمائم و گوئیم : 
سخنی که نگادنده آورده؟ نما 
میان شیعه, آن هم در کناب «منلابحضرهالفقیه 














۶ برداشت صدوق یکی ازسه حدیت‌دان بزر گاست 
اه رکه به فتبه دسترس ندارد 
خود دومین از چاد مجموعة بزرگث دز حدیث وفقه است و گردآدندة آن گویا نگا 
گانه‌ای نبز دردوشنگری این نگرش خُوّیش پرداخته و - همچون استادش ابن ولید - برآن 
دفته که «پیامبر نیز مانند همة آدمیان‌گهگاه به فراموشی دچ-اد می‌شده چانکه در هنگامنماژ - 
گزاردن يك‌بار شمادةٌ ر کماتی داکه خوانده اژیاد برده این مرد بزرگگ چندان درباود 
خویش پا می‌فشرده که هر کس آن‌دا تپذیسرد از گزاف‌گویان و از کسانی می‌شمرده که 
ویژگی‌های خدائی دا برای بندگان پذیرفته و سزاواد لعشت و 








جداء 











ین‌انده دد این 
گفتذبرخی همةٌ دانشودان‌شیمه نز که پیش ازه‌فید (در گذشته در سده پنجم) می‌زیسته‌اند بسا 
صدوق «مداستان بوده‌اند و اگر هم یکی مانند اسحق پسر حسن سر به‌ناسازگاری برداشته 
:ترین دجال شناسان پیشین - نجاشی - از سست کیشان و به داودی دیگران 
شمرده می‌شده؛ دد این دادرسی‌ها عی همه به‌گزارش‌های بسیاری بوده 
که اژذبان صادق و دضا - ددود بر آن دو - دمیده و آن هم از راه ادجمندترین‌باز گوگران 
گروه ما همچون: 

بریصیر؛ جدیل پسردداج» سعد پسرعیدانت علی پسرابراهيم: این‌ایی‌عمیر: زید شحام؛ 
سماعه پسر مهران؛ سعید اعرج» ابوسعید قماط » ابو بکر حضرمی» حسن پسر صدقه؛ حادث 
پسر مفیرة نصری» ابن‌سنان؛ حسن پسرمحبوب: ابرالصلت هروی. کلینی بزرگگ‌ترین حدیث 
دانان؛ طوسی داهیر دانایان فقه و یکی از سه پیشوای حدیت و 
























یج 


سه (بنگرید به «کافی» - ارزنده‌ترین پشتوانه‌های حدیث - ج ۳ ص ۳۵۵ وپس از آن, 
که نزد؛ همه حدیث‌هائی دا که در يك باب جداگانه آورده همین برداشت دا استوار 
می‌دادد) و برخی - همچون صدوق و طوسی و ابن ولید - گویند: باز و گران این‌گزارش‌ها 
- از داه‌های گوناگون - چندان فراوان‌اند که اگر هم منش و خوی ددستکادی دا دد آنسان 
ندیده بگیریم_باز نمی‌توان نگرشی داکه از دوی هم دقن آن بر می‌آید ۰ انسديشة امامان 
ندانست و به گفتٌ ابن‌و لید: 

«اگر دو! باشد که‌گزادش‌های دمیده در این ذمبنه دا تپذیريم دوا خواهد بسودکه از 
پذیرفتن همهٌگزادش‌ها - دد هر باده که باشد سرباز زنیم و ان کاد جز نابودیآئین و کیش 
سرانجامی ندادد.» 

پس از صدوق» مرتضی و طبرسی نیز بر همین باور بوده‌اند چنان که یکی در «تتزیه. 
الانبیاع» می‌ویسد: «نسیان ی که برانیباء جایز نیست نسیان در امود شرعیه است نه مطلفا .» 

(بنگرید به «تقسیر شریفلاهیجی چ ۷ ص )٩۱۷‏ و دومی نیز دد «مجمع‌الیان» ج 
۵ و ۶ ص ۲۳۵ گزادشی از ذبان سجاد و صادق - درود بر آن دو باد ء آورده است‌که از 
آن برمی‌آید:شیطان یاد حدا دا از دل پرسف, به در برد 

از اینان که بگذدیم در دوزگار ود ما یکی از دانایان سترله دین نگاشنة جداگانه‌ای 
دد پشتیبانی از اندیشة صدوق پرداخته که همراه بسا یکی از بخش‌های «رجال» او به چساپ 
دسیده و دیگری‌لیز که از دوشنگران بنام قر آن است دد یادداشت خود پبرامون «از یادبردن 
موسی؛ پیمان خویش دا باحضر» می‌نویسد؛ «عصمت انبباء اژ سهو ونسیان دد احکام شرعیه 
و امودی اس ت که موجب سلب اطمینان از اقرال و افمال ایشان شود نه دد این قبیل موارد که 
مودد ابتلاء عموم نیست.» بنگرید به: وروان جاوید» ج۳ ص ۰۷۲۱ 

دو برداشت دیگر نیز هست که با زمینٌ «سهو اللبی» و «رذ بر کناد بودن او از لغزش 
پیوستگی‌هامی دادد: 

۱- ویژگی‌ها د چگونگی‌هائی که مقبد برای امکان انجام پاده‌ای اژگذاهان به دست 
پیامبران یاد کرد». 

۲- قضا شدن نما پیامبر به علت خواب ما ندن او که‌گذته از شهید و طوسی ومفید 
وگذشتگانش بسیادی دیگر نیز دویدادن آن را با پایه‌های آئن ما ناسازگاد نم,دانند, 

در برابر نامبردگان بالا وهمانندانشان کسانی دیگر نیزهستند که کم وبیش برداشت‌های 
باد شده دا نمی‌پذیرند و البته هر يك از دو دسته نیز با دلیل‌هائی که پرداختن به آن‌ها - و 
داوری در ميانه - نه درحد این پانوشت فشرده است ونه دد حدنویسنده‌اش. پس دردو! 
سخن امینی و برای جلو گبری از اي که‌گفتاد سربستة او کسی دا به‌گمان‌های ناخوش‌نر 
نداز با نشان دادن همان مرژهاثی که‌برعی‌برای‌دوا بودن فراموشکادی برپیامبر نهاد‌اند 
سخن دا به پایان می‌بریم. 


بان دنباله داشته - که آشتی بهتر است.- 












































۸۶ القدیر 








ن که روان‌ها در روبرد شدن با حقیقت‌های استواد - بربنیاد. 
های سرشت‌ها و آمادکی‌های خود - جدائی‌هاشی با مکدیگر دادنده دازهای 
پیچیده بر برخی از آنها کران می‌آیدد برخی دیگر نیز - برای کنجاندن‌آن 
در خویش - کشش و گسترش فرادانی می‌نماید و خیلی ساده است که کرده 
نخستین بهآآنچه نمی‌داند تن در ندمد و دستهٌ دوم نیز بر بنیاد داش خود نواند 
آن چه دا به‌استواری شناخته , ناددست انگادد « این جاء پای ناسا گاری‌ها به 


جان سخن 





میان می‌آید و باذاد کین توزی داغ می‌شود؛ ما کوشش‌هائی دا که هربك از دو 
گرده به کاد انداخته‌اند بزد گ می‌داديم ذیرا می‌دانيم آدمان‌هاشی نیکو داشته 
و در جستجوی داستی در کناره‌های راء گام می‌زد‌اند و می کوئیم: 

«ب رآدمی است که به‌اندازة توان خود بکوشد دلی پیروذی اد بسرخودش 
لیست > 

هان! داستی را که مردمان کان‌هائی هلبتند همچو کان‌هسای زد وسیم و 
این سخن دبگردا نیزچندان اذپیشوابان خاندان پیامبر - درود برایشان. گزادش 
کرده‌اند که‌نمی‌توان کفتارآ نان ندانست: «به داستی کاد ما بسا سکن ما دشوار و 
پیچیده است که هیچ کس برخویشتن هموازنخواهد کرد مگرپیامبری برانگیخته 
با فرشته‌ای نزديك به‌آستان خدادند با کسی که یمان آورده و خدادند دل او دا 





در باور داشتن د گرویدن بیاذموده»" پس به بدکوثی اژ دانشمندان کیش خود 
می‌پردازيم و کستاخی به پیشگاه مردان بیش دا ددا نمی‌دادیسم و هیچ کس دا 
نمی‌نکوهيم که چرا به پایگاه کسی‌که اذ اد برتر است داه نیافته ذربرا «خدااند 
هیچ کس دا جبز به انداژه توانائی‌اش تکلیف نمی کند»"سرور ما فرماتزوای 
کردند کان - (ع) - کفت: «ا کر بت 


آفرین خدا بر وی و خاندانش - شنودهام برای شما باز کو کنم از نزد من بیردن 








نم و آن چه دا از دهان محمد - درود و 





حدیثی است که میان هر دوگروه - شیعه و سنی - در ددستی آن - چون وچرانیست. 





۲ 
۳ سودة 


«بصاثرا لدرجات» از صفاد ص ۶ و اصولکاقی ص ۲۱۶ 





آیذ ۲۸۶ 





۱۳ زندکی ناملا حافظ برسی ۳۹ 


می‌شوید و عی کوئید به راستی علی دروغگوترین دروشگویان است»" 
و پیشوای ما - سرود سچده کار (سجاد) (ع) - گفت: «اکر ابوذدآ نچه 
را ددفل سلمان بود نی‌دادست اف را می کفتهیاآآن کله پرانگیتة خنذا(ض) 
د چه کمانی به آفریدکان دییگر 


دارید؟»" همه را خداوند نوید تیکو داده و آنان دا که (در داء اد ) به کوشش 


میان آن ده تن براددی انداخت ۶ بر این 





و پیکاد برخاستند برخانه نشینان - با پاداشی بزد گه - برتری نهاده‌است". 
وهمین ذمینه اس تکه سرور ما پیشوای سجده کاد» زیود پرستند گان 
( .زین العابدین)(ع) با سخن‌سربسته‌اش بازمی‌تماید : 
«من کوهرهای دانش خویش دا پوشیده می‌دارم 





تا نادانان - با دیدن حقیقت- فریفته نگردند 

در این داءء علی پیشاهنگه من بود 

دبه حسین - دپیش ان,ادحسن-هتین دا سفادش کرد. 

بسا از کوهرهای داش دا ا کر آشکاد سازء 

به من می گویند تو از بت‌پرستانیء 

و مردانی مسلمان- دیختن خون مرا دا می‌شمادند 

و- بدین سان ذشت‌ترینکادی دا که انجام می‌دهند ذیبا می‌انگار ند.»؟ 

سرود ما امین در «اعبان‌الشیعةع ارجمندان شیعه‌ج۳۱ ص ۱۹۳ نا ۰۲۰۵ 

درزندگی نامه این مرد - برسیب سخنانی دارد که از مرذ آنچه کفتيم فراثر 
نمی‌ردد و از انگیزه‌هائی که وی دا برای آن نکوهیده « پشتگرمی اه است به 
حروف و شماده ها که بادستیاری آن نه می‌توان کارروشنگری دا به انجام‌دساند 





اسان -ومنح‌المنة بخشی» از شعرانی ص ۰۱۴ 
۲-ن - «بصائرا لدرجات» از صفار ص ۷ پایان باب یاردهم از بخش نخست و اول‌کانی 


از مرد پشتوانة اسلام -کلینیس ص ۰۳۱۶ 








و نه راهنمائی می‌شود خواست» د ما هرچند دد این‌باده با امین همداستانيم ولی 
این‌هم هست که برسی - و کسانی اذ دانشمندان همچون اپن‌شه رآشوب و پس ان 
او را که به راء وی‌رفته‌اند. در کام نهادن در این ذمینه ها تباید کناهکاد شمرد 
چون‌کادشان برای پاسخ دادن به کسانی ازحروف‌تناسان سنی بوده که‌از این‌شیوه 
در زمینه‌های هماناد بهزیان ما سود می‌جته‌اند. و او با در آمدن ازداء‌خودشان 


خواسته است داه دا بر آنها ببندد چنانجه عبیدی مالکی دد « عمدةالتحقیق سد 





پشتوانهةٌ بردسی‌ها ص۱۵۵ می‌نویسد : «برخی اذ حروفشناسان گفته‌اند : آئین 
خاندان بوبکر تا پابان کیت با ارجمندی پایداد خواهد ماند و ایسن دا از داژ 
گفتاد خدای برتر از هرپنداد باید ددیافت که (فی‌ذدیتی ع دد میان فرزندان 
من) چرا که شماده آن بربثباد جمل کبیر" می‌شود(۱۴۱۰) که کمان می‌دود پس 
از آن کیثی نابود کردد - چنانکه برخی گفته‌اند- پس پیوسته و تا جهان برپا 
است- آنان با ارچمندی وسرودی خواهندذشت, مصطفی لملف‌اله که دد دفتسر 
دیوان مصر سمت‌دوزنامه‌چی‌داشت- وبیشردکاوشکران‌می‌بود- از گفتا خداد ندی: 
«لابلبئون خلافك‌الاقلیلا پس اذ نوم به جر اندکی ددنگک نمی کنند» " این 
مدت دا بیردن کشیده و می کوید : اکر - از حردف این فراژ - مکردات دا 
ندیده بگیریم می‌ماند (ایب‌تون خف(ق) 5 این‌ها باژده حرف است‌که‌شماره‌ی 
آن‌ها - بربنیاد جمل بز رکه - می‌شود : ۱۳۹۹ - پس شماد خود حردف دا - 





که ۱۱ بود به آن می‌افزائيمء آنچه به دست میآ ید۱۴۱۰ است- و برابر باشمادة 
ن جای مانده‌ی 





فراز از گفتاد خداوندی: «زدیتی-- زاد گان من>- از باز 





برجستگان؛ استاد ما استاد بوسف فیشی - خداش بیامرزد - شنیدم می کفت : 
محمدبکری بزد که گفت: کسی اذپشت مابه دد می‌آید که باعیسی پس مریم 





۱- سودة ۴۶ آیذ۱۵ . 
۲- یکی آزرشته دانش‌های وابسته به حروف واعداد که یادش دفت- بر گردید بهزیرنویس 
ص۸۱ ۰ 


۳ سودة ۱۷ آیاع ۷ 


ز ندگی ناماحافظ برسی ۸۹ 





بريك جا نمازمی‌نشیند و این‌نیز ما دا بادی می‌دهد تا ددستی آن‌برداشت‌دابهتر 
ددیاییم» پایان 

نمی‌دانم سرود ما امین چهمی‌خواسته بگوند که نوشته : « دد سرشت اد - 
برسی- چیزهای ناسنجیده هست ۶ درنگارش های وی آشفتگی‌ها و پاشیدگی‌ها 
ودنگی از تندروی می‌بابیم که هيچ‌انگیزه و شالود درستی ندادد دهرچندمی‌توان 
سخناش دا به گونه‌ای نبکو دانمود و با زک و کرد باذهم تهی ازذیان نیست.» ای 
کاش‌سید, چی ز کی از آن‌نمودادهای ناسنجیده‌دا که دد سرشت سرایند#بر جستأما 
یافته سربسته باز می‌نمود تا سخن وی‌بی‌دلیل نمانده وپس اذ این که با زبان خود 
می گوبد: «می‌توان سخنان وید| به کوله‌ای درست, باز کو و دانمود کرد» چه 
انگیزه‌ای‌بوده که آن را از آشفته دپریشان کوثی دی شمرده؟ و این حدیث دا 
فراموش کرده که « کادبراددت دا بر بهثرین کونهآن پنداد.» چه ذبانی‌داشت که 
آن دا به همان سان باز کو می کرد؟نا ان که ما چندی اذنگاشته‌های برسی دا 
ذبرورد کردیم د کواهی بر کفتة امین نيافتیم و بخشی‌سودمند ازسروده‌های‌پا کر 
او در ستایش و سوك خاندان پیامبر- درودیرایشان ‏ دانیز که پس از این‌خواهی 


ره 





دید چیزی‌ندادد جز یاباژ نماثی برتری‌هایشان که میان هردو کرده . شیعه‌وسنی. 
جای چون وچرانیست و با ستایش‌های نیکوئی از آنان که اذ پایگاه برترشان 
فردتر است» پس‌تندددی هاثی که برخی میگوبند داش 
آآن کزاف کوئی هائی که سید دردی سراغ کرده کجا بوده؟ برسی دراوشته هایش 
فتلی‌اش. پس پریشان کوثی و تلد 
روی و کفتاد ذیان‌بادی که سرور ادجمندان (< سیدالاعیان ) پنداشته‌چه کسی 





توان بافت؟ و 








نیز به‌همان داهی می‌دود که درسردده‌های 





بردی‌سته است؟ 


ولی این که اد دا برای درست کردن درود نامه ها د دیداد نامه عا 





پایان‌گیتی فرمانروائی خواهدداشت زیر بر بت 
آن‌ها می‌گذدیم - دد با پسین گامها - اززند گی گیتی.- 





عسی نیز از آدمان فرود خواهد آمد. 





تکوهیده و گفته : « از دیگر کارهای تاپسندش درست کردن درود نامه ها د 
دیداد نامه ها است برای آنان » که اکر هم گیریم - به کونه‌ای که نگادندة 
ریاض (- کلزارها ) کوید - در شیوالی دست بالا ندادد باز هم نیازی به آن 
نبود ذیرا آنجه از خودشان دسیده ما دا از ساخته های دیگران بی نیاز 
می‌دادد . » این خرده کیری ها هنکامی پذیرفتنی است که سازند درودنامهها 
ودیداد نامه ها (< زیادات وصلوات) مردم دا به کمان بیافکند که آنها از خود 
آمامان دسیدء و دستود ویژه‌ای دربارء آنها آمده و گرنه چه ما دا انم‌دادد که 
بکوئیم هر کس‌درودهائی دا که خدای برتر از هر پنداد برژبان اددان‌گردالیده 
آشکاد ساذد؟ بی‌ایشکه‌آث دا به اماما 
بشمادد که در خود آئین بوده است؟ که بسیاری اذ مهین دانشودان از هر دد 
کرده - پیش از برسی و پس از دکا- همین شیوه دا داشته‌اند د کوش جهان‌شنید 
که هیچ کس - از برچستگان توده - آ"نان دا درخود سرذش شمارد. 

ولی این که سرود ما می گوند: «به داستی دد نوشته‌های او سود فرادان 





پندد با خواندن‌آن دا همچون کادهائی 





نیست « پاده‌ای از آنها نیز ژیانمند است, خداوند دا در میانآفرید گاش‌کارها 
است و خدای اذ ما و اد بگندد.» اين نیز سخنی است که نه بسه دلخواه وی از 
خدا از ما و اد بگندد! 

انگاشته‌های ارزندة وی: 





خامه‌اش تاو 








۱- شادروان محسن امین در خرده‌هائی که به برسیگرفته نه تتها است و نه نذه 
پس به دشوادی می‌توان‌گفت که - در این زمینه - نا آگاحانه و نا بهدلخواه چپزی از حاس 
کسی به دررفته ذیرا یشتر دانشمندان شیعه که پس از برسی آمده‌اند دراین که وی از تندروان 
بوده همداستانند چنانکه مجلسی و حرعاملی - دو تن از ۶ حدیث شناس بزد گ شیعی کسه 
هرگز نمی‌توان پنداشت پیشوایان دین دا دست کم می‌گرفته‌اند یا ناگزیر بسه تفیه و پسرهیز 
بوده‌اند - برسی دا به همان انگیزه‌های یاد شده نکوهیده‌اند و بسیاری دیگر نیز باگزادش 
پرخاش‌های آن دو بروی - وگهگاه نیز با انزودن سخنانی از عویش - کم ادجی برسی و 
نوشته‌هایش دا ازدیده‌ی خوینی باژنمود‌اند - همچون ملاعبداقه افندی‌ودانشمند آقابزدگ 
تهرانی و محدث قمی و عبدائله مامقانی و محمد تقی تستری و محمد باقرخوانسادکه 





۱۳ ز ,ینام حافظ برسی "1 


۱- مشارقانوادالیقین فی حقایق اسرادامیرالممنین:۱ 

۲ مشارقالامان و لباب حقابو‌الایمان" - که به سال ۸۱۳ نگارش‌بافته. 

۳ دسالة فی‌السلوات‌علی‌التبیدآلهالمصومین" 

۴ «سالة فی زيادة امیرالمومتین < دیداد ناصه‌ای بلند برای فرمانردای 
کردندکان» که به کفتة استاد و بزرکک ما - نگاد ند «رباض» دد زیبائی دددأنی 
و نرمی د شیوائی نامود است « برتر از آث نمی‌توان بافت. 

۵- «رسالةاللمعة من اسرادالاسماء والصفات دالحروف «الابات دالدعوات؟» 
که سودها در آن است د چنانچه بز رکه و استاد ما نگادنده «رباض» کنته از 
سخنان ناآشنا تهی نیست. 

۶ «الددالشمین فی‌خمسماْة آية نزات فی‌مولانا امیرالمومنین بانفاق اکثر 
المفسرین من‌اهل‌الدین"» که ملامجند تقی ذنجانی ددنگاشتةٌ خود «طریق النجاة 
دراء رستگاری» از آن کزارش آورده است؛ 

۷- «اسرادالثبی و فاطمتوالالمة علیهم‌اسلام» 

۸- لوامع انوادالتمجید و جوافع اسرادالتوحیدفی اصول‌المفاید 

٩‏ تفسیر سورةالاخلاص! 

۰- «سالة مختصرة فی‌التوحید و السلوات علی‌النبی و آله* 

۱- آنجا که‌فرو غهای‌گرو یدن.- روی می‌نمایند - در حقایق دازهای فرمانروای‌گروندگان, 
۲- رخ نماگاه ذینهاد ومفزهای حقایق ایمان. 

۳- نامه‌ای در درود بر پيأمبر و خاندان دوراژ گناهش. 

۷ب نامه درخشش در داز نام‌ها و منش‌ها و حرف‌ها و آیه‌ها و نیایش‌ها. 

۵- گوه رگرانبها دد پیرامون پانصد آیه‌ای که - به‌گفتة بیشترروشنگران از دیندادان ‏ درباده 
سرود ما فرماتروای‌گروندگان فرود آمده است. 


۶- درخشنده فروغهای بزدگداشت خدا وگردآدندة دازهای یگانه پرستی «دشالود‌سای 
باودها . 


۷- دوشنگری سود اخلاص (- یگانه‌پرستی ‏ قل‌والله...» 
۸- نامه‌ای کوتاه دز یگانه پرستی و درود برپيامبر و تباد او 











۱- کتاب فی‌مولدالنبی و ِ وفاطمة دفنائلهم! 

۲- کتاب فی‌فضائل امیرالمومنین -" که از آنچه در شمادة ۱ نامبردم 
جدا است. 

۳- کتاب الالفین فی‌دصف سادالکونین 

سروده‌های باکیزة او : 

حافظ برسی سرود‌های پا کیزه‌ای دارد که بیشتر- و شاید همه آنها - در 
ستایش پاكترین پیامبران است و دودمان پا کیزة او - درودهای خدا برایشان - 
وا حافظ دا نام شعری خود کردانیده و از میان سروده‌هاش که بزد که‌تسرین 
پیامبران - درود و آفرین خدا براوه خانداش-دا می‌ستاید جائی است که کوید: 





انداز خاددان دا تو فروغ بخشیدی 
و دانش منطق (با خود سخن) در کرو نطق و کنتاد تو است. 


تو بودی و آدم در کاد نبود 





-به کونه‌ای سر بسته - سخنی دا باذ می‌نماید که از 


برانگیخته 


امن از همه مردمان زودتر آفریده و ده 











۱- نگارشی دد بارة زاده شدن پیامبر و علی و فاطمه و بر تری‌هاشان 
۷- نگارشی دد بادة برتری‌های فرما نروای‌گروندگان 
۳ نامه دو هزار در باژگوئی منگ‌های سروران دو جهان. 
۷ با گفتاد دیگری که در ص ٩۴‏ از زبان پیامبر بیاید ناساژگاد است و ناگزیر مایهُ آن‌دا 
صدددصد از حود پیامبر نمی‌توان انگاشت هر چند در انجیل برثابا نیز فرازهاشی همان 
دادد (بخش ۲۵ آیهُ ۸ و بخش ۳٩‏ آیهٌ ۲۲) و در سخنان سرای ایران نیز جای پای 
این گزادش‌ها دا توان جست: 
از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی: 
در عهد نبوت تسو آدم 
از کمال‌الدین اسمعیل اصقهانی: 
گترده ددسرای نبوت بساطتو آدم هنوز دخت تیاورده از عدم سم 








پوشیده هنوژ خرف خالد 


زندگی نامه حافظ برسی ۹۳ 





که آن را کانی از کزارشگران آددده‌اند همچون: اين سعد دد «طبقات» 
و طبری در تفیر خود ج ۲۱ ص ۷۹ ۶ بونعیم در « الدلائل > نشانه‌ها -ج ۱ص 
۶ و ابن کثیر دد تاریخ خود ج ۲ ص ۳۰۷ و غزالی دد «المضنون< ۱ 
دریغ داشت» کوچك که در کناد «الاسان الکامل» چاپ شده ‏ ج ۲ ص ۹۷- و 
سیوطی دد «الخصائص الکبری وی کی‌های بزد که‌تر ج ۱ص ۰۳ و زرفالی در 
نامه دوشنگره مواهپ< بختش‌ها ج۳ ص ۰۱۶۴ 

در داستان معراج نیز آمده است ( که خدا به پيامبرگفت): «نوبنده‌وپيك 
منی که اذهمٌپیامبر ان زودتربیافر بدم" ددیرتر برانگیختم ۳۶ و هم اژاو درود 
خدابروی دخاندانش باد - دسیده که گفت: «نخستین‌چیزی که خدا بیافربد فروغ 





من‌بود» ‏ 
اين سخن دیگر دا نیز چندان با ذنجیره‌های ددست ‏ اذ زیسان پیامبر 
آورد‌اند کدنمی‌توان گفتاد اد-(ص)-ندانست :«من آن کاپیامبربودم که‌هنوزآدم 
میانآب کل‌بود با «میان روانه کالبد»باه‌میان آفرینش ودمیده‌شدن‌جان دروی» 
« کر تو نبودی نه بدیده‌ها آفریده می‌شدند 
و نه خاور و باختر هویدا میگشت» 
و این جا نیز سربسته سخنی دا باذ می‌نماید که کردهی از داه پس عباس 


-ه_ از عطار نشابوری: 





هنوز آدم میان آب وگل بود که اوشاه جهان جان‌ودل بود 
قدرت خجل نسوم‌خلوق و آدم هنوزآب وگل 

از وحثی بافقی: 
میان آب وگل آدم نهان بود که او پیغمبر آخر زمان بود. 


ات «مجمعالزو اند ح گرد آمدة افزونی‌ها ج ۱ص 4۷۱ 

۲- ن - «السیرةا لحلییقج ۱ ص 4۱۹۵ 

۳- پنگرید به پانویس ص ٩۲‏ هزین 

پ ۳ مقدم (سلءان ساوجی) 
«کنت‌نبیا» بود آن‌دا گواء 


بود ذ دخ شمع تبوت فروز ۳ ندیده گل آدم هنوز (جامی) 








۹۴ الفدیر ۱۳ 


آورده‌اند - همچون حاکم در «الستدرك ج ۲ ص ۶۱۵ و نیز ببهقی و طبرانی و 
سبکی و قسطلانی د عزامی و بلقینی و زدقانی و جز آنان - که گفت: خدادند به 
عیسی - درود براد -الهام کرد که ای عیسی به محمد بکرد و کسانی اذ پپردات 
را که اد را دربابند بفرمای تا به ادبگروند که اکرمحمد نبودآدم دا نمی‌آفربدم 
و اکر محمد نبود بهشت « دوذخ دا تمی‌آفریدم " 

از ذبان عمر - پسرخطاب. نیز کزارش شده که گفت: فرستاده خدا (ص) - 
گفت: چون آدم آن لفزش دا کرد کفت: پرددد کادا! تو دا به محمد سو کند که 
مرابیامرذ» خدا گفت: ای آدم! محمد داچگونه شناختی با اینکه اد دانیافریده‌ام 
گفت پرودد گادا! اذ این ردی که چون مرا با دست توانای خویشآفربدی و از 








روان خود در من دمیدی سر برداشتم و تخت گاه جهان نهان دا نگررستم که بر 
پایه‌های آن نوشته بود : خدائی جز خدای,یکنا یست و محمد برانگيختة خدا 
است . پس دانستم توننها نام کسی دا برنام خویش می‌افزائی که اذهمة آفرید کاات 
دوست‌تردادی. خدا گفت ای‌آدم! زاست گفتی به داستی اد دوست‌ترین آفرید گان 
است نزد من؛ مرا بحق اد بخوان که آمرژیدمت و اگر محمد نبود نو دا لمی- 
آفربدم. 
۴ 
«میم نو مفتاح ( کلید) سراسرهستی است ‏ 
۱- بنگرید به اتجیل‌برنابا بخش ۷۴ فراژ ۱٩‏ نا ۳۱ و بخش ٩۷‏ فراژ ۱ :1 ٩۱و‏ بخش 
۲ فراذ ۱۲ ا ۲۰ 
۲- انجیل برنابا بخش ۳۹ فراز ۱۴ : ۲۸ و بخش ۲۱ فراز ۳۰ نا ۳۲ 
۳ تخنذ اول که الف نقش بست 
حلقةً حساداکتالف. اقلیم داد 
لاجرم اه یافت اذ آن میم ودال دايرة دولت. و خط کال 





گوش‌جهان حلقه کش‌میم اواست خحود دوجهان‌حلقة تیاو است 

اسی‌گویا به زبان فصیح از الف آم و میم سیح 

همچو الف داست به عهد وفا اول و آخر شده پر انیا ... 
(نظامی) 








۱۳ ز ندگی ناما حافظ برسی ۵ 





و میم تو به منتهی (پایان وجود) دابستگی دادد. 

ای خاتم (< باذپسین) پیامبران 

تا چنان مرزی اذ برتری پرتو افشاندی که هیچ کس به‌آن فرسد. 

نو برای ما اول (آغاز) د آخر (انجام) هستی 

و باطن (- نهان) ظاهرت (< آشکادت) پیشینه دادتر است.» 

که د« این سروده‌ها باذنمائی کوتاهی دز هست اذ نام‌های بزد کواد اد - 

فانح (-< کشاینده) خانم (-به پایان برنده) اول؛ آخر, ظاهر" باطن؛ پشگرید به 
«المواهپ» از ذدقانی ج ۳ ص ۱۶۳-۱۶۴- 

«از هرچه ستایشگران نش تو دا گوند برتری 

هرچند که آنان سخن داز کنند - 

سرمابةٌ دردنی تو - دد پیرامون آفرید کاند چون سرائی است 

که رازهای نهفتةٌ آنان دا دد بر م ی گیرد. 

ردان تو از برین جهان آسمانی است 

هرچه دا آفریده می‌شود - با فرمان پرورد گاد - فرود می‌آدد 





سب محمدت چون بلانهایه - زحق. یافت. ۰ . "ام او از آن مشتق 
ی‌نماید به چشم عقل سلیم حرف حایش عیان میان دو میم 
چون دخ حود کز کنادة او گشته پیدا ده گسوشوادة او 
یا دو حلقه ذعنبرسن مسویش آشکاد از دوجانب دوش 
ال آن کز همه فرود نشست دل به نازش گرفت برسردست 
کلك عنایت چو دقم ساز کرد از همه پیش‌این دفم آغاز کرد 
مطلع دیباچةٌ این ابجد است پیشترین حرف که دداحمداست 
نتطة وحدت چوقد افراخته از پسی احمد الفی ساخته 
کرده چو قطر آن الف مستقیم دایرة قیب هسویت دوئیم 
نیمی از آن قوس جهان قدم قوس دگر ممکن دو دد عسدم 
(جامی) 
از تام محمد است میمی حلقه شده این بلد طادم 


(جمالالدین اصفهانی) 








ف القدیر ۱۳ 





بوی خوش تو در میان پدیده‌ها روان | 
و هر کس - به اندازء خویش . بهره‌ای از آن می گیرد. 
د‌های همه مردمان مهر تو دا دارد 

وکردن ه رکس دشتهٌ - دوستی و پیردی - و 
سرچشمهٌ نک و کادی‌های تو - در میان جهانیان - 








افکنده شده 


با همه جوی‌های پر دازش به جوشش می‌پردازد. 

باز مانده نشانه‌های دوشنت 

برپیشانی آفرینش می‌درخشد 

موسی هم سخن خدا - و تودات او 

- چون به کفتاد آیند - مردم دا به تو داه می‌نمایشد.! 

وعیسی و انجیل (< مژده) نو ید دادند 

۰ مش ۲ 

که تو . احمد - ستوده‌ترین آفرینکانی 
۱ و۲- سراینده در ابسن جا گوشة چشم به فرازهائی از امه‌های پیامبران گذشته دادد که 
قرآن - در سورة ۶۱ آبة ۶ و نیز آموزشگران اسلامه آن‌ها دا نوید بر پیدای ش کیش و 
پیامبرخود گرفته‌اند وا آن «یان بنگریدبه «تودات, سفرپیدایش باب ۱۷ آية ۲۰ و سفرتثن 
باب ۳۳ آیهٌ ۱ و ۲» و نیز به « انجیل یوحن باب ۱۴ آیذ ۱۶ و باب ۱۵ آیذ ۲۶ وباب 
۶ آیه ۷ تا ۱۵» و به ویژه به وانجبل‌برنابا باب ۳۶ آيهٌ ۶ و از باب ۵۴ آیه ۴ تا باب 
۸ آیةٌ ۱۰ و یاب ۱۱۲ آيهةٌ ۱۷ و۱ و اذ باب ۱۳۶ آيةٌ ۱۰ تاباب ۱۳۷ آيةٌ ۵ وباب 
۶۲ اب ۲ تا ۱۱ و جاهای دیگری که ددذیرنویس‌های پیشین یادآود شدیم» که چگونگی 
هماهنگی میان آن‌ها با زمینه ها و باود های اسلامی دا دد نگاشته‌های چهاد نو مسلمان از 
دانایان دینی بهود و مسیحیگری - حاج یزدی» عبداللة اندلسی» محمد صادق 
فخرالاسلام ارومیه‌ای و محمد دضا جدیدالاملام - و جز آنان باید جست وا کنون درهمسازی 
با سروده‌های برسی از ادیب‌الممالك فراهانی بشنو ید که: 

















این‌است که‌ساسان بهدساتیرخیرداد ماب سرا شا یر یرما 
جاماسب به دوز سوم تیر بر داد بودا به صنم خانة کشمیرخبر داد 
مخدوم سرائیل به ساعیر خبر داد وان کو داد ناشسته. لب ازشیرخبرداد 


دبیون گفتند و نیوشیدند احباد سم 


۱۳ 





۹ 


ای ادمغان مهربانی خداوند برای جهانیان؛ 
وای آن‌که اکرنبود دیگران آفریده نمی‌شدند ! 
تو چهرة ددخشان بزرکی‌ها هستی 

و رخساد تابناك ذیبائی‌ها - 


(۳) تو درستکادی و تو زینهادی 


د تولی که کره‌ها دا می کشالی 


(۴) دجب به سوی تو آمده و آن‌هم با گردنی که کناهان برآن سنگینی 


می کند می‌شود ‏ از این گرانباد - دهاثی‌اش بخشی؟» 

و هم ادست که ,پیشوا و فرمانروای 

گر ندگان - درود بر وی - دا می‌ستاید و می گو ید: 
خرد فروغ است و تو مابه‌اش 

هستی داذی است د توآغازش 

هم آفریدکان که فراهم آیند 

همه بنده‌اند و تو سرودشان 
توآن سرپرست هتی که بسر. ها د برتسری‌های او دا دد میا 
آفرید کان همانئدی نیست 





ای نشانهٌ توانائی خدادند در مان بندگان! 
و ای دازآن که خدائی به جز اد نیست! 
جهانیان در باد# تو به ناسا گادی افتادند 
و با سر کردانی - از داه داست به در شدند. 


کردهیکفتند: لته اد هم بشری است 








موسی زظهود توخبرداد به بوشع اددیس بیان کرد به‌اخاو خ‌وهمیلع 
شاهول‌به‌یثرب شده ازجانب تبع تا برتو وهدنامة آن شاه سمیدع 
ای از دخ داداد برانداخته برقع برفرق توینهاده خدا تاج مرصع 


در دست تو بسپرده قضاصادم بتار 


۹4 


القدیر ۱۳ 





و دسته‌ای گفتند: داستی که او خدا است 

ای‌آن که برمی‌انگیزانی د - پس اذم رکه - زند کی ددباده می‌بخشی! 
وای آن که خداو ندش فرمانردائی بند گان دا به اد سپرده است! 
ای آن که فردا بهشت و دوزخ دا میان مردم بخش م یکنی! 
تو پناهگاه و مابهٌ دستگادی امیدوادان هستی 

پرسی چه هراسی از سوزش آتش دارد 

با این که - در دوذ شماد - تو فریاد دس اولی: 

پنده شیر خدا دا پردای آتش نیست 

ذیرا هر کس او دا دوست داشت دد آتش نخواهد بود . 

و این هم از گفته‌های او است دد ستایش سرود ما فسرمانردای 
گرو ند گان - درودهای خدا براو - 

ای سرزشگر مرا وا گذار ۱ 

و آن چه در دل دادم بشنو 

ه رکاه برسثایشکری خود از اد می‌افزایم 

گویند تندروی دا کثاد بگذار؟ 

من اکر - در دامداست- چشم دا کشوده 

و چیزی دا باددداشته باشم پروایم از کسی نیست. 

نشانةٌ توانائی خدادند که سخ نکوئی 

از منش اد برای من دداست 

ای سرزنشگر چندوچند 

بگومگو با را خن من ی 

ای که مرا در دلدادکیام تکوش ع یکنی! 

مرا به خویش کذاد! 

توو کوی دهائی! 

مرا با کمراهیام بگذاد؛ 





مهرورزی من با دی برابر است با دست یافتن بهرساقی خویش" 

پس از م رکه که زنده شوم توش من است 

و - هنگام باز کشت به جهان ‏ پناهگاهم 

پیروی‌ام از کیش خود با دستیاری او دسائی می‌بابد؟ 

و سخنم دا با باداد به انجام می‌دسانم. 

و از سروده‌های او دزستایش فرمانروای گروندگان - درودخدا 
بر وی - ابن‌ها است که می گو بد: 

(۷) «با نا‌های نیکوی تو دل دا خوشبوی می کردانم و کی؟ 
همانگاه که سیم آن‌ها از پاك آستان بزر کی‌ها وزیدن گیرد . 
اکر جانم دردمند شود تو پزشك آلی 
و اکر بهره‌های دلیسند دا از دّت بدهد تو به‌آن لیکی م ی کنی 
خرسندم دوز دستاخیز دا هراسان و بهکونه‌ای دیداد کنم 
که خون پیکاد کنند کان با تو بر کردن من باشد 
(ای پدد حسن! اگر مهر تو مرا به دوخ یرد 
باذهم آن دوزخ - نزد من - دستگاری است 


با این همه . آن که باود دادد نو سرپرست ادبی 





و بخشن بهشت و دوزخ - چه باکی از آش داد 





ن - در اسخه‌ای دیگر: 
به داستی مهرودژی من با علی مرتضی به دسائی خویش دست یافتن است. 

۲ - بنگرید به سودة ۵ آیة ۳ و به پادسی شده غدیر ج ۲ ص ۱۱۵ تا ۱۲۶ 

۳- این دو بیت داکه میان ( ) نهادم اذبرسی نیست ذیرا - به گفتةُ محسن امین وقاضی 

شهید - ابوالفتوح دازی که چندین سده پیش از برسی می‌ژیسته دد -وشته‌های خود آن‌دا 

آورده و از صاحب پسر عباد دستودنامی بویهیان دانسته است(نیز بنگرید به «هدیةالبادس 

ادعفان بندگان» از شیخ‌عباسعلی ادیب - ص )۵٩‏ ۱ 





نمی‌توان‌گفت که شاید بسرسی سخن 
صاحب دا در میان سروده‌هایش کتجانده و به گفتهةٌ سخنوران - هنر تضمین دا به کار بردهسه 


۳ الفدیر ج ۱۳ 


شگفتا از کروهی که امیدوادند خداوند آنان دا بیامرزد 
و آنگاه تو دا دشمن‌گرفته‌اند! 
و شکفتا که تو دا - بی‌هیج کناهی - پس زدند 
و دیگری دا پیش انداختند با آنکه تو پیشوای آغان بودیا» 
و باز در ستاپش سرود ما - پدر دو فرزند زادة پیامبر درودخدا 
بر اف - گفته : 
(۸) «علی برآسمان فر د شکوه برآمد 
و چون باز گشت با هر دو مشت کوهرهائی بکانه آودده بود 
)٩(‏ به ددیای برتری‌ها که کام نهاد, ناچیزی آن دا باز مود 








و همه زمینه‌ها و مرذهای آن بردی تنگ آمد. 
(۱۰) فرخنده باد آن پایگاه و دسیدن گاه! و خجسته آن که پای بسه آنجا 

گذاشت ۱ 
او را در همه دلها صله (ح-پیوند) د اعائدی (باز گشتی) هست 
از بزدکی پایگاهشآنان هم که بروی دشگه می‌بردند برجستگی‌های 
آن را کزارش کردند 
و چه برچستکی‌های درخدانی که دشگیران نیز آن‌ها دا با ذکو 
کنندا! 
دوستدارانش از بیم و هراس برتری‌های او دا پوشیده داشتند 
و رشگیران و کین‌توزان نیز از ددی دشمنی - 

سدهٌ ۷ - در نگادش خود یاد کرده و آن دا از متتبی - سخنود بزرگگ تازی دانسته 


چنانچه عبدالجلیل دازی نیز در سدة ۶ دو بیت دا آورده و ازسبی شمرده و براین بنیاد به 





هیچ دوی از برسی ‏ در گذشته در سدة ٩‏ - نتواند بود. 





۱ از اصطلاحات به کار رفته در دستور زبان تاژی 
۲- والفضل ما شهدت باالاعداء 


(ح< مردآن است که دشمن بستایسد عترش ورنه چزمدح و ستا 








با این همه و در میان این دو گروه - چندان از منش‌های برجستَة او 


پراکنده شد 

که از شمردن آن ناتوانیم. 

پیشوائی که دد پیشانی سپهر سرفرازی اخترانی دادد 

که چندان بالا دفتند تا نگاه هیچکس به آن‌ها نتوائست دسید. 
شاخك‌های ستار سماله دا پایگاهی برای آواز دادن شناختند 

و حمچونکلوبند به کردن جوزاء آویختند 

برتری‌هائی که چون بدرخشد هر دردی دا درمان خواهد کرد» 

پا کیزه می‌شود و با بوی خوشش هم دید گاهها دا پا کیزه م‌نماید 
دهبری که هنگام سخن اذ اد - اندشه به‌س کردانی می‌افتد. 

تا اه دا پرستیدن گیرد و مهر اودابر زبانآودده در این داه تلاش کند 
پیشوائی بزر که که کوهرش همه جوانمردی‌هادا ددبر می کیرد 

و نامه فرود آمده از آسمان که باد خدا در آن است ستودگی او دا 
کواهی می‌کند. 

درود خدا بر او باد؛ و تا کی؟ 

تا آنگاه که کسی از دوستدادان» نام او دا بر ذبان می‌داند - که این " 
دی ژکی در برسی جاددانه است > 


و هم اد است که دد بادة سرود خاندان بیامبر - فرمانروای 
کرو ند گان براو و ابشان درود باد - گو ید: 


(۱۱) «ای ماه ناآشنای دجب و ای با شکوه ماه دجب!؟ 





- اذ برج‌های فلکی و وا 





نکه گفته‌اند - دازی پوشیده دا هویدا ساختی 





برای گوسفند سیاه میان سفید به‌کاد می‌دود. 


۲- واه ماه دا من در برگردان پادسی افزوده‌ام داگر ددست باشد می‌دساند که سراینده » 
ژاده شدن علی در ماه دجب دا در پیش چشم دارد و شاید هم بگوئیم دوی سخن او با 


خودش (حافظ دجب) است که به پندادخویش دازهائی سربوشی 





ه را در بادة خاندانپیامبر 


آشکاد ساخته است. 


الغدیر 





و پرده‌هائی دا پس زده و نهفته‌هائی دا آشکار گردانیدی 
که از دید بد کنشان پنهان است. 

همان بود که چون دد میان آفرید کان جای گرفت 
ناگاه نموده شد که درون آنها از سرب است د برون از 
مکر اندکی اذ مردان که بتیاد ابشان پا کیزه و پیراسته بود 
(۱۲) سخنی اوشتی که بهری اذ آن دا حم 

شاید با خامه‌ای از دوشنائی‌بر کول سیه چشم زنان بهشتی دگاشت. 





از آن دوی بود که مردم 

دیگ رکونه‌ای از نیروی نادانی‌های آميخته به هم کردیدند. 

یکی دوستداد است و دیگری دشمن کین‌توز 

و اینجا کروء دابسته به خداوند چیره‌تر خواهد بود 

بینی گنده‌ای هست که چون مرادد/ برابر خویش دید دوی ترش کرد و 

بر گشت 

بی چون و چرا دد پا کدامنی ماددش سخن است 

و اکر اد داستکاد می‌بود فرژند دی نیز پا‌تژاد می گردید . 

اکر داستانی دد بادٌ بزد کث فرمانروای ما بشنود 

بر می کردد 

و اکر باز بادی از شیرتاذان خدادند بکنی 

بر سر خشم می‌آید.» 

و نیز چکامةٌ شیوا و آهنگینی - با قافیةٌ دا - داددکه فرمانردای 

گرو ند گان - درود بر او - دا دد آن می‌ستابد وابن‌سبعی" بر سر 
۱- گندم نمای جوفروش دامشت باذ کرد. 
۲- بنگرید به سودة ۵ آيه ۶۱ 
۳-ن - دانشمند دوشنگر آثین » استاد فخرالدین احمد پسر محمد احسائی؛ در هند ذیستن 
گرفت و همانجا دد گذشت براین متوج شاگردی کرده و از همگنان ابن‌فهدحلی - دد گذشته 
در ۸۴۱ - بوده است. 








ج ۱۳ سردده‌های حافظبرسی 2 





هت دم بیت دیگر باهمان قافبه و آهنگگ - نهاده 
و به گونه‌ای درش آورده است که این جا باد م ی کنیم: 

(۱۳) «منش‌های تو خداهندان اندبشه و تیزنگری دا درمانده ساخت 
و آنان دا دد گرداب‌های ناتوانی « سهمنااکی سرنگون افکند. 

(۱۴) توئی‌آآن کس که فگررستن دد سرعایه‌ی ددوتی‌اش دیده‌ای موشکاف 
می‌خواهد 
ای نشانةٌ توانائی خداوند و ای افزار آذماش بشر؛ 
و ای ددشنگر آئین خداد ای برترین شاهکاد سرنوشت! 





اندیشمندان باديك بین دد نمودن لابهٌ نهانی‌اش از پای می‌افتند 
و خدادندان خرد و برتری - هنگام سخن اذ تو - فریفته می‌شوند 


ای فروغ خدادندی! ذی رکان کجا می‌توانند مرزهای تو دا ددیابند؟ 
ای آن که کفتاد سربته خردها به,سوی او باز می کردد! 

و خردمندان دد پیشگاه اد سنگینی ناتوالی و سهمنا کی دا دد خسود 
می‌نگ رندانه 

دد پیدایش تو کردهی از مهرورذان به گمراهی افتادند 

و چون اذ تونمایشی دبدند که مانندآن نتوان نمود کادشان به‌تندروی 
انجامید 
ای خدادند برتری‌ها! مقزهای آنان دا سر کردان ساختی نا گام بالا 
نهادند 

اندیشه‌ای اندیشمندان دا حیرانگردانیدی و کی؛ 

همان گاه که نشانه‌های جایگاهت دا در روز کار بدیدند.6 
فرمان‌هائی داکه د کر گونی‌بافته بود بر مردم آشکاد کردی 

و سخنان پیامبر دا که دست خودده 
توئی که گذشتکا 


# هر ستاده 


باذ تمودی 








از همکان پیشروتر بودند . 





ن يك بند است و هر ند پنج نیم ببس 








لقدیر ۱۳ 





ایآ ن که در روشنائی و ینش - 
و ای آن که - دد دیده و درنشان - آشکاد د پنهان می‌نمائی!6د 

ای آن که خواهندة کرفتاد دا نان خودانیدی 

«با آن که - ازروی بزد کوادی - روزدا با زبان دوه به شی‌رسانیدی 
خود مزه خودالك دا نجشیدی! 

دای‌آن که چون دریای تاریکی همه جا دا فرا گرفت؛ گردی خورشید 
را باز کردانیدی! 

ت و گفتادهائی شیوا دا دد سخن آوردی 

چنانکه در آیه‌ها و سوده‌های نامه خدا نیز سخنانی سربسته برای تو 
هست. 3 

فردغ برتری‌های تو برای آ نان خاموش نمی‌شود 

د از لابلای آ نچه کمراهان پنهان داشته‌اند دی می‌نماید 


پیوسته اندیشه‌های مردم - دد پیرآمون تو - با هم ناساز بوده 





چه بسیاد از مردمان که در 





- اژرفای دریای‌بردسی‌هافرورفتند 
ولی سرمایهٌ دددنی تو بر آنان - 2 برهر توانا - پوشيده ماند.*# 

اکر نو نبودی تودة پا کان استوادی نمی‌یافت 

نه! هر گزا و داء دوشن نیز بر مردم هویدا نمی گشت 

و چون و چراها از دل کسانی که کرفتاد آنند بیردن نمی‌دفت, 

آن کس دا که دید بینشش - درلابه‌لای دامهائی ازسخنان و نگرش‌ها 
سر گردان شده 

تو داه می‌نمائی.# 

به پاییگاهی بر آمدی که دست یندا 





ار به آن تتواند رسید 
در کام نبردهائی کشنده فرو دفتی 
سرور من! ای دارنده و دها کنند کیتی! 


۱٩۳ ج‎ 





1 ۷ مردع در 


سروده‌های حافظ برسی ۵ 


و کس‌راستی خود این آزیشترسگاری لت 
و ه رکه اذ آن ببگشت دد گرداب‌بدی‌ها افتاد. 

آندیشمندان از فروغ برتری تو بر ی گیر ند 

و از نشانه‌های خدایگان دانش می‌دبایند 

اگر دوشنگری تو نبود کادها همه به گونه‌ای سر در کم کننده به هم 
میآمیخت 

نه پیش اذ تو برای اندیشه‌ها خواهشی هست 

و نه پس از تو برای نگرند ان پژدهشی.:# 

فرازها و نامه‌های آسمانی دستود فرمالردائی تو دا آوددند 

برخی به‌آآن گرویدند و برخی از بادد داشتن باز ابستادند 

اکرتو نبودی‌هیچ دوزی‌نه آن هماهنگی بود و نه این ناسا گاری ۲ 
ذبرا مردم‌درهمه هنگام پرا کنده‌اند" جزبه گاه سخن اذتو که همداستان 
میکردند 

تا برخی دد بهشت جای گرفنند و برخی دد دوزخ# 

آفرید کان کردهی‌اند که داء تو دا پیش کرفتند 

: ان آنان که بر کاستن اذ جایگاه تو همداستان شدند 
گردهی نیز از نادانی - آنچه دا شنیدند به گونه‌ای ناددست باز 
گردانیدند 

پس مردم در باره تو سه دسته‌اند یکی آنان که به جائی «الا دسیدند 
« دیگر آنان که به نادانی 2 ناپا کی آلودگردیدند #۶ 

دای بر آن کرده! چه انگیزه‌ای از داه داست باز می‌داددشان؟! 

اکر پیروی تو دا کنشد چه بسیاد سود می‌برند 

ای آن کردهی که جایگاه وی به نافرخند کی کمراهش کرده! 


باره که بایستی از تو سخن برانند همداستانتد ولی دد این که چه 











بگویندناهماهنگت...(برگردید به ص ۱-۶ و ذیرتیس آن) 





۶ نه دید کان آن می‌تواند ژرفای داستی دا بکاوداع 
همه نامه‌های آسمانی؛ بزد کی جایگاهت دا به ذبان می‌آرند 


و خدادندان داش از دانش‌های تو بر میگیرند 
اکر پای نو دد میان تبود مردم نه با یکدیگر سر جنگ داشتند ونه‌راه 


آشتی می‌سپردند 
چرا که - ازيك دید کاه همه جا با هم به ساژش‌اند و به تو که‌می‌دسند 





به کشمکش بر می‌خیز ند 

و از . چثم دیگر -همه جا پا هم ناسا کادی می‌نمابند مگراین‌برنامه 
ن بابد که آن گاه صمداستانمی‌شوند پس اندیشه درب 
نو است که کاد دا به جائی سهمتالكٌ می کشاند. # 





۱- هرا نکه سخن سراینده دوش ترهوو ندرا از نگاشت؛ عباس محمووتاد -نویسنده 
و پژوهشگر مصری دا به پادسی برگردانده و دد این جا می آودیم: 

«یکی از ویژگی‌های دهبری که تها در علی می‌نوان یافت - و نه دد هیچ پیشوای 
دیگر - همان پیوند او است با مذهب همه گروه‌هائی که از آغاز اسلام پدیدآمده‌اند که او 
دا می‌توان نیادگذاد همه آنها دانست و اگر هر کدام از آن‌ها دا يك آسياببانگاديم او همان 
آهنی‌اش می‌شود که همف آسیابر گرد آن می‌چرخد و تنها به آن گونه هستی خود دا 
نمایش می‌دهد: در اسلام بسیاد کم می‌توان به دسته‌ای برخورد که از آغاز پیدایش؛ علی دا 
آموزگار حوبش نشناخته يا وی دا زمينةُ گفتگو و ذیر بنیاد پژوهش‌هایش نگردانده همه 
در پیرامون او به سخن می‌پردازند و دد این باده به خرده‌گیری از یکدیگر می‌نشینند. 

از يك سوی میان اوبا دانابان عقیدت شناس و کاوشگران دد سرچشمه‌ی خداپرستی؛ 
پیوندی استواد می‌بينيم و از دیگیر سوی‌هسا نیز با دانشودان فته و حقوق و دانشمندان 
سخنوری و نغز گوئی. که همه اینان با ژنجیره‌های پیوسته, او دا استاد خود می‌شناسند. 

در باره‌گرودهائی هم که او دا زمی‌گفتگو وزیربنیاد پژوهش‌هاشان گرفته‌اند؟ همین‌بس 
که نامی پیریم از حوادج و دافضی‌ها و شیعیان و سرسپردگان امویان و سنیان» که ب‌این‌گونه 
می‌توان‌گفت همه‌گروه‌های مسلمان دا بی‌چون وچرا - یا با چون وچرائی بس‌ناچیز - شماده 























کرد‌ايم... 





ج ۱۳ سروده‌های حافظ برسی ۱.۷ 





- برای بز رکه داشت تو - آبه‌ها و سوده‌ها آمد 


تا برخی به آن گرویدند و برخی حق پوشی کردند 

برخی تیز ازنادانی - ددهمانجا که‌بودند.- ابستادنده بهآ ماش نپرداختند 
چه انداژه سربسته سخن گفتند؟ و تا چه مرزی دا هوبدا ساختند؟ و تا 
کجا پنهان‌کادی نمودند؟ 

حقیقت از میان آشکاد و نهان دوی می‌نمایدعد 

س و کندی سخت به آن‌خدای‌که مادا بیافربد! 

که اکر تو نبودی خدای والاءآسمان دا به استوادی نمی‌پرداخت 
ای‌آن که دد بالاترین جای - از تخت گاه جهان نهان - نامی بسه 
انداژه‌ی سپهردادی! 

نام‌های در خشان تو مانند ستار کان تا بان است 

و منش‌های هفتکانه‌ات به کردنده‌های گوی مانند جهان می‌ماندد 

آن گام که خدادندان داش‌ها نادان گردند تو دانائی 

ذیرا دانشی که میان مردم پراکنده شده از سوی تو بوده 

تو اختر راهثما هستی که هر کمراه دا داه می‌نمائی. 

فرذندان فروذاات همچون برج‌هائی هستند دد سپهر معنی 

و تو به خودشید د ماه می‌عانی 

پیشوابانی که سوده‌های‌قرآن» ذبان به برتری ایشان گشوده 

و داء داست به دستیادی‌شان همواد گردیده 

خنك کسی که به آنان - و نه دىگران- پپیوندد 





تسه پس «پیشواءسزاوادترین نامی است که بر اوتوان نهاد و او سزاوادترین پیشوایان 
است به نام و نشان «پیشواه...» پایان 

البته عقاد نه در اد شاخه‌های هر يك از این گروه‌ها که یشمارند سخنی گفته . نه 

رنگک‌هائی از مذحب‌هایگو ناگون, سازمان‌ها واندید‌های 

جداگانه‌ای داشته و - يا همه این‌ها - علی دا بزدگ‌ترین نموه و برترین سرمایة نگرش‌خود 

گر فته‌انده همچون پهلوانانصوقیان» جوانمردان, هنرمندان:سازمان‌های پیشه‌ودان و... - 











۱.۸ افدیر ۱۳ 





که آنان گروهی‌اند که دودمان پیامبر با بگو تباد خدادندند 
ت از لغزش سهمئاك دهائی‌یافت#د 
فرازهای استواد فرآن برآ نان فرود آمده 

و - با همه کستردگی - فشرده‌ای‌ازلایههای برتری آنان دا دد بردادد 
داهنما آانند, کسی دا به جایشان برمگزین! 

در کرانة ددستکاری‌اند و نردبان دستگاری وسیدن به بالاترین‌پایگاه 





و هر که با هر ده دست دد آنان آو» 


داش . 
آیا - در این کرانه - دیگران دا هم توالی جست* 
با دستیادی داذ تو بود که موسی دل سنگه دا شکافت 


و باخضر (پیامبر سبزپوش) که همراه گسردید به داستی تو بساد او 


بودی" 
به فرخند کی تو بود که نوح:دهالي یافت « کشتی دی ردان گردید. 
ای داذ همه پیامبران 


اذ نامور و ناشناس 2 





نادان بی‌خرد؛ مرا دد مهر تو سرذش می کند 

آن را که در راء داست باشد کفتاد کسانی که‌درستی دا با دردغ به‌هم 
می‌|میزند فیانی نمی‌دساند ۱ 
ای آن که اذ داشتن همتا د هماشد بر کنادی! 

و ملش تو برتر اژ مرذبندی‌های کسانی است که داه‌ها دا چنانکه باید 





نمی‌شذاسند! 
تو در دید کان ما همچون چشم هستی دد چهر؛ مردمان» :+ پایان 
این گفتاد او نیز در ستایش از فرمانروای گرد ندگان - ددود بر 
او - است: 

(۱۵) «ای سرچشمةٌ راذها 





۱ - هم موسی و هم عیسی وهرخضر وم‌الباس هم‌صالح پیشبر وداود علی بود (مولاا) 


اون 


سروده‌های حافظ برسی ۱۰۹ 
و ای راز خدای تگاهبان در همه کشورها! 
ای کسی که دد پهنه هستی به‌آهنی می‌مانی که سنگ آمیا بر آن 
می‌چرخد! 
ای سرچشمهٌ آبشخود هستی! 
ای کوهر ورازی 
که فرشتگان از او آموزش‌ها فراکرفتند! 


(۱۶) دد هیچ تاديك سرائی چهرة بامداد آشکاد نگردید. 


مگر به دامتی پرده از دخساد ذیبای تو بکوفت! 
ای ذاد مردان پاك و پاكنهاد 

و نیکزنان پسندیده و بزر کوار و باذ دادنده از 
تو از نابودی ذینهاد می‌دهی 

د اذ پررتگاه‌ها دهائی می‌بخشی 











تو راء داست هستی 
« بهشت‌هالی دا که بالش‌های باشکوه دادد بخش می کنی 
از آتش به تو باید پثاه برد 





که کاد دار دادنده‌اش توئی. 


(۱۷) ای آن که چون با ذیبائی‌ات پرتو افقاندی 





پیراهن همه تادیکی‌ها دا گریبان ددیدی! 

درود خدادند برتو 

از سوی آن که به بهترین داه‌ها داه می‌نماید 

آنجا که تو در کنار حافظ برسی» بای 

پردایش اذ چیزی نیست.» 

دربارة خاندان پیامبر - درود برایشان - نیز سروده‌هائی دار دکه 
سخنسرای ورز بده؟ استاد احمد ,سرحسن فحوی با افزودن سه نیم 





بیت‌برسرهر بیت آن به این گونه درش آودده است: 


هیچ یامدادی - برای داهتمائی . دخ ننمود... 


القدیر ۱۳ 











(۱۸) به خاندان پیامبر بر گزیده و فرزندانشان مهر می‌ورذم 





و یه ب و دودمانشان که پالكترین آفرید گانند - 
)۱٩(‏ اذ پدد و تبای خویش نشان دادند 
کروهی‌اند که در چهرءآنان فردغ پیامبری می‌ددخشد و . نشانه‌های 


ی - پرتو می‌افشاند؟ 





پیتو 
اختران سپهر سرفرازی‌اند دماه ده هفته ‏ نشانی‌های کیش خداه ادند و 
کوه‌های‌بردبادی اد, فرودآمدن گاه بادنامةٌ دی و فرمانروایان‌دستوراه . 
کنجودان‌دانش‌ویاند کهسخن خدادابه کونه‌ای ناشناخته فرام ی کی ند. 
خداد ندی که نگاهبان همه است داذ خویش دا به نزد آنان نهاده# 
ستایش آنان دد نامهٌ استوار خدادند به استواری آمده 

و آن‌چه را آدم فراگرفت" نزد آنان است 

فرمان دیگر مردم دا دهااکن که از ردشنگری تهی است. 

آن کاه که امامان برای داوری نشینند دسگران همه لال می‌شوند 

و آن‌گاه که لب به‌سخن گذایند روز کار سراپا گوش می کر دد* 
فرمانبری‌های ما از خدا با دوستی آنان پذبرفته می‌نماید 

و نامه فرود آمده اژ آسمان در بادُ برتری‌های ایشان است - 
جایگاه بلندشان اذهمه ذمین برترمی‌رود د همه جا دا ذیربال می گیرد 
بادشان همه جهان پیدایش دا خوشبو می‌سازد 

بوئی خوش دارند که اژ مشکه آنان خود می‌نماید6د 

موسی خدا دا به فرخنهگی آنان خواند تا - از دنج ‏ دهائی بافت 

۶ پردردکادش از سوی آن‌کوه با اد به سخن پرداخت 

چون چیزی دا بخواهند دشوادی‌هایش آسان م ی کردد 

و آن کاه که آشکاد شوند ول دوز کاد از شکوهشان می‌لرزد. 


۱ سوده ۲ یه ۳۵ 


۱۳ 


سروده‌های حافظ برسی ۱۱ 


و شیران دد بیشه به عرای می‌افتند# 

اکر آنان نبودند نه هیچ کشتی دون می کردید 

و نه خداوند مردمان دا می‌آفرید 

بزر گ منشانی که چون به دیدارشان روی به میزبانی می‌شتابنه 

و اکر باد از یکی و بخشش دد میان آفریدکان برود 

دریای 





ایشان سرشاد است و پردیزشد 

پدد آنان پرادد پیامبر بر گزیده ‏ طه -و جان او است 

و خود نیز شاخه‌ای از آن درخت هستند که در سرزمین بزد گوادی‌ها 
کاشته شده 

و مادر آنان - پانوی او - فاطمهٌ زهراست 

پدرشان سپور سرفرازی است ۶ عادد؛ آفتاب 

و خود اخترانی‌اند که برج بر گوادی جای دخ نمودشان است: 
نژادی تابناك دادند 

که بااحمد - پیامبر ستوده - همچون دزختیدیشهداد به همه جایژمین 
کشیده شده و از اد تا دودترین جایگاه‌ها بررفته است 

از ذیبئی د پرتو پاشی آستان پاك خدا » ذیبلی « پرتوپاشی‌شان افزایش 
یافته 

ای آن نژادی که همچون آفتاب - سیید و درخشان است ۱ 

دای آن بزد کی‌هاثی که از فراز سراختران برتر می‌رودا # 

که نشایی که پرووش ایخان با کی و پا کی کی بوده 

و از احمد ستوده‌ترین‌پیامبران‌پا کدامن - گوهری‌دد آنان به‌جای مانده 
مادرشان فاطمةٌ زهرا است - و پدد؛ شیرخدا - 


اکر سرافرازی‌های مردم دا بشمادیم چه کی مانند آنان خواهد بود؟ 


۱ب بنگرید به ذیرئویس ص ۵۰ 


اقدیر ۱۳ 


دوست من! اکر می‌شنوی يك باد دیگی دد این‌ها بنگر! ۶ 

علی - فرماتردای کروند کان - فرمانردای آنان است 

و حسن وحسین شالود پرهیز گادی‌اند 

زیر کانی دوزه‌داد که بوی خوش آنان پرا کنده است. 

فرخند کانی نماز کزاد که‌سانندشان‌دا کم توان یافت 

داهنمایانی سرپرست که سرچشمه‌های پیام گذادی‌اند:د 

باذاد کانی باك که سایه‌های خدا دد ذمین سایه‌های آنان است 

ایشان - همگی - کان دانش د برتری‌اند 

بزد کوادی و بخشند کی آنان بوده که آفرید کان دا ذندکی بخشوده 
اکر خواهی از برتری‌ها سخن برانی بایستی تنها آنان دا به بادآدی 
و داش دا در میان داش‌های «الامشان سراغ بگیری 

کناهکادان با بزه‌های خویش به سوی آنان م ی کریزند 

تا در پیشگاه پرورد کاز برای بزهکادان میانجی کری کنند 
فرمانبری از خدا جز از دوستان آنان پذیرفته نیست 

و فردا ‏ همانگاه که در روز دستاخیز آفربدکان دا کرد آدند - 

به جز مهرآنان دستادیزی برای دستگادی وان بافت# 

سوکند به آن که پای به مکه نهاد 

که هرکس برتری تباد پیامبر دا نپذیرفت زبان کاد است 

کرچه همه ذندکی پیشانی‌اش دا دد برابر خدا برخالك بساید 

اگر بنده‌ای دوستداد دودمان پیامبر نبود 

خدایرستی‌هایش سودی برای اه ندارد# 

ای فرزندان ستوده‌ترین پیاعبران: احمد! 

آن کاه که فردا - کرفتاد در ذنجیر کناهان - بيایم جز شما کسی دا 
تدارم. 


۱۳ سروده‌های‌حافظ برسی وزل 





ای خاندان پیامبر بر گزبده دای درقش راهنمائی! 
فردا - در آنجا که می‌ایستم - به سوی شما می‌نگرم. 
به خدا سو کند من فردا هراسی از آتش ندادم 


ذیرا شما - ای دودمان ستوده‌ترین پیامبران " احمد ! - سرپرستان کار بد 
و اکنون دست برداشته شما دا می‌خوانم 
که ای تباد محمد! - دست مرا بگیرید و جز شما کیست 
که در روز دستاخیز به میانجی کر یکنهکادان بررخیزد» 
چنانکه گفتیم استاد احمد نحوی با نهادن سه نیم بیت برسرهربیت 
از چکامةٌ برسی» آن‌ها دا دد سروده‌های ,بنج ,باده‌ای خویش 
گنجاند ه که خود چکامه و افزونی‌ها دا آوددیم؛ پسر نحوی - 
استادهادی در گذشته دد ۱۳۳۵ - نیز باسروده‌های برسی کادی 
همانند ,پدد کرده و این هم بند نخت از ف رآودد تلاشش : 
(۲۰) «هر کس فرزندان ستوده‌ترین پیامبران ‏ احمد دا خشنود بدارد 
دستگاد است 
- همان پیشوابان داستینی دا که برای دهائی به آنان‌خرسندی‌داده‌ایم - 
(۲۱) خنک آنکه درراهنمائی خویش از آنان دام بخواهد. 
آانند کردهی که در چهر؛ ايشان فروغ پیام گزادی می‌ددخشد د 
اشا‌های پیشوالی پرتو افشانی م ی کند.» 
و هم برسی اس ت که دد باده خاندان باك پیامبر - درودهای خدا 
برایشان - گو ید : 
(۲۲) «بایسته‌ها و شایسته‌ها و داستان من شمائید 
و همه هرچه دارم از شما است 
آن گاه که نماز می کزازم دو به سوی شما دادم 


و چون برآستان شما می‌ابستم پیشوائی می‌بابم 





۱۹۴ 


القدیر ۱۳ 





خیال شما هميشه دز برابر دیدمٌ من است 

مهر شما سرشته دد دلم 

ای سرودان و پیشروان من! 

با مژه‌های چشمم خاله آستان شما دا می‌رديم و می‌بوسم 

زندکی خود دا وی ستایشگری: باز ک و کری داستان شما کردانیدم. 
پپذیر ید و هه بانی کنید! 

از برتری خویش بر حافظ ببخشائید 

بروی نیکو کادی نمائید و فردا دحای ادذانی‌اش دارید.» 


و هم از اد است که در بادة خاندان با ,لیامبر - درود خندا بر 
آنان "و بد: 


(۲۳) «ای خاندان طه ! شما امیذ من 





و در روز برانگیخته شین - پتتوانة منید . 

اک رکناه مینه دا بر من تنکته کردانیده 

دوستی شما - در روزشمار . آن دا فراخی می‌بخشد 

با مهر شما و با ستایشگری خوشبوی شما 

امیددارم خدا از من خشنود شود و از لفزش‌هايم در گذرد. 
دجب حدیث خوان - حافظ برسی 

- پیوسته بنده یندم شما است 

در دوز برانگیخته شدن از داغیآتش نمی‌هراسد 

ذیرا محمد و علی ده سرود ادیند 

دد تراژوی اد برسنگینی کادهای یکویش خواهند افزود 
و نامه کرداد او دا سپید می‌کردانند 


دراه جدائی نرفته است 





بنگرید به ذیرنویس ص۵۰ 





سروده‌های حافظ برسی 





تا از گمراهی‌های رکه رکه توده بر کناد بماند.» 
دهم يك مسمط" دربارء آنان - درودهای خدا برایشان ‏ دارد و گوید: 





(۲۴) «اندیشه به داز شما دست تنمی‌بابد 
کاد شما در میان آفرید کان سهمنالك است 
پیچیده می‌نماید و کشودن داز آن سهمگین. 
هیچ کس تاب 


سوده‌های قرا 






نمائی منش‌هانان دا ندارد 
با ستایشگری شما آدایش بافته.:: 
هستی شما پدیدآدنده هستی است 
و فروغ شما نشانٌ آشکاد شدن‌ها 
هستی ددی نیایش به سوی شما دارد 
ود مهر شما که دوستدادان است, 
که در پیرامون آن به طوافی :وسعی" د عمره" می‌پرداز ند 
اگر شما نبودید ستاده‌های گوی اند نمی کردید 
و آفتاب و ماه پرتو نمی‌پاشید 
و هیچ شاخه و میوه‌ای از فراز به نشیب نمی‌خرامید 
و ب رکه و سبزه از آب‌بر نمی‌خودد 
و آذرخش و بادان به گروش دد نمیآمد. 
۱- از دیش سمط (حد در رشته کشیدن مروادید) و خود آن - در زبان سخنودان - نام 
يكگونه سرود است ساخته شده از چند دشته و بخش - با يك آهنگگ - که هر کدام ۴ (با 
۵ یاع) نیم‌بیت دارد که همة‌آن‌ها - جز نیم‌بیت بازیسین - هم قافی‌اند - برای نمونه بنگرید 
به دو رشته از مسمطادیب‌المما لك کهدد پاتویس ص۷9۹۶٩‏ گذشت؛ برگردانی از دو مسمط 
ننه از سروده‌های برسی و ابن‌سبعی و برسی واحمد حوی - دا از ص ۱۰۳ تا 
۱۰۸ 9 اذ ۱۱۰ به‌آن‌سوی‌ترمی‌توان‌دید 
۷- چرخیدن دد پیرامون عانةٌ خداء 
۲- دویدن در میان صفا و مروه - یکی ا زکادهای حج . 
۴- دیداد از خانه‌ی خدا - با برنامه ای جدا از حج . 








تازی - ۲ 











9 القدیر درز 
هنگام آمدن» نزد شما فراهم می‌آئيم 
و در روز شماد به پناشما می‌شتاييم 
برپل صراطبه کفتاد شما باذمیکردیم 
و هنگام پرا کنده شدن مهر شما به ما سود می‌رساند 
کناهان دوستدادان دا آمرزیده میکرداندد 
ای سرودانی که فرهنگ ایشان پا کیزه است 
و بنیادشان یال و شناسای آنان سرود! 
هر که با ایشان ناساژ کاری کرد هنگام برانگیخته شدن. دد بیم 
خواهد بود. 
آنگاه که ارژیاب‌ها بخواهند آفرید کان دا بیاژمایند 
بنیاد آ نان دا با ددستی شما به آذمایش می‌نهند# 
شما آرزدی‌منید و مهرتان امید من 
و هنگام باز کشت پس اذ که پشتوانهام - 
يك دوستداد؛ چگونه از داغی آتش هراس دادد؟ 
با این که میانجی اد علی است و محمده 
آبا هیچ کزندی او دا فرو تواند کرفت 
بنده شما حافظ مستمند 
برآستان شما به خواهندکی آمده 
ای سرودان من! امیدش دا برباد مدهید 
و - روز باز گشت به جهان - 
او دا در سایه‌ای 
پرشاخساد - که بادش بوی مشگه می‌پرا کند - جای ببخشید.* 
پروددکاد آسمان برشما دردد فرستد 
- همچنانکه شما دا پا کیزه گردانید و از سربزد گوادی» شما دا 
بر گزیده داشت - 


۱۳ 





و یکی خود دا بربنده دوستداد شما ببافزاید 
- تاکی؟ تاآنگاه که پرنده‌ای هنوذ برفراز شاخسادان تراله می‌خواند 
و کبوتران به سرددن سو کنامةٌ شما س رکرمند , و ددختان به بس رکه 








آوردن > 
و هم از گفته‌های اد است دد بارخ خاندان پیامبر و سرود آنان 
درو دهای‌خدا بروی واشان بادا 
(۲۵) «ااکر خواهی در دوز دستاخیز از آش دهائی یابی 
د کیش توو کارهای بایسته و شایستهات پذبرفته آید 
بایث علی و پیشوایان پس از او دا - که اختران داهنمایند - دوست 
پدادی . 
تا از تنگی و کرفتادی برهی 


آنان دودمانی‌اندکه خدا کاد (آئینش) دا به دست آنان سپرده 

و به این گونه- لیکی‌های دیژه‌ای دد با آنان ددا داشته است 
رهبران داستین‌اند که خدادند» حقآنان دا بر کردنما باسته کردالیده 
باید از آنان فرمان برد ه - به این سان- آذمایش پس داد 

نان دو دل شوی و به سوعه‌دیگری 





دیگریکیست؟ هان؟1 

مهر علی توشه‌ای است برای دوستداداش 

که هنگام در گذشتن د به کود دفتن دجامةٌ م رکه پوشیدن‌خواهیمش 
بافت 

و - به این گونه_ در دوز دستاخیز هیچکس کام به جلو لمی‌نهد 

که از آتش برهد مگر مهر علی دا دد دل بپرودد» 

و هم از گفتدهای ادست دد سوك پیشوای جانباخته - دختر زاد 
پیامبر درودهای خدا بر وک - 





۸ افندیر 





سوکند می‌خودم که | کر داه ددشن پدیداد شود 
دنجود دددمند نیز دلیر وزود آود میگردد. 
بایست و درنگگ کن که چه بسا دلسوختگان بهبود یایند 
دلباختگی دلداد کان؛ مایهٌ درونی‌اش‌همجو آتش سوذان است 
مرا به داهی‌بر که کله‌های آهوبچگان از آن‌جا می گنرد 
مرا به آنجا بب رکه از تلاش باران‌ها در آغاذ بهار نشاه‌ای در آن 
مانده باشد. 
مرا به سراغ آث شب برتا دد میان فضای گشاده‌اش باد سرد و نمناله آن 
دا یوم 
و خاکی دا سیراب کنم که بوی خوش؛ همزاد آن است. 
هان! ای نبکبختابایست و درنگ کن 
تا من دد بیشه‌ای با آن درختان دد هم پیچیده آداز دردهسم شاید بساد 
دا ببینم . 
(۲۷) در آن سراها از روز کاد جیردن همسایگانی دادم 
که اک رکسی از ستم دوز کاد به دامن آنان گریزد پناهش مي‌دهند 
وابستگان به آنجایشد و در دید من به ماه لو می‌مانشد 
آنان دا می‌جویم د بندکی می‌نمایم 
ارج‌ندانی که بهاد زند کیام در سرای ادجمندی‌شان سپری گردید 
نه از چیزی بالك داشتم د نه تکاپوئی نمودم 
(۲۸) خانهام سرسبز بود و زندکیام شاداب 
چهرهام سپید و موهای سرم سیاه 
بستگان من همداستان و جامةٌ جوانیام نو و پا کیزء 


۱- نام يکي از درواژه‌های دمشق که از نام بنیاد نهندة آن گرفته شده است. 


۱۳ سروده‌های حافظ برسی ۱1۹ 





تشانه‌هائی که درقش‌های براقراشته دا به باد میآرند 

(یبا: همان کونه که‌سنک چین‌های کوه, راءدامی‌نمایند, نشانه‌های برجا 

مانده اژ خانه‌ها تیز سرای پیشین دلداددا نشان می‌دهند). 

جوی‌های آن ردان و پرند کاش سرودخوان 

و اکنون پیش آعدهای رو زکاد , نامه ذیبائی‌اش‌دا در هم پیچیده 

همان کونه که باد شمال - چون می‌وزد - جای پایش دا برآن می‌نهد 

به روزی افتاده که دویدادها دامن خود دا برس آنن می کشند 

دآنجا نه سراغی از کرباسکه" توان گرفت نه‌از کلة صد شترد افزون‌تر" 

(۲۹) پس شگفت نیست که ستم کند د کردش آن چون لرزش آب ددیاپنماید 

به یغما ببرده آتعند کرداند: دشفتی اندازد. به نادرست ی کراید وشب دا 
سرود خوانان به دوز برساند 

چرا که اذ خبلی پیش با خاندان مخمد نیرنگه باخت 

و با سپاه خود در کرانه‌های فرات - کردا کرد آنان دا گرفت 

لشکری بسیاد و تيزتك و برخودداد از سازمانی دسا دا پیراموشان به 

جوشش وا داشت 

که شیران دد پیرامون بحموم" آ می‌چر خیدند 








۱- نام جائوری . 
۲- اگر دهد وهند راکه درعود سروده‌ها آمده نام‌جانودان بگیریم برگردان پادسی به‌گونة 
بالا دد می‌آید واگر آن‌دا اژنام های زنان بشماديم می‌توان‌گفت که سراینده؛ به باد دلبران 
افتاده است و - بر هر يك از دو انگاد - می‌خواهد تهی بودن سرای دا برساند (یا اژ دلدار 
یا از هرجانداد ) 
۳- ن - نام اسب پیشوای ما - دختر زاد؛ پیأمبره حسین - و اصب هشام پسرعبدا لملك واسب 
حسان‌طائی و اسب نعمان پسر مندء 

مترجم گوید: بررگردان اين فراژ با بهره‌بردادی از دوشنگری امینی- دد پانوشت - سه 





۱۳۰ الغدیر ع ۱۳ 


و همکان اذ بد کنشانی که چشمشان اذ دبدن داء داست ناتوان بود 
آ با کران می‌توانند آدا و آداز کسی دا بشنوند؟ 

ای‌آن کرده که چون دوی می‌آدد؛ پشت به دستگاری میکند ! 
نافرخند کی‌ها با آن هماهنگه است و خجستگی‌ها ناسا کاد! 

- چون بیامد - از پذیرفتن داستی سر باز زد و دور شد و سردم دا از 
زندگی خردمندانه باژ داشت" 

و چون بخت به او روی آورد اد پشت نمود و داء خود دا کج کرد. 

پا گردتکشی به‌گردش پرداخت تا فرماندهتبهکارش دا شادمان گردانید 
- همان تبهکار که چون با آئین داستی دد افتادند آنان دا به سوی 
خویش خواند - 

کرده یکه چون به کوشش افتد دد پهن دشت لفزش‌ها دربدر می‌شود 

د سرد دکوی تیره‌بختیها اد :2 همچون شتریه به پیش می‌راند 
پرشوراندند د در برابر ماه دو هفته به خونخواهی برخاستند 

و به نبرد با ماه‌هائی کمر بستند که از پرتو آن‌ها داء داست دا توان 
یافت 

۲ کاهانه و دلخواهانه به تبهکادی پرداختند و با سالا دخویش دد برد 
شدلد . 

آدی سینةٌ این کردنکشان از کينة اه مالامال بود 

آئین عدادت (< دشمنی) دا با دوش خویش بنیاد نهادند باز 
از م رکه دا از باد بردند 








ات ولی استاد بهبودی بهتر آن می‌داندکه یحموم دا نام ویژه نگيریم و همان دود 
و میاهی بينگاديم ؛ و برآن بنیاده سرودة برسی به این دنگ برمی‌گردد: «... وا داشت که 
درندگان در سابه کش آن می آمدند تا دد پایان جنگ باگوشت کشته‌ها شکم خمود دا سیر 
کنند » 

اس سودة ۶ آیة ۲۶ 











سروده‌های‌حافظ برسی ۱۳ 





و راست ی که بایستی آنان دا - هنگام سرشمادی- از کرده عاد دالست 
ای ذیر بنیاد کیش ما 
در روزی که روی آوردند تا نمايندة آرژوهای ما - آن بگانه مرد 
پرجسته - را بکشند 
ستون داعنمائی دا دد هم شکستنه د بالای سرافرازی دا دبران کردند 





و ازابن: درآ ووذنت 

کمر به هوس‌بازی بستند و داه دا برپرهی زکادی گرفتند. 

گویا سرودم حسین . و کرده اد - دا می‌نگرم که س رکردانند, 

نه بادری دارند و نه کسی دست 3 بازدیش دا به پشتیبانی‌شان م ی کشاید 
پا کرب بلا ( رن گرفتاری) دد کربلا دچاد کین‌توزی‌ها کردیده‌اند 
و به خانه‌شان که دد میان سیاه افتاده دست‌ددازی می‌شود 

آن‌گاه که کردهی بی‌شماد - از دشمنان سر کش - پیرامون آنان دا 
گرفتند . 

کفتی که م که و نابودی دید خود دا بر آنان دوخته است 

چون برایشان در آمدند هر ستمی دا ددا شناختند 

چرا که هیچ گونه آئین د.پیمانی دا پیش چشم نمی‌داشتند 

او که آواز برداثت یکی هم به سهمنا کی بانگه هر کک در داد 

مرغ لیستی تراله می‌ساخت و سرو دکوی نابودی به خوانند کی‌پرداخت 
با سرشك دی دکان شکه بر دوی گونه سرازیر بود 

از آنان پرسید: مرا می‌شناسید؟ 

کفتند آدی تو حسین پسر فاطمه‌ای 

و لبای تو دا بهترین فرستادکان خدا باید شمرد. 





۱- نام تیره‌ای از 





ان باستان که داستان بدکنشی‌ها و بزهکاری‌هاشان - و کیفر سختی که 


دیدند - در قر آن آمده است. 





وول الفدیر ۱۳ 


تو - در خردسالی و سالخودد کی - ذادة کردن فرازی‌عالی 
وآنگاه که سر بلندی‌هار! به شمار آرند تو در بالاترین جایگاهآنی 
ایشان دا کفت ا کر اینها دا می‌دانید 

چه انگیزه شما دا تا گزیر به کشتن من داشته است؟ 

کفتند ا کر خواهی از م رکف برهی 

باید - چنانچه می‌خواهیم - دست فرمانبری به بزید دهی, 

و کرنه اينك در بای مر که پر آشوب شده 

و تو باید با لب تشنه در آن فرو دوی و دست دیا بزنی 

پس کفت: ننک باد بآ نچه شما آوددء‌اید 
که پوسه برلب شمشیر آبداد و ببر سره 
بابد افکند. 

پس ذخم‌هائی که استخوان بتزها دا می‌شکند پی‌ددپی فرود می‌آنید 
با کرهی که می‌زند م ی کشاید و با گشودن خود بر هم می‌بندد 
آباآن سرددی که دودمان اد کاخ سرافرازی دا ساخته‌اند 





کوبنده دا بر آن پیش 


اذ بیم م رکه برای برده‌ای که بنده اد است خود دا ذبون می‌دارد؟ 
ااکر شیرمردان از هراس م رکه بر خود بلرژندچه پاسخی‌برای خردم 
کیران خواهند داشت؟ 
آبا با اينکه شیران اذ دلیری آنان می‌هراسند باید تن به‌خواری‌دهند؟ 
اکر - يك روز - رو ذکاد پیشنهاد کرد خواد شویم 
بسی دور است که پرودد گاد ستوده چنین منشی دا از ما بپذیرد 
و به همین کونه - جان‌های باله و آن سرودانی که کلهی دلیران لیام 
شه‌شیرشان است 
از پذیرفتن سرراز می‌زنند 

(۳۰) - دد نبرد با دشمنان ‏ خون (مانندگل آئان با) همچون آبی شادی‌بخش 


۱۳ 





سرود:های حافظ برسی ۴ 


است که در آن شنا می‌کنند» دوان‌ها دا شکاد خوش می‌شمادشد » 





پیشتازی به سوی جانبازی دا سرافرازی می‌دانند و جان‌ها دا سیاه‌خود. 
شیران پیکاد گاه که سابةٌ شمشیرها دا جای آدامش یافتن می‌شناسند 

و تازند گانی که مزء مگ دابا انگیین برابر می‌خوانشد" 

پنداری که‌در دوزی نا کواد از شیربچگان خود پاسدادی می‌کنند 
ماه‌های درخثان تادیکی‌ها که در خردسالی بر سالخوددگان سرودی 


بافته‌اند 





چون برخویشتن ببالند د میان مردم کمتر کسی ماشدشان توان یافت 
شاهانی‌اند که سرافرازی‌ها ب رآستانشان سر برخالك می‌نهد 

نه دست هاشان دا هنگام بخشندکی با ابر می‌شود برابر نهاد؟ 

و نه می‌توا 
مهمان دا خوراك می‌خودانند و همادردان دذمجوی دا با نیزه پاسخ 
می گویند . 

چون به سخن آیند فرمان روایشد و روشنگری‌هائی کوبنده دارند 
خواننده (راء داست) دا کلید (دستگاری) اند د چراغ‌های داهنما 








9 برتزی‌هایآنان دا نپذیرفت. 


راهردان دا نشانههای رهنمونگرند که داهبران ورژیده دا هم به کار 
می‌آیند . 

میهه‌انانشان همچون کبوتر حرم از دست‌ددازی دیگران ب رکناد استد 
آنکه در رزمگاه در برابرشان درآید خود دا در پرتگاه افکنده. 


سرای‌هاشان جای زینهاد خواستن است « به دستبادی آنان می‌توان به 





خواسته‌ها دسید 


برتری‌هاشان شکوهمند است ۶ بر جستگی‌هاشان تابتالد 





نگرید به زیرنویس ص ۱۲۶ 
۲- که جود بی‌دریفش خنده برابر بهادان زد. 





۱۳۴ 


القدیر ۱۳ 


ستایش‌هاشان به شیرینی انگیین است و بخشش‌هاشان مشگهآ لود 
مرغزادهاشان سیراب می‌شود و سراهای بهادی‌شان جای دیداد است 
ه رکه آنان دا اذ چکونگی دوز کارش آ گاه کند اد دا دد می‌بابند و 
ستاد؛ بختشان بسی دوشن است 

با میهمان و دوزی خواهنده‌ای که هرچه داشته از دست داده و آء ندارد 
تا پا لاله سودا کند 





جوانمردی می‌لمایشد. 

ح رکه آرزدئی از آان خواست به لیکو جائی امید بسته 

و چون به انجمن آنان پا نهاد كمك و باری دلخواه دا می‌بابد. 

در میان همه آ فریدگان پدد و مادر دنبای پاك و پا کیزه‌ای دادند 

و خود نیز به ای نکوده‌اند 

به فرخند کی نام ايشان خرسندی د یکی می‌خواهیم 

و با باد آنان دنج و زیان‌دا از خود ددد می‌دادم 

به سوی جوانان و مرداش بر گشت و کفت: 

هان! مر که بر ما آسان شده! سخت بکوشیدا 

پس همچون سنکه وآهنی که به یکدیگر دسد آتش جنگه از میانه 
جستن کرد 

و هر جوان چالاك به خوتخواهی دهسیاد کردید 

و به‌این سان ‏ دلیر مردان خوشخوی - که همه برتری‌ها دا در خسود 
کرد آودده 

د جائی به کاستی و کژی نداده د هیچ‌چیز,آنان دا از داهی که پیش 
کرفته بودند نمی‌توانست بر گرداند . 

کوس جنک که زده شود, دشمن دا کرفتاد می کنشد 

دگاه بخشندکی مهار نوید دا رها می‌دادند. 


سروده‌های حافظ برس ۳۵ 


لور روز رزم و باران‌های فرد دیزنده, 

رهردانی همچون شیر بيشه - نه بگو شیر نان‌اند - 

چون از آنان چیزی بخواهند می‌پذیرند و چون خود خواستی دادند 
آهنگ آن م ی کنند 

ا کر تیفی به سویشان بلند شود در هم می‌شکنند و چون ذخمی بزنند 
آذین برمی‌انداذند 

شهسوادانی که شیران بیشه دا شکادشان می‌شمادند 

و جوانمردانی داست‌ده که کادشان زدوخودد با جنگاودان است 

با چهره‌هائی سپید و درخشان» چمن‌زادهائی سرسبز دخرم 

که چون کردوخاك دد برد گاه همه‌جا دا سیاه کند شمشیر 

سپیدشان از خون کین توزان سرخ می‌نماید. 

اکر دوزی برای دد افثادن با پیش آمدی دشواد نامزد گردند 

م رکه و سرنوشت؛ دلخواهانه دشته بند کی‌شان دا به کرد می کیرد 
درآ جا است که هر تاخت برنده‌ی به سوی برتری‌ها تکاپسوی 
اسبش از به هم خوردن يك‌ها نیز تندتر می‌نماید 

نيك مر دا می‌بینی که شتابان برپشت اسب نبکش می‌جهد. 

برفراز ذین‌ها به نهالهای برآمده از ذمین می‌مانشد 

که میان دا به جای کمربند با دوداندیشی واستواد کادی » سخت 
بسته‌اند . 

این سردادان دا که دراستوادی به کوه می‌مانند اسبانی‌تیزتك برمی‌دادد 
و چون آشکاد شوند می‌بینی جامه‌هاشان اذ آهن بافته شدء 

آنگاه که دل‌های خود دا بالا پوش زده‌ها گردانند و بتازند 

کرمای تاخت وتا همچون خنکی دلیذیری در کام ایشان است 

با لب تشنه دد ددبای پ رآ شوب مر کث فرو مي‌دوند 


۱۳۶ لفدیر ۱۳ 





زیرا آب این دربا دا با مر کث می‌توان افزود و به بالا دوی وا داشت 
(۳۱) دسیدن به مر کث دا برترین آدزوها می‌شناسند 

۰ ۱ 
ام جابازی - تلخی‌نیستی دا باشیرینی انگیین برایرهی کیرند 
اکر دد رویدادی نا کواد تیغ‌هاشان آسیب پبیند و کند شود 


فرد! با کوبیدن آن بر سرخود به سران تيزش می کنند 











و اينك سید دوئی دا بنگ رکه با شمشیر سپید و درخذانش با دشمن 
رو برد می‌شود 

و کندم کونی که نیزه‌ای سخت دا دد مشت می‌فشرد 

از دختر ذاده پیامبر - محمد - پشتیبانی می‌کنند؛ 

کردوخاك برخاسته و آتش پیکاد» هیابانگی سخب به داه انداخته‌است 
درخشش شمشیرها آذدخشی دا می‌نماید 

که بادانیتند ازخون دلیرانادا همراه دادد «فرباد نان نیزنندد آن‌است. 
تا زندگی به سر میردست و ع رگا ازديك می‌شود 

چرا که دوز کاد» همیشه با يك برنامه کاد نمی کند 

روان‌هائی دا برای نیستی آماده کردنده به ناسزا از مرذ خویش پای 
فراتر تنهادند 

خنك ابشان که با آنچه به جا آوردند به جاودانگی پیوستند 

پیکر خود دا برای ذخم شمشیرها ددا شناختند, کوئی جامةٌ دیداد از 
خانة خدا دا پوشیدند 

و به این کونه پای دد بهشت جاودان نهادند که جاددانة بانشد 

در پیشگاه پیشوای ما - دختر ذادهٌ پیامبر - جانقشانی‌ها نمودند» 








اسم پسرحسن را بیادآدید که چون عمویش - حسین دزود براو باد - اژوی برسید: 
مرگگدا چگونه می‌یابی؟ پاسخ داد: شیرین‌تر از انگیین ! سرایندة پسادسی نیز علی دا چنون 
می‌ستاید : 

به فرذندان کند این گونه تلقین که مر گک از بهرحق‌شهداست وشیران 





سروده‌های حافظ برسی ۷ 





روان خود دا بخشیدند ودر بادی اد کوشدند. 

کالائی بس کران خریدند و جان خویش دد بهای آن پرداختند 

ذیرا با جدائی از جان به جانان می‌پیوندند و دد این داه بها دا که 
دادند بی درنگک به خواستهة خود خواهنددسید 

چون‌حق‌حسین بگزاردند در گذشتند, روی‌ازجهان برتافتندهپر| کند کی 
نبانداختند 

چرا که - ای نیکیختان ! - آنان باخوشبختی هماهنگه کردیدند 
سرود ما حسی ن که دید: 

مردان و جوانان دابسته به او کشته آمدند د سرود گوی‌م رکدس رکرم " 
خوانند کی است. 

بسان شیری خشمکین - که ببه پاسداری از بچکان خود پردازد د 
دشمن کارش دا دشواد کرداندء 

با سخت‌سری جوبای مر ک۵ کردید: 

که ا کر هفتاد هزاد تن نیز در کشتن او همداستان می‌شدند 

بك تنه به میان آنان تاخت می‌برد 

چون می‌ناژد همه می کر یز ند» برخیذخمی می‌شوند «دیگران می‌افتند. 
یکی دا گلو می‌ددد د دومی دا دد هم می‌شکنده بی‌آن که اه گریزی 
بگذادد . 

آواذ می‌دهد: ای کردهی که داهبران دا نافرمانی کردید 


نادرستی نمودید 5 هیچ پیمان و آئینی دا نگاه نداشتید! 





ای پیردان نیرنگ دود باشید اذ مهربانی خدا! 
با کیش داستین ناسا گادی کردید ودردل شما هیچ گونه نرمی ودوستی 
داه نیافت 


پذیرفتن فرمان ما بر هر مسلمان - بایسته است 








الغدیر :۳ 





نافرمانی از ماء به دد شدن از کیش است و فرمانبری از ما؛ بسودن در 
داء راست. 

آیا کی هست که از زبانه کشیدن آتش دوذخ بهراسد 

و ما دا به امید دستگاری بادی دهد و از خدا پروا کند ؛ 

آدام به آب‌ها می‌تکرد و به امیدی که خود دا به آن برساند 

دلی چون به داء می‌افتد جلوی او دا می کیرند. 

مانند علی در میانشان به تاخت می‌پردازد 

که کوئی خواهد با نیزه‌اش سرد سین دشمنان دا ییکباده ددهم بکوبد, 
- همچون دفتاد پدرش, شیر هرد دوذ خیبر 

و نیز بدر و سپس احد 

شمشیر برندهاش که میان یه شیران فرو می‌رود 

- اذسرهای بریده - دریای خون به راه می‌انداژد و از جزر ( کشتاد) 
آنان آب این ددیا دا می‌افزاند و مد پدید می‌آرد.! 

به سوی‌کود کان د خانواده‌اش برمی کردد 

دلی افسوس که تیغ آهن شکاف م رکه» لبه‌اش کند نمی‌شود و خراش 
برامی‌دارد 

می گوید: درود بر شما که برای بددودآمدهام 

اینك ند کی به پایانآمده ونویدپیوستن به‌آستان خدادند نزديك‌شده. 
خواهرم بشنو که اکر مر که مرا ددیافت 

سیلی بر چهره مزن « گونه دا مخراش. 

اگر کشته شدن من باد دویدادی سهمناك دا بر دل تو تهاد. 

و اندوه و داغ از دست دادن من بسی گرانی نمود 


۱- سراینده با به‌کاد بردن واه دوپهلوی جزد (- کشتارح فرو کش کردن آب ددیا) 
هنرنمائی کرده است(بنگرید به ذیر نویس ص ۲۵). 





۱۳ 











که پاداش و نوید نیم میات تخواهد دفت. 
تودا سفارش‌می کنم که سجاد (پیشوای سجده کاد) دا یکو 
پرستادی کنی 


که پس اذ من دهبی داء‌داست است وپیمان فرمانبری دا با ادبایدبست. 


خانواده پیامبربر گزبده شیون برآوردلد؛ به دامنش آو بختندو 

خاندان و فرذندان وی با نالههای خویش درجستجوی پناهی‌ب رآمدند. 
رنج‌های کران د برهم انباشتهة مر کك بالا می کرفت 

و تشنگی سخت تاب و توان او دا می‌دبود که گفت: 

هنگام کوچ کردن از جهان دسیده و اينك خداء شما دا بسنده است 
که بهترین شماد شک رکادها برایآفرید کان همان کات بی‌نیاذاست. 
به پیکاد گردنکشان باز کشت د به تلاش پرداخت؛ 

نیزه‌ها د شمشیرهاء درخت بالا و اندام او دا از بن بر کندند 

تا به‌دو و برهثه برزمین افتاد و 

کونه‌اش به خالك سوده شد 
شم کمن بست نا سر او دا ار 
که بریده باد پند دست دانگشتانش! 

اندوء دلم بر آن زر کواد 

که سرش بر سنان سنان جای کرفت و اندامش پایمال ستودانی تيزئك 








یگری بود باازدست‌رفتن اد به لرزمدد آحد 


جانم ددیغ آنکس دا می‌خودد که بر وی درود فرستادند و کجا؟ 
همان گاه که سرش بر سنان سنان؟ بود و اندامش لگ دکوب ستودانی ئیز تلله 


۲- بنگریدبه‌بانویس (۳)و(۷) دد ص ۴۵- 


القدیر ۱۳ 


و بسی نماندکه بالاترین گردنه‌های کوه‌ها فرو دیزد 
تخت گاه خداو ندی - در جهان نهان - از بیم لرژ 





نگرفت» 
فرشتگان برای اد به شیون آمدند د جایگاهای سرسخت ددهم شکافت 
بر ند گان و وحشیان از حشت به سو کنامه خوانی پرداختند 

۶ جهان که با پرده‌ای تاريك پوشیده شد پربان از خود بیخود کردیدند 
خورشید بامداد ‏ با دردمندی - خود دا به شب دساند 

و بالای چهر؛ آن ‏ هنگام آمد وشد. زددفام می‌نمود 

ای آن کشته که آسمان بر اد خون گرست! 

و با م رک او تختگاه ادجمندی‌ها ادج خود دا از دست داد د پابگاه 
سرافرازی‌ها ویران کردید! 


ای جان باختة دود از مهن که چشمهٌ خانه‌اش به مردم‌آب می‌نوشانید 








وبا تشنه کامی سرش دا برزپداند 9ازخونش کل‌ههای سرخ به دست‌دادند! 
(با از رک کلگون کردش او دا سیراب کردانیدند) . 
جانم فدایآن کشته‌ای که با خون خود شستندش 


. برهنه بود و بادهای وژنده جامه بر او پوشید. 


سیاه چند گانه پرستی - با کینه ورزی - ستودان خود دا براندام او 





دانده « سینه‌اش دا در هم کوفتند 


و با سم اسب‌ها و تاخت‌بردن‌هاشان کالبد او دا خرد کردند. 


اسب اه نیز به .وی خانواده دی ب رگشت 

دچون با پشت تهی از سواد می‌دوید ذمین‌دا با گونهاش می‌شکافت 
زنان با ناله دسر کردانی اذ سراپرده بعدد آعدند 

- و با دلی که هیچ نمانده از بسیادی اندوه آتش بگیرد - 

یکی آن زن انده‌هگین | ت که چهر؛ خود دا با آستین می‌پوشاند 








اپسند ذلت داکه در خود سروده بود تدیده‌گرفتم: 


بنگرید به ذیرنویس ص ۵۰ 








تش, دوسریاو است و سرشگهه بخشش وی. 
دیگری آن است که سختی دویدادها همه چیزدا از یادش برده» نمی‌داند 
آن که به‌او ارجمندی می‌بخشید کجا دفته 





همةٌ داه‌ها بر اد بته و پهنة زمین بر اد تنکک می‌تماید . 

ینب ماتمزده شیون می‌کند 

و اندوه چناش نزار کرده که توا نهگفت . 

آدا برمی‌دادد که برادرم! و ای یبگانه کس و اندوخته‌ی روانم! 

و ای پاور و پثاه و امید و خواستهام! 

ای که برای ید مردکان همچون ب-ادان بهادی پسراژ بخشش بودی 
ای حسین! 


دای سرپرست بیوه ذدان! پنس ازدودی اذشما ما دابه جاثی دودافکندند 








براددم! پس از آن پوشیدکی‌ها د پرده تشینی‌ها و ارجشدی‌ها 
دراژ کوشانی به جنگ ما آمده‌اند و فرو مایگان جامه‌های ما دا به 
بشما می‌پنه 
ای زاده طاهای بال! دخترانت ماته‌زده‌اند 
بارو کالای توبه تاداج می‌دود وسیاهیانآن دا میان خود بخش‌م ی کنند 
امید و آرزدها برباد دفت 
< با م رکه تو دانش ۶ پادساثی د دین نیز نابود گردید 
بی دینی شادمانه لب بد خند هکشود 
و دیده سرفرازی چندان گرست تا گونه‌ها دا بشکافت 
چمن‌زاد برتری‌ها پس از سرسبزی و شادابی خشاك شد 
و ماه دد هفته چهره در کود نهفت 
برای دبودن چادرهاشی که مانده دست دشمنان به کشمکش با مسا 








۱۳۲ 


القدیر ۱۳ 


س رکرم فت 

که پندادی بهترین آفرید کان نیای ما نبوده است 

کجا شد آن باددهای من « باشیر مردان نخستین که آنجا بودند؟ 
که چون‌بهدویدن می‌پرداختندبرپیشآمدهای‌روز گاد تاخت می‌بردند؟ 
ای ژادٌ پیامیر! شما عاه‌های دوهفته که ددی نهفتید 

دیگر نه خورشید رخ نمود و نه به کونه‌ای تيك در گردش آمد 

ته ابرها دامن خود دا برفراز و نشب ذمین کسترد 

نه شکوفه‌های سپید لب به‌خنده کشود ونه همراه با غرش‌ننددها ر کیار 
فرو دیخت: 

خانواده و تباد پیاعبر بر گزیده دا به داه اند 
- آن هم باس رکردالی وبی آتکه اذنوید و 
با ستودان سرزمین‌ها دا درهم می‌نوزدند 





خداد ندیردائی‌داد ند 


آن هم با شتابی که شترمرغ ها بيابان دود «دداز دا با گام‌های نشد 
پشت سر می گذادند؛ 


آهشگه پیشوای خود - بزید اد هند - دا دازند. 





که نفرین برهند باد و برزاد گان عندا 

ای تلخکامی بزد کی که اندههش 

دل دا می‌شکافد و گونه دا می‌لرذاند؛ 

آیا حسین دد کربلا باب نشثه کشته شود ؛ 

و شمشیرهای سیید و آبداده با خون او سیراب کردد ؟ 

بانوان ارجمند حسینی‌ماتمزده گردند ٩‏ 

و هربرده وآژاد بههنگام داه دفتن چشم ب رآنها بدوزد ؟ 

برای خونخواهی اد هیچکس نیست جزيك‌جانشین 

که امید می‌دادیم پس اذابباید و مونه‌ای همچون درقش بکانه باشد 








ادست فائم (بربای خاسته) و مهدی (داءیافته) وسرور ی که 

چون به داء افتد فرشتگان آسمان سپاه اویش 

چونآشکار شود ستون کیش‌ما دا هرچه برتر خواهد افراشت 

وستون چند گانه پرستی و بی دینی دا درهم خواهد کوفت 

آنگاه شا خساردرختداهنمائی‌برب رگ خواهدشده نوا آن ذیبامی گردد 
و ددبرابر کسی که مردم‌دا بهراءداست‌می‌خواندهیج آدائی به‌ناسازگادی 
برنمی‌خیزد . 

شاید دید کان دنجود» ازنگرستن به‌ادبهره‌ای ببرند. 

وچشم‌های بیماد دوشن شوند «بهبود بابند . 

همه پیامبران دازشان در تو انجام می‌پذیرد 

و آنگاه که‌جانشینان ابشان‌دا برشموند توددپایان همه جای‌دادی 

ای فرزندان وحی ! ای بنیاد نامه خدادند ! 


ایآ نان که‌هر چهدرشمردن برتری‌هاشانپپیش رورم بس رانجامآنانعیرسيم 


(۳۷) سروده‌هايم داهمچون دلبری آداستهام که اندوء و داغ دلمآنها دا ردان 


کردائیده 

وچون‌دلباخته‌ای‌اندوهنالك ,۲ نهادابررخواندبه سو کنامه‌سرآئی‌می‌پردازند 
در دههٌ عاشودا سرشك‌خود دا فرد می فرستند و کی ؟ 

همانگاه که‌سرود کوی‌اشکه‌ها آن‌ها دا به پیش می‌داند . 

رجب امیدواداست که‌فردا به‌فرخند کی آنها درفراخنای بهشت‌جایاگیرد. 
و کی ؟ همانگا که پیاید و جای برانگیخته‌شدن مردم دا پنگرد که بر 
همگان تنگهآمده است. 

در ستایش شما هرچه در توان داشتم به کاد انداختم 

ولی ستایشگری مرا چه ادج دادزش؟ که خود ستایش؛ شما دا می‌ستاید 
در پیرامون شماء سروده‌ها د سخناتی دادم که | کر نیکی آن به جائی 


۱۳۴ 


اقفر ۳ 





تلخکامی و سر 





عن برای شما همی نو و 
و شکیبائیام که داروئی برایآرامش یافتن انددهم است به یادیدني‌ها 





جامه‌ای کهنه بر خویشتن می‌پوشد 


برا فردا مرا به یاد دارا 





پسر ییا 
که فردا هر بنده به پناه سرود خویش می‌شتابد 

شما بهره‌ای برای ستاشگرانیدو من 

شما را ستودم و فرداست که نویدهای دسیده در باده شما الجام 





آنگاه که امیدوادان در سراهای شما فرود آیشد 
خواسته‌های خورشدا می بابند, 

ای ذاد کان برتری‌ها! 
ه رکه از شما بگشت ده 
آراسته نیست 


ایآ نانکه در دوز برانگیخته شدن و هام سختی‌ها - توشه‌ی منیدا 





7کسی‌هیاگردد که به پیرابه دل و خرد 





و آنشی که درد و بیمادی به جانم افکنده با دست شما فرو می‌نشیندا 
برسی بنده ناچیز شما است و برد سرافرازی‌هاتان 

و این سربلندی او دا بس که بنده شما باشد 

درود خدا بر شما باد! و تا کی؛ 

تا آنگاه که دید کان ابر» بادان سرشك دا بر رخسار کلزادها فعرو 
می‌دیزد و بوی خوش آن دا می‌پرا کند» 

و هم ازاد است دد سول ,پیشوای ما دختر زادة جانباختة ,پیامبر 
_درودهای‌خدا بر او - کهمی گو ید: 


(۳۳) «باری‌که تا کنون دد برم بوده نگ سفر دار 


و مرا ده اشگی خونین شناود ساخته است 








۱۳ سروده‌های حافنط 


ا کر چشم به اشکه نشیند 

همچون زمینی که از هم بشکافه چشمه‌هائی بخشنده دا روان می‌سازد. 
اندوه‌های نهفته دا آشکاد کردانیدی 

که هر گاء شترزهدمند. بيابان دا پیمود. چادیای دام تشده و سر کش 
ال خود دا بلند می کند 

آفوی من دمبدم تاژه می‌خود 

و فراخنای مانه‌سرایم هردوة پهناددتر می‌تمابد 

کواهان خوادی من همراه با بستانکاد دلداد کیام» 

شیفتگی‌ام و آن بیمادی‌دا که دلم‌دا پاده کردانیده به نگارش در آوردند 
پلك‌هايم همچونابر بادنده, د فرو دفته د شناود در دربای اشگه است 

د دلم نفتیده از آغشی سوذان: که زبانه می کشد" 

سرشگه کرمی که فرو می‌چکد کونهام دا چا چالك زده 

پیشه؛ بیخودی دا لو لموده است 

(۳۴) به روزی افتادء‌اءکه‌بالا کرفتن اندوه, شادایی‌ام دا کاسته ؛ 





و آن شوخی کنند؛ جد 


تن, دردمند است و نمونه‌ای آشکار؟ 

جامه‌هائی از نزاری برآن پوشائیده 

پیراهن آن پیراهن یژمرد کی است که شمشیرهای پهناور دد آن 

چای گرفته 

سخنگوی بی‌خودی من برمنبر هراسم 
۱ استادم بهبودی؛ واژة «وقفًء داکه در این فراژ از سرودة تاژی آمده, دستخوودة «رففاء 
می‌داند و بر گردان پادسی‌را من پس از آن‌به انجام دساندم که خودآن‌دا برش لودة برداشت 
او ددست گردانیدم. 
۲- بی‌تو نیمی‌اندآيم نیمی انددآنشم. 
۳ واژه‌های حفض, نصب. معتل و مثال که در این پاده از چکامه بهکاد دفنه هسر کدام در 
دستود زبان تازی اصطلاحی ویژه است که‌گردآوری آن‌ها در يك‌جاه آن هم دد معنی نخستین 
آن‌ها که به پادسی برگرداندیم - چیره دستی سراینده دا می‌دساند. 








۱۳۶ 


)۳۵( 


۱- واژه‌های مدید 


۳ 





از جدائی آنان با شیوائی و دسائی به کفتاد می‌پرداژد 
انددهم محرم است « دنجم شوال 

جشن من سراسر دل‌وختگی و سو کنامه سرالی است 
شکیبائی مدید و یش بسیط و پهنادر 





هزج و سرود گوی است 

و سرشکم نیز وافر دمسادح (فراوان و شتابان)۱ 

دفتند و نشان سرای‌هاشان که در آن ذیسته و سپس کوچ کرده بودند 
ناپدید گردید 

و امروذ تنها فریاد و کنامه سرایان دا از آن جا می‌توان شنید 

ترا کهنه نموده تا دنگی ناآشنا 





م رکه دپ شآمدهای نازهه سرذمین 
به آن ژه 





د برای دویدادی سهمناك "نگاه ود دا برداشت 9 خبره بهآن: 
آدی ذیبائی بخش آن, جامةٌ پوسید کی‌اش دا نیز در هم بافت 
و کردوخاك بیامد و همه نشانه‌ها را ذیر خودکرفت و از میان برد 
در گرودلداد گی آغاز به ذاری کردم 

که نه باری بودو نه اندرز گوئی دلسوز. 

آتشآءهای سوذان در مبان 

سینه‌ام زبانه م ی کشید و م یکفتم: 

چه جای شگفتی است که دوز گاد با مردم تیرنگه 
ستم کنده به کمراهی افتد" و با چشم برهم زدن خود اادرستی نماید؟ 
در بیدادگری برخاندان محمد کمراهی‌اش آشکاد شد 

سگان پادی کننده دا بر سر داهشان فرستاد. 








زاغ سیاه دا به ستم برمرغان شکادی دا داشت 





هزج؛ وافروسارح ه رکدام نام یکی از بحرهای عروضی استو 


عروض نبز دانشی که به‌گفتگو از آهنگك سرود‌ها می‌پردازد. 





۱۳ 


سرویه‌های‌حافظ برسی ۱۳۲ 


و زنگی هردم يك دنگ دا بر شیربچگان چیره گردانید. 

سک کز نده‌به‌دست دراژی‌های بیداد گرانه پرداخت 

و به سوی شیر شکادشکن تاخت برد و شگفتا از گرانی این دویداد ! 
کنتادهای لنگ به گونه‌ای هرای‌انگیز جستن‌کردند. 

و شیر برای شیران به نبرد و برابری برخاست 

تباد پیامبر و فرزندان جانشین او 

و سرچشمهةٌ بزرگواری‌های برجسته و کلیدهای دانش؛ 

گجودان داش خدادند که وحی اد برایشان فرود می‌آید, 

و دریاهای داش که مردم دد براب رن به يك چاله آب کم ژرفامی‌مانند 
باز کشتکان به سوی خداء و پرستند کان و ستایند کان اد» 

بادآ رند کانوی - و کی؟ همانگاه که پرد شب همه جا دا می‌پوشاند- 
مردان دوذه و نماز که کرشگان دا خودال می‌دهند, 


نیاز دسگران دا از خود باسته‌تر می‌شمادند و دست بخشند گی‌شان 


باز است 





بخشش ابر بادنده‌اند و گاه دهبری» داء دوشن 

و در روز ثبرد سرودالی که به سوی برتری‌ها می‌شتابند 

راه‌های دهبری ۶ کشتی‌های دستگادی 

که دوستداد ابشان در روز دستاخیز با ترازدثی پراز کاد نيك به پا 
می‌ایستد 

سرایند گان نتوانند چنانکه بااید در ستایش ایشان داد سخن دهند 
چراکه ستایشگر آنان خداست دد نامه آسمانی‌اش. 

تژادی همچون بامداد تابان دادند د پردرشگاهی پا کیزء 

که ستارء نیزه‌داد سماك در برابر آن سر فرود می‌آرد 

نییآ نان بهترین فرستادکان خدا محمد 








۱۳۸ الغدیر ۱۳ 


همان داهثمای درستکاد و پیروذ است که نامه پیام‌آودی به نام او 
سرانجام یافته 

او خاتم و به پایان برنده است ‏ و فاتح د کشاینده و فرمانروا لیز - 

د میانجی و کواهی که از لغزش‌ها چشم می‌پوشد 

او تین فردغ‌ها است بلکه ب کزیدة خدای تون 

و همان بوی خوشی که پرا کنده می‌شود. 

سرود دوجهان است « به داستی برترین نمونه از ده تقل" 

و همان اندرژ کوی ۶ بیم دهند مردم از کیفر بد کادی‌ها 

اک رابودی نه دوز کاد آفریده می‌شد 

و نه برای جهانیان» پرستشگاه‌ها د چراغ‌ها آشکاد م ی کردبد. 

مادر ابنان فاطمةٌ بتول است 

- چگ كوشة برانگیختهداهنما که‌خداد ند نگاهبان‌همه برادییخشود 
با آنکه از میان آدمیان برخاسته بة سبه چشم زنان بهشتی می‌ماند 
و نامةٌ فرود آمده از آسمان گزازشگر شکوه ود ذیبائی او است 

پدد پا کشان هم مرتضی جانشین پیامبر 
همان درفش داهنما د مشعل آشکاد 
و همان سرود که (بأ میم ) کزارش ستركه از آن او" 

و دوستی وی برنامه‌ای استواد است که سوداگر داستی‌ها سودها از آن 





تواند برد. 
سرپرستی است که مردم دد غدیر خم دست فرمانبری به او داده 





۱- ثقل بادگران و چیز سنگین دا گویند و دو ثقل یکی ناءآسمانی است و دیگری‌اندان 
پیامبر» يا یکی آدمیاناند ودیگری پربان. 

۲- ازچه می‌برسند؟ از گزادش بنگرید به سور ۷۸ آیهٌ ۱ و ۲- که بربنیادآنچه 
برخی از دوشتگر ان گفته‌اند. گزارش سترله همان مهرعلی و فرمانبردادی اژ او است. 











سروده‌های حافظ برسی 





و - بر سر این کاه - گردن‌های بالا داشتة خویش دا فرود آوردید" 
اد همان شیر دلاور است که - در دوذ پیکاد - سراذ تن باغیان جدا 
م ی کند» 

پیکرشان دا دد هم می‌شکند و خونشان دا می‌دیزد. 

شیر خدا و شمشیر او و دوستدار وی 

و برادد ستوده‌ترین پیامبران احمد و جانشین دلسوز اد. 

راستی‌به زود بازد د تیغ‌بران وخواست اد بود 

که بد کیشان به س و کنامه خوانی نمتند 

ای باور اسلام دای دروازه داهشما! 

ای شکنندة بت‌هاثی با کردن‌های برافراشته!! 

ای‌کاش دیده برحسین می کشود ی که دد کربلا 

میان کردنکشان اذ سراپرده‌هایش پاسدادی م ی کند 

اسب‌های دو نده شیهه می کشند وخود می‌تمابند 


رهم 


باجنگیان مخت کوش شتابان درددیائی ازخون‌سیهفامفرومیره ند 





تیغ‌ها د نیزه‌هاهمچون آذرخش‌هانمایان می گردند 

برق می‌زنند و ب رکه گردان کوبیده می‌شوند . 

ددیای بخذش , مر که دا میان کینه‌توزان می‌افکند 

تاخود برردی می‌افتد و هیچ‌پاسدادی نمی‌ماند 

جانم‌برخی اه باد که دک گردنش بریده , 

خونین افتاده وخاك براد نشسته 

رود از آب لبریز است و اولب تشنه در کناری افتاده 

تنهاء دود ازمیهن‌وبهدورازخانواده که در ذررشکنجهایسخت‌ستممی‌بیند 
بانوان پا کدامن- ماتمزده و داغدیدم 


۱- برگردید به ص ۸۱ 
۲- داستان بت‌شکتی او - درود بر وی باد - دد ص ۳۱ تا ۳۹ گذشت. 


۱۴۰ القدیر ۱۳ 





میان دشمنان به ذادی وسو کنامه سرائی می‌پرداز ند 

در کربلاباافسردکی داهن برذمین می کشند 

و روز گاد, نیزه ‏ تیرتیرنگ خود دابه‌سویآنان می‌افکند 
فروغ زیبائی‌هاشان دا با كوشة آستین می‌پوشانند 

تا خوددا از نگاه خیر# دشمنان بر کناد دادند 

برذینب ددیغ می‌خورم که ذاری م ی کند 

وبادان اشگه برچهر او سراذیر است 

آواز می‌دهد : ( برادرم ! ای تنها کس ۶ امید من! 

اکر رو ذگاد ترشردئی‌اش دا به من بنماید چه کسی دا دادم؟ 
کیست برپدد مردگان دل بسوذاند دبیوه زنان داسرپرست ی کند 
پیداد گران دا انددز بدهد؟) 

برفاطمه اندده می‌برم که ازستختیکرفتادی برده کون خودسیلی‌می‌زند 
و سخت دنجود و انددهگین است 

پلك‌هایش زخم شده و اشگه‌هایش خولین است 

«شکیبائی از داش دخت بربسته 

خواهد نا کشته دا بموسد وددبر کشد 

وبا باریکه‌ای از دوسریاشآن همه خون داپاك کند. 

برآن گلوی کلگون خم می‌شود 

وبا دلی سوذان‌بوسه ب رآن‌لب ودندان خالآلود می‌زند. 

برپرد گیان پيامبر افسوس می‌خودم کهآ نها دا می‌دانشد 

وبا تکوهش به دامپیماثی «أمی‌دادند 

وایشان نیز برآآن ماه ده هفته زادی ی کنند که درسپه رخالدوی لهفت 
وب ر آن شیربیشهها که ددمیان کود نها گردید 








آمده که خاندان محمددا بسی برتر از این منش‌بایدشمرد. 


سروده‌های <افظ برسی 


یکی پدد دا می‌خواند و دیگری برادد دا 

درد دل‌ها دارند و هیچ دوستدار و دلسوژی یست 

نج م رکه نیزچنان پاکمرد دابی خویشتن نموده 

که به‌پاسخگوئی نمی‌پرداند ذیرا مر که داچنگالی دداذاس تکهپوست 
راهم می کند 

فاطمةٌ کوچك نیز کربه‌ای‌دلخراش دادد 

که سینه دا زخم می‌زند و بهآتش می‌سوزاند . 

جالوری به کشمکش با اد برخاسته تا زبوده‌ایش دا برباید . 

و او پا کدامنانه می کوشد که ایستاد کی کند و ازوی دود شود 

چهره دا با گوشة آستین می‌پوشاند 

دآن نفرین شده دا از یغمای جامه‌اش باذمی‌دادد وبا ادمی‌جنگد, 

نبای خود همان سردد پیشوا دا به‌فزباد دسی می‌خواند 

وپس اذآن شادمالی گذشته بك‌باره دلش ازجای کنده می‌شود. 

(ای نیایما ! دشمنان به آرزوی خود دسیدند 

وآنان که دشمنی‌ماداینهان می‌داشتند | کنون ذبان به‌سرذش کشوده‌اند 
ای نیای ما! سرپرست « پشتیبان ما دفت 

و یار ونگهدار و دلسوژ ما نماند 

مرد! شما ما دا از میان بردیده 

سفارش‌هائی دا که دد با ما شده بود تباه کردید و ينك تیر م رکه 
روان د شانه گیر است 

ای فاطمةٌ زهرا! 





برخیز د چهره‌ی حسین دا بنگر که بر زمین می‌ساید 

جامهٌ مر که اد تادویودش از کردوخالك است» 

با خون د که کردن» شستشویش داده‌اند د کسی هم دد سولك او زاری 
ثم یکند 





الفدیر ۱۳ 
شیربچگان او دا شمشیرها به بشما بردماند 
و در کرانه‌های فرات, کنتار بچه‌ها و سگان شکادی به دسداد آنان 
شتافته‌اند . : 
سر والای اودا برستان سنان " جای داده‌اند 
دستودان دشمن, پیکر دسينة او دالگد کوب کرد‌اند.) 
وحشیان بیابان از دحشت جدائی‌اش ذادی میکنند؟ 
دیرده نادییک ی که همه‌جاداپوشاند پربان بو کنامه خوانی‌می‌پرداذند 
زمین بهلرذه‌ددمی آید دآسمان برای ادم یکرید 
ومرغان درهرشامگاه و بامداد در دفت و آمدند . 
روز کاد بر اه اضوی می‌خودد دازسرسختی گرفتادی‌اش کریبان چاه 
می‌دهد 
دپلك‌های خشك شدنی‌اش اشك می‌بارد . 
حان مردانْ ! دراین‌ستم که برتبار محمد دفت فرباد دس ی کنید ۱ 
کجا استآنکه برای خوتخواهی آنان به کوشش دتلاش بررخیزد ٩‏ 
حسین- با پیکری خونین--برهنه درکربلا افتاده 
«خالآن ریگزاد همچون جامه‌ای پیکر اد دایوشانده 
خانواده اد سرگردان وماتمزده 
باچهرههائی افسرده و نمایان" 
کرفتاد آمده‌انده_دشمنان کینه‌توز 
آ نان دابرفراذپالان‌شتران‌به‌سوی‌بدترین آفرید کان‌دهسپاد کردانیده‌اند 





زیود پرستند گان (-ذین‌العابدین) دا دربند و ذنجی رکشیده 


۱ - بنگرید به زیرتویس ص ۱۲۹ 
۲ - برگردید به ص ۱۳۰ 


۳ - واژهٌ ناپسند ذل داکه در خود سروده بود ندیده‌گرفتم 


۱۳ سروده‌های حافظ برسی 





دهیچ کس دا دل براد نمی‌سوزد. 
این اندوء دا هيچ‌چیز از دل ما به درنخواهد برد مگربوئی خوش 
که همچون بادیآدام بوزد دمرد گان دا زندگی بخشد, 

نشانه‌ای از پیامبر وعلی و مهدی داشته باشد 

و بیمادان گرفتاد دا درمان کند 

جادچی اه بانگ بر دادد که کجایند 

کشند گان حسین ؟ آن گاه دوزی شادی بخش فرا دسد 

وپربان د فرشتگان پیرامون درفشش دابگیرند . 

هرای پیشاهنگه است و مر کی رو دررو 


. دا بر دوتنهٌ ددخت می‌آویزند 





تا پستی‌شان نموداد شود داین برپا کردن‌داد ؛ سرافرازی و کشایشی 
خواهد پوو! 

...واه و کین‌توزی 

درخوادی ذبونی سخت کوشایشد. 

برای کناهانی که کردند بآ نان نفررین می‌فرستیم 

دآتش همه لفزش‌ها از کودآنان برمی‌خیزد 

ای زاده پیامبر ! شیفتگی پرددد من‌پابان پذیر نیست 

و اندده درهمةٌ پیکرم جایگیر شده . 

باچنان درشکی برشما می گریم 

که اگر ابرهایآسمان اباریدن دریغ کنند , چایآن‌ها تهی‌نماند. 





( این ادمغات ناچیز دا ) ازبنده مهرت و از دهی خویش بزد که بدا و 
پپذیر که اکر تو نمی‌بودی ذوق ادبه این نیکوئی نمی گردید. 


۱ - دداین‌پاده ازسخن‌نیز سراینده‌واژه‌های خفص, نصب ؛ دفع ۰ فتح‌راگردآورده ( بنگرید 
به ذیرنویس ص ۱۳۵ ) 








ک هکره‌های دش 
و همچ و کلوبندآ داسته به کوهر ؛ ذیبا است. 
دستی به آستات داز کرده 


ان خوش ورسامی نماید 


که تو - ای فرزند پیامبر ! - بخشنده‌ای و ازلفزش اوچشم می‌پوشی 
رجب امید دادد که چون بیاید 
به دستیاری آن‌ها در پیشگاهت پذیرفته کردد که ستایشگر تو است و 
پشتکرمی به تو دارد. 

پس از م رکه که باذ کردد توپناهگاهی 
وآنگاه که پهنهٌ زمین برادتنگ شود تواودا به‌فراخنای آسایش‌می‌دسانی 
درود خدا برتوباد وتا کی ؟ تاآتگاه که ابر‌بادان‌سرشگهدا فرو می‌دیزد 
دنرم بادها می‌وزدوبوی خوش دامی‌پرا کند» 
وهم از اواست درسوك ,پیشوای ما دخترزادة پیامبر - درودهای 
خدا بر وی - که می گو بد: 

(۳۶) «نه باد از سرائی پر تهال و نثانه‌ها مرا برسر شود می‌آرد! 
و نه درود برآآن دلبر -سلمی - که در گوشه‌ی ذعسلم (-سرزمینی 
با يك کونه درخت) است 
نه برای دلداده‌ای که - از سر دلباختگی - 
سرشگه وی - به سان د کیادهای جدا نشدنی از تندد - سراذیس است 
شیفتکی می‌نمایم 
- نه بر دیراله‌هاثی که يك روز دد آنجا ددنگی دداز داشتم 

پرداختم - 
(۳۷) نه به دامان سرو دکوی کاددان می‌آویزم و می کویم 
(اکربهآن شکاف کوه دسیدی اذ همسایگان پرسدجوثی کن) 
۷- برگردید به ذیرنویس ص ۷۱ 
۲- ن - سر آغازچکامة بدیعیه است ازصفی‌الدین‌حلی. برگردید به ج ۶ ص۷۲ چاپددم» 


و با چاددشینان و مردم آن تیره به 





۳ 


سروده‌های حافظ پرسی ۱۳۵ 


بلکه سردم حسین دا به باد آوردم 

که دد کربلا با کرب‌بلا(دن جگرفتاری) تشنه افتاده است 
شکیبائیام نماند. سرشکم ددان کردید 

خواب از دید انم برفت « بیدادی با بیماری ددآمیخت 

کاد دل به س کردانی کشید و اشگه‌ها سراذیر شد 

و توانستم اذ دیختن و آمیختن خون خود با آن‌ها جل و گیر کنم 

او دا فراموش تمی کن هکه سیاهیان بد کیش همچون ددیائی پس آشوب 
پیراموش دا کرفتند. 

لشکر به امید پیروذی بودند و کیش ما دددمند 

سواد کادان کمراه گردا گرد اد دد کربلا چرخ می‌خوددند 

خداوند می‌شنید و کوش‌های آ نان کر شده بود 

م رکه شتابان به سوی شهسوازان آرژوها می‌تاخت 

و نیستی باذانوئیبی گام به سویشا می‌شتافت 

او کهآ نجه رامیان‌خامه ونامهٌخداد ندیگذشته بود می‌دانست - 
باچشی که سرشك آن ددان بود پرسید 

ای مردم ! این‌خال دا چه‌نام است ؟ 

وآنان درپاسخ پیش یگرفته د سخن دا به سخن پیوند زدند. 

:اینجا دا کربلامی‌خوانند " گفت : هان ! 

م رک مانیز دد میان این‌ذمین‌های پست:پشته‌های بلند وی خواهدداد 
پادها دا فرودآدید که م رکث باما دست به گریبان شده است. 
جاودانگی چشم به‌راه مانیستد جز خدا هیچ چیز پایداد نخواهد ماند 
ای مردان ! در ده بدادی سهمناك به‌فریاد برسید. 

که مر کک‌هائی نااکهانی دا ستمکادانه به ارمفانآودد- آنهم درماهی 
که پیکاردر آن ناردا بود- 








لیر 





این‌جا | اس که چگرها از تعنگی می کدازد 
دییکرها با ددان شدن خون سیراب می کردد. 
این‌جا است که ماه‌های درخشان روی نهان م ی کنند 


خودشید می کیرد دمامدوهفته ب‌تاییکی می‌گراید 
این جاست که برد کانستمکارانه سرودان خوش دا ددبندمی‌افکنند 





وسران دددست پرستادان گرفتاد میآ ین 

این‌جا است که پیکرها بر دوی خالك سرنگون می‌شود 

و خودالجفده ک رکس می گردد. 

و این‌جا است خانه‌ای که ما دا در آن به‌خاك می‌سپارند. 

وهنگامی که نوید داده شده با دشمن ددپیشگاه یگانه داود می‌ايستيم 
سپس بانگگ برداشت که یادان !ابنك م رکد! 

پس شیران شیر شکاد گام پیش نهادند. 

هرجوالمرد سپید دو ی که بود- باپیشانی درخشان - 

در کامآتش جنک فرو دفت داز شرادآن نهراسید 

چهآ نان که خدا راپاسخ داده د جانبازی‌هایشان دا برای‌خدامی‌شمردند 
وچه بر گزید کانی که چنگ دد آئین‌خدادند زدند 
آنانکه بنیاد بلان دا بر کندند خود با پِنجهُ م رکه دب 
و کسانی که برآوردنآرزوهادا اذایشان می‌خواستند خود به دست‌بوس 
وسپس نيك اسب دخترزادة پیامبر بر اد ذادی کرد 





و باشیهه‌ای بلند بایشتی تهی ازسوادبه‌سوی‌چاددها بر گشت 
«چون بانوانپانهاد آن‌دا دیدند 

سروچهره‌اش دا برخالك مالیدن کرفت 

آنان زاری کنان و داغداد وماتمزده نمایان شدند 








آمدند و دختر زاده‌ی پیامبر دا دیدند بر بستری از نیزه‌ها و پیکان‌های 
شکته خفته 

از[ ندست که برسنگ خانهٌخدانهاد وازآن‌لبش که‌بوسهب رآن‌داد - 
شمر از آن کینه سرازییکر دی جدامی کرد 

زمین از هرا ی کردادشان برخویش می‌لرذید 

خواهر وبانوی خردمندش چهرء دا با آستین می‌پوشانید 

و با دلی دیش دس رکشته پیاپی خم می‌شد 

برادد ستمدیده و دود از میهنش دا می‌خواند : برادد! 

ای‌کاش م رکه دیده برتو نمی کشود . 

بانوان دا به پشتگرمی‌چه کس دها کرده‌ای ؟ 

ما دا به که سپرده‌ای؟ کیس تکه بر پرد کیانت‌دل بسوزاند؟ 

این سکینه است که سكينة ( آرام دلي ) خود دا از کف داده 

و این فاطمه است که با دبدة خونین برتو میگرید 

خواه د که با اثك ددان براد بوسه ژند 

-ودختر ذاد؛ پیامبر از دنج م رکه به ادنمی‌پرداژد - 

جلوی خون دا می کیرد و خواهد نادك تیری دا که درپیکراد شکسته 
بیردن کشد 

ونمی‌تواند . 

از شورید کی , اودا به‌خویشتن می‌چسباند » می‌بوسد 

و گلوی خونین وی سینهاش دا دنگین می‌سازد 

سهمنا کی کرفتادی و سوخته دلی‌اش 

- باآن اندوه جدائی‌نایذیر دسپری نشدنی - برآنمی‌داددش که‌بگوید: 
برادد کم ! توفردغی بودی که از آن پرتو م یکرفتيم 


۱۴۸ 





اقدیر ج ۱۳ 





برادد کم ! تویناهگاهی برای پیوم زنان بودی 

ای‌پناهگاه پدرمردکان و دریای بخشندگی و بزر گواری ‏ 

ای سرپرست من ۱ آیا می‌بینی که پس از تو 

پدرمردگان گرفتاد درد و تزاری وبیماری‌اند" ؛ 

ای یگانه کس من! ای فرذند ماددم! ای حسین! 

دشمنان به خواسته‌ها و آرزدهاشان دسیدند 

دلهاشان که از کینه می‌جوشید خنك شد 

و ]نچه را در درون پنهان می‌داشتند آشکاد کردند 

دلسوز ما کجا است؟ برادد که از ما جدائی کزید 

همراهان بیداد کری می‌تمایشد و دوز گاد دد پرشان کردن ما به 
یبکدند کی افتاده. 

سرپرست ما دد گذشت و شیرمرد ردی نهان داشت 

و کفتادهای لنکک پیش افتاداند دبا گرسنگی برسرشیر بچگان می‌تازند 
باد برمی‌دارد و از برانگيختة خدا پناه می‌خواهد : - 

رکانت کردی؟ 








(ای تبای ماا کجا دفت آن سفارش‌ها که در بار 
ای نیای ما! چه شود که اندوهنا کانه دیده بگشائی 

و خاندان تابنا کت دا بنگری که پس اذ آن ادجمندی و آبرودادی 
اذ میهن خویش دربدد شده‌اند, بهآ نات زود می‌گویشد 

و همه داغداد و گرفتاد وس رکردان و خونآلود. 

پس از آن همه شکوه» برده‌داد ب‌بالای 

اشتران سوادشان کرده‌اند که کوئی پرستادان بابندبان دومی‌اند 

این باژماندء خاندان خدااند و سرود مردمان ذمین 


مدلة دا که درحود سروده بود ندیه گرفتم 





و زیود هم خدا پرستان است. 


فرزندی اس ت که از حسین مانده و دارث او 

و سروری است که پرستش خدا و به خالك افتادن دد برابی او دا در 
تادیکی‌ها کاد خویش شناخته 

وی دا به بند کشیده و میان دشمنانی کربان و خندان 

بیداد گرانه به سوی شام کسیاش داشته‌اند. 

پیامب ی کجا است تا دندان‌های دختر زاده‌اش دا بنگرد 

که‌پزید - ازس رکین‌توزی با بهترین آفرید کان - برآن چوب‌می‌زند؟ 
آبا این پلیدهمان دندان‌هائی دا با چوب می کوبد 

که بهترینکس - از تازیان و جز آنان از سر مهر بوسیده بود؟ 

و سپس بی‌خردانه لاف مسلمانی می‌زند؟ 

او که از عاد وارم هم بد کیش تر است ۱ 

دای براد از نگاه که فاطمهةٌ باك بیاید 

وآنجا که تود‌های مردم پس ازبرانگیخته شدن در دوژ شماد می‌ایستند 
آوا به دادخواهی بلندکند. 

بیاید و همه کبانی که کرد آمده‌اند 

آذشرمند کی سربهزبرافکنند وچهره زمینناز کردوخاكث سیاهر نگه شود. 
او در سمت داست اذپایگاه تخت جوان‌نهان بارستده‌فریاد به کله گذاری 
بردارد 

و از خدای توانائی که خون ستمدید گان دا باز می‌جوید داد خسویش 
بخواهد . 

آن جا فرمان خداوند در پیش دوی مردمیآشکاد می‌شود که همچون 
مار گزیدند و نادرستی نمودند. که کردادشان دود از آمرزش بادا 


۱- ادم بهگفتة برعی نام پدر یا مادر یا تیره یا شهر عاد نامبرده بوده است . 





پیراهن حسین دا که از سر تاپای آن خونآ لود است 
به دود دس تکرفته 

ای ذاد کان وحی و .اد نامه‌ی خدای فرذانه! 

و ای آنان‌که مهرشان امید من و ماه بهبودیام از دردها است! 

اندوه من بر شما جاددانه است و دنج آن سهری نمی‌شود 

تاکی؟ نا بمیرم و سپس جان به استخوان‌های پوسیده‌ام باز گردد 

مکر دات شما که نویدش دا داده‌اند وبر داه داست خواهد بودفرارسد 
و سراس رکیتی د ذیکویها پرکند 

کیش ما هیچگونه بادد و پاسداری ندارد 

جز آن پیشوای جوانمرد که پیداد گری دا دبشه کن می‌سازد 

همان قائم (< برپای‌خیزنده) ومهدی ( داء یافته) وجاشین‌نیکوی؛ 
سرود پا کیزه و برجسته ما و زاده پاك نهادی برجته 


در دل تاریکی‌های شب, ماء دوهفته است, در بخشند کی به موج‌درباه‌ای 





پرآخوب می‌ماند؛ 

سپاهیاش از همه سو بادی می‌شوند و اه خود باسداد بیرون و درون 
خانهٌ خداست 

ای فرزند عسکری! - پیشوای با - 

دای جوات هادی نقی (< داهنمای بر گزیده) علی پا کیزٌ خوشبوی! 
ای ذاده جواد  (‏ بخشنده ) و ای نواده رضا ( < خرسند به خواستة 
خدا) 

د ای یره کاظم (دفرو خودنده خشم) - سرچشمةٌ بزد گوادی‌ها -! 
و جانشین صادق ‏ همان سرودی‌که 





با هویدا ساختن دانش‌هایش دل سیاه تاریکی‌ها دا دوشن ساخت! 
« جانشین سرودما باقره جانشین زیود پرستند کان (- زین‌العابدین) 


۱۳ سروده‌های حافظ برسی ۱۵۱ 





که نامش علی «سراپرده‌هایش پا کیزه بود 
همان ذادةٌ حسین - سرود ما جانباخته دد کربلا 

که خنك 

این سرفرازی‌های براینده بربالای همه مردمان! 

و فرذند حسین - پسر فاطمةٌ بالگ و 

پود علی - جانشین پیامبر و شکننده بت‌ها -! 

ای نبیر پیامبر و ای نواده شیر باك خدا 

ای زادة بتول وای فرزند درون دبرون خانهٌ خدا! 

سرفرازی توئی» تو ماه د چهرء آنی 

تو نقطه دستور و دستخط فرذانگی‌ها هستی 

روز کارسپید ودرخشانت شاداب وسرسبز اس تکیتی‌با آنبهانجام‌می‌دسد 
و فرجام خوشبختی توده‌ها وکیش آنان دد آن است 

آنگاه که ترا بينيم نه ظلعت در کاد خواهد بود نه طلم 

روز خوش دین فرا می‌دسد و سختی به بدکیشان روی می‌نماید, 

روی بنما که داه‌های دین و داهبری ناپدید شده و 

به دشواری و بدی افتاده و ددستی نابود کردیده 

ای خاندان طاها" و ای کسانی که مهرودژی به ايشان آ بروی من‌است 
و آن دا - میان همه چیز - اذ بزد که‌ترین نیکی‌ها می‌شمادم 

| کنون ستایش‌های فرخنده ودد دشته‌کشیده‌ای دا به آستان شما آودده‌ام 
که ازگوهر واژه‌ها بنیاد تهادءام 

با گستردکی‌اش مشک اندود ۱ 


و چون خوانده شود با ستایش از شما بوی خوش دا می‌پسرا کند و به 





زمینة گلزاد می‌ماند 


۱- برگردید به ص ۳۱ 1 ۳۹ 
۱- بنگرید به ذیرتویس ص ۵۰ 





۵۳ ت۲۳ ۳ 


؛ آن دا بباراسته و کسیل 








لبری‌دهشیزه ولی داغداز است که دست انده 





داشته 


- آن هم از سرپلکان‌هائی که جز 





اثك نامی ندادد - 
دجب امیدواد است که به دستباری آن » فردا به فراخنای بهشت دود 
و پس از این دنج‌ها به کنج‌هائی پایان نایذیر دست یابد 


ای سرودان داستین! مرا جز شما به کسی امید نیست 











مهر شا توشهٌ من است و ستایشگری اذ شما دست آدیزرستگاریام. 
ستایش‌های مرا چه ارج وادزش؛ خدای بخشایشگر؛ ستابشگر شما است 
و کچا؟ در سور هل‌انی" ولونه الق" 








یا آمل.پرانسا 





- سود ۷۶ از همان فراژ یکم: 
از امیر معزی نیشابودی: 

یا فنی برخوان اگرجوئی دضای ۰رتضیٌ لاثتی الاعلسی برخسوانند هردم مسطفی 
ودهمی‌خواهی که گردی ایمن از هل منءز ید شرح بوفون ویخانون یاد کن اذ هل‌اسی 





از سنائی غزنوی: 
مرتضائی که کبرد بزدانش همره جان مصطنی جانش 
از پی‌سائلی با دورغیف خلعت هل‌انی ودا تشریف 
از عطاد نشابودی: 
لافتی الاعلی‌اش از مصطفی است وزخداوند جهانش هلاتی است 
از دو دستش لافتی آمد پسدید وذ سه قرصش هلاتی آمد پدید 
از سعدی شیراژی: 
کس‌دا چه ژوروزهره که وصفءلی کند جبار در اقب او گفته هسل‌انسی 
ازخحواج و کرمانی: 


قلعه گیرکشود دین حیدد درند‌حی دسته بندلالٌ عصمت‌وصی مصطفی 
کاشف سر خلافت دازدادلو کثف . قاضی دین نبی مسند نشین هل‌اندی 
فرما نروای ملك سلونی امی نحل دادای . دادگستر اقلیم هسل اتی 
از سلمان ساوجی: 

ای برابرکرده ایزد با خلیلت دد وفاا 





یوفون باللثر است برقولم گوا سم 











دور ی امیدهادان از جوانمردی‌های شما بی‌بهره مانئد 
و پناء خواهان, نا ادجمندانه از آستان شما با گردند 
آیا برسی از لفزش‌هایش بهراسدو 
با اینکه دوستی شما دا برتر از تزدیکان و خویشان خود می‌شمادد؟ 
ادمقانی از درودها به سوی شما پیوسته بادا 
که به بادی شما د از دست شما ا زکرفتاری‌ها دهائی می‌بابم 
درود خدا برشما بادا و تا کی؟ تا ب 
و نرم بادهای بامداد در وذیدن است.» 
و هم از او است که گود: 
(۳۸) س وکند به آن کس که دیختن خوام دا ددا شناخت 
و گرفتادی دا ویژ؛ دوستدادان گردانید؟ 
(۳۹) که اکر در داه او باده رکه پئوتم 
دل من هر کز به پیاله کردااش «نه» نخواهدکفت؟ 


+ نوح‌دادرشکراگرهبدآشکوداگقت گفت از پرایت سعیکم مشکودا اندد هل‌اتی 
آتاب کبر یا ددیسای ددلافشی ‏ فخر آل مصطفی مخصوص اص هلاتی 
از اقبال لامودی: 
بانری آن ت-اجداد هل اتی مرتضی؛ مشکلگشاه شیر خد!... 

اذ ابن‌بمین فربومدی: 
نوری که هست مطلعآن هل‌اتی علی است خلوت‌نشین صومعهٌ اصطفا علسی است 
۲- سودة ۶۸ از همان فراز نخست: «سوگند به نون و به قلم...» 
۱- در گفته‌های‌پیشوایان آمده: «دوستدادی همراء است با دشوادی‌های نزار کننده» ون 
«گرفتادی دا بر سرپیامبران می‌فرستند سپس بر سر دوستان خداو آنگاه یکی پس از دیگری 
برسرمردمی که‌هر کدام- از آن که به دتبالشمی آیل بزد گوادتراست» (بنگرید به «کافی» 
حدیت‌هائی بسیاد دد باب ۱۰۶): 

ه رکه دد این بزم عقرب‌تر است جام بلا یشترش مسی دهند 

۲- دیثبزسر صدق وصفای دل من ددییکده آن هصوشربای دل من 

جامی به کفم داد که بستان و نوش گفتم نخودم گفت برای دل من 





يك جانداد می‌جنبد 

















القدیر ۱۳ 





آنجام که برای من زند کی‌است". 

و در داء دوستی‌اش دسوائی‌ام میان مردم؛ گوادا می‌نماید 

کیت او دا از باد بیرد؛ از دل خواهند اد دا فراموش کند 

که هر کز د برای يك چشم به هم زدن نیز به آرزوشان نمی‌دسند 





این آئینی است که خدادند میان آفرید کانش نهاده: 


دوستداد باید گرفتاد باشدا» 
و هم از اداست که و ید: 


(۳۰) «ای حافظ! رازی نهفته دا آشکاد گردانیدی 


د فردغی پوشیده و دد هم پیچیده دا هویدا نمودی 
به دستیادی آن - دد نزد خدا دسرددان- به پایگاهی بلند دست یافنی, 


پذیرفت‌د ییکبخت آمدی, اذ توخرّسندند و دیسگران به تورشگه می‌برند 
دل خوشدار و تنها زندکی کن؛ مرغی آسمانی باش 
که اذ آشیان به دود افتاد» با تلهائی خو م ی کند و بسه هیچ کس 


نزديك نمی‌شود 


با کوشه نشینی و تنهائی چنان کن که از باد مردم برد 





۱-اذ خداوند گاد عرفا 
زان که مر گم‌همچوجان‌عوش آمده است 
مرگ بی مرگی بود ها دا حلال 
برگ بی برگی تو دا چون بر گ شد 
ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است 
آن که مسردن پیش جانش تهلکه است 
داناً بردن مرا شیرین شله است 

آن فی‌موتی حیوتی یافتی 

آزمودم مرگ من دد زندگی است 
اقتلو نی یا ثقات 

اقتلونی یا ثفاتی لاثما 





«رگگ من در بعث چنگگ انلدزده است 
برگ بی ببرگی بودما دا توال 
جان باقی یافتی و مرگ » شد 
ظاهرش ایتر نهان پسایندگی است 
نهی لاتلقوا فگبرد او بسه دست 
بل هم‌احیاء پی من آمده است 

کم افادق موطنی حتی‌متی ؟ 

چون دهم زین ذندگی پایندگی است 
ان فی‌قتلی حیونا قی حيوة 

آن فی‌قتلی حیاتاً داثماً 


۱۳ سروده‌های حافظ برسی ۵ 


اگر به دوزی افتاده‌ای که تو دا می‌رانشد 

و نشانه‌ی تیر کینه میکردانند 

هیچکس با تو دشمنی نمی کند مکر پدرش از ذنگیان بصره باشد! 

و از مردم عمان؟ و مرادی" و کبر وجهود 

داین است که با سرشت 

و.هم آنان را که زادگاه و پنيادشان از بری و حله" باشد» 

این سروده‌های نمابشگر دلدادگی هم از او است که و ید: 
(۴۱) دلباختگی من به دلداد - لیلی - زبان زد مردم شده 

و اینکه با آزمندی فريفتةً اد کردیده‌ام و از شیفتگی اشگه می‌دیزم 

میان تیره‌ی اد مرا سرورمی‌نامشد 

همچنانکه در میان ابشان 

مردم دا که دیدارمی کنم‌دوستی‌او را ناپسند می‌انگارند 

ییکی برآن است تا مرا از وی رو کردان سازد دییکی هم خودخواهانه 

از ذیرچشم مرا می‌نگرد و دهانشدا کج م یکند 

یکی دیگرهم چهرث بینی گندهاش دا بر من نرشمی نماد 

که پندادی فرزندش دا کشتهام. 

مرا چه کناه کهآ نان‌دودی گزیدهام و به‌پربشان گوثی افتادهاند ؟ 





ریش هم دابستگان به کوفه دا دشمن می‌دارد 








اد به شماد می‌آیم 





جزاین که در مهرورژی به ادیگانه هستم ؟ 
اک ر آنچه من می‌دانم می‌دانستند « به‌همان جایگاهی که وی به سوی 
آن دارم دوی میآوردند 
البته این مرزدا برای ستایشکری می‌پذیرفتند 
۱- برده‌هائی بودند که در سدهٌ سوم از هجرت در عراقدست به شورش زدند و با این که 
دنگ شیعیگری تند داشتند برخیسمانند برسی - آنان دا به خوادج و دشمنان علی بسته‌اند 
یگاههای خوادج 
۱- تیره‌ای از تازیان که کشنده‌ی علی از میان آنان برخحاست 
۴- چون کوفه وحله و آبادی‌های بیرامونش - همچون برس - ازپایگاه‌های بزدگ شیعه بوده. 

















(۴۲) پنداشته‌انه - و برخی ازیندادها کناه است 
که ستايشگری‌هايم از مرز و اند 

(۴۳) به‌خدا س و کند کزارش‌هائی که ازمنس دلداد دادهام ی از خودنگذشته 
ولی ذیبائی آن‌ها پای از انداژه د مرذ بیردن نهاده است . » 





شاسته 


این بود بخشی ازسروده‌های استاد و پیشوای ما حافظ برس یکه ب رآن‌دست 
رکه برددیهم به ۵۴۰ بیت می‌رسدوچنانکه می‌بینی ازتنددوی‌ها و کزان 
کوئی‌هائی که به اد بسته‌اند نشالی ددآن لیست بلکه به کفتة خودش: 





« پنداشته‌اند - وبرخی اذ پندادها کثاه است ‏ ومرا نکوهش‌می کنند 
که ستایشگری‌هايم از مرز و انداژه‌ی شایسته کذشته 
به خدا س و کند کزارش‌هائی که از منش دلداد دادءام ازمرذخودنگذشته 
ولی زیبائی آن‌ها پای اذ انداژء هرذ بیردن نهادهاست .» 
امل الامل< 
آرزویآدزومندان » , « ریاش‌العلماء < کلزارهای داشودان» ۰ الروضةالرابعه 
:5 توب چهادم) موی که کلزارهای بهشت > , « ددضات 
گلستان های بهشتی »,« تتمیم‌الامل ع دبالةً آرزوی آرزومندان» 

وس آبی‌شبانه, < دوه < کنیه‌ها " ولقب‌ها » و « اعبان‌الشيعة » و 
« الطليعة » و «البابلیات > . 

سال ذادن و در گذشتن این‌سرابنده - حافظ- داندانستيم مگی ایشکه سال 
نگارش یکی از نگاشته‌هایش‌دا چنین آورده که:«میان زادن مهدی - درود براد - 
و میان کرد آودی این نگاشته ۵۱۸ سال می گذرد » که‌خود سال ۷۷۳ می‌شود. 


زندگی نامه اد دا دد این نگاشته ها هی توان جست 





زیرا ژادن پیشوای پیروذما - درودهای خدا براد- دا ددسال ۲۵۵ميدائيم» 
,بر ی پیرا ی بیدافیم: 
در هنگام باد ازنگارش‌هایش نیز دیدیم که یکی از آن‌ها دا در ۸۱۳ نگاشته و 


شاید همان نزدیکی‌ها در گذشته باشد که خدا دانا است . 





۱ - موده ۴۹ آیهٌ ۱۲ 
۷ - کنیه نامی داگویندکه ددآغاز آن واژقاب ( پدد ) یا ام ( مادد ) باشد. 





بادداشت سوم 


دربخش گذشته ؛ برردیهم بر گردان (۵۴۰) پیت اذ سردده‌های برسی دا که 


نگاد نده آ ورد‌دیدید » ۱ 





جا نیز اصل پاده‌ای از آن‌هادا باد م ی کنم وچون دچند 


کار راهم درص٩۵‏ دوشن‌ساختهام دنیازی بهبازکوئی نیست: 


(۱) هوالشمس ام نور الشریح بلوح؟ 
(۷) آضاء بك‌الافق‌المشرق 

(۲) وأّت الامین و أنت‌الامان 

(۴) نی دجب لك فیعانق 

(۵) المقل نور «أت معناه 

(۶) ابهااللائم دعنی 

(۷) بأسمائك الحسنی اروح خاطری 
(۸) تعالی علی فی‌الجلال فرائد 

)٩(‏ و دادد فشل مته ,صدرعزلها 
(۱۰) تبارگ موصولاً وبورك داصلا 
(۱۱) ابدیت بادجب‌الغریب 

(۱۷) و کتبت مابالئودمنه 

(۱۳) أعیت‌صفاتك اهل‌الرأی دالنظر 
(۱۴) أٌنت الذی دقمعناهلمعتبر 


هوالمسك ؟ ام طیب‌الوصی یفوح ؟ 
+ دان لمنعطقك المنعق 

و أت ترنقمبفتق 

ثقی الذنوب فهل نعتق ؟ 
دالکون سر وأت مبداه 
داستمع من‌دصف حالی 

آزامپ من‌قدس الجلال نسیمها 
مود دفی کفتیه منه فرائد 
تطیق بهامثه اللها و ال وارد 
لصلة ف ی کل نفس دعائد 
فقیل : با دجپ المرجب 

علی خدودالحودیکتب 
وأوردتهم حیاش‌العجزو الخطر 
با بةَالة بل یا فتلةالیشر 





وحجةالة بل با منتهی‌القدر 






(۲۶ )یمین بناحادی‌السری ان بدت فجد 
(۲۷) فبالربع لی‌منعهد جیردن‌جیرة 
(۲۸) ودبمی‌مخضر «عیشی مخضل 
(۲۹) ولاغروان چادت و مادت صروفها 
(۳۰) اهاالدم ورد والنفوی قنائی 
(۳۱) برون المنابا نیلها غاية المنی 
(۳۷) الیکم عروساً زفهاالحزن‌ثا کل 
(۳۳) دمم یبدده مقیملازح 

(۳۴) آمبحت تخفنتیالهموم پنصبها 
(۳۵) و مدیدصبری فی‌سیط تفکری 
(۳۶) ما هاجنی ذکرذات البان دالملم 
(۳۷) ولا تسکت بالحادی وقلت له : 





۱۵۸ القدیر 
(۱۵) با منبع‌الاسراد با سر المهیمن فی‌الممالك ! 
(۱۶) مالاح صبح فی‌الدجی الاعأسفی عن‌جمالك 
(۱۷) یامن تجلی بالجمال فشق بردة کل حالك 
(۱۸) ولائی‌لآلالمسطنی دبنیهم وعترتهم آز کی‌الوری دندیهم 
)٩(‏ به‌سمة من جد هيدأيمم حم‌القومنواد ابو فیهم 
تلوح وآ نارالامامة تلمع 
(۲۰) پنوأحمد قدفاز من‌برتنیهم آلمة حقللنجا بر تنیهم 
(۲۱) دطوبی لمن في‌هدیه بقتض حمالقوم أنوادالنبوة فیهم ... 
(۲۷) فرضی دفلی وحدیثی التم و کل کلی منکم دعنکم 
(۲۳) باآل طه تم أملی و علیکم فی‌البث متکلی 
(۷۴) سر کملاتناله الفکر وأمر کم فی‌الوری‌له خطر 
(۲۵) اذادمت‌بومالبمث ننجومن‌اللفلی ‏ "و بقبل منك‌الدین دالفرض والسئن 


یمیناًفلنیالعلیل بها نجد 
بجیردن ان جادالزمان اذااستعدوا 
ددجهی مبیش و فودی مسود 
وغارت وأغرت «اعتدت واغتدت تشدو 
لها القدم قدم والئفوی لهاجند 

آذا استشهددا مر الردی عندهم شهد 
تنوح اذاالسب الحزین بهایشد و 

و دم ببدده مقیم نازح 

والجسم ممتل مثال لائح 

هزج و دمعی دافرو مسادح . 
ولالسلام علی سلمی بذی سلم 

« ان‌جثت سلماً فسل‌عن جیرة العلم » 





(۳۸) اما دالذی لدمی حللا 
)۳٩(‏ لئنأسق‌فیه کوس‌الحمام 
(۴۰) لقدأظهرت باحافظط 

(۲۱) لقد شاع عنی حب لیلی واننی 
(۴۲) وظنوا «بعض‌الفان ائم وشنموا 
(۴۳) فوالٌ ما دصفی لها جازحده 


وخص اهیل الولابالبلا 
لماقالقلبی لساقیه : هل 

را کان مخفاً 

کلفت بها عشقاً دهمت بهادجداً 
بان امتداحی جاوذ الحد و العدا 
ولکنها فی‌الحسن قدجازت الحد 


گزافگولی دد بر تر خوانی‌ها 


چون برخی اذ غدیربه سرایان - همچون برسی - دچاز خرده گیری‌ها د 
تکوهش‌ها کردیده وآنان دا از ( غلو کنند کان << ) تند دوان بهشمار آودده‌اند 
و برخی ازدگادند کان" آمده‌اندو با دروغ ذنی‌ها ددشنام سرأئی‌های نامزا تاخت 
وتازی همه‌سویه برایشان آورده‌انده خواستیم پژدهشگران دا دداین‌زمینهآ کاهی 
حائی بدهیم تا فربادهای تبهکادان » پرده برخردآنان نیوشاند د به هیابانگهائی 
که باده کوئی‌ها د دسته‌بندی های‌کین‌توذانه پدید می‌آرد کوش فرا ندهند پس 
م یگوئيم: 

بربنیاد آنچه پیشوابان واه قناسی - همچون جوهری و فیومی و داغب و 
جزآنان -بهآشکادا گفته‌اد غلو ( > کزان کوئی ) آن اس تکه پای از مرذ » 
فراتر برود , چثانکه گوئیم (غلاالسعر بفلو غلاء ه غلو کرد و کزان شد رخ 
کزاف میشود ؛ کزاف شدنی ) د (غلاالرجل غلوا < غل و کردد کران گردیدمرد؛ 
گران شدنی ) و ( غلابالجادبة لحمها دعظمها < کوشت‌داستخوان زن غلو کرد و 
کراف شد < شتابان به دوز کاد جوانی دسید « از همکنان خوبش دد گذشت) 
حادث پسرخالد مخزدم یکنته : 

«نگاریکمز باديك که‌ازبس‌تنکک میان است‌حه‌اباش ددهنگام داهدفتن 
میلرزد 
وجوانی‌زود دی » استخوان اوداگران ساخته» 


۱ نب همچون آبن تیمیه, این کثبر » قصیمیء موسی جادالل‌و کسانی که به راه آنان‌دفته‌اند. 


۱۳ افگو لی دد بر ترخوانی‌ها ال 





و همین است که برانكیختةُ خدا - دردد د آفرین خدا بر اد وخاندانش- 
گفته:«در بارژزنان غلونکنید ( - با کرانی سود! نکنید ) آنان آبشخودی‌هستند 
که خدادند ادذانی شماداشته » عم گفت دد کابین زنان‌غلو تکنید ( نرخ آنر! 
کزاف‌شمائید )" غلو «تند دوی هر کجا وبه‌ه رگونه و درهرباده که باشد - خواه 
ناخواء - نادواست به ویژه اکربا دین برخوددی بیابدکه خدای برتر از پنداد 








/رزانهاش دد پیرامون آن به سخن پرداخته" : ای کسانی 
که نامه آسمانی به‌شما داده شده دربارم کیش خود غلو وتنددوی نکنید. کهبررپنیاد 
کفتةٌ روتنگران" روی سخن دراین‌جا با دودسته است: 

۱ - جهودان که دد دشمنی‌با عیسی غلو کردند تاآنجا که به مربم ددوغی 


نیز در دو جا ازیادنامةً 





۲ - ترسابان‌که دد ددستی او به رام غلو دفتند نا اد دا پرورد کاد خویش 
شناختند . 
که تند روید کند روی‌هر دو تاروااست ونیکوکاری‌دا-به کفتة مطرف‌پسر 
بدا - در میانة این دوباید جست آن سراینده نیز گفته : 
« پيمانة دیگران دا پربده ولی از آن خود دا لبریز مگیر 
گذشت بنمای و دست برادری ده که هیچ جوانمرد پیمانةٌ خود دالبریز 
دبا هیچ کاروچیزی‌فلومکن - تندمرو - ومیانه دوباش 
کهازمیانه‌روی‌درکارها به‌هريك ازدوسوی دیگربلفزی ناپسندیده‌است.» 
دیگری‌ه مگفته : 
« برتوباد به میانه روی درکارها که دستگاری در آن است. 
۲ -ن ‏ برگردید به ج ۶ ص ٩۶‏ چاپ ددم 
۲ - ن - سودة چهارم - نساء - آیة ۱۷۱ و سود مائده - ۵ - آیذ ۷۷ 
۴ -ن- تفیر قرطبی ج ۶ صس ۲۱ 








۶۲ الفدیر ۱۳ 


برآ ن که چموش است.» 
سرود ما فرماتردای کردندکان کفت : « کیش خدادند , کام زدن در داهی 
است میان دو کرده : کندرد دتندره , برشما باد به میا رام که باید کندروخود 





نه بر چادپای بسیاد فرم سوار شو 


دا به‌آن برساند وتندرو به سوی‌آن پس تشیندا» 

این‌جانخست باید مرزی دا که کیش ما داه نمی‌دهد کسی‌پای اذآن فراتر 
نهد بشناسیم . ذیرا البته کاه پیش می‌آید که تندروی‌های ناداست ؛ پای به میان 
می‌نهند با می‌خواهند کسی دا به ماندن درنادانی‌ها آذزمند کردانند وحقوق‌باِستة 
یکی دا از دی ددیغ دادند ولی گردهی نی زآموخته شده‌اند که سخن هر کس دا 
لپسندیدند بی‌ددنگک برچسب غلو وتذددوی‌برآن بزنند وسخت سری کود کودانه 
برآن می‌داددشان که‌برهرچه ددکام خویش خوش دساز کاد نيافتند بتاذند » پیشتر 
تندروی‌هاثی کهبه ناد است برشیمیان امامی پسته‌اند ازهمین‌دستاست که چرابر تر یب 
های پیشوابانی ازخاندان پیامبر -درودبرایمان - داباژ گو کرده باباورداشتهاد 
باآ نکه گزارش‌های درست ومسند" خودشانانباشته ازهمان‌ها است و ددنگاشتهها 
و کردآمده‌هاشان به با زک و گریآن‌ها پرداخته‌انددلی کسی دامن به کمر نزده تا 
.-به دستیادی آن‌ها -ايشان دا با جایگاهی که درخود این پیشوابان راستین است 
آشنا سازد «اذپایگاه برترشان - چنانکه باید -] کاه کرداند؛ همان پابگاهبلفدی 








که‌سی‌توان‌هاز نام خداو ندوازآ نچه از پیمبرمانده آن‌دا دریافت و هماز نگرش‌های 
درستره یدادهایآ شکار وراستینی که تود#مسلمانان دد پیرامون آن همداستانشد 
مگر کسالی‌پیدا شوند که چشمداازدیدنه کوش داازشنیدن‌بازدارند و خود دا به 
کری و کودی بزنند با مایهٌ دانششان کمتر اذآن باشد که به ادذیابی بك فاسفة 
ددست پردازند , بااژ اینکه پدیده‌های تاریخ دادرمفزخود کردآرلد ناتوان‌بمانشد 
چه دسد به آنان که برد کی هوس‌ها دا پذسرفته‌اند و از سر نادانی به پرتگاه 








ن - « دییعالابراد ‏ بهادنیکان» از زمخشری 
۲ - بنگرید بهپانوشت ص ۲۳ 





۱۳ گر افگو ی در برترخوانی‌ها ۱۳ 


سر کردانی د کمراهی سرنگون کشته‌اند د هکس بگوید پیشوایان کیش ما از 
نهانی‌ها آ گاهند او دا از نند دوان گزافه گوی می‌شمرند دبه همین کونه اکر 
کسی‌بر آن بردد کهآتان از آ نجه ددلمردم می گنرد گزارش می‌دهندیامرد کان 
با ایشان سخن می کوشد با ذبان مرغان و جانودان دا می‌دانند با خدادند به 
درخواستشان مرده‌ها دا ذنده می کند بادرخواست آنان ددبهبود بافتن کود وپیس 
-3 هرییماد دیگر- پذیرفته آمده‌بابه همین جهان بازمی کردند, با کادهائی که 
مانند آندا دیگران نمی‌توانشد انجامدهند اذایشان‌سرزده- نیز ده‌سپاد شدن‌برای 
دیدادازآرامگاههای[ نان‌وچنگ زدن دردامان‌شاندافزدنی د خجستگی خواستن 
ازخا کشان, و نبایش ونماز در کناد آرامگاه‌هاشان » بادریغ و افسوس خوددن بر 
کرفتادیائی که دچاد آن بود‌اند.د بسیاری اذ این گونه باددها که شیعیان با 
پشتوانه‌های ددست د دوشتگری‌های تیروعثه دربارءخاندان داهبر پیامبر دادند 
و از برتری‌های استواد ابشان می‌شمرند دلی ابن حزم وابن جوزی و ابن‌تیمیه و 
ابن فیم دابن کثیر د کسان ی که دد پی آنان افتاده « دد داهشان گام برمی‌دا ند از 
پذیرشآن سرباز می‌زنشد . 

وشاید دست آدیزشان یز این باشد که جانشین پیامبر - دد دید ایشان - 
یکاله هنرش آن است که دست دزدان دا پپرد د آدمکشان دا به کیفر برساند» 
مرذهای کشود داپاسداری کند , دجلوی آشفتکی‌ها دا دداجتماع بگیرد , حقوق 
اين و آن دا اژ این‌جا و آنجا فراهم آرد دمیان ایشان بخش کند د اذاین کونه 
کادهائی که پادشاهان وفرمانروابان‌نیزددمیان توده‌ها د گرده‌ها به انجاممیرسانند 
دنمایشگر این برداشت از دا خلافت, سخنرانی‌های ابوبکردعمر است ددهنگام 
دست یافتن به خلافت " چنالچه خلافت یافتن عنمان «معادبه د فرزند گردنکش 
اد نیز نمونه‌ای دیگر است دبهمین گونه داستان عبدالله پس عمر دحمید پسر 
عبدالر حم نکه کزارش آن‌خواهدآعد. 





برگردید به‌ج عراز همین کتاب‌ص ۱۹۱ چاپ‌دوم‌ونیز به بخش‌های آینده ددهمین‌جلد, 
۵ پ 





۱۶۴ الغدیر 1۳ 





اینان نمی کو یند که خلیفه بایستی‌درردان‌خود نیردئی- ازسرچشمه‌ی‌پا کی 
وپا کدامنی وب رکنادی از کناه داشته باشد که به‌بادی آن بتواند - چنانچه شایسته 





است - درپدیده‌های جهان دست پیرد « با دید بینش خود نهفته‌ها دا بنگرد - یا 
با فروغ‌دید گانش که ناچیزتر از پرتو دنکن نیست که بهدستیادی آن‌می‌توان 
اندام‌های دردنی تن دا اذیشت پوستی ذفت دید و آ نچه دا ددمشت کسی جا دارداز 
پشت دست شناخت و به‌نیروی آن تا به جائی دسید که تصویر منظوعةٌ شمسی دا از 
دردن جمبه‌ایآهنین گرفت. 

آن که‌می وید درنیردهای دوانی؛د ازهائی نهفتهدبانیردی ددان‌برنامه‌هائی 
شگفت, بیاده‌شدنی‌است (همچون:خواب مغناطیسی «مصنوعی,حاضرساختن روان‌ها 
د به‌کار کرفتن آن‌ها برای پاسخ به هر پرسش که کسی درزمینه‌های بیردن اذاین 
جهان دارد ) با این بادرها چگونه تمی‌پذبرد که دوان‌ها به‌کالید خود باز گردند ؟ 
آن هم با دستوری ازپرددد گادشان و به درخواست دوست اد با با پبروی مردی 


راستین که ازپدیدآرنده آن‌ها گرفته است ؟ برخدا دشواد لیست, ادست که زنده 





می کند و می‌میراند د چوث پدیده‌ای دا خواست تنها به این کونه خواهد بو که 
به آنمی کویدباش | پس جامهةٌ هستی می‌پوشدا. 

به همین گونه , کسی که می‌بیند هواییماها درزمالی کوتاه صدها فرسنگه 
دا می‌پیمایشد و در گذشته برای پیمودن چنان داهی نیازمند بودیم چندین ماه بر 
پشت جادپایان بسربریم؛ بانگاهبه‌این پیشرفت‌ها چگوله خردمند می‌تواند این‌دا 
که ذمین هررچند تندترددهم نوددیده شود دور بدآند ؟ آنهم برای کس یکه در 
روان‌خود بیردهائی نهفته داددکه بنیادگزار پاك وداستین هستی بهاو,بخشیده‌است؛ 
کوه‌ها دا که می‌بینی پندادی ایستادء‌اند ولی همچون ابر در گذدند." 


۱ -سودة ۱۴ آیذ ۲۰ 
۷ -سود؛ ۴۰ آیذ ۶۸ 
۳ سود؛ ۲۷ آیهٌ ۸۵ 





۱۳ کز افگو لی در برترخوانی‌ها ۶۵ 


يك نمونه هم کسی است که می‌بیند دادیو از دودترین جاها هرآوائی دابه 
کوش‌می‌دساند, که گوئی کسی‌دد کنا اوقر آن بزر کواد دامی‌خوانده باسخنرانی 
می کند » با گزارش‌ها دا مکی پس اذ دیبگری باذ می‌گوید؛ با به پخش ترانها 
وآهنگ‌ها می‌پردازد » آن که این‌ها دا می‌بیند نمی‌تواندنمایش‌های همانشد آن‌ها 
را از پیشوائی داستین که خدا بادی‌اش میکند دود بسداند . خدادند هر که دا 
خواهد می‌شنواند دتوآن کس‌دا که دد کود است نتوانی شنوا کردانی . 

تمونهٌ یگ گوینده‌ای است که چهرء مخاطش - بانیروی دساننده - برای 
وی نموداد می کردد و اذ داهی بس دود به بادی تلفن چنان بای سخن‌م ی گوید 
که کوبا هم | کون در کناد وی‌شتهه ازنزدءك می‌بیندش«و بدان کونه‌نهفته‌های 
آسمان و ذمین دا بهابراهيم می‌نمایانیم»" . 

و مانشده‌های این پرده‌هائی که‌به‌تاژ کی از وی کی‌های برق - و جز آلن - 
برداشته شده و ددبسیادی ازجاها دشواری‌هائی داآسان ساخته که دبروز خردهای 








ساده از دریافت آن ناتوان بود و شابد دد آیشده که پرده‌های بیشتری بالا دود با 
پدیده‌هائی بزد ک‌تر و بزرگتر از همه اینها نیز برخودد کنیم ذیرا داش ددهیچ 
مرذی نمی‌ایستد و دلیلی ندادی مکه پس از پرده‌های بالا دفته دیگر چیزی لباشد؛ 
وچنانکه درسده‌های نزديك به ما هر دوذکامی تاذه به جلوبرداشت - که توانالی 
آفرید کارش‌شکوهمند است - پس آذاین نیزپیشرفت های پله به پله می‌تواند 
دنبال شود . 

من‌نمی گویمکارهای‌بزر کوارانه‌ای کهدوستان‌خداکردند د دیگران اذانجام 
ما ننده‌هایش‌ددماندندهمچون کارهائی است که یاد کردم و گفتم اذراه 








ین‌هاکطبیی 
می‌توان به آن دست زد هرچند که اکرهم آن‌ها دا از داه باد شده بتوان باژنمود 





باز از معجزه بودن‌آن نمی‌کاهد ذیرا درروز کاری‌که پدید آمده پرده از ددعاین 





۵ یذ ۲۳ 





۲ - سوده ۶ آیهٌ ۷۵ 





۶۶ القدیر ۱۳ 








شانه‌های‌دانش, بالا نرفته‌بودوهیچ کس از مردم[ نها دانمی‌شناخت تاجائی کها کر 
کسی نام‌آن‌ها دا هم برزبان می‌آدرد دیگران - جز برای دیشخند کردن و دست 
انداختن - ددانجمن‌هاشان بادی از آن نمی کردند دازته دل بادر داشتند که اواز 
چیزی ناشدلی سخن می‌داند , دراین هشگام ومیان مردمی با این کونه‌اندیشه! کر 
کسی - بیآن که به‌دانشکده‌ای‌رفتهددربرابراستادی‌ذانوبزند - چنان‌نمایش‌هائی 
بدهد جز معجزه نامی به‌آن نمی‌توان داد دلی ما ب رآنیم که چون آن پیشوابان 
برخاستند نا توده دا در داهی شایسته بیاندازند و این هم لمی‌شد گر با سرفرود 
ایشان.دچون نیردمندترین دست‌افزادبرایدام کردنسر کشان 
و وا داختنآ نان‌به‌سرفرود آوردن - نشان دادن معجزات و کادهائی‌بیردن اذآئین 
و بنیادهای کیتی است که می‌نواند پیوندی استواد دا با خدادند پالتر از هرچیز 
پنماید و وابستگی باجهان برین‌دا برساندداین کونه مهربانی برخداد زد پالبایسته 
است که با نمایشی چنان , دور دا نزدیك بنماید. چنان که ما برای نزديك‌ساختن 
سخن بهددیافتمفزها دنیز کردن‌هوش‌ها و۲ گاه گردانیدن‌داد کرانبرحقیقت‌ها * 
سخن دا به‌پرده بردادی‌های داش نو کشانیدیم ویز در جلد نهم ص ۸۸ تا ۱۲۵ 
اذ بر گردان پادسی-ددبادة پادهای اذاین زمینه‌ها به کسترد کی سخن داندیم . 
ابنك بامن‌به‌سراغ مردمی‌برویم که شیعیان دا برای‌باود داشتن آن‌پایگاهها 
برای پیشوابانشان نکوهش می کنند و برچسب تند دوی و بد کیشی « چندکانه 
پرستی‌برآنان میزنند باآنن که بسی اذسرپرستان کیش خوددا دادای همان‌پایگاه‌ها 
می‌شناسند «برتری‌هائی دا-آن‌هم‌دد زد کینامه‌های مردان عادی‌شان گنجانده‌اند 





آوددن مردم‌دد: 





که چون درنزد شیعیان ‏ چندین برابر کمتر از آن دا نیز - بیابندآ نان دابه‌تشه 
ردان می‌بندند , ولی خودشان‌آن عمه کزافه‌ها دا میات مردمی‌پرا کنند و تادییخم 
درست می‌شمادند بی آن که درز نجیرء کزارش آن‌ها جای‌سخن دخرده گیری‌بیا بند 
آن‌هانگاه ددستی بیانداز اد به گفتگو پردازند :و این‌ها همه برای 
دوست داشتن و ارج نهادن به آن بزر کانشان است -که دوستی يك چیز , آدمی 





یا دو ز 


۱۳ کزافگو لی‌هادر بارة بو بکر ۱۶۲ 





را کور و کرمی ساژد - واین شیوه دا از همان سده‌های 
کار می‌بسته‌اند وهیچ‌پژوهشگری دا نیزنرسد که آن نکارند کان وپاسدادانآگین 
را ازنندروان دک راهان‌وچند گانه‌پرستان بخواند ووا کنشی دا که‌خودشان‌در بارة 
شیمه نموده‌اند ددیراب رآنان روا شناخته دبگوید که از چاددیواد توده مسلمانبه 
در رفته‌اندبا شک کاوشگر ان‌ی‌توانشد درمیان‌ف رآ ورده‌هائی که به‌دست دروغگوبان 
ساخته‌شده ودرلابلای کزافه‌هاثی که‌این بافند کاندد بت ع‌پیشوا 











انپر| کنده‌اند 





چیزهائی بس شگفت د ددداذ خرد بیابد که بایدآن‌ها دایادسرائی دبیهوده کوئی 
بنامیم که اکر هم ازساز کادی با ناساز کادی‌آن با کیش خود چشم پپوشیم‌تازه 
خرو ددست ذیربادآن نمیرود دا کنون به دوشنگری کفتاد خود می‌پردازیم: 
زاف گو ی‌هادد بادة بو بکر 

کاری بس‌دشواد نیس ت که مرزبرتری‌های‌هر يك‌ازبادان پیامبردا که بخواهیم» 
بشناسیم ذبرا تادیخ ها باهمة پریشان گوئی و آشفتگی هائی که به خود دیده‌اند 
د با همه بافته‌هائی که دست‌های کنهکادان « بزه پیشکان در آن جای داد‌اند 
و با این که رویدادهای ددستش در روز کاران د سده های گذشته با آشوب - 
های تیرء وتاديك » ناپدید گردیده دبااین که هوس‌های کمراه کننده بادست‌کاری 
ُآن - باذیگری‌ها نموده‌اند وبا این کهدزدان 
ذبردست که‌کارشان رنگه درآوردن و درهغزنی است نیرنگ‌های خود دادرلابلای 








و ساخت دیاخت‌های خود - درذمه 


آن نهنته‌اند د بااین که بر گهای آن سیاه شده د ازچه ؟ ازبرداشت‌های بیخردانه 
ونگرش‌هائی‌پ از نادانی» و ازشالوده‌هائی باهدهیابانگه‌های دسته‌بندی‌هاد ناداستی‌ها 
و تبهکاری‌هاثی که جز گرده به کروه شدن د توده توده گردیدن مردم انگیزه‌ای 
نداشته است - با همه این‌هامی‌توان شانه‌ای ازددستی‌ها دا دد آ۶ 
کسی کهبا بینائی‌به‌ارذیابی‌دد آن‌پردازد آب گوادا دااز کف رویآن‌بازمی‌شناسد 





بازجست ذیرا 


ودرست دنادرست دا بههم نمی‌آمیزد د می‌تواند آنچه دا نابو سره است از میان 
آمیختگی‌ها در بیادد که بادستیادی آن‌هابه بافتن دجستن حقایق برخیزدو مرزهر 





۱۳۸ لقدیر ۱۳ 





با گذشتگان ومردم بازمانده موشکافانه آشنا شود. 


از میان کادهائی که بی هیچ چون «چرا باید انجام دادییکی هم نگرشی 
است در زند کی‌نامهُ مردان برجستة اسلام - چ ان و چه جانشینانشان - 





آن هم با دیدة بزر گداشت و نه با چشم بدیینی - دیژه دد پیرامون کسانی کهدد 
میان دیندادان به‌جانشینی داستین پیامبررشناخته شده‌اند - هرچند با کزینشی که 
| کرپشگریمو داد کرانهبسنجيم‌هیج ارج و ارذشی‌ندادد؛ پرورد کاد تو است که هر 
چه دا خواد میآفریش و برمی گزیند و کاد بر گزیدن با آنان نیست" و هیچ 
یكاز مرداند زنانی که‌به‌این کیش گردیده‌اند نمی‌توانند دد برابر فرمان ددستور 
خدا و برانگيختة اد در کاد خود به گزینش پردازند و خواست جدا گاده‌ای 


داشته باشند" که همه کادها - پیش از این و پس از آن- از خداست" و آنچه 





دا ایشان انجاممی‌دهند خداد ند سرپرتتشان است" دره غ شمردند و از هوس‌هاشان 
پیردی کردند و هر کادی سرانجام دد جائیآدامش واستواری خنواهد بافت 

بادغاد پیامبر بزد که و یکانه کس از نخستین رده پیشگامان که در 
کوچیدن به مدینه عمراه اد دفته است باید وی دا بز رگ و ارجمند بداریم و 
تبهکاری آشکاری است‌که آن چه دا به داستی از وی است از اد ددیغ ودذیس و 
درمرزبندی سرمایة ردانی‌اش کوتاهی کرده دادری‌داد کرانهای‌نشمائيم وفرمالبرداد 
کرایش‌های خویش کرديم. 


۱- سودة ۲۸ آیة ۶۸ 
۲- سودة ۳۳ آیة ۳۶ 





۳-سودة ۳۰ آیه ۳ 
۶ آیاٌ ۱۲۷ که اگر این فراز دا بادنگک قرآنی‌اش بنگریم می‌شود: «خداوند 
برای نیکو کاری‌هایشان دوستداد آنان است» که با زمينهٌ سخن دد این جا چندان هماهنگی 


ندارد . 





۴ سودة 


۵ سودة ۵۲ آیذ ۳ 





۱۳ بی‌پیگی ک ینش زآغاز بر نامه 1۶۹ 








ءا نمی‌خواهيم دد پیرامون جانشینی پیامبر به سخن پرداذیم و دد ذمينةً 
اینکه چگونه بهانجام دسید؟ چگونه گردید؟ چگونه بریا شد؟ د چگونه داءمخود 
رادتبال کرد؟ دبا دأی گیریآزادانه‌ای‌دد کاد بود؟ «آ با سفادش‌های بزدکترین 
آئین کذاان به کادبسته شد؟ باخواسته‌ها دهوس‌ها بو که در آن روز بازدد گوئی 
فرمان می‌دانده م ی کرفت و می‌تاخت, به فراز د نشیب می‌برده می کشود و کره 
می‌زد ؛ می‌شکست د استوادی می‌بخشید و می بست « باز م ی کرد؟ 

ما نمی‌خواهيم در پیرامون هم این‌ها به کفتگو پردازیم آننهم پس از آن 
که جهانیان داستان سقیفه دا که مردمی از جاهای پر کنده در آن جاکردآمده 
بودند شنیده‌اند و گزارش آن دستاخیز سترله دا آویزه کوش گردانیده‌اند همان 
کشمکش بزد که میان مهاجران دانصاد دا که سخن قرآن - دد بارء آن- داست 
ددآمد: «هنگامی که آن پیش آمد رخ داد 2 که در دوی دادن‌آن دروغی نیست 
و بالا برنده د به ذی رکشنده است...:۲ 

چه می‌توالم گفت؟ پژوهشکران ؛ تادیخ دا دد برابر خود لهند و بسردسی 
کنند که چگونه هر کسی از نود مردم در آن رو؛ دهاشی و دستگادی دا دد 
آن می‌دید که با هیچ کدام از دسته‌های کونا کون همدست شود و اذ اي که به 
نا گهان در آشوب‌های سوذان درآید خودداری کند, آن چه در دل او می گذشت 
بینا کش می‌ساخت که اکر دا کشمکش برود دد برابر گردهی با کرده دیگر 


همداستان کردد سرش برباد خواهد دفت؛ بنه دیژه پس از آن که- بادو چشم 


خود . شمشیری آهيخته دا دیده و - با دد گوشش ‏ فریاد مردی درشت گفتار دا 
شنبده بود که هر کس می‌گفت برانگیخته‌ی خدا در گذشته وی دا از کشته شدن 
می‌هراسانید و می کفت : اذ هیچ کس نشنوم که بگوید فرستاده خدا دام رگه 
دریافته و کرنه‌اد دا به تیغ می‌زنم. با می کفت: هر که‌بکوید اد مرده سرش دا با 


۶ یذ ۱ ت۳۱ 


اس مه 








۱۷۰ لقدیر 





شمشیر برخواهداشت» جز این تست که اد به آسمان بالا دفته است", 

«بانگ می‌زند هر کس بکوید پیامبر ب گزیده جان داده کل اد دا با 
شمثیر برخواهم داشت» 

و پس از آن که هر يك از مردم بااگوشة چشم» دییگری دا نگریستند» 
بگومگوهاه زدوخوددها کردند و آن ده پیرمرد برخاسته و پیش اذآن که‌اندبشة 
هیچکس دیگر دا بپرسند هر کدام جانشینی پیامبر دا به آغوش آن ,یکی می- 
افکند. که کفتی کاد را از آغاز تا پابان - نهانی سرانجام داده‌انده اسن به 
دوستش‌می گوید:«دستت‌دا بگشای‌تابه‌نشان جانشینی پیامبر » دست فرماببری به‌تو 
دم ادهم‌می کویدنه ! بلکه‌توباید چنین کنی» و هر يك از آن دو خواهد دست 
همراعش دابگشایدو اور اسرپرست‌مردبشناساند ابوعبیده جراح -کود کن‌مدینه؟ 
نیز با آنان است و جادچی‌شان شده" د آن پالترین مرده که پیامبر سفادش‌هایش 
دا با اد کرده همراه با خاندان داهتمای اده دودمان هاشمی سرشان‌به بزد کترین 
ان گرم است که کالبد بیجان ادا با جامٌ مر که دد برابرخویش می‌بینند» 
خانوادة او در خانه دا بردی بتهاند" د بادان او - که درود و آفرین خدا بر 
وی و تبارش وی دا با خانواده‌اش تنها ک‌ذاشته و از به خاله سپردش روی 





باه 








.بخ طبری» ج ۳ ص ۱۹۸ - «شرح ابن ابیالحدید» ج ۱ ص ۱۲۸ - «نادیخ 
ابن کثبر» ج۵ ص ۲۳۲ - «نادیخ ابرالفداه ۱ ص۱۵۶ < المواهب اللدنیفه ازف-طلانی» 
«روضةالمناظر عد بوستان دیدگاه‌ها» از اين شحنه که دد کناد «الکامل» چاپ شده ج ۷ 
ص ۰۱۶۷ «شرح‌المواهب» از زدقانی ج ۸ ص ۲۸۰ «المبرةالنبویةه از زینی دحلا که دد 
کناد «سیر حابی» چاپ شده ج ۳ ص ۳۷۱ تا ۳۷۴ «ذکری حافظء از دمیاطی ص ۳۶ به 
گرارش از غزالیء 

از چکامه‌ای که سخن‌سرای نیل - حافظ ابراهیم - دد ستایش عمرگفته 

بنگرید به جلد پنجم از همین کتاب - ص ۳۱۴ 9 ۳۱۵ - چاپ دوم 











۳- ن 





۴س ن - تادیخ طری ج ۳ ص ۱۵۹ 
۵ ن - سیرة (ح سرگذشت نامه) از ابن هشام ج ۴ ص ۴۳۶ و «الریاض الضرقه ج ۱ 
ص ۱۶۳ 


ج ۱۳ بی‌پایگ ی کز ینش از آغاز بر نامه ۱۳ 


کردانیده‌ند" تا سه دوذ پیکر ادبر ذمین ماند" با از دوزدوشنبه تا روذچهارشنبه 
یا شب آن" که خانوادء‌اش اودا به خاك سپردند د جز دزدیکان وی هیچ کس 
نبود" شبانه با در پایان شب او دا به خاك سیردند" و مردمآ گاهی نيافتند تا نیمه 
شبکه در خانه‌هاشان بودندآداژ بیل‌هاثی دا شنیدند که آدامگاه پیامبر دا بان 
همواد می‌نمودند.* 

و آن دو پیرمرد نیز در به خالك سپردن اد - دردد و آفرین خدا بروی د 
خانداش - نبودند؟ 

و پس از آنکه این کس» چشمش به عمر پسس خطاب می‌افتد که بوبکر دا 
بر گزیده و نشان‌کرده و پیش دوی اد شتابان می‌رود و چندان دادکشیده که 
دهاش کف کرده است* 








۱ لب وا 
۲-ن - تادیخ ابن‌کثبر ص ۲۷۱ اذ ج ۵ تادیخ ابوالفدا ج ۱ ص ۱۵۲ 

۳ ن - وطبقات ابن سعد» چاپ لیدن ج ۲ ص ۵۸ و۷۹ «سيرة ابن‌هشام» ج ۷ ص۳۲۳ 
ة ابن سیدالناس» 


ات ابن سعد» ص ۸۲۱ از چاپ لیان - ج ۲ از بخش ددم ص ۷۶ - 





و ۱۳۷۷«سند احمد» ج ۶ ص ۱۷۷۴ «سنن‌ابن ماجه» ج! ص ۷۹۹ 2" 
ج ۷ ص۳۴۰«تاریخ ابوالقدا» ج ۱ ص۱۵۲ که می‌نویسد: «ددست‌ترین سخن آن اس ت که 
او دا شب چهادشنبه به‌خالك سپردنده «نادیخ ابن کثیر» ج۵ ص۱۷۱ که می‌نویسد؛ «زبانزد 
همین است.» و باز می‌نویسد: «درست آن است که او دا شب چهادشنبه 











نود دانشودان 
به‌خالاسپردند»» «السیرةالحلییه» ج ۳ص ۰۳۹۲ «شرح المواهب» از زدقانی ج ۸ ص۲۸۷- 
«ميرة زینی دحلان» که در کناد «سیرة» حلبی چاپ شده - ج ۳ ص ۰۳۸۰ 

۷ ن - «طبقات ابن‌سعد» ص ۸۲۴ چاپ لیدن - ج ۲ از بخش ددم ص ۰۷۸ 

۵- ن - دسئن ابن ماجه» ج ۱ ص ۴۹۹ «سند احمد» ج ۶ ص ۲۷۴ 

۶ ن - «طبقات ابن‌سعد» ص ۸۲۷ چاب لیدن جلد ۲ از بخش دوم ص ۷۸؛ مسند احمدٍ 
ج ۶ ص ۰۲۷۴ «سبرة ابن هشام» ج ۴ ص ۳۲۴: «نادیخ اب نکثیر» ج ۵ ص ۲۷۰ 

۷-ن - بر پنیاد آنچه در «کتزا لعمال ح گنجينة کارگزادان» ‏ ج ۳ ص ۱۴۰ - آمسده: 
این فراز دااین ابی‌شییه گزارش کرده 

۸ ن - «طبقات این‌سمده ص ۷۸۷ چاپ لیلن ج ۲ از بخش دوم ص ۵۳ و شرح ابن‌ابی 








الحدیده ج ۱ ص ۱۳۳ 





۱۷ الغدیر ۳ 








۶ بدر - دا می‌شنود که تیغ دد روی بوبک رکشیده و م ی کوید: «هر کس‌دد 
آن چه می کویم ناسا زکاری نماید بینی‌اش دا با شمشیر در هم خواهم شکست.» 
منم آن بنیاد بزر که که پشتوانه تواند بود و انديشة اد چاه ساز کارها است؛ 


رز 


منم پدد آآن شیر بچه دد بيشة شیران که به شیران بستگی دادده وپاسخ می‌شنود: 
«اگر چنان‌کنی خدا ترا خواهد کشت» داد می کوید: «بلکه تو را خواهد کشت» 
یا:«بلکه چنان می‌بینم که ت و کشته می‌شوی » پس می گیرددش و لکد برشکمش 
زده خال دردهاش می کنند". 

و پس ازآن که سومی دا می‌بیند که از فرمالبری بوبکر سرباژ می‌زدد و 
آوا برمی‌دادد: هان! به خدا س وگند هر تیری دد تیردانم دادم به سوی شما می- 
افکنم و نیزه و سنالم دا از خونتان دنگین می‌سازم و با شمشیری که دد دست 
دارم شما دا میزنم د با کسالی اذ خاندان و تبازم که با من همراهی مایشد با شما 

۳ 

پبکاد می کنم 

و پی ازآن که چهادمی دا می‌یند که بیعتی به این کونه دا نکوهش می. 
کند و آتش جنگ دا برمی‌افزود د کوید: به داستی رده نجاد و دودی می‌بینم 

۴ ۳ ۳ 

که جز با خولریزی‌فرد امی‌نشیند ء 
۱-ن - «صحیح بخادی» ج۱۰ ص ۴۵ «سند احمد» ج ۱ ص ۵۶ «البیان دالثیین» ج ۳ 
ص ۱۸۱ اب‌هشام» ج۷ ص ۳۳۹ «المقدالفر یدح یگانه‌گردن بند» ج ۷ ص ۰۲۴۸ 
والامامة والسياسة » ج ۱ ص ٩‏ - «نادیخ طبرع» ج ۳ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ «تادیخ ابن‌اثیر» 
ج ۲ ص ۱۳۶ و ۱۳۷ - «الریاضاانضرة» ج ۱ ص ۱۶۲ و ۱۶۴ «تادیخ ابن کثیره ج۵ 
ص ۲۴۶ و ج ۷ ص ۱۴۲ «الصفوةح گزیده» ج ۱ ص ٩۷‏ «تیسیرا لوصو دسیدن دا 
آسان‌گردانیم» ج ۲ ص ۴۵ «شرح ابن‌ابی الحدیده ج ۱ ص ۱۲۸ وج ۲ ص ۷ «السيرة 
الحلییفه ج ۳ ص ۷ د«ابو بکر الصدیق» از استاد محمد دضا مصری ص ۲۵ 
۲- ن - «شرح ابن‌ابی الحدیده ج ۲ ص ۱۶ 
۳-ن - «الامامتوالسياسة» ج ۱ ص ۱۱ «نادیخ طبری» ج ۳ ص ۷۱۰ «تاریخ ابن‌اثیر» ج 
۲ ص ۱۳۷ «شرح ابن‌ابی الحدیده ج ۱ ص ۱۲۸ «السیرةالحلیة» ج ۳ ص ۳۸۷ 
۴ ن - بنگرید به جلد سوم از کتاب ما ص ۲۵۳ از چاپ دوم. 














۱۳ بی‌بایگ ی گزینش از آغاز بر نامه ۱۷۳ 








د پس از آتکه کسی همچون سمد پسر عباده س رکرده خزدچیان دا 
می‌بیند که در کرداب خوادی افتادهه برس اد می‌چهند و با خشم فربادم ی کشند: 
«سعد دا بکشیدا خدابکشدش که‌از دورویان است - با آشوبکراست » و کوینده 
پرسرش ایستاده د ميکوید: به داستی برسرآن شدم که تسرا لگ دکو بکنم تا 
استخوان پیکرت اذ جای به در دود - با چشمانت اذ جای به دد شود" 

و پس‌از آ که قیس پسر سعد دا می‌بیندکه دیش عمر دا کرفته و کوید : 
به خدا س وکند اکر موئی از سر اد کم شود تا يك دندان ددست دد دهان تواست 
برنمی کردم - با: اکر موئی از اد بخوابد د فرد نشیند " برامی کسردم نا همه 
اندام هایت دا اذهم بپاشم : 

و پس از آن کف ذییر دا می‌بیند با شمشی رکشید هکوید: نیغ دا دد نیام 
نخواه کرد تا برای علی از همه دست فرغاثبری بکیرم و عمر می کوید«بگیربد 
این سک داا» پس شمشیر دا از دست وی کرفته وبر سنگگ می‌زنند ومی‌شکنند", 

و پس ازآن که مقداد - باد بزر کواد پیامبر - دا می‌بیند که بنه سینه‌اش 
می کوبند. و حباب پسر مند دا می‌بیشد که بینی‌اش می‌شکند د دستش کوفته 
می کردد؛ و می‌بیند پناهند کان به سرای پیامبر - زنهاد گاه توده ۶ پایگاه امید 
و آبرویآن‌باخانهةُ فاطمه «علی؛ دردد خدا ب رآن ده - دا بیم می‌دهند و به‌هراس 
می‌افکنند" وابوبکر ؛ عمر پسر خطاب دا به سوی ابشان فرستاده د گوید: اگر 
ذیرفتن ما سر باز زدند با ایشان نبردکن د عمر آتش می آدد تا خائه دا بر 





از 








۱-ن - «سندا احمد» ج ۱ ص ۵۶ «المقدالفرید» ج ۷ ص ۲۴۹ «تادیخ طبری» ج۳ ص 
۰ «الریاض اللضرفه ج ۱ ص ۱۶۲ و ۱۶۴ «سيرة ابن‌هشام» ج ۴ ص ۳۳۹ «السبرة 
الحبیفه ج ۲ ص ۰۳۸۷ 

۲ ن - «تادیخ طبری» ج ۳ ص ۲۱۰ «السیرةالحليية» ج ۲ ص ۰۳۸۷ 

۲ ن - «الامامة_والسياسة» ج ۱ ص۱۱ «تادیخ طبرع» ج ۳ ص ۱۹۹ «الریاضالضرةه 
ج ۱ص ۱۶۷ «شرح ابن‌ابی‌الحدید» ج ۱ ص ۵۸ و ۱۳۲ وج ۲ ص ۵ ۰۱۹9 

۴ ن - «تازیخ طبری» ج ۳ ص ۲۱۰ - «شرح این‌ایی‌الحدیده ج ۱ ص +۵۸. 


1۷۴ الفدیر ۱۳ 


آنان بسوزاند فاطمه وی دا دیده و می‌گوید: پسر خطاب! آمده‌ای خانةُ ما دا 
بسوذانی؟ پاسخ می‌دهد آری مگر در داهی که مردم افتادهاند شما لیزبیفتید . 

و پس اذآن که می‌بیند دابستکان يك دستة سیاسی؛ به‌سرای خاندان وحی 
خته و به خانة فاطمه دیخته‌اند" و جلوداد ابشان نیز پس از آن که هیزم 





خواسته فربادهای بلندی برداشته است که: به خدا س و کند خانه دا برشما خواهم 
سوذاند مگر بیرو 
فرمالبرداری بدهید و کرنه خانه دا با هر که دد آن است می‌سوزانم » به اد می- 
کویند فاطمه در آن است! پاسخ می‌دهد: باشدا؟ 





لید و دست فرماثبری بدهید. ید بیردن بیائید هدست 





و پس از آنکه می‌بیند - به کفتهٌ ابن‌شحنه - عمر به سوی خانُ علی آهده 
تا آن دا با هر که در آن است بوذاند و فاطمه اد دا می‌بیند که گوید: در داهی 


۱ ن - «العقدالفرید» ج ۲ ص ۲۵۰ «نادیخ ابواقدا» ج ۱ ص ۱۵۶ «اعلامالساءسد 
زنان برجسته» ج ۳ ص ۰۱۲۰۷ 
۲- ن - «الاموال» اژ ابوعبید ص ۱۳۱ «الامامة والسيامةء از ابسن قنبه ج ۱ص ۱۸- 
«نادیخ طبری» ج ۴ ص ۵۲ «مروج الذمب ح چمنزادهای زدین» ج ۱ ص ۴۱۴ - «المقد 
الفرید» ج ۲ ص ۲۵۴ «تادیخ الیعقوبی ج ۲ ص ۰6۱۰۵ 
مترجم گوید: اي که «الامادة والسیاسةء از اینفتیه باشد جای چون وچرا است ذیرا 
ارش‌هائی از ذبان دو تن از دانشمندان بزدگث مصرآمدهبا اي که ابن‌فتیه 
به مصر نرفته بود نا چیزی از مردم آن سامان فراگبرد پس ددست‌تر آن است که بگوئیم این 
نگارش به حامذٌ کسی اژ مرا کشیان یا مصریان همروز گاد با این‌قتییه است که هسرچند شناخنه 
نشده, بازهم سنی بودن او دا از نوشته‌اش می‌توان ددیافت و جای آن نداد دکه کسی‌بگوید 
چرا در خرده‌گیری از بوبکر و عمر؛ انگشت برنگاشتة او می‌گذارید. 
(بنگرید به «لفت‌نامه» از دهخدا ج ۱ ص ۳۳۹ و فرهنگنامة پادسی از سعید نفیسی 
ج۱ ص۶۲۰ و «الاعلامح- برجستگان» از زد کلی ج۷ ص۲۸۰ و «داثرةالمعادف‌لاملامیةه 
ج ۱ ص ۲۶۲ و ذیر نویس«تطهیرا لجنانس پا کسازی دل‌ها» از ابن‌حجریه‌نامةٌ عبدالوهاب 
عبدالللیف ص ۲۲) 





۳س ان - «نادیخ طبری» ج ۳ ص ۱۹۸ والامامة والسياسة » ج ۱ص ۱۳ «شرح ابن‌ابی 
الحدیده ج ۱ ص ۱۳۴ و ج ۲ ص ۱٩‏ «اعلام‌الشاع» ج ۳ ص ۰۱۲۰۵ 





۳ یبای کزینش ازآغاز ۷ 





که مرده افتدهاند شما نیز در آئیدا «تادیخ ابسن شحنه که در کناد «الکامل» 
چاپ‌شده ‏ ج۷ ص ۱۶۴ - 

و پس از آنکه ناله و شیون بانوئی اندههگین و دلخسته با همان جگو- 
کوش پیامبر بر گزیده دا می‌شنود که از پرده به درآمده می کربد و با بلندترین 
آواز خویش آوا در می‌دهد: «پدد! ای برانگيختة خدا! پس اذ تدو از دست پسر 
خطاب د پسرابی‌قحافه, چه‌ها کشیدیم». 

پی از آنکه همودا می‌بیند که فرباد م ی کشد و ذیون میکند و «مراه 
با ذنان هاشمی آدا دد می‌دهد: ابوبکرا چه زود بر خاندان پیامبر تاخت بردید و 
به تاداجشان پرداختیدا به خدا سو کند با عمر سخن نخواهم کفت نا خدای دا 
دیداد کنم «شرح ابن‌ابیالحدید ج ۱ ص ۱۳۴ و ج ۷ ص 6۱٩‏ 

دپس از آن که می‌بیند پیکر؛ پا کی وبزد کواری- فرهانروای کرو ند کاند 
دا دستگیر و همچون شتری که چوب درییش‌اش کزده‌اند نامهار شود به‌سوی خود 
می‌کشند" می‌بر ند بادرشتی می‌دانند ومردم کرد آعده‌اند ومی‌نگرنده به‌اومیگویند 
دست فرالبری ده ۱ دمی کوید : | کرندهم چه ؟ پاسخ می‌شنود : د آآن هنگام-به 
همان خدای که جز اد خدائی نیست - کردلت دا ميزنيم می کوید : براین بنیاد 
بند خدا دبرادد برانگیخته‌اش داخواهید کشت:؟ 

وپس | زآن که میبیند برادد پیامبر بر گزیده -علی- بهآدامگاه برانگيختة 
خدا- درودخدا بردی وخاندانش - پناه برده مگرید و فرباد می کند : برادد ! 
این کرده مرا ناتوان شمرد‌اندو نزديك است خوم دابریزند؟. 


۱ ذ - «الاماءة والمياسة » ج ۱ ص ۱۳ «اعلامالساء» .ج ۳ ص ۱۷۰۶ «الاسام‌علی» از 
عبدا لفتاح عبدالمقصود ج ۱ ص ۲۲۵ 

۲ - ن - «المقدالفرید» ج۲اص۲۸۵ «صبح‌الاعشی» ج۱ ص۲۲۸ ۰ «شرح|بن‌ابی‌الحدید» 
۳۰ ص ۲۰۷ 

۳ - ن - «الامامة والسیاسة» ج+ص ۱۳ «شرحابن|بی‌الحدیده جاص+و4 ۱ «اعلام‌الساع» 
ج ۳ص ۱۲۰۶ 

۴ ان - « الامامة والسيامة » ج ۱ ص ۱۲ 








۱۷۶ الغدیر درل 


دیس از آنکه می‌بیند علی - درود براد - دا می‌دانند تا دست فرمانبردادی 
دهد و همان هنگام بوعيدة جراح‌آوا دد می‌دهد : « پسر عمو ! تو خردسالی اد 
اینان‌سالخورد کان‌گروهت هستند , توآزمودگی دکاردانی‌شان داندادی و چنان 
می‌بینم که بوبکر دداینکاد از تو نیردمندتر است « سخت‌تر می‌تواند دشوادی‌ها 
دا برخود همواد کرده از پایگاه خود همه‌جا داآ گاهانه پنگرد . | کنون این کاد 
دا به بوبکر گذاد که تو اکر زنده بمالی د دو ذکادت یبائید برای‌این‌کاد: 


و سزادادی - از دیدگاه برتریات و دیندادیات و دانشت دبرداشتپیشینه‌ات 





و تبادت و دامادی پیامی رکه داری ‏ 

دیپس اذآن که می‌بیند انصاد درآن سخت دوذ فرباد برداشته و می کویشد 
«جز با علی به هیچکس دست فرمالبردادی نخواهیم داد» و آن یکی‌شان - که 
رزمنده برد گاه بدد نیز هست - فرباد می‌زند «يك فرمانروا اذ شما و یکی هم از 
ماء د عمر هم به اد میکوید: «اکز خواستهات چنین است می‌توانی بعیری»" 

و پس از آنکه می‌بیند ابویکر به اساد میکوید: «ما فرمانرهابانيم د شما 
دستیادان و این کاد دد یان ما و شما به ده نیم می‌شود چنانکه يك بافلا بابرگه 
خرما دا به ددلیم کنشد؟» 





۱ -ن-و الامامة و السياسة » ج ۱ ص ۱۳ ۰ «شرح ابن‌ایی‌الحدید » ج ۲ ص ۵ 

۲- ن - «صحیح بخادی» دد برترخوانی‌هایش برای ابو یکرودد بخش منگار کردن دوسیی 
آبستن ج ۱۰ ص ۲۵ و «طبقات ابن‌سعده ج۲ ص ۵۵ وج ۳ ص ۱۲۹ دالبیان والبیین» 
از حاحظ ج ۳ ص ۱۸۱ «سیرفاین‌هشام» ج ۷ ص ۳۳۹ «الشهیدحد آمادگی بدهیم» از 
بافلانی ص۱۹۷ «نادبخ طبری» ج ۳ ص ۲۰۶ و ۲۰۹ «سندرلا» از حاکم ج ۳ ص ۶۷ 
«الریاضالضرةه ج۱ ص ۱۶۲ تا ۱۶۲ «تادیخ اب ن‌کثیر» ج ۵ ص ۱۳۶ «تیسبرالوصول» 
ج ۲ ص ۲۱ و ۰۴۵ 

۳- ن - «صحیح بخادی» دد برترخوانی هایش برای بوبکر «الیان والییین» ج ۱ ص۱۸۱ 
«عیون‌الاخبار ‏ گزارش‌های برجسته» از ابن قتیه ج ۲ ص ۲۳۷ «طبقات ابن‌سعد» ج اص 
۵۵ وج ۳ ص ۱۲۹ «العقدالفریسده ج ۲ ص ۱۵۸ «تیسیرالوصول» ج ۲ ص ۴۵۲ 
«السیرةالحلیف» ج ۳ ص ۳۸۶ «النهايةح سرانجام» از ابن‌اثیر ج ۱ ص۱۳ که می‌نویسد: 
«... به دو نیم می‌شود چنانکه يك بافلا یا ب رگ خرما...» «تاج‌العروس ح افسردلبر» ج ۸ 
ص ۰۲۰۵ 





۱۳ بی‌پا یگ ی کزینشا زآغاز بر نامه ۷۷ 






بزرج نیز دست‌های‌خود دا کشود تا به برد و برابری با آنان پرهازد 

هر يك از ده کرده چنان پنداشت که همادردش سزادادتر از اد است 

و این جا بو که دشمنی د کینه پای به میان نهاده! 

و پس از آن که می‌بیند مادد مسطح پسر اثائه تزديك آدامگاه پیامبر - 
-دروددآفرین خدا برویوخاندازش- ابستاده و آواز می‌دهد: ای برانگيختة 

دیس اذ تو پیش آمدهائی سخت « بکومکوهائی دد کرفت 

که اکر تو می‌بودی دویدادهای سهمگین, افزدن نمی گردید 

با از دست دادن تو چنانیم که کویا ذمین بهره‌ی پاداش دا از دست داده 

کرده تو به پربشانی افتاداند, آنانرا بنگر و دیده فرو مگذارا» 

همه این‌گونه دویدادها و کنشگوها بود و توده دا به هراس افکنده انبوه 
مردم دا بیمناك می‌ساخت د هیچ کس امید نداشت بتواند کار آث کرده دا به 
شایستگی سرانجام دهد و پس از گیرودادهائ یکه در آن دوذ به چشم خود 
دیدند يك‌تن از میان‌ملت نیز چنان‌ارج واززشی بررای‌خودنمی‌شناخت‌تا به بادی آن 
در برابر آن آشوب سهمگین بایستد. 

آن جا ملتی دا می‌دیدی که از تنگنای خاستگاهش به‌مستان می‌نماید - و 
مست بود" « آن چه‌دردلش‌می گذشت نهانی بادی میگفت کهيك چنددد نگه کند 
وچشم بهداه بماند تا ازسنگینیآشوب‌هاکاسته شود و سرانجام کادی که نهانی بنیاد 
آن دا دیخته‌اند آشکاد کردد » کمرهان از ده یافتگان شناخته آیند , که آ نچه 
| کنون دددل‌ها می گذرد دسته‌ای دا بهروز ماده شتری نشانیده که ذادی می کند 





خدا! 












ن - از چکامه‌ای که سخنسرای تیل - حافظ ابراهیم - دد ستایش عمر پرداخته است. 
- «طبقات این‌سمد» ص ۸۵۳ و «شرح ابن‌ابی‌الحدید» ج ۲ ص ۱۷ ۶ ج ۱ص 
۲ که دد آنجا این دو بیت دا همراه با بیت‌هائی دیگر از زبان ماطمه‌ی راست‌دو - دررد 
خدا بر وی باد - گزادش کرده است. 

۳ سودة ۲۲ آیة ۲ 





۱۷۸ القدیر 1۳ 





آمین‌دیگر می‌شتابد» ودد مانم جدائی اذبجه‌اش می‌نالد و از 
پشیماني لب بهدندان می گزد دچه بسا تاله‌ای که ناله کننده دا بی‌نیاذ نمی‌دارد! 
درپیرآمون آن کونه جانشینی اذییامبر چه می‌توانم کفت؛ 
آن‌هم‌پس اذآن که‌بوبکروعمی,پسرخطاب, آن‌ا کاد و دویدادینا گهانیو 
بی‌اندیشه شمردند همانند آنچه نادانان پیش از اسلام می کردند که خدا مردم دا 





اذبدی‌آن لگاه‌داشت . 

وپس اذآن که عمردستود داد تا هر کس مانند آن بادازمردم دست فرمانبری 
گیرد بکشندش؟ 

ویس ازآن که خودش دد روز سقیفه گفت: هر کس بی آن که با مسلمانان 
مشودت کند کسی دا به فرمانرداثی بشناسد این فرمانبرداری و فرماترانی به‌هیچ 
روی پذیرفته یست مبادا کشته شوین؟ 

دپس اذآن که بهپسعبایگفت: علی دزمبان شما لته به‌داستی برای این 
کاد سزاوارتر ازمن دبوبکر بو" 

دپس اذآن که کفت : به‌خدا آنچه ما با اد کردم نه از مردشمنی بلکه از 





این‌دوی‌بود که‌دیدیم‌جوان است د گمان بردیم تازبان و فرشیان برای سختی‌هائی 
که از اد دیه‌اند ازپیرامونش می‌پرا کنند 





۱ - ن - «التمهید»ازباقلانی ص ۱۹۶«شرح‌ابن‌ابی‌الحدیده ج ۷ ص۱۹ «الفدیر» اژماج ۵ 
ص ۳۷۰ 

۲ -- «التمهید» ص ۱۹۶ « شرح‌ابن‌ایی‌الحدید» ج ۱ ص ۱۲۳ ۱۲۷ « الصواعق مد 
صاعته‌ها » از ابن حجر ص۲۱ 

۵-۲ - «صحیح بخادی » ج ۱۰ ص ۷۴ باب سنگساد کردن روسبی بارداد «سنداحمد» 
ج ۱ ص۵۶ «سبرةاین‌هشام» ۷ ص۳۳۸ «النهاية» ازابن‌اثیرج ۳ص ۱۷۵ «تبسیر الوصول» 
ج ۲ ص ۴۵ « شرح‌ابن‌ابی| لحدید » ج ۱ ص۱۲۸ « تادیخ اب کثبر» ج ۵ ص ۷۲۴۶ 

۴ - ن - «شرح‌ابن‌اییالحدید» ج۱ ص۱۳۴ و ج۲ ص۲۰ و برگردان فادسی «الغدیر» ج۲ 
ص ۳۷۰ 


۱۳ بی‌بایگی گز ینش از آغاز بر نامه ۱۷۹ 





دیس ازآن که پسرعباس بهدی پاسخ داد: برانْكیختة خدا اد دا می‌فرستاد 
که بایلان ایشان دست وپنجه نرم کند دبرای جوانی‌اش دی دا اذکادباز نمی‌داشت» 
اکنون تو و دستت خرده م ی گیرید که سالش کم است؟ 

دپس اذ آن که عمر به‌پس عبای گفت : پسر عبای ! به کمانم بر دوستت 
-علی - ستم‌رفته‌وپسرعباس به‌او کفت به‌خدا سو کند که خدادند اودا برای گرفتن 
سود برائت ذبوبکر کم سال‌نشمرد ودستورآندا به‌وی داد" (شرح ابنابی‌الحدید 
ج ۲ ص ۱۸) 

دیپس اذآن که پدرهردوفرزند زاد پیاعبر - فرمانردای گروند گان کفت: 
من بند خدا و برادد برانگيختة خدایم , دبرای این‌کاد سزاوادتراز شمایم دست 
فرمالبری به‌شما نمی‌دهم که شما به فرماببردادی اذمن سزادادترید عم رکفت:تر! 
دها نمی کنیم تا دست فرمانبری دهی: «علبی می کوید: عمر! شیری دا بدوش که 
يك نیمه‌اش هم بهره‌ی خودت کردد!؟ 

دپس از آن که اد - درود بروی - کفت: ای کرو کوچند کان با پیامبر ! 
خداداخدادا که‌فرمانردائی محمد ددمیان تاژبان دا ازخانه‌اش واز ژدفای‌سرایش 
به‌سوی خاله‌هانان به ددنبرید دخاندان اددا ازپایگاه وی درمیان مردم و از آ نچه 
باسته‌ی آن بود دود ساذید! ای گرده کوچن دگان باپیامبر! به خدا سو کند ما 
سزادادترین مردمانیم به آن» ذیرا ما اذخاندان ادئیم و برای این کار" شارسته‌تراز 
شمائیم وتا کی؟ تاهنگامی که در میان ما خوانندة 





خداوند و دانا به آ ئین‌های 
اوهست کها کار تودهآ کاهی‌داشته پیوسته‌آن دا درپیش دیده‌دارد و کادهای‌ناپسنددا 


۱ -ن - بنگرید به نخستین جلد اژبرگردان پادسی همین کتاب ما ص ۳۷۰ وبه « کنزالعمال» 
ج ۶ ص ۳۹۱ 

۲ - گوشه چشم به داستانی دادد که بربتیاد آن یکباد پیامبر فرازهائی از سودة براشده دا 
به‌بوبکر سپرد تا بمکه دفته وبرمردم بخواند ولی‌سپس علی دا ددپی او فرستاد تا ب رکنادی‌اش 
دا ازاين سمت به‌وی آگهی کرده ود آن‌کار دابه انجام برساند. 

۳ -ن - «الامامة والمياسقه ج ۱ ص ۱۲ « شرح‌این ابی‌الحدید» ج ۲ ص‌۵ 





ازآ نان یل که و] نهر عال تشد با برابری میانشان بخش می‌نماید » 
به‌خدا سو کند چنین کسی ددمیان ما است آذهوی‌ها پیروی نکنید و از داء خدا 
کمراء نشویدکه بیش اذاین اذ ددستی دود کردید! 

وپسزآن که اد درود بردی-کفت: چون- پیامبربر گزیده -به‌رام‌خویش 
دفت پس اذ ادمسلمانان درکاد بامکدیگر به کشمکش برخاستند؛ به خداسو کند 
این اندیشه به دلم نیز داه نیافته « از مفزم هم نمی گذش تکه تاذیان این کار دا 
پس از محمد از خاندان اوبگردانده مپس اذاد آن دا از من باز دادنده هیچ‌چیز 
مرا به شگفت نیاددد د داجیده؛نساخت مگر شتافتن مردم به سوی بوبکر و 
ددیدنشان برایاین که‌دست‌فرمانبری به‌اددهند من دست‌خویش نگاء داشتم ددیدم 
از کسالی که پس از اد به سرپرستی برخاسنند من به نشستن دد پایگاه محمد 
شارسته‌تررین مردعم! 

وپس از آن که‌علی - خداروی‌اودا گرامی‌دادد - شبالهبیرون‌شده‌فاطمه‌دختر 
برانگیختهخدا- درود « آفرین خدابروی و خانداش_داسوارستود کردهبه انجمن 
های‌انساد(- بادران‌پیامبر) می‌برد و از آنان بادی می‌خواستد ایشان‌می کفتند: 
ای‌دختر فرستاد خدا | کار گذشته دما به این مرد دست فرمانبری داد‌یم ؛ ا کر 
عموزاده وشوهتوبرابوبکر پیشدستی می کرد د جلوتراژاوبه سراغ ما می‌آمد با 
کسی دیگر دست‌نمی‌دادیم‌وعلی ع می‌کوید : آیا من برانگيختة خدا (ص ) دا 
به‌خالك نسپرده درخانه‌اشدها کنم دبرای‌کشمکش بر سر فرمانروای بیردن شوم ؟ 
و فاطمه گفت : علی به جزآنچه سزاداد اد بود نکرد و آنان کادی کردند که 
پازخواست و شمار آن با خدا است؟ 





« الامامة والسياسة» ج ۱ ص ۱۲ «شرح‌ابن‌ابیالحدید» ج ۲ ص ۵ 

۲ -ن و الامامقوالمياسة» چ ۱ ی ۱۲ 

۳ - ن ۰« الامامة والسياسة ء ج ۱ ص۱۲ و « شرح اببن ابی‌الحدید » ج ۱ ص 9۱۳۱ 
۲ ص ۵ 


۱ 


۱۳ درد دل‌های‌سریسته ازز با‌فرما نرو ای کرو ندگان 1۸۱ 








ویس از آنکه او - درود بروی - گفت: هان! به‌خدا س و کند ابوبکرجامةً 
فرمانردائی دا ددبر کرد با آ نکه می‌دانست ددآسیای کشود » من همجون ستونهً 
آهنینی‌هستم که همه‌جا دا ی گرداند, د کبادی بس‌تند ازدانش وئیکولی ازسوی 
من سراذیراست دبال هیچ پرنده‌ای» آن‌دا دد دسیدن به‌پایگاه بلشدم بادی ندهد, 
پس من‌آن جامه دا دها کردم دپیراهنی دیگر درپوشيده چشم از فرمالرانی بستم 
ودرکار خود اندیشیدم کهآ یا با دست ننها برخیزم و بر اد تاختن برم بابرتادریکی 
کود کننده‌ای شکیبائی نمای که بزد گسالان دافرسوده دخردسالات‌داییر دپژمرده 
می‌سازد و کروندگان به کیش داستین درزمینه‌ی آن‌چندا دنم بر ند تاهدیدار 
پردد دگادشان شتابند ؛ دیدم شکیبائی بهآئین خرد ازديك‌تر است » پس شکیبائی 
کردم‌آن هم به گونه‌ای که خاد ددچشمم بود داستخوان در کلویم چرا کسیرات 
خویش دا می‌نگررستم به تاداج می‌دود, تا نخستین کس ازآنان به داه خوددفت 
کوی فرمانردائی پس اذخوش دا به وی پسرخطاب افکند 
این‌هنگام علی, سردد؛ اعشی دا برذبان‌داند: 








«چه جدائی‌ها است میان روذ من که بانج سوادی برپشت شترمیگذدد 

با دوذ حیان براددجاب که با آسود کی سپری می‌شود. » 

شگفتا! باآن که خودددهشکام ذند کی, ازمردم می‌خواست پیمان‌شان دادد 
فرمالبری اذ دی ندیده بگیر ند برای پس اذم رکش نیزیای همان بند وبست‌ها دا 
بسودیکی دیگرددمیان کشید تااین دوتاراجگر , فرمالروائی‌دا. همچوندهپستان 
"کردند؛آدی‌کاد دا به کسی بس درشت‌خو وا گذارد کسخنی 
تند و ناهمواد داشت و دیدادی دنج افزا " بسیاد می‌لغزیدوبه پوزش خواهی 
می‌پرداخت؛ همراهان ادچونان کسی بودند که برشتر سر کش سواد شود که ا کر 
مهاددا سخت نگهدارد بینی شترپاده می‌شود د اکر دها کند ددیرتگاه سرنگون 
به حبات خدادندی سو کند که مردم در روز کاد اد گرفتاد بیراهه 


شتر میان خود 











روی وچند دنگیدنادامی‌شدند دمن نیز برآن دوز کاد دداذ - وسختی‌دددسرها- 





فرماروا دا بهکردهی سیسرد 
که به کمان او من نیز یکیاز ايشانم. خدا دا که چه شودالی! کجا دد برتری من 
-برهمان نخستین کس-جونوچرالی‌بود تادر کناداین گونه همگنان جای‌بگیرم؟ 
دلی بازهم درفراز ونشیب‌هائی که دفتند هم راهی‌شان کردم نا یکی از کینه‌ای که 
به من داشت رد به دیگر سوی کردانید " ودومی‌هم به‌برادرزن خود گرایش‌بافت" 
و انگیزه‌های نایند دیگر, که سوم کس اذ این دسته برخاسته میان خوددنگاه 
وجای بیردن دادش خودیندانه به خرامیدن پرداخت دفرزندان نیاکاش نیز با 


شکیبائی نمودم تا ادهم به داه خود دفت و 


او بهپاخاسته دادائی خداداچنان می‌خوددند که شترا کیاء بهادیداء تادشته‌هایش 
پنبه شدو آنچه کردزمینامر ک‌اددا چیده پرخودیاش وی دا سرنگون کردانی... 
نا پایان داستان 
گفتاد مااد ,بیرآمون این سخنرانی: 

اين سخثرانی دا شقشقیه" نامیده ودزباء‌آن سخن بسیار گفته‌اند و کسانی 
که درهنر گزادشگری ادستادند - ازشیعه وستی - آن‌را آورده وازسخنرانی‌های 
سرود ما فرمانروای کرد ند گان شمرده‌اندکه بودن‌آن از دی دوشن است د هیچ 
چون وچرا برنمی‌دادد پس سخن آن نادان دا نباید شنید که می کوید این‌ها دا 
شریف دضی بههم بافته ذیرا دد همان سده‌های لخستین و پیش از آنکه نطفةً 
دضی بسته شود بسیار کسان آن دا گزارش کرده‌اند و کسانی هم که بادی در يك 
روز کار می‌ژیسته باپس اذاد آعده‌اند با نجیره‌های دیگری که بهراءادنمیانجامد 





۱ - سعد پسر ابی‌وقاص 

۲ - عبدالرحمن پسر عوف وشوهرخواهرعمان 

۰۴ واژه‌ای تاژی‌وخود چیزی است درشتر. ماناد شش دد گوسفند که چون به‌هیجان 
آید آندا از دهان یرون می آرد و درزیر گلو آواژ می‌دهده درنگاه نخست؟ آن‌دا ژپان جانود 
ادند وچون پیشوای ما اين-خنان دا ازسرهیجانی ناگهانی برزبان دانده عودآنرابه 
همانند کرده است ( نیز بنگرید به ص ۱۸۵) 














ع ۱۳ باز گ و گران سخنر | نی‌شقشقیه ۱۸۳ 
آن دا آورده‌اند و اينك گروهی ازآتان: 

۱ - حافظ یحیی پسر عبدالحمید حمانی در گذشته بسال ۲۲۸ جنالکهدر 
نجیرء گزادشی جلودی دد «الملل» و «المعانی» آمده است. 

۲- ابوجعقر دعبل خزاعی در کذشته ددسال ۲۴۶ که به کفتة پیشوای 
کرهه ما : طوسی _ دد « امالی< دیکته‌ها» ص ۲۳۷ - آن دا با ذنجیر خود از 
پسر عبایکزادش کرده د برادرش ابوالحسن علی نیزآن دا از زبان دی با کو 
نموده است. 

۳- بوجمفراحمدیسرمحمدبرقی در گذشته به سال ۲۷۴ یا»۲۸ که‌به کنتةً 
« علل‌الشرايم < انگیزه‌های آئین‌ها» از باز کو کران این سخنرانی است. 

۴ - ابوعلی جبائی پیشوای معتزلیان - ددشن‌اندشان سنی -که دسال۳۰۳ 
در گذشته چنانجه در « الفرقة الناجية > کرده دستگادان » اذاستادابراهیمفطیفی 
و « بحارح دریاها » از مجلسی -ج ۸ ۱۶۱- آمده از همین باز کو کران 






ان 
۵ - ابن میثم ددشرح خود می‌تویسد: این سخذرانی دا در دست لوشته‌ای 
کهن یافتم که ابوالحسن علی‌ین فرات - دستود عباسیان ودد گذشتهبسال ۳۱۲- 
چیزی بر آن لوشته بود. 
۶- ابوالقاسم بلخی یکی اذاستادان‌معتزلیان که در۳۱۷ دد گذشته به کفتةٌ 
ابن ابی‌الحدید درشرح خود . ج ۱ ص٩۶‏ - از باز کو گران این‌سخنرالی است. 
۷ب ابواحمدعدالمزیز جلودی بصری ‏ در گذشته بهال ۰۳۳۲ نیزچنانکه 
در « معالی‌الاخبار < ] نچه از گزارش‌ها در می‌بابیم» آمده از همین باز کو کران 





۸ - ابوجفر اين قبه شا کرد ابوالغاسم بلخی که نامش دا پردیم در نگارش 
خود « الانسای < داددهی» این سخترانی داآودده چنانکه ابنابی‌الحدید درشرح 
خود - ج ۱ ص٩۶‏ ونیز ابن‌میئم درشرح خود - اودا از باز کو گران‌شمرده‌اند. 





۲ لقدیر ۱۳ 


٩‏ - حافظ سلیمان پسر احمد طبرانی نیز کهددسال ۳۶۰ در گذشته-بربنیاد 
آنچه درژنجيرء قطب دادندی در کزارش ادبر «نهم‌البلاغه سشیوه‌ی خیوا کونی» 
آمده - ازهمین باز کو کران است 

۰ - ابوجعفر ابن بابوبه قمی در گذشته درسال ۳۸۱ دد دد نگارش خود 
« علل‌الشرایم» و «معانی‌الاخبار» این‌سخنرانی دا آوردهاست. 

۱ -ابواحمدحسن پسرعیدالهعسکری‌در گذشته درسال۳۸۲؛ که پیشواکما 
صدوق در ددنگارش بالا این سخنرانی دا به‌باری گفته‌هایوی کزارش کرده است. 
«نگاهی به دبگرسوی» 

سرود دانشود » شهرستانی دد < ماو نهجالبلاغه < نهجالبلافه چیست ؟ 
ص ۲۲ این مرد دا از با زک وکران شقشقید شمرده و دد گ‌ذشت اودا 
در سال ۳۹۵ دانته و در ص ۲۳ که او زا باد کرده وی دا از سردم 
سده سوم شناخته که ده سخن اخستینش‌دشا فنه‌این _یکی‌ددست است ذیرا ازدیده‌ی 
وی‌پوشیده مانده که‌حسن پسرعبدالعکری -باز ک و کرشقشقیه - همان ابواحمد 
نگارنده «الزواجر -- باژدادندم‌ها» است که دمسال ۳۸۲ دد گذشته و در۲۹۳ زادم 
شده, «لی شهرستانی پنداشته که وی ابوهلال حسن پسرعبداةٌ عسکری -نگاد لد 
« الاوائل ‏ آغازها » وشاکرد ابواحمد عسکری - است دسالی هم که باد کرده 
-نه سال م رکكه اد - بلکه سالی است که‌نکادش «الادائل» دا به‌پایان برده است و 
ژند کی نامه هردوحسن عسکری‌دا دد #ممجم‌الادباء > فرهنگ نامه‌ی سخنودان» 
می‌توان یافت - ج ۸ ص ۲۳۳ تا 9-۷۶۸ نیز دد « بفيةالوعاء ‏ آرزوی سخن 
پذیران »س۲۲۱. 

۲ - ابوعبدا مفید در گذشته در سال ۴۱۲ استاد شریف دضی دد نگارش 
خود «الارشاد داهنمائی» می ۱۳۵ آن‌دا آورده است. 

۳ - قاضی عبدالجباد معتزلی‌در گذشته در۴۱۵در نگارش‌خوده المقنی » به 
کوده‌ای دلخواه خویش به روشنگری پاده‌ای اذفرازهای این سخثرانی برخاسته 


۱۳ باز گ و گران سختراتی ( شقشقیه ۱۸۵ 





ودنک بیردنی آت‌دا اس ری وفر یت وک دی ن‌ کار 
که پیش ازفرمانروای کردند کان‌برجای پیامبرتشستند وبااین همه پای هیچگونه 
چون دچرائی دا دراینکه سخنرانی از علی است به میان تمی کشد. 

۴ - حافظ ابوبکر ابن مرده به در گذشته در سال ۴۱۶ بر بنیاد آنچه در 
زنجيرة داهندی دد «شرح‌النهج» آمده ازهمین باز ک و گران است. 

۵ - وذیر» ابوسعید آبی در گذشته درسال ۳۲۲ درنگارش خود «شرالدرر 
دازهة الادي -< کوهرهای پرا کنده د گردشگاه فرهنگ و سخن-وری» آن دا 
آورده است. 

۶ - شریف مرتضی براددبزد کتر شریف دضی که ددسال ۴۳۶ دد گذشته 
پاده‌ای از آن دا دده الشافی > ددمانگر» _ ص ۲۰۳ - آودده گوید: آدازه‌ای 
باند دارد و در ص ۲۰۴ نیز آغاز آن را باد کردم می‌نویسد: گفتادی بثام است. 

۷- پیشوای کرده ما - طوسی که درسال۴۶۰در کذشته - آن‌راددهتلخیس 
الشافی - فعرد درمانگر» آودده است. - نیز در ص ۳۲۷« امالی » خود از داه 
خزاعی‌ها ۶ از زبان سید ابوالفتح هلال پسر محمد پسر جعفرحفاد که زند کی- 
نامه‌اش درج ۳ ص ۵۰٩‏ از « مستدرل»به خامهٌ دانشود نوری باد شده است. 

۸ - ابوالفضل میدانی در گذشته به سال ۵۱۸ در « مجمع‌الامثال < کرد 
آمده‌ای از کفته‌هائی که ذبانزد مردم است » ص ۳۸۳ می‌دویسد: و فرمانروای 





کردندکان علی - خدا از دی خشنود باد - سخثرانی ای دادد که شقشقیه نامیده 
شده ذیرا پسرعبای که خدا از هردو خشنود باد - چون علی سخنش دا برید به 
دی گفت: ای‌فرمانروای گرد ند گان! چه شود دنبالةٌ سخن‌دا آزهمان‌جا که‌رساندی 
بگیری گفت: پسرعبای! چنین کاری دوراست , شقشقه‌ای بود که بانگی چند کرد 


وبه‌جای خویش بر کشتهآدام کرفت. 





- اتگرید به ذیرنوبس ص۱۸۲ شی(۲) 





۶ الفدیر 






ابومحمدعد ام پسراحمد بقدادی - تامبرداد بهاین 





۷ در گذشته و ابوالخیر سدق داسطی نحوی این سخنرانی دا بروی خوانده و 
پس آذاین, کفتاد اددا دداین‌باده می‌آودیم: 

۰ - ابوالحسن قطب‌الدین داوندی که به سال ۵۷۳ در گذشته در « شرح 
نهحالبلافد» این سخنرانی دا از داء دوحاقظ دیگر - 
و می‌نوبسد:می گویم: این سخنرانی دا دد دوجا نوشته یافتم که رو زکاری چند 


مرده یهد طبران آورده 





پیش‌از اده شدن دضی نکارش داده بودند مکی درپیوست‌های کتاب «الانصاف»از 
ابوجعفرابن‌قبه شا کرد ابوالقاسم کمبی - اذاستادان ممتزلیان که پیش از ذاده شدن 
دضی در گذشته ‏ و دیگری دد دست نوشته‌ای که ابوالحسن علی پسر محمد پسر 
فراتدمتودالمقندد با عباسی»شصت داند سال پیش اذ ذاده شدن‌دضی» چیزی‌ب رآن 
نگاشته بود و کمانی نیردمند دادم که آن دست نوشته, دوز کاری چند پیش از آنکه 
ات پای به‌جهان نهد نکارش تافته > 
ابومنصود طبرسی ( یکی اژاستاذان ابن‌شه رآ شوب که درسال ۵۸۸ 
در گذشته ) در تکارش‌خود «الاحتجاخ 7 کنتا گوها ‏ ص ٩۵‏ » آن‌را آورده د 
می‌نورسد: کردهی اذباز کو کران اذداه‌های کوناگون اذیسرعبای آودده‌اند که... 
۲ ابوالخیرصدق پسرشبیب صلحی نحوی دد گذشته درسال ۶۰۵ این 


آبن 





۰ 





سخنرانی دا برابومحمداین‌خشاب خوانده د کوید؛ چون آن دا براستادماببومحمد 


ابن خشاب خواندم درسیدم به آنجا که یسرعباس کفته:هر کز برهیچ چیز چنان 





افوی نخوددم که بر بربدن ۶ دتبال تکردن علی سخن خوددا , ابن خشاب گفت 
ا کر من آنجا بودم به پسرعبای می کفتم: مگرچیزی‌هم ماند که عموزادهات دددل 


ان و نه‌برای 





نگاهداشته‌ودرامن‌سختر نی تبادردهباشد ؟! اه که‌به‌راستی نه برای دٍ 


پیشینبان چیزی به‌جانگذآرد! مصدق گفت:دیشوخ بودومن بهاو گفتم‌سرورمن اشاید 
که اینسخنرانی ساختگی بوده و آندا به‌دروغ برعلی بسته باشند؛ کفت نهبه‌خدا 


آزادست چنانکه می‌داتم تومصدقی کفت گفتم: مردم 








بن می‌دانم این کفتا 





۱۳ باز گ و گر ان سختر انی‌شقشقیه ۱۸۲ 


آن‌دا بهشریف دضی‌چبانده‌اند کفت نه به‌خداء دضی کجا دان‌شیوه داین گفتاد»1 
ما -روده‌هاء نوشته‌های اودا ديده‌ايم د به‌این مخنرانی تزديك نیمت و در دشتةً 
آن‌ساذمان نیافته‌سیس کفت به خدا من این سخنرانی دا درنگاشته‌هالی دبدم که 
دویست سال پیش ازیدیدآمدن دشی‌نگارش بافته بود دهم آن‌را دد دست‌نویس‌هائی 
دیدم که هآ نها دا می‌شناسم و می‌دانم به مه کدام يك اذ داشمندان و سخن 
پرداذانی است که پیش از ذاده شدن ابواحمد نقیب - پدد دضی - می‌زیسته‌اند 
بنگرید به «شرح ابن‌میشم» و هشرح ابن‌ابی‌الحدید ج ۱ ص هعه 

۳- مجدالدین ابوالسعادات آبن اثیر جزدی دد گذشته به سال ۶۰۶ در 
«النهایه _ج ۷ ص ۲۹۴ در داژ؛ شقشق با سخنی کوتاء از آن باد کرده و می- 
دوسد: از همین دیشه است گفتاد علی دد آآن سخنراندی دی ؛ آن شقشقه‌ای 
بود که بانگی چندکرد سپس به چای خویش بر کشت د آدام کرفت. 

۴- |بوالمظفر دختر زاد8 ابن جوذی دد گذشته به سال ۶۵۴ در ص ۷۳ از 
«تن کرهس یا آود»‌خویش این سخثرانی دا ازداء استادش ابوقاسمهفیس البریبا 
ز نجیردیازپسرعباس با کو کردهو می‌نویسد: آن دا به نام شقشقیه می‌شناسند و 
پاده‌ای از آن دا کردآدندة دنهم‌لبلاغه» آورده د پاده‌ای دیگر را انداخته دمن 
همه آن دا می‌آودم. سپس با جدائی‌هائی در واژه‌ها به بادآوری آن می‌پردازد. 

۵- عزالدین ابن ابی‌الحدید معتزلی در گذشته به سال۶۵۵ در «شرح‌النهج 
ج ۱ س 6۶٩‏ کوید بسیادی از فراذهای ایبن سخنرانی دا دد نگافته‌های 
پیشوایمان ابوالفاسم بلخی دیدم که داهبر آموزشگاه بغدادبان - یکی از دوشاخة 





معتزلف بود و به دوز کادی ددازپیش از آن که دخی جامةٌ هستی بپوشد دد 





فرمالروائی‌المقتددمی‌زیست د هسم بسیاری از آن دا در نگارش ابوجعفر ابن‌قبه 
دیدم که خود یکی از عقیدت‌شناسان امامی بود « نگاشتهٌ وی کتاب «الانصای» 
تام دارد. این ابوجعف براستاد ابوالقاسم بلخی - خدای برتر اذ پنداد بیامرزوش - 
شا کردی کرد و دد همان دوذ کاد د پیش از آنکه دضی - خدای برتر ازپندار 





۱۸۸ لقدیر 1۳ 


او دا بیامرزد - پای به‌جهان هستی نهد در گذشت. 

۷۶- کمال‌الدین ابن‌ميثم بحرانی در کذشته به سال۶۷۹ این سخنرانیدا از 
روی تبشته‌ای کهن آودده است که علی‌بن فرات دستور عباسیان و در گذشته بسه 
سال ۳۱۲ چیزی برآن نگاشته بوده» یزابنميتم آن دا اذ نامه «لانسان» به خامة 
اين‌قبه آورده و سخن ابن‌خشاب دا دد بادة آن, که ما هم‌نوشتيم - هم این‌دا که 
ابوالخیر آن دا بردی خوانده - باد کرده‌است 

۷- ابوالفضل جمال‌الدین ابن‌منظود افربقائیمصری که درسال ۷۱۱ در 
کذدته در نگارش خود «لسان‌المربسزبان تاذیبان» . ج ۱۲ ص ۵۳ ذیس واه 
شقشق می‌نویسد: در گفتار علی - خدا از دی خشنود باد - درلابلای باك‌سخنرانی 








اذاد آمده‌است: «آن شقشقه‌ای بود که بانگی چندکردسیس به‌جای خویش‌بر کشت 
و آدام گرفت» 

۸- مجدالدین‌فیروذ] پادی دز گذشته به سال ۸۱۶ با ۸۱۷ دد کوناه‌سخنی 
از آن باد کرده و در ج ۳ ص ۲۵۱ از «القاموس ددبا» می‌نویسد: آن سخنرانی 
علی دا ازاین‌ردی شقشقیه‌خوانده‌اند که چون پسرعباس به وی کفت: چه شودا کر 
دنبالاً سخن دا از همان جا که دساندی بگیری پاسخ داد: پس عبای! چنین‌کاری 
دود است, شقشقه‌ای بودکه بانگی چند کرد سپس به جای خویش ب رکشت دآدام 


کرفت.! 








۱- و این نب کسان دیگری که هرچند از میان شیعه برنخاسته‌اند بازهم سخنرانی شقشقبه دا 


از علی دانسته با فراژهائی از آن دا از ذبان وی بازگو کرده 








۱- پیر دوذبهان ثیرازی دد گذشته به سال ۶۰۶ در «شرح شطحیات ح گقرارش سخنان 
بیخودانه بر یکی از فراژهای این سخترانی انگشت نهاده و آن دا دست‌افزادی‌گردانیده 
است برای آنکه پاده‌ای از سخنان عادفان دا روا بشمادد. 

۲ و۳- محمدضری‌يك استاد دانشگاه مصرودر گذشته به سال۵ ۱۳۴ که ازسرسخت‌ترین 





یبانان یزید ومعاویه است دد «محاضرا 
ادیخ نوده‌های مسلمان - ص ۱۲۷» و نیز احمد ذکی صفوت مصری دز ص 





سرسپردگان و ب اریخالامالاسلامیة پاسخ‌هانی 





آ.اده در 


۳۵ از «کتاب علی» بودن شقشقبه دا از علی داست مي‌شمادند. هه 
لی» بو عی ی 





۱۳ عرید‌های سخنسرایتیل ۱۸۹ 





میهد امد ع نار > توار نت ای هت از آن 
که سس‌ایندامروذنیل() باعربده‌های خسود؛ آتش‌های دد به خاصوشی دا دامن 


۷ معید خودی شرتونی لبنانی در گذشته در ۱۳۳۰ دد «اقرب‌المواددح نزديك‌ترین 
در آمدن‌گاه‌ها - ج ۱ ص 6۶۰۴ گوید: سخنرانی شقشقیه يك سخنرانی از پیشوا علیاست 
که دد ذیبائی و نیکوثی بی‌مانند و برتر از آن نمی‌توان انگاشت و لایههائی از شیواگوئی 
و فرازهائی نمایشگر فرزانگی در بردادد و ایسن نام دا نیز از آن دوی بر آن نهاد‌اند که 
چون پسر عباس به وی گفت چه شود اگر دنبالٌ سخن دا از همان جا که دساندی بگیری» 

ه‌ای بود که بانگی چندکرد سپس به‌جای 

فراز از این سخترانی دا باگواهی به 








پاسخ داد: «پسرعباس! چنین کادی دود است؛ 
خویش برگشت و آدام گرفت» دد ص ۱۰۱ نیز 
بودن آن از علی؛ آورده‌است. 

۵- عبدالنتاح‌هبدالمتصود در نگادرش خود «امامعلی‌بنابیطالب» - ص ٩۳‏ و ۱۵۱ اذ 
جلد دوم برگردن فادسی - 

۶و سلیمان قندوزی حنفی در «ینایبعالمودةه بخش ۵۱ 

9-۷ عمر ابواللصر در «زندگانی علی‌بن‌ایطالب» ص ۲۱۶ از برگردان پادسی 

۸- و توفبی ابوعلم دد «اهل‌البیت» ص ۲۷۵ 

۲۹۹ عبدالله علائلی در «الامام الحسین» ض‎ 9-٩ 

۰- و سلیمان کتانی لبنانی دد «مشعلی و دژک» -اص ٩۰‏ و۱۴۵ از برگردان فادسی - 

۱- و جرج جرداق در «الامام‌علی» ص ۸۶۷ و ۴۸۶ 

همگان فراذهائی از این سخنرانی دا از زبان علی باز گفته‌اند - گذشته از بسباری که‌چون 
همراه با کاد حود در دوشنگری ونهجالبلاغه» بهگزارش این سخنرانی نیز پرداختهاند میس 
توانند اذ باژگو گران آن به شماد آیند همچون: 

۱- محی‌الدین خباط در گذشته به سال ۰۱۳۳۲ 

۲- محمد محیالدین عبدالحمید استاد دانشگاه ازهر. 

۳- عبدالعزیز سیدالاهل لنانی ۰ 

۴- محمد حسن ثال مرصفی استاد دانشگاه قاهره و در گذشته دد ۰۱۳۵۳ 

۵- استاد پیشوا محمد عبده که سالیانی چند مفتی مصریان بود وددسال ۱۳۲۳ در گذشت 
اشرح اللهج» او ج۱ ص ۳۰ تا ۳۸ که سخن نگارندة قاموس دا نیز دربادة 
از علی است سربسته آودده) 

۶ دکتر صبحی صالح استاد دانشگاه 
۰)- 
()- 

















ان ( بنگرید به «شرح الهج» او ص ۲۸ تسا 


محمد حافظ ابراهیم در گذشته به سال ۱٩۳۳‏ میلادی و ۱۳۵۱ هجری 










۱۹۰ القدیر 





می‌زند و آن تبهکاری‌های فراموش شده دا (نه خدا دا - ه رکز از باد نمی‌ددد) 
تاه در برابر دید گان‌میآرد و آن دا ستامشی برای پیشینیان پنداشته و پس از 
کذشتن سدهعائی دداز برآث بزهکادی‌ها بانگ خود دا بلند ساخته با سرافرازی 
و شادمانی در چکامه‌ای که دد باده‌ی عمر سروده, ذیرنشانی «عمر «علی» گوید: 

« سخنی هست‌که عمر به علی گفته 

چه ارجمشد شنونده‌ای و چه بزرکک کوینده‌ای! - 

که اکر دست فرمانبری ندهی » خانهات دا می‌سوذانم 

« نمی گذادم درآن ذنده بمانی» هرچند دختر پیامیر بر گزیده در آن باشد 

هیچ کس جز عمر چنین سخنی دا بر زبان نمی‌آورد 


آن هم دد برابر شهواد دودمانعدلان" و پشتیبانان او-» 





و چه بکویم پس از آن که مردم «ضرٍ کر آغاز سال 6۱۹۱۸ بزمی برپا 
ساختند نا در انجمنی که فراعم آمده‌اند این چکامةٌ سذایش نامه عمر دا که 
سردده‌های باد شده در میان آن‌ها است برخوانند؟ و نامه‌های روزانه وماهانه‌شان 
آن دا در کرانه‌های جهان بپرا کنند د مردان بزد کک مصر - همچون احمدامین 
ن دابراهیم اییادی" د علی جادم دعلی امین" و خلبل مطران" «مصطفی 


و احمدذ: 





۱- از نیا کان خیلی دود علی ع 

۲- نب در چاپ دیواننکه در دو جلد و به سال ۱۹۳۷ م در دارالکتب ( < کتابخانه) به 
انجام دسیده این سه‌تن به کار گرد آودی وروشنگری آن وددست کردن لفزش‌ها می‌پرداخته‌اند 
و سروده هاثی داکه یاد شد در ص ۸۲ اذ نخستین جلد آن می‌توان جست. 

۳-ن - این دو - با يك ننن دیگر - ددست کردن لفزش‌های دیوان دا دد چاپسی دیگر به 
گردن داشته‌اند. 





۴-ن - وی پیشگفتادی بردیوان حافظ نگاشته که همراه با سود آن دد مال ۱۹۳۵ ۸ و 
۵۳ دد «کنبةا لهلال عد کتا بخانة ماه نوه به چاپ رسیده و سروده‌های یاد شده دد ص 
۴ آن آمده جز آنکه نيمة نخست از بیت دوم آن به جای «اگر دست فبرمانبری ندهی» 


به این گونه دستخوردگی دادد: «اگر گزانه دوی نکتی» 





این است د به آفرین کفتن به سخنسرائی که خرد وی دد این پابه است؛ و به 


این گونه دد تنگنای کرفتادی‌ها و در روز کاد سختی که به آن دچادیم نمك بر 


زخم دلها می‌پاشند دبااین‌هیا بانگ‌هاثی که جزدسته‌بندی‌های ناپسند انگیزه‌ای 
ندادد سرچشمة پلك آشتی و سازش دا دد جهان اسلام کلآ لود می‌سازند. سنگر 
بکیادچة مسلمانان دا دستخوش پرا کندکی می‌نمایند « می‌پندادند کادنیکوئی 
انجام می‌دهند": 








«می‌بينيم دبوان این سخنشرا - بویژه چکامه‌اش دد بار عمر - دا پی‌ددبی 
از او چاپ می کننه و ددشنگر آن دمیاطی نیز ذیرتویسی برای داعین بیتش به 
این گونه نگاشته: 

«می‌خواهد بگوید: این که دختر پیامبر بر گزیده دد این خانه جای دارده 
علی دا از گزند عمر ب رکناد نمی‌داژد» 

و در ص ۳۹ از روشنگری خود کوید: در سخنی که پسر چرسر طبری 
نوشته گوید :«جریراذمفیره ازذبادیسر کلیب آودده که عمر پسر خطاب به خانة 
"علی آمد, طلحهوزییر « نیز مردانی از آن کسان که همراه با پیامبر بسه مدیثه 
کوچیدند در آنجا بودند. پس گفت: به خدا سو کند خانه دا بسرشما می‌سوذانم 








مگ ایشکه‌بهدر آمید و دست فرمالبری بدهید, ذبیر با شمشیر کشیده به سوی او 
بیردن شد. ولی تیغ اذ دست وی بیفتاد وبه سویش جسته وی دا دستگیر کردند» 
که اگر این زیاد همان ابوهشر کوفی حنظلی باشد بایسد سخن اد دا پشتوانه 
کرفت د چنانچه برمی‌آید , حافظ خدابیامرذ همین کنزارش دا دد پیش چنم 
ن - وی بر همین چکامه که دد بادة عمر سروده شده گزادشی نوشته که دد مصر «ملیمة 
اچایخانه‌ی خوشبختی» دد ٩۰‏ ص به چاپ دسیده و سروده‌های اد شده دا همراه 
باگزارش آن‌ها دد ص ۳۸ می‌توان یافت. 
۲-دد چند چاپ دیگر 





۳ سوده۱۸ آيةٌ ۱۰۲ 


1۹ اققدیر ۱۳ 





و می‌بيشيم دد.ستاب ین سراینده وچکامهة وی چنان تند می‌روند که گوبا 
برای تودهء البوهی از دانش با برداشتی تازه و شایسته به ادمقان آودده با چنان 
برتری چشم گیرکددعمر سراغ کرده که توده و پیامبر پبا کشان از آن شادمانه 
میکردنده پس مژده دبلکه هزادان مژده باد بهبزد گترین پیامبران! که جگر. 
کوشهٌراستهاودد نزد کسی که آزمندانه‌آن سخن دا برذبان می‌داندکوچك‌ترین 
ارج و ارزشی نداشته و بودن او در خانه‌ای که خداء خداد ندان آن دا ازهر کونه 
لغزشی بر کناد شناخته نمی‌توانسته آنان دا از گزند وی به دود نگودارد کهخانه 
دا برایشان نوذاند! پس آفرین و بازهم آفرین بر گزینشی که این‌سان باشدد 
بهبه از فرمانردائی‌ای که با ايين بیم و هراس‌ها کردن به‌آن نهند د سرانجامش 
دهند و به این بی‌پایگی‌ها پابان پذیردا 

که به‌همه‌ی این‌ها (می‌خواهيم نپردانم ذیرا با بردسی در زندکی‌تخستین 
خلیفه دیده‌ايم که اد - پیش از اسلاغ آوددث ۶ پس از آن - سرمایه‌ی دوانی‌اش‌با 
دیگر مردم عادی یکسان بوده د تلها برگزیده شداش به جالشینی پبامبر اد د۱ 
بزد که کرده و بس و اکنون تنها می‌خواهيم دد دد زمینه به پژدهش پرداژیم . 
۱- برتری‌هائی که برای اد شمرده‌اند ۲- منش‌های ددانی‌اش. 

۱ 
برتری‌هالی که برای او شمر ده‌اند 

آیا از بزدکه‌ترین پیامبران - درود و آفرین خدا بر وی و خانداش - 
به داستی سخنی که نمایشگربرتسری اه باشد دسیده؛ و آیا آن همه گزارش‌های 
بسیادی که درستایش او آورد‌اند ددست است؟ ما دداینجا انديشه دا بهژرف‌نگری 
دا می‌داديم و مانند همه کسان که در جستجوی برداشتی ددست هستند داودی‌خود 
دا برپایةُ هیچ سخنی استواد تمی کردانيم مکی آنچه از پیشوابان هتر حدیث 
که میان درست و نادرستآن جدائی‌می‌نهند. می‌آددیم سیس آن دا باادذیابی 


ع ۱۳ بر تری‌ها ی کهبرای بو بکرشمردهاند ۹۳ 


و نگرش ی که بادی‌اش دهد دنبال م ی کنيم. 
فیروذآ بادی ددپایان نگادش چاپ شده‌اش «سقرالسعادت» میکوید: ددپایان 
نگارش هم زمینه‌هائی دا که حدیت‌هاشی دد باره آن‌ها آمده د چیزی از آنها 
دزست نیست سربسته باد ی کنيم د جم آنچه دا نزد دانابان حدیث شناس» چیزی 
از آن‌ها به روشنی‌شناخته نگردیده. سپس چند زمینه دا می‌شمادد» تا جائ ی که 
می‌تویسد : 
زمینهٌ برتری های بوبکر داست‌ده - خدا از وی خشنود باد : از میان‌همةٌ 
آنچه در این باده ساخته‌اند بلند آداژء‌تر» این حدیث اس تکه: خدادند برای 
مردم به گونه‌ای همگانی دوی می‌نماید و برای بوبکر به کونه‌ای ویژه. و نیزاین 
که: خدادند هیچ‌چیز دد دل وسینهةٌ من نربخت مگر دد سین بوبکر همربخت. د 
لیز این که: پيامبر - درود د آفرین خدا بر وی و خانداش - چون کشش ود 
کرایش به بهشت بر اد چی رکی می‌بافت دیش بوبکر دا می‌بوسید. و نیزاین که: 
من بوبکر همچون دد اسبی هستیم که هسردم بر سر برنده شدن ,یکی از آنها 
کروبندی کنند. و نیز این که: چون خدادند, ددان‌ها دا بر گزید ددان بوبکر 
دا بر گزید. وناننده‌هایاین بافتهها وددوغ‌ها که‌خرد ه رکس - بی‌هیچدوشنگرید 
ناددست بودن آن‌ها دا می‌شناسد.! 
و نیز عجلونی در نگارش خود « کشف الخفات پرده‌برداری از نهفته‌ماص 
۹ تا ٩۴۲۴‏ صد زمینه از ذمینه‌های فقه و جز آن داشمرده و می‌نویسد: «در 
این باده هیچ حدیثی به‌پایگاه درستی نرسیده» با: «دراین باره هیچ حدی‌ددستی 
نیست» با سخنانی نزديك به این ده فراز و دد ص ۴۱۹ می‌نویسد: برتری‌های 
بوبکر داست‌ره - خدا از اد خشنود باد -: از میان همه آنچه در این زمینه 
ساخته‌اند بلندآوازء‌تر این حدیث است که: خداند برای مردم به گونهای 
۱- این‌فیروژ آبادی-که‌دیدید گزارش‌های دیگران دا در برتري بوبکر نمی‌پذبرد - گذشته 
از سنی و شافعی بودن ؛ خود دا از نیره‌های بو بکر می‌شمرده و صدیقی می‌خوانده(بنگرید 
به «الکنی والالقاب ج ۲ ص ۳۰» و به پیشگفتاد نصرهودینی بر «القاموی» ج ۱ ص ۶) 





1۹۴ الفدیر ۱۳ 


همگانی دوی می‌نماید «برای ابوبکر به گونه‌ای دیژه تا پایان سخن فیروذآ بادی 
که آوددیم. 

و سیوطی در «الثالی المصنوعةح مرواریدهای ساختگی ج ۱ ص ۲۱۸۶ 
۲ ۳۰ حدیث ازبلندآدازه‌ترین] نچه در برتری‌های‌بوبکردسیده آورده و آندا 
ساختگیوهمچون ددم‌های‌ناسره و ناروا شناخته دبرداشت‌پاسدادان حدیث دادد 
آن‌هاباد کرده؛ باایشکه درسده‌های‌تزديك‌به ماء نگارند کان, همان‌هادا اژحدیت. 
هائی پنداشته‌اند که در ددست‌انگادی آن‌ها هیچکس سرناساز کادی ندادد و - بی 
نجیره‌اش - چنان آن دا گزارش کرده‌اند که کوبا همگان 
راستی آن دا پذبرفته‌اند. 

البته برسیوطی اي ز که نرم د.نیکو دد پی این کرده داه می‌سپرده کران و 
دشواد می‌آمده‌که ازمیان این سی حدیث کی دا هم درست نشماددا و در س۲۹۶ 








پردا « بی‌بادی از 


این سخن دا که به پیامبر - درود 3 آفرین خدا بر وی 2 خان‌دانش - بسته‌ادد 
کزارش کرده: همرا که به آسمان‌ها بلا بردند برهیچ آسمانی نگذشتم مگریافتم 
که در آن نوشته بودند محمد برأنگيختة خدا آست د ابوبکر جانشین من» سپس 
به دادری نشته و آن دا ساختگی می‌شمادد چرا که «در زنجیر# گزارش آن 
عبداوٌ حدیث ساذ پسر ابراهیم هست که استاد ی عبدالرحمن پسر ید دا نیز 
همگان تکوهیده‌اند». 

با همة این‌ها سرانجام‌می‌نویسد: 

عمی کویم: برای دادری دد بادٌ این حدیث " استخاده کرده و از خداوند 
نیکوئی خواستم تا ددیافتم که نه ساختگی استد نه از آن کونه که نتوان‌شالودء 
نکرش کردانید بلکه حدیثی خوش دحسن" است چون واه بسیاد دادد» سپس 
کواه‌های خوددا با 


۱ ن - بنگرید به جلد بنجم از همین کتاب ص ۳۰۳ چاپ دوم. 
۲- نگرید به زیرنویس ص ۳۵ 


ءهائی یاد می کند که هیچ يك از آنها ددست نیست و 





۱۳ بر تری‌هلالی که بای بو بکر شهرده‌اند ۹۵ 


دره رکدام, يك حدرث سازیادروگومی‌توان بافت با کسی که‌همه اورانکوهیده‌اند 
با ناآشتائی که شناخته نشده ‏ ازناشناسی همچون خود کزادش م یکنده سبوطی 
این اندازه ادانشته‌که استخاده د نیکوئی خواستن از خدادند. بدی دا تيك لمی- 
کرداند و کزند دسیده دا درست لمی کند و ناشایسته و نشتاخته دا به گونه‌ای 
پسندیده و آشنا برتمی گرداند. 

«در جستجوی شادابی جوانی به سراغ کلاب فروشان دفته 

و مکر آن چه دا کذشت رو گاد تباه کرده گلاب فروش می‌تواند چاره‌ای 
پیاندشد؟ه 

خداد ند پاك ددببهوده نمودن داء ایکوئی که نشان داده به کزافه نمی‌رود و 
کواه‌های دروفین, بی‌پاییگی يك گزارش دا از میان نمی‌برد آن هم پس‌از آن 
که پاسدادان حدیث ‏ آشکادا - می‌نوسند هر يك از میانجی‌های گزارش با 
حدیث ساذند با تکوهیده و این هم زنبجیزه‌های آن کواه‌ها: 

۱- ذنجیر سخنود بفدادی که در جلد پتجم ص ۳۰۳ ۳۷۵ از چاپ سوم 

زنجیر بزاد دد «سند» خویش که عدال حدیث ساز پر ابراهیم 
غفاری از میانجی‌های آن است و استاد دی عبدالرحمن پسر زبد که همه او دا 
دکوهش کرد‌اند چنانچه دد «تهذرب التهذیب پیراستن ددست نامه جر ۶ ص 
۷۸ و «الائالی المسنوعة ج۱ ص 6۲۹۶] مده . 

۳ ذنجیره آبن شاهین دد «السنةشیوه و آئین» که همان داه سخنور 
بغدادی و داستان اد است د چنانچه در جلد پنجم گذشت - بربنیاد دادری ذهبی 
۶ ابن حجر ‏ ددست‌نست. 

۴- رامدارقطنی در «الافرادت_کزارش‌هائی با يك با کو کر» که سیوطی 
در «اللثالی ج ۱ ص ۲۹۷ پس اذ بادآودی آن می‌نویسد: دارقطن ی کفته: این دا 
تنها محمد پسر فطیل از ذیان ابن جریج کزارش کرده و جز این دو هیچکس دا 











7 آن دا کته باشد و نگادنده از داه سری آن دا از سخنان بی‌پا 
شمرده و گفته: درست نیست ‏ ابن‌حبان یز گفته : با سخن‌سری پسعاسم شاید 
به گفتکو پرداخت. 

امینی کوید: سری پسرعاصم کزادشکر این حدیث یکی از دروغگویان 
است که س رک‌ذشت وی دز جلد پنجم ص ۲۳۱ از چاپ دوم گذشت و داد 
زنجیر دیگری هم داد که عمرپسر اسماعیل پسر مجالد - یکی از دردغگویان . 
از میانجی‌های آن است « سیوطی دد «اللثالی ج ۱ ص ۳۰٩‏ این زنجیره دا باد 
کرده و گفته: ددست لیست و کزند آن زیر سر این عمر دردشگو است. 

۵ ذلجیر؛ دیلمی دد مسند «الفردوس» که گذشته از مسردان ناشناخته‌ای 
که دد آنند یکی ازمیانجیان آن ابوالخیرعبدالمنعم پسر بشیر وهمان دروغ‌پرداز 
حدیث ساز است که‌دوست حدیث دردغ کزادش کسرده" « دسگری عبدالرحمن 
پسرزید پس اسلم که چنانچه گذشت عیچکی دا ددنکوهید کی دی جای چونو 
چرا پست. 

۶ نجیر#ختلی دد«دیباج دیبای» خود از نصر پس حریش" از ابوسهل 
مسلم خراسانی از عبدانه پسس اسمعیل اژحسن بصری آودده که گفت: «برانگيختة 
خدا ‏ درود و آفرین خدا بر دی - گفت: بر ذانوی تخت گاه جهان نهان نگاشته 
شده که خدائی جز خدای یکنا نیست. انباذ ادادد, محمد فرستاد خدا است و 





بوبکر داست‌ده « عمر که میان نيك ‏ بد جدائی می‌نهد هر دو دستود اویند.» 
چنانچه دد «تاریخ بفدادءج ۳ ص ۲۸۶ آمده دادقطتی می کوید:این ژنجیرة 

گزارش سست است دددستی‌آن دا ددشن نمی کند ذیرا ابوسهل و نصر پسرحریش 

نکوهیده‌اند وچنانچه‌در «لان‌المیزان زباله‌ی ترازو ج ۳ ص 6۲۶۰ آمده 








۱- ن - برگردید به همین کتاب ما جلد پنجم ص ۲۳۶ از چاپ دوم. 
۲-ن - برگردید به همین کتاب جلد پنجم ص ۲۴۱ از چاپ دوم. 


۳- ن - در «الثالی» جریش آمده و ددست همان است که ما توشتیم. 





1۳ بر تری‌ها نی که برای بو بکرشمردهاند ۱۹۷ 


حدیت‌های‌عداوة پسر اسماعیل دا ناشایست شمرده دچیزی از حدیث او دا پیروی 
نکرده‌اه و تاذه پس اذ این‌ها یکی از میانجی‌های گزارش حدیث بادشده ذیرا 
حسن بصری خود نمی‌تواند چیزی اذبرانگِختة خدا شنيده و کزارش کرده‌باشد 
چون اد دا ندسده ؛سخنود بغدادی یز ذنجیره‌ای برای همین گزارش دادد که 
واژه‌های «بازد, ده دستور اویند» در آن نیست و یکی از میانجیان آن احمدپس 
دجاه پسر عبیده است. که خود بفدادی در ج ۴ ص ۱۵۸ از تاربخش می‌نویسد : 
شناخته مانده د نمی‌دالیم کیست. 

۷ ذنجیر؛ ابن عسا کر که بدالعزیز کتانی از میانجی‌های آن است و 
بر بنیاد آنچه دد «لان‌المیزان ج ۴ ص ٩۳۳‏ آمده ذهبی وی دا نکوهیده و یکی 
دیگر هم حادث پسر ذیادمحادبی است که چنانچه در «لسان ج۷ ص۱۳۹ آمده 
ذهبی و جز اد م ی کویند ناثنای است ‏ کزارش دی دا شال ود روشنگری لمی- 
توان کرفت برخی اذ دیگر میانجییان آن نیز ناشناسند و س رگذشت آغان دا دد 
فرهنگگ نامه‌ها نمی‌باييم. 

ابنعسا کرزتجیر#دیگرگهمدازد کهمخمد پسرعبد پسرعامر اژ میانجی‌های 
آن‌است و اد درحدیث سازی آدازه‌ای‌بلنددادد و تازء‌آن دا از زبان عصام پسر 
بوسی‌باز گومی کن که - چنان‌چه‌در «لسان‌المیزان ج۴ ص۱۶۸ آعده - به گفتة 
آبن سمد, نکوهیده وبه دادری ابن‌حبان لفزش کاداست دبه کف ابن‌عدی, حدیث. 
های دی دا دد خود پیردی نیافته‌اند. 

برای آن که ددیابید سخن فیردذ آبادی د عجلونی درست است بنگرید 
بهآ نچه در جلد پنجم - ص ۲۹۷ تا ۳۳۷ از چاپ دوم - دوشن کردیم وباداددی 
پیشوابان و پاسدادان حدیث پنبهٌ صدبرتری دروغینیدا ذدیم که برای بوبکر و 
داره دسته‌ی او ساخته و بر فسرستاده خدا ‏ درد و آفرین‌خدابر وی وخاندانش - 
بسته‌اند. وبه‌همین کونه ناددا بودن چهل دپنج گزارش ساختگیدا دد باجاشینی 


۱ ن - برگردید به جلد پنجم از همین کتاب ما ص ۷۵۹ چاپ دوم. 





1۹۸ ۲ لقدیر ع ۱۳ 





پیامبر از ص ۳۳۳ تا ۳۵۶ از چاپ ددم باز تعودیم و همه این‌ها دا نیز با داوری 
مردان این هنی به اتجام «ساندیم همانند ابن‌عدی» طبرانی؛ ابن حبان» شاشی » 
حاکم, دادقطنی؛ عقیلی» ابن مدینی» ابوعمرد, جوزقانی » «حب طبری» سخنور 
بفدادی» ابن‌جوذی» بوذدعه, این‌عسا کر» فیروذآ بادی» اسحق حنظلی ؛ اب نکثیر» 
آبن‌قیم» ذهبی؛ ابن تیمیه؛ ابن‌ابی‌الحدید, ابن حجر هیثمی؛ ابن‌حجر عقلالی؛ 
حافظ مقدسی » سیوطی » صفانی » ملا علی‌قادی , عجلونی» ابن دروش‌الحوت و 
جز آنان . 

و کواء برنادرستی انبوه‌این کزارش‌ها ددبرتری خلیفهٌ نخست, تبودن آن‌ها 
است در کتاب‌های شش کال «صحیح» د «سنن» و دد مسندهای کهن که اکسر 
کردآدندکاش کمترین نشانه‌ای از ددستی دد آن‌ها می‌بافتند ه - بلکه اکر 
چیزی از آنها به گوششان خودده بود - هسگان در دها کردن دنیاوردن همه‌آن‌ها 
با یکدیگر همداستان نمی‌شدند و کسانی که در جستجوی کزارش‌ها به ه رگوشه 
سر می کشیدنه و آلچه دا هم دد دل خالك پوسیده بود بیرون می‌آوددند البته 
گزارش‌های باد شده دا هم از پشت ابرهای فراموشی به دد می کردند و کردهالی 


دا که بر روی آن‌ها نشسته و همه دا از دیده و باد مردم برده بود می‌ستردند تا 





آشکارشود؛ داين می‌دساند که تادیخ ذاده شدن ان کزارش‌ها همپس ازروز کاری 
بوده که نکاد ند کان شش «سحیح» و سئن» می‌زیسته‌اند و برای پستی و خواری 
آن همین انداژه بی . هر چند در آن شش نگاشته نیز سخناسی که پس از 
دوز کاد بزد کترین پیامبران - ددود و آفرین خدا بر وی و خانداش -ساخته و 
زائیده شده اندك نیست. 

و تازء ا کر خود خلینه, آ گاهی و بادر داشت که چیزی - هرچند هم کب 
از آن سخنان ددبرتری وی برذبان پیامبر - درود «آفرین خدا بر ویوخانداش. 
گذشته,البته کسی‌مانندبوعبیدهجراح‌دا که‌يك کود کن بیشترنبود -برای‌جانشینی 
پیامبر - شایسته‌تر ازخویش امی‌انگاشت و اودا برخود پیش نمی‌انداخت وهنگامی 





۱۳ برتری‌هائی که برای بو بکرشمردهاند 1۹۹ 





که پیش‌از هميشه نباز به ده کردن آن‌ها داشت اذ ایسن کاد باذ نمی‌ابستاد چبرا 
که کفت و شنید برسرجانشینی پیامبر در آن دوذ به جائی سهمتالرسیده و هر 
کس برتری هائی دادا بود آن‌ها دا شالود بکومکو به سود خویش کنردانید نا 
باذاد کشسکش چنان داغ شد که چیزی نماند کاد به ژدوخورد کشد و کسرهای 
کیروداد همه دا بد سرسختی دچار ساخته بود دلی این مرد وپاسدارددشت‌خوی. 
اش هیچ سخنی به سود وی نداشتند جز اینکه‌پگویند. بازغاد پیامبر خدا است 
که‌دروده آفرین خدا بروی « خاندانش - و یکی اذ دو تن که‌دد آنجا بوده و 
سالمندترین عردان گرده ‏ با اينکه خواه ناخواه پددش سالخودده‌تر ۱ 
باشد - ودسته‌ای که اودا بر گزبدند و پس ازآن کوفتن و شکستن و آن گیرهداد 


برای اد دست فرمانبری اذ مردم گرفتند پشتوانه‌شان ماننده‌های همین چیزهاثی 





او باسد 





بود که نه دست‌افزاری استواد می‌تواند باشد و نه هیچ خردمندی دد براببر آن 

سرفرود می‌آدد و نه کاد توده با آن بل داهی شایسته می‌افند و نه پرا کند کی‌به 

همداستانی می‌انجامد و نه کادی با آن بة پایان ددست خود تزديك می‌شود. 
آریکزارشکردماند که بوبکر ذعنگام بکومگو به سود خورش‌سخنالی 


به یادها آورده که باز ک و گران همه دا انداخته‌اند و - از آن میان - تنها این :۱ 


ور سودة ٩‏ آیة ۴۰ آمده است: «اگر شا پیامبر دا كمك نکنیده البته -هنگامی که 
بدکیشان؛ وی دا از شهر ود بدد کردند ‏ عداوند بازی‌اش داد. همان‌گاه که یکی از آن 
دو تن که در شکاف کره بودند به دوست همراهش‌گفت: اندوه مخوده خدا با ما است...4 
که چون در این فراز - از نام آصمانی - از بو بکر :۱ نشانسی «دوست و همراه پیامبر سد 
صاحبه» ونیز «یکی از آن دوتن» یاد شده: همچنین سخن برانگیخنٌ داستین به وی که «اندوه 
دا ست‌اقزادی گردانیده‌اند برای سرباندی بسوبکره که - دد پاسخ آذ - 


دد بسیادی از جاهای قرآن: 





بسته است و اکنون همین انداژه بس که بگوه 
مردم بت‌پرست و بد کنش:دوست و همراه پیامیرانو گروندگان حوانده شده‌اند و آیا این 
به‌تتهاثی‌می‌تواندنشانةگر دن فر ازی‌شان باشد؟ (بتگربد به سوه ۱۲ آية ۳۹ و ۴۱ و سور 
۱۸ آیه ۳۷ و ۳۷ و سوده ۷ آیهةٌ ۱۸۷ و سودة ۳۴ آیٌ ۷۶) . 








۳.۰ الفدیر ۱۳ 


باد داشت کرده‌اند که اد نخستین مسلمان است د نخستین نماز گزاد. از ابوسعید 
خدری آدرد‌اند که بوبکر گفت آیا من سزادادترین مردم به فرمانرائینیستیم؟ 
آبا من دخستین کسی ایستم که اسلام آورد؟ آیا من دادن چنان برتری لیستم ‏ 
آیا من دادند# چنین برتری نیستم؟! 

۶ از ابونضره آوده‌اند که چون مردم دد کردن نهادن به فرمانروالی‌بوبکر 
کندی نمودند گفت: کیس تکه‌برای این کاد سزادادترازمن باشد؟ آبا من نخستین 
کی تستم که نما ذکزادد؟ آبا نیستم؟ آیبا نیستم؟ آبا نیستم؟ و کادهالی که 
همراه با پيامبر - درود و آفرین خدا بردی - به انجام دسانده بود بادآودیکرد؟ 








ما اذبرتری‌های پندادی وی یاآ نچه دا پرادبسته و خود درا 
چیزی نمی‌داليم ذیرا می‌شود - دچنین هم شده ‏ که ادچیزی نگفته باشد دآنان 
گزارش دا به این دنگ درآورده‌اند تا دیگران دا به پنداد افکنند که ویدد آن 
دوز برتری‌هائی داشته که جای هیچ چون وچرا نبوده است «لی | کنون نگاهمی 
می‌الدازيم به تلها برتری‌ای که خود در آنجا باد کرده و آن این است که خلیفه 
لخستین کسی اس تکه اسلام دا پذیرفته با مخستین کسی که نماز گزادده؛ با یبن 
که چنین ابوده د این سخن ؛ با داددی بزدگ‌ترین پیامبران و گفتاد ددشن 
باداش ناسا کاد است وما درجلد سوم ص ۲۱۹ تا ۲۴۳ ازچاپ ددم دگی 
دد اين باه سخن داندسم و صدکفتاد آشکاد آوددیم چه از پاكترین پیامبران 
و چه از فرمانردای کرو ندکان - درودهای خدا بر آن دووخاندان آن ده - وچه 











نچه دده کتزالسمال ج ۳ ص ۱۲۵» آمده این گزارش دا هم ترمذی آودده‌است 
و هم بزاد واین حبان وابونميم دروالمعرفت شناسائی» و ابن‌مندة در «غرائب شبه» وسعید 
پسر منصود همچئین‌ابسن‌اثیر دد «اسدالغاب»ع شیران بيثه ج ۳ ص 6۲۰۹ و ابن کثیر دد 





«تادیخ» خود - ج ۳ ص ۲۷ - آن دا یاد کرده‌اند. 

۲- ن - این گزادش دا اپن‌سعد دد «الطبقات الکبری» چاپ لیدن ج ۳ ص ۱۲۹ آودده و 
چنانچه در «کتزالعمال ج ۳ ص ۱۲۶ آمده خبشمةً طسرابلسی نیز دد «فضائل الصحابهح 
بر تری‌های یادان پیامبر» آن دا باز گو کرده است. 


۳ برتری‌هالی که‌برای بوبکر شمرده‌اند ۳۰ 


از نضتین بادان پیامبر و چه از شا کردان تیکوکاد ابشان وهبه دد این باده که 
نخستین‌کسی آزمردان که اسلامآورد داز گزادسرود ما فرمانردای گروندکان 
-درود برویب استه] نجا دشن کردیمکه‌بوبکر نخضتین کسی که اسلام‌آددد با 
نما گزادد یست دچنانچه در گزارش ددست طبریآمده وی پس از بیش اذپنجاه 
مرد دیگر اسلام آودده (بر گردید به همانجا) 

و اگر بادان پیشین پیامبر چیزی از آن همه گزارش‌های ساختگی دد 
برتری وی دا می‌داستند البته دد آن دوز که مردم دا به فرمانبری اذ او می- 





خواندند به جای آن که برای دام شدن و سرفرودآوردن آنان از ترساندن دبیم 
و هرای دادن كمك بگیرند با کفتگو دد پیرامون همان‌ها خیلی هم آسان‌ترکاد 
دا از پیش می‌بردند و آنگاه عمر پسر خطاب نیز دربرتری‌هائی که دد ددذسقیفه 
برای اد شمرد به این انداژه بسنده تمی کرد که بگوید: کیست که مانشد این‌سه 
برتری دا داشته باشد:" دیکی اذ آن:دد تن که در غاد ببود», «هنگامی که به 
دوست همراهش گفت اندده مخود.» «به راستی خدادند با ما است.» 

و بگوید: سزادادترین عردم به کار پیامبرخداء ددمین از آن ده تن است 
که در غاد بودند که ابوبکر همان پیشاهنگه سالخورده باشد. 

و در روزی که از توده برایش دست‌فرمالبری می گیرد بگوید: به داستی 
بوبکر یاد برانگختةٌ خداست دددمین از آن دو تن که دد آن شکاف کوه‌بودند؟ 

و همچنین‌سلمان به بادان پیامبر نمی گفت: آن دا که سالمندتان بود بر 
کرفتید و خاندان پیامبرتان دا فرو گذاردید؟ 


و هءچنین عثمان - پسس عفان - دد خواندن مردم به فرمانبری اذ بوبکر» 





۱- برگردید به ذیرئویس صی ۱۹٩‏ 

۲- ن - «سيرة این‌هشام ج ۷ ص ۰۳۲۰ «الریاضالنضرة ج ۱ ص ۰۱۶۲ ۱۶۶ ۰ «تادیخ 
این کثیر ج ۵ ص۲۷۷ ۰۲۴۸۵ «شرح ابن‌ابی‌الحدید ج ۲ ص ۰»۱۶«السيرةالحلية ج ۳ 
ص 0۳۸۸ 

۳- ن - «ثرح ابن‌ابیالحدید ج ۱ ص 3۱۳۱ 2 ۲ ص 6۱۷ 











۱۳ 


ونیا 
به این بسنده نمی کرد که بگوید: به داستی بوبکر داست‌ددء سزاوادترین مردم 
است به‌آق » اه صدیسق (< داست‌ده) است و دومین از آن ده تن و باد همراه 


برانكیختةٌ خدا - درود و آفرین خدا بر وی _ "وا 


و همچنین مغیره پسر شعبه این سخن داره دد دوی بوبکر و عمر بر زبان 
تمی‌آودد: عبای دا و برای اد بهره‌ای دد این کاد بگذادید تا برای خود 
۶ آیند کانش بءاند و به این کونه او دا از علی جدا کنید ذیرا ااگر عباس بسه 


زی ایکوخواهیددافت . 





شما روی آدد دد برابر علی دد پیش مردم دست ۶ 





و هىچنین بوبکر د عمر 3 بوعبیده و مفیره شباله برعبای در نمی‌آمدند و 
بوبکر به وی نمی گفت: ما به سراغ تو آمدیم و می‌خواهیم برای تو دد این کاد 
بهره‌ای بگذاديم تا برای تو و آیند کانت بماند ذیرا تو عموی برانيختة خسدا 

۶ 


هستی. 
و همچنین کاد بوبکر به این کونه به انجام نمی آمسد که تنها ده کس 
- دست فرمانبری به‌وی دهند با چهاد تن- آن دو با اسید وبیر- 





-عمرد بو 


و با پنج کس- که ابنان همراهبا سالم بردّابوحذیفه ‏ چنانکه به کستر دکی‌بياید. 
همچنین سران مهاجر و انصاد از این که دست فرمانبری به او دهند 


خوددادی نمی کردند ممانند: علی و دد پسرش ‏ دو دختر زاد# پیامبر .و عباس و 
فرزندااش اذ میان هاشمیان و سعد پسر عباده د فرزندان « تیرةٌ اد و حباب پس 
مثذد و پیرداش, و ذبیر و طلحه و سلمان و ابوذد و مقداد و خالد پس سعید و 


سعد پسر اپووقاص و عتبه پسراپولهب دبراء پس عاذب ۶ ابی پسر کعب دابوسفیان 





گردید به ذیرنویس ص ۱۹۹ 

دد « کترالعمالحد ج ۳ ص ۱۴۰ آمده این‌گزادش دا طرابلسی در «فضائل 
الصحایه» آورده است.ن 

۳سا ن - «الامامة والسياسة» ج ۱ ص ۵ ۱ و «تاریخ الیعقویی» ج۲ ص۱۰۳ و ۱۰۴ «شرح 
ابن‌ابیا لحدید» ج ۱ ص ۱۳۲ 











ع ۱۳ بر تری‌هائی که برای بو یکرشمردما ند 





پس حرب و جز آنان. 
دهمچنین جائی برای‌آن نبود کسحمد پسراسحاق بکوید: نود مهاجران 
و بیشتر انصاد چون وچرائی نداشتند که پس از برانگیختةٌ خدا . درود و آفرین 
خدا بروی و خاندانش - علی به کاد برمی‌خیزد .شرح ابن‌ابی‌الحدید ج ۲ ص۸ - 
وهمچنین عتبه پسرابولهب دد آن دوز دد برابر "کسی که لاف آث برتری‌ها 
دا برایش می‌زنند نم ی کفت: 
«نمی‌پنداشتم که این کاد 
از دودمان هاشم سپس اذ علی دوی بکرداند 
از همان کس که در کروبدن به پیامبر #پیشینه‌ی نيك |ذهمه جلو بود 
و داش او به نامه خدادند و شیوه‌های پیامبر از همگان بیشتر 





وک ی که دیرتر از همه از پیامین خدا جدا شد 
و کسی که در شتن پنکر پیامبر و جامهٌ م رکه پوشاندن بر اوجبرئیل 


كمك کارش بود 

دک ی که هر برتری دز آنان است دد اد هم هست و آنان به ادارسند 

ذیرا نیکوئی‌هائی که در او بود دد آآن کرده یافت می‌شد 

چه چیز شما دا از -وی اه باز کرداند؟ بدا 

هان» این گونه دست فرمانبری دادن» آغاز آشوب است» ۲ 
همچنین قصی دد آن دوذ نم ی گفت: 





بی» ج۷ص۱۰۳ «الریاض اللضرةء ج۱ ص ۱۶۷ «تادیخابوا لقداع» 
المناظره از ابن شحنه که دد کناد «الکامل» چاپ شده - ج ۷ ص 
۴ - «شرح این‌ابیالحدیده ج ۱ ص ۱۳۲۴ ۰ 

۲- نب «قادیخ الیعقویی ج ۲ ص 6۱۰۳ «رسائلا لجاحظح نامه‌های جاحظ ص ۰4۲۲ 
«اسدالنابه ج ۴ ص 6۴۰ «تاریخ ابوالفداه ج ۱ ص ۱۶۴ «شرح ابن‌ابی| لحدید ج ۳ ص 
۹ و «الفدیر ج ۳ ص ۲۳۲» سرود‌های بالا دا از ذبان سرایندگانسی چند بازگو 
کرده‌اند که باید به نگاشته‌های نامبرده نگاه کرد. 








کاد سرپرستی جز دد میان شما دبه‌سوی شما نخواهد بود 
و جز ابوالحسن علی کسی شايستة آن نیست 


ای ابوالحسن! برای دسیدن به آن با دود اندیشی میان دا بند 


ذیرا به داستی تو - برای کادی که امید می‌دود- سزاداد هستی 
و البته کسی که قصی دا پشتیبان خود دارد 
کسی دا بادای دست ددازی به پایگاه اد نیست 
۶ زا کان‌غالب" نیز ازآن به دودند"» 
۳ 
منش‌ها و مایه‌های روانی‌اش 
می‌پردازيم به نکریستن دد منش‌های خلیفه و آن چه دد لابههای هستیب 
آش دیشه دوانیده چه از داش‌ها چه از مایه‌های ددانی» تا ینیم آیا آنها میان 
اد د برتریها پی ندی پدید میآرند؟ و آیا پایگاه اد دا به جائی می‌رسانند که 
شاستة آن گزارش‌ها باشد؟ با مرزی برای اد می‌نمایند که اگر اندیشه‌ای آن 
دا نپذیرفت بروی ستم کرده و آنچه دا ازآن اوست آزوی دریغ ورژیده وپایگاه 
راستینش‌دا دد هم کوپیده باشد؟ یا اکر پای دا از آن فراتر نهادیم به تندروی 
افتاده ب 
در باده پیش از مسلمانی‌اش مخنی بر ذبان نمی‌دانيم ذیرا اسلام, دو ذکاد 
پیش اذ خود دا ندیده می گیرد و براین بنیاد, کاری ندادیم که عکرمه. خدای 
وی خشنود باد- گفته: بوبکر - خدا از وی خشنود باد. 








برترءاز پنداد ! 





۱- ن - «تادیخ الیعقوبی» ج ۲ ص ۱۰۵ 
۲- از نیا کان خیلی دود بسیاری از تازیان که بوبکر و عمر نیز به او می‌رسند. 





۱۳۶ منش‌های خلین سر مارد ای ۰۵ 





با ازع تیک رنه ناغم کرد ایو چس از آ ودک 
قماربازی ناروا شناخته شود و این گزارش دا امام شعرائی نیز دد نگارش خود 
« کشف‌الفمه اندوه زدائی ج ۷ ص 6۱۵۴ آورده است. 

و هم اما ابوبکر جساص رازی حنفی در کذشته به سال ۳۷۰ دد «احکام 
الق رآنج ۱ س۳۸۸»می‌نویسد: هیچکس از دانشودان دراین‌زمینه سرناسا زگاری 
ندارد که قمادبازی نادوا و کردبندی تیزقماد است پس عبا سکفته کرو بندی قماد 
است د مردم پیش از اسلام که دد نادانی می‌زیستند بر دوی دادائی دذن خویش 
گردبندی می کردند و این‌کاد ددا بود تا دستود بة ناددا بودن آن سید چنانکه 
بوبکر داست‌دد با بت‌پرستان کروبندی کرد و کی؟ همانگاه که‌این فراز از نام 
خدادند فرود آمد: الم رومیان شکست یافتند...! 

به همین کونه کاد ندادیم که ابوبکر اسکافی در نگادش خودکه دد 
خرده گیری ازنگاشتة جاحظ «العثمانية» پرداخته می‌نویسد : ابوبکر پیش از آنکه 
اسلام‌آدد از سران نامود وبلندآواذه بود» مردم مکه در کرد ادانجمن می کردند, 
به خواندن سرود‌ها می‌پرداختند, کزارش‌ها دا به یادها می‌آورداد دبا کسادی 
می‌نمودند؛ اد شانههای پیامبری ونمونه‌های برانگیختگی دا شنیده بود ددشهرها 
به گردش دفت و گزارش‌ها دریافت. 

و فاکهی در « کتاب مکه< مکه‌نامه» با زنجیر؛ خود اذ ابوالقموص 
آورده که ابویکر - پیش‌از اسلا در دو ذکاد نادانی" باده کسادی کرد و این 


سردده‌ها دا بر زبان آودد: 








۱-سودة ۳۰ آیه ۱ 
۷-ن - «رسائل جاحظ» ص ۳۴ و 
۳ |بوجعفردرست است بنگرید به وا 
۴-ن - این فراژ دا که میان دا 








رح ابن‌ابی‌الحدید» ج ۳ ص ۰۲۶۴ 

نا ییا لحدیده که شماده صفح آن نیز ۲۶۵ بایدباشد, 
نهادیم - با دستکاری در گزادش 
دتبال _گزارش نیز ددوغ بودن این فراژ دا دوشن می‌کند و به زودی خوانندگان دا برتادیخ 





آن افزوده‌اند و 





درستی که این پیش آمد در آن دخ داده آگاه می‌سازيم. 








۳۶ القدیر 





«به مادد بکر ددود فرست و خوش‌آعد بگوی 
آبا پس اذ بستکان تو من با تنددستی خواهم ماند؟» 
تا پایان سردده‌ها 
این دیداد به کوش برانكیختة خدا - درود و آ: 
برخاست و چنان خشم‌گین بود که دامن جامه‌اش بر ذعین کشیده می‌شد, بروی 


ین خدا بردی - دسیده 





درآ مدعمر کهبا ابوبکربوداو دا دیداد کرد و چون دید رخادش‌برافروخته است 
کفت: از خشم برانكيختة خدا - درود د آفرین خدا بر ده - به خدا پناه می‌برم 
و به خدا س و کند که دبگر ه رکز بویش نیز به بیئی ما نخواهد خورد» و او 
اخستین کسی بود که نوشیدن می دا برخویش ناروآ شناخت. 

حکیم ترمذی نیز در «نواددالاسول< بنیادهای کمیاب» ص ۶۶ آن دا 
آورده د سپس کفته : «این از کزادش‌هاثی است که دلها آن‌ها دا نمی‌پسندد» 
که کویاحکیم دیده است این دا ژبانژد همگان‌است ولی‌دلها آن داپسندیده 
نمی‌دارد . 

و هم‌ابن‌حجر در «الاصابه‌سراستآوری» ج ۴ ص ۲۲ آن را یاد کرده و 
کفته: علوبه‌بر همین گزارش انگشت نهاده و کفته پیش از آن کهباده سادی 
ناروا شناخته شود بوبکر می‌نوشيد ودد سول کسانی از بت پرستان که ددجنگه 
بدر کشته شدند سخنسرائی کرد . 

داستانابوالفموص دا طبری ده ج۲ از تفسیر خود- ص ۲۰۳ ودر يك چاپ 


۴ 


هم ص ۷۱۱- آورده داز ذبان که ؟ ابن بشاد " واواژ عبدالوعاب د اد ازعوف 
علی" که کفت : خدای بزر که « کرامی سه پار , 


ابوبکر محمد پسر بشار عبدی بصری 
۲ سنت پسر عبدا 


و او از ابوالقموس ذید 










ن- 





بصری 
ل؛ عبدی بصری که ایتان -هرسه‌تن - از مردانی هستند که نگار ند گان 





۳- ن - پسرابی ج 
«ثش‌سحیح» گزادش‌هایشان داپشتوانة دستورهای آئین می‌شناسند. 
یب التهذیب» آمده به گزارش او هم پشت گرم باید بود 





۴ - ن - چنانچه در 






ت : « دربارة می و برددباخت اذ تو می‌پرسند بکو دد آن ده کنناهی 
بز رکه است د نیز سودهائی برای‌مردم - که کناه آن ده از سودش بز دکتر 
است ۲ » با این همه , کسالی از مسلمانان آند! می‌توشیدندتا دد مردباده گسادی 
کرده به نماژ ایستادند و از سرمستی پریشان کفتند ‏ که عوف به بادش نماندب 
پس‌خدای بزر که و کرامی دد این‌باده چنین فرد فرستاد : «ای کسانیکه(به آئین 
راستین) گردیده‌اید هنگامی که مست هستید نزديك نماز نشوید نما بدانید چه 
می کوئید» " و این بود که هکس می‌خواست می‌نوشید ولی نزديك به‌نسان از 
آن‌برهیز داشتند تابه گمانابوالقموص‌يك بادمردی باده گسادی کرد و به‌خواندن 
سروده‌هائی پرداخت‌دد مانم کسانی‌اذ بت پرستان کهدد جنگ بدر کشته‌شده‌بودند: 
«ما دد عمرو دا به تنددستی درود فرست ۱ 
آبا تو پس اذ بستگات ننددست خواهی ماند ٩‏ 
| بگذار -ا در آغاز دوز - با بامدادی دا سرکتم 


مرا 





ذیرا من م رکه دا دیدم به جنتجوی هشام " برخاسته 
وزاد کان مغیره آرزومندند که کاش می‌شد 
بادادن هزادان اذ مردان با چارپایان خویش جان او دا بخرند 
کویا آن چاه چاه‌بدد. پیش چشم من است 
که - باریختن کشته‌ها در آن . همچون کومانشتر بالامی‌آید.؟ 
کویا آن چاه - چاه‌بدد - پیش چشم من است 
که جوانانداباجامه‌های‌بزد گهسنشانةًایشان‌دد آن‌سر نگونمی‌سازند». 
تخود دم رم آیة ۳۹ 
۲ - ن - سودة چهادم نام آیا ۷۳ 


۳ - هشام پسر مفیره و بدد ابوجهل و نیای ماددی عمر که دوپسرش دد پیکاد با مسلمانان 
کشتشدند. 


۷ - چون‌سامانان دد جنگ امبرده » کشته‌های دشمنان دادز چاه بدر دیختند. 


۳۰۸ الغدیر ۱۳ 


کفت : این کزارش‌بهبانگيختة خدا- ددود و آفرین خدا بروی - دسید » 
بی‌تابانه بیامد چندانکه دامن‌جامه‌اش ازسربی‌تابی بر ذمین م ی کشيد ,چون خود 
دا بهآ نان دساند و آن مد فی‌دا بدید برانگختةٌ خدا - درود د آفرین خدابر 
وی . آن چه دادر دست‌داشت بلئد کرد تا بروی بزند و اد کفت از خشم خدا 
و برانکیختة اد به خدا پناه می‌برم و به خداس و کند که دبگر ه رکز مزه می دا 
نیز نخواهم چشید آنگاه خدادند - بافرستادن ان فراز - ناددا بودن این‌کاد دا 
باز نمود : ای آنانکه ( به آئین داستین) گرویده‌ایدجزاین نیست که باد گسادی 
و برد و باخت دبت‌پرستی و تیر‌های کردبندی پلید است- تا آنجا که م ی کوید 





آ یا شما از آن دست برداد هستید" عمر پسر خطاب - خدا از وی خشنود باد - 
دست‌شتيم » دست‌شتيم . 

و هم بزاد از انس پسر مالك آدرده که گفت من آن‌دوذ سافی آن کردء 
بودم؛ دبادانگورد انجیردابه‌هم آميخته‌بوديم و درمیان گروسردی بود که اودا 
ابوبکر میگفتند پس چون نوشید گفت : 

« مادد بکر دا بادرود خویش خوش آمد م یکویم . 

دمگر تو یس اذ بستگا تنددست خواهی ذرست؟ 

برانگيْتة خدا به ما می کوید که ددباده زنده خواهیم شد 

چگونه آن کس که ديشه کن شده ذندکی دا باز خواهد بافت» آو؟ 
در همین هنگام که اینان س رکرم نوشانوش بودند مردی اذ مسلمانان 





۵-۱ - سودة مالده - ۵ - آهة ٩۱‏ 

۲ س.ن - بر خوانندگان پوشیده نماند که طبری نام بوبکرداانداخنه و به جای آن نوشته: 
مردی ؛ چنانکه واژهٌ «امبکر - مادد بکره دانیزدر سروداو به «ام‌عمرو » دگرگون‌گردانیده 
و اين‌ها همه برای چه ؟ تا آبروی پیشوایش ریخته نشود ۱ 

۳-ن - «جمع الزدائده ج ۵ ص ۵۱ 

۴ - دد این بند از سرودة تازی دستخوددگی پیچیده‌ای بود که به یادی استاد بهبودی 
درست شد . 





ع ۱۳ بزم باده گساری درسر ایا بوطحه ۳۰۹ 





بر ما در آعده کفت چهسی کنید ؟ براستی که خدادند بز دک و برتر 
از پندار دستود به ناروا بودن باد گادی دا فرو فرستاده است . 
اپابان‌داستان 





و هم ابن حجر در « فتحلبادیس کشایشی از سوی آفر 
ص ۳۰ و عینی_ در « عمدةالقادی < یختوالٌ خوانندکان - ج ۲۰ ص ۸۴ - 
می‌نوبسندازشگفتی‌هاآن است که ابن مرددبه دد تفسیر خود اذ داه عیسی پس 
طهمان " و اداز انس کزارش کرده که بوبکر و عمر هم میان آنان بودهاند د این 
کرچه زنجیرة کزادشی پا کیزه‌ای دادد .ناپسند است و جز به ناذرستی آن 
نمی‌توالم داوری کنم . 

ذیرا بونیم در «حلیه» در زند کی نامةٌ شمبه از داستان عایشه کزارش 
کرده که بوبکر چه در هنگام مسلمانی و چه پیش از آن دد دو ذکاد نادالی 
از باده گساری خود دادی می کرد و آن دابررخویش ناروا می‌ثناخت . 

و شاید کزارشیکه‌باميانجیان شايستة پشتگر می‌دسیده د بابرتری بافتشش 
ذبانزد کردیده به این گونه بوده که بوبکر و عمر در آن دوز به دیداز بوطلحه 
دفته ولی دد می‌نوشی با آنان همراهی نکرده بودند " دلی سپس‌به کونهای‌دیگر 
گزادشی از داء بزاد خواندم که انس کفت من در آن دوز ساقی آنکرده‌بودم 
ودد ميانشان مردی بود که اد دا بوبکر می گفتند د چون باده نوشید گفت: 

« مکی ( مادریکر) دا به تشدرستی درود فرست ...> 

این هنگام مردی اذ مسلمانان بر ما دد آعد و گفت: دستود به ناددا بودن 





می کساری فرود آمده‌است 





داستان د این بوبکر دا ابن شغوب می 





بنیاد آنچه دد «تهذیب‌التهذیب» ج۸ ص ۲۱۶ آمنه‌احمدواین معین وابوحاتم 
و یعقوب پسر سفان و ابوداود و حاکم و دادقطنی گفته اند که به گزارش های این رد 
پشتگرم بایدبود. 


این جا گفتاد عینی به پایان می‌دسد و دتبالً آن تنها از ابن حجر است . 


تالا 





۲ سان 








۳۹۰ الفدیر > ۱۳ 


و برخی پنداشته‌اند که بوبکر صدیق است د چنین نیست ولی اینکه نام عمر هم 
درمیانه هست می‌دساند که در نشان کردن او با نام صدیق لغزشی روی نداده دبه 
این گونه می‌توانیم هرده تن دا که در آنجا بوده‌اند نام پبریم. 

امینی کوید : می‌بینی ؟ ابن حجر ددیاد آودی گزارش ددنگه م ی کند » 
نه مهری که بهخلیقه دادد م ی کذادد آن دا بپذیرد و نه ددستی آن,داه می‌دهد 
که از آن چشم پپوشد پس نخست آمده و آنرا مایُ شگفتی می‌شمادد د سپس با 
اینکه ذنجیرء گزادشی آن دا پا کیزه می‌خواند مایه‌اش دا نایسندمی‌انگادد کاهی 
کمان می‌برد نادرست‌باشد ويك جاهم می‌توسده«چون میانجیانی شابستپشتگرمی 
دارد بابرتری یافتتش ذبانزد کردیده» و سرانجام‌داستی و ددستی کزارش, او دا 
از پا درمی‌آدد و این کونه کریبان خود دا دها می‌کند که :« چون نام عمرهم 
در میانه هست از همین نشانی باید گفت, بوبکر باد شده همان صدیق است» » 
پس آن دو دانیز از آن بازده تن می‌شمارد که در خانا بوطلحه به باده کسادی 
پرداخته‌اند . 

ابن حجر خود می‌داند که آ نچه بونعیم‌از داستان عايشه دره حلیه » آورده 
نمی‌تواند دد برابر این کزارش استواد و دوشن بایستد که با ذنجیره‌های ددست 
باز گوشده - آن هم از ذبان مردانی که نگادند گان «شش‌صحیح» سخنان آنان 
دا سرمایهٌ تگاشته‌هاشان می گیرند , بونعیم در حلیه ج ۷ - ص ۱۶۰از داه عباد 
پسر ذیاد ساجی و اد از پسر عدی داد از شعبه و اد اژ ابوالرجال محسمد پسر 





عبدالررحمن واو از مادرش عمرء واه از عايشه این گزارش راآوردهآ نگاه 
کزادشی شکفت است که جز از داستان عباد پسر ابوعدی آنن دا ننوشتم پایان. 
و تازه یکی از میانجی‌های زنجیره ءعباد پسر ذیاد ساجی است که 
است برآئین قددیان " بوده و موسی پسر هادون کوید : کزارش های او دا دها 
۱ - کسان ی که سررنوشت خدائی دا باود نداشته و هر کس دا پدید آرندة کاد خریش 


می‌شمادند و بد و گناه را از کاربنده - و نه خدا 
همسنگک دوگانه پرستان و گیران‌اند . 





ج ۱۳ بزم باده گساری‌در سر ای) بو طلحه ۳۹ 


کردمدابن‌عدی گفتهاد از آن مردمان کوفه است که درداهشیعیگری»تندمی‌رفتند! 
و دد برتری‌های این وآن گزارش‌هائی ناپسند آودده . 
«تهذب‌التهذیب ج ۵ص ۲۹۲ 

بینیم که این گزارش دا شعبه از زبان محمد 
پسر عبدالرحمن - ابوالرجال - باز کو کردهباآن که خطیب کوید این پنداری 
ی اذ ابوالرجال گزارش نکرده. کسانی هم که 
می‌گویند این گزارش دا شعبه اژ محمد پسر عبداارحمن اذ ماددش عمرة 
کزادش کرده سخنی بی پابه بر زبان آودده‌اند (چون ابوالرجال» کنیه - نام 
سر پوشیده - ی همان محمد است) . تهذیب‌التهذیب ج ٩‏ ص ۰۲۹۵ 

و هم ابن حجروعینی گویند : نزدعبدالرذاق- از معمرپسر ثابت و اژقتاده 
و جزآن دو از ذبان انی- گزارشی هنت که حاضران در آن انجمن بازده تن 
بودند 5 

این باده کسادی دد سالی‌دوی دا که پيامبر مکه‌را گرفت داین‌هنگام از 
کوچیدن اه به مدینة شکوه‌بافته هشت سال میگذشت, بزم آن در خانةً بوطلحه 
ذید پسر سهل بر پاشد و پیاله گردالی با اس بود چنانچه در « صحیح بخادی » 
بخش تفسیر آب؛خمر از سوده مائده .- آمده - نیز درهصحیح مسلم» بخش اشر به 
-اوشیدنی‌ها.-باب‌نارهابودن باده گادی » وسیوطی دد «الدرالمنئور - کوهرهای 
پراکنده ج۲ ص ٩۳۲۱‏ کوید این کزارش دا عد پسر حمید و ابو بسلی و ابن 
مثذد و ابوالشیخ داين مردویه از انس آورده‌اند . 





نا درست است ذیسرا شعبه 





احمد نیز در حسئد خود - ج ۳ ص۱۸۱ و ۲۲۷ - آن دا گزارش کرده 
- همچنین طبری دد تفسیر خود ج ۷ص ۲۴ ۰ ۶ بیهقی در « الستن الکبری < 





۱ - این کدام شیعی‌تندرواست که‌گزادشی به این گوته در بی‌گناه‌نمایاندن بویکر دادد؟ اآن 
هم درجائی که بزدگان ستی نیز نمی‌توانند از بزهکاد شمردن وی چشم پوشند ؟ 
۲ - ن -«فتح‌البادی» چ ۱۰ص ۳۰ و «عمدةالتادی» ج ۱۰ ص ۸۲ 





لفدیر ۱۳ 


نامه‌ها » ج ۸ ص ۲۸۶ , ۲۹۰ ۶ ابن کثیر دد تفسیر خود - ج 








۹۴۰٩۳ ص‎ ۲ 


چنانچه از ذبان معمر و قتاده گزارش شده کسانی که در آن بزم بوده‌اند 
به باژده مرد می‌دسند که ابن حجر دد «فتح‌البادی» ج ۱۰ ص ۲۰ نام ده کس‌از 
آنان دا آوده و چنانچه ددص ۲۱۰ گذشت می کوید : « می‌توانیمده تن از آنان 
دا نام پیریم» و ایشان : 

۱ - بوبکر پس بوقحافه که در آن روز ۵۸ ساله بوده 





- عمر پسر خطاب که در آن دوز ۴۵ ساله بوده 
۳- بو عبیده جراح که در آن دوذ ۴۸ ساله بوده 
۴- بو طلحه ید پسرسهلکهمیزبان بود: 
دد «السفوة» ج ۱ ص ۱۹۱ کوید : دد سال ۳۴ پس اذ هجرت دد هفتاد سااسکی 





۴سالداشته ذبرا ابن‌جوزی 





۵ - سهیل پسر بیضا؟ که یکسال پس اذ این دویسداد دد سالخودد کی 
در کذشت ۰ 

۶ -ابی پسر کعب 

۷- ابودجانه سماك پسر خرشه 

۸ - ابوایوب انصادی 

-٩‏ ابوبکر پسر شفوب 

۰ - انس پر مالك که دد بزم ایشان پیاله کردانی می کرده و آن دوز 
- بر بنیاد درست‌ترین گزارش‌ها - ۸ سال داشته و در کزارش درست مسلمآمده 
(پنگرید ب 
۸ص ۲۹) که انس کفت من کوچك ترین آنان بودم ۶ ایستاده پیمان‌در دستشان 
می‌نهادم . 





پخش ناردا بودن باده کسادی دد باب نوشیدنی‌ها و به سئن بیهقیج 


بازده‌مین کس این کرده از ديد ابن حجر پوشیده مانده د اد - بربنیاد 


ِ ن کانی» باتضیرهای تادر, اجه کساری‌رارواشناخعندٍ بنیا 





آنچه در داستان قتاده از ذبان انس آمده - معاذ پسر جبل‌است و این داستان دا 
ابن‌جریر در تضیرخود_ج ۷ ص ۲۴ آورده دلیز: هیثمی در مجم‌الزهائدءج ۵ 
ص۵۲ و عینی در «عمدتالقادی» ج ۸ ص ۵۸٩‏ و سیوطی در «الدد المنئود» - ج ۲ 
ص۳۷۱ به گزادش‌اذابن‌جریردابوالشیخوابن‌مردوبه - ونووی در گزارش صحیح 
مسلم که در کناد «ادشاد» از قسطلالی چاپ شدهءج۸س ۲۳۲ . 

ممان در آن دوز ۲۳ ساله بوده ذیرا در سال ۱۸ هجری دد گذشته د به 
کفتة ابن‌جوزی دد « صفةالسفوت» به‌عنگام م که ۳۳ سال داشته است . 

نامبرد کان پس اذ آنکه دو آیه دد تاددا بودت باده کساری فرود آمد با 
تفسیرهای ناددست « با دیگر گون شناختن آنچه باید از آن ددبافت با 
به این‌کاد می‌زدند - چنانکه ددج ششمص ۲۵۱ از چاپ دوم گذشت - تا مائده 
فرودآمد: ای کسالیکه ( به‌آئین داستین ) گرویده‌اید جز این نیست که باده 
کسادی و بردهباخت د بت‌پرستی دتیرهای کرو بندی کاری پلید و اهرریمنی است 
- تا آنجا که خدای برتر از پنداد می گوید- پسآیا شما از آندست می کشید؟ 
این رویداد درهمان سال بود که پیامبر مکه دا کرفت دآنان چون خشم‌برانكيختة 
خدا - درود وآفرین خدابروی وخاندانش - دا دبدند‌همچنین ازسومین آبف 
داد‌تند که‌دستور به پرهیز و هرای دادن آنان از این کار دسیده این بود از آ 
دست شستند و عمر گفت‌دسیت شتیم دست‌شستیم . 

آلوسی درتضیرخود - ج ۲ ص ۱۱۵ - کوید: هپس از فرود آمدن‌دستور 
به‌پرهیز از باده گسادی دد سود:بقره, بزد کان یادان پیامبر.. خدا اذ آ نان‌خشنود 
باد - باز هم آند! می‌نوشيدند ومی گفتند ما تنهاآآن چه‌دا برایمان سودمند باشد 
مي‌آشاميم داذاین کاد با ناستادندتا دستود سور مائده فرود آمد .> 

ابن ای حاتم از داستان انی آودده که ادگفت :ما باده گسادعا می کردیم 
که این فراز فرود آعد : اذ تو ددبار# باده گسادی د بردهباخت می‌پرسند - تا 





۴ ین ۱۳ 





پابان آیه . ما آنچه از آن دا بر ایمان سودسند. باشد می‌نوشیم پس دد 





سودة مائده این فراز فردد آمد : باده گسادی ه بردهباختد بت‌پرستی و تیرهای 
گردبندی به جز کارهئیهریمنی, هیچ لیستند تا پابان آبه گفتند خدایا ازآن 


دست‌شستيم . 

و عبد پس حمید از ذبان عطا کزارش کرده که اد کفت نخستین فراز که 
در ناروا شمردن باده کسادی فرود آمد ابن بود : «از تو درباده‌ی باده گساری و 
برد « باخت پرسش می‌کننده نا پایان یه پس برخی از سردم گفتند ما برای 
سودهائی که در آن می‌بابيم آن‌دا می‌نوشیم د دیسکران کفتند آنچه دد آن 
کناء باشد تیکوئی دد آن نیست آنگاه این فراذ فردد آمد: «ای آنان که (به 
آلین‌داستین) کرویده‌اید هنگامی که مست‌هستید نزديك نساژ شوید ...» ناپایان 





آیه‌پس برخی اذ مردم گفتند ما آن دا عی‌دوشیم ودد خانه‌هامان مسی‌دشينيم و 
دیگران کفتند آنچه میان ما د نا گزاددن همراء مسلمانان جدائی بیاندازد 
لیکونیست پس این فراژ فد آمد: «ای آنان که (به آئین داستین) کرو یده‌اید 
باده گسارید برده باخت ...»تا پایان آبه و این نگام همه‌از آن دست‌شستند". 

و چون‌فرازهای چندی‌دد باده باده کسادی دسیده و گذشتگان در زمینةً 
آن - برداشت‌های کوناکونی نموده و گردهی از ابشان , دو فراز از آن‌میان 
بقره و نساءآعده - از کونهٌ برونی‌اش بگردانیده‌اند؛ بر این 
انگیزه دداین کهاز چه سالی می خوار کی » ناردا شناخته شده سخنالی ناساز باهم 
در میائه هست : 

۱ - برخی آمده‌اند و همان کزادشی دا گرفته‌اند که طبرانی از داه معا 
پسر جبل آورده» «بر بنیاد آن : «نخستین چیزی که پیامبر - دردد و آفرین 
خدابر وی دخاندانش - درهنگام برانگیختگی, مردم را از آن باز داشت, باده 


را که دردوسورة 








۱ - ن -«الددالمنشود» ج۱ ص ۲۵۲ و تفسیر شوکانی ج ۱ ص ۱۹۷ 
۳ -ن - «تقسیر آلوسی» ج۷ ص ۱۷ 


ج ۱۳ برداشت‌ها در نارو! بودن‌میگساری ۳۹۵ 





شناختن باده کساری»از نخستین دستورهائی بوده که پس از برانگیختگی پیامبر 
رسیده باید آن دا ازنضتین دستورهائی بشماديم که پس از کوچیدن او به‌مدیشه 
داده شده , آن چه گزارش بالا داباری می‌دهد , این‌سخن است که بودن آن دا 
از پيامبر , -- درود و آفرین خدابردی وخاندانش - ددست‌می‌دانند : بزد که‌ترین 
کناهان بزد که " باده گسادی است , " همچتین دگاه در آبه‌هاثی که پیرامون 
باده کسادی‌است کام ماد ادداین‌برداشت,استوادتر می‌دارد ذیرا نخضتین آية آن دد 
سور؛ بقره یاهمان تخستین سوده‌ای است که در مدینه فرود آعده "و آیه دوم‌نیز 
در سود نساباهمان سوده‌ای که در آغاذ کوچیدن از مکه فرود آمده ۴ 

شاید برداشت کسانی هم که نادوا بودن باده کسادی دا بر شالوده آیب‌ی 





چون سود بقره فردد آعد ؛ دستود به 
ادا پودن باده کسادی نیز در لاهلای آ فرود آعد و برانگیختة خدا - درودو 


بنیاد آنچه در جلدشتم 


پس از همسر شدن عایشه با پیامبر فرود آمد . 


بقره نهاده‌اند همین باشد , عایشه گفته 


آفرین‌خدا بردی - مردم دا از آن‌باز داشت * 
ص ۱۹۷ گذشت- 








جصاص نیز - چنانچه در جلد ششم ص ۲۵۴ از چاپ ددم سخن وی 

دا آدردیم - ناروابودن باده کساری دا برشالوده همان فراژ از سور بقره استوار 
می‌داند و قرطبی در «تفسیر»‌خود - ج ۳ ص ۶۰ وید : گردهی از اندشمندان 
کفته‌اند باده کساری با همین آبه - که دد سود بقره آعده - نارو! شناخته‌شده 
و دازی در ج۷ ص ۲۲۹ از تفسیر خود کوید: «اين آبه که دد سود بقرهآمدم 

از سیوطی 

الغدیر» ج۶ ص ۲۵۷ از چاپ دوم 

۳ - ن س«تفسیر قرطبی» ج ۱ ص۱۳۲ ۰ «تفسبراین کثیر» ج ۱ ص ۰۳۸۵ «تفسیرخاذن» ج۱ 

۱٩ ص‎ 

۷ ن - بنگرید یه آنچه در جلد هشتم ص ۱۱ از چاپ نخست خواهد آمد 

- «تادیخ خطیب» ح ۸ ص ۳۵۸ «الددالمشود» ج ۱ ص ۲۵۲ 





«ا وال تحت 














داهنمائی می‌آرد . 
۲- چنانچه در ص۳٩۱‏ از «الامتاعح برخوددادی دادن» به خامهٌ مقریزی 
آمده بلاذری برآن است که فرمان پرهیز ؛ چهاد سال پس اذ کوچیدن پیامبر 


به مدیته بوده, و ابن اسحق کوید که به سخن درست‌تر ایسن پیش آمد دد سال 
چهادم ددد گیردداربا ضیریان روی داده و هسم ابن‌هشام درهسیره»‌ی خود - ج ۲ 
ص ۱۹۲ - مي‌تویسد: دد دبیع‌الاول از سال چهادم پیامبر برسر نطیربان فرودآمد 
دثش شب داه‌ها دا بآنان بست و ددهمین میان دستود به ناددا بودن باده گساری 
فرود آمد. اين سیدالثاس نیز در «عیون‌الاثر < نمونه‌های برجسته» ج ۲ ص ۴۸ 
این کزارش دا باد کرده است. 

این برداشت دا نیز کزارش این مرددبه از ذبان جابریادی می‌دهد که او 
کفت باده کسادی پس از روبداد احنا ناروا شناخته شد" و چون برد احد در 
سال سوم پیش آمد » داژه‌ی «پس‌از...» ۱ کموپیش‌می‌توانی‌برای‌همان سال چهادم 
بکاد بریم» 

۳- چنانچه در «فتح الباری» ج ۱۰ ص ۲۴ و «عمدةالفادی» ج ۱۰ ص ۸۲ 
آمده دمیاطی بی‌چون دچرا بررآن دفته که دستود به پرهیز از باد گسادی دد 
سال ششم یعنی همان سالی داده شده که رو یداد حدیبیه دا به خود دیده است. 

۴- برداشت دیگر آن است که این دستود هشت سال پس از کوچیدن 
پیامبر به مدینه با همان سالی دسیده که‌مکه دا کشود؛ و همان دوز که بزم 
باد شده در سرای بوطلحه بریا کشت « بك فراذ از سود مائده فرود آعد که 
باده گساداندا از کیفر کارشان راسانده د پرهیز می‌دهد, تا عمر و کسانی که 


با وی ددآث بزم بودند اذنوشانوش‌باز ایستادند داد گفت: دست‌شتيم,دست‌شتيم. 


۱ 
۲- ن- «تفیر شوکانی» ج ۲ ص ۷۱ 





«فتح البادی» ج ۱۰ ص ۲۴ «عملةالفادی» ج ۱۰ ص ۸۲ 





ج ۱۳ پر داشت‌هادر نار ابودم ی کادی _ ۳۷ 





این برداث ۳ روشنگری نمی‌توان پشتوانه بخشید ذیراتنها 
انگیزه‌اش » آن است که باده کادی ردان نامبرده از بادان پیامبر دا ددست 
بشمادد «پیش اذنادها شناختن این کادبنماید , که می بینی کسی مانند ابن حچر 
بی‌آن که‌داوری خوددا با یکدند کی بآن‌استواد سازدازنمای گزا از تاج 
برداشتی م ی کنه و در ج ۸ ص ۲۷۴ از «فتح‌الباری» می‌نویسد: آنچه بر می‌آیید 
این است که نادهو| شناختن آن دد سال هشتم با همان سالی بوده که مکه کشوده 
شد زیرا احمد از داء مدالرحمن پسر و علة آورده است که اد گفت از پسر 
عاس در هر ی و بپرسیدم و اد گفت برانگيختة خدا - درود و 
آفرین خدا بردی دا ددستی از با دوس بود که در سال کشودنمکه 
او دا دیداد کرد د يك مشگه می برای 1 ارمقان آورد برانگيشتة خدا - درود 
و آفرین خدا بس وی - گفت: بابا فلان! مگر نمی‌دانی خدادند نوشیدن آن دا 





ناروا شمرده؟ آآن مرد ددی به برد خویش کرده گفت پس بره آثدا بفروش, 
برانگیختة خدا ‏ درود د آفرین خدا بردی - گفت بابا فلان! چه دستوری به 
او دادی؟ کفت دستور دادم برود آن دا بفروشد, کفت آن که نوشیدن آن دا 
کناء شمرده فروختن آن‌دا هم گناه شناخته, پس مردفرمان داد تاآن داددآ برفت 





شنی دسخت. 

که تاه اکر هم خیلی بخواهيم به اين کزارش پشتگرم باشیم بابدبگوئيم 
دستور به پرهیز از باده دد سال کشودن مکه به این مسرد دسیده نه اینکه خود 
تور دد این هنگام داده شدهذیرا این مرد اذ جائی که پایگاه دسیدن فرمان‌ها 
به شماد می‌رفته دود بوده و دد بیابان‌ها میان چادد نشینان می‌زیسته و چنان پرت 


می‌دفته که داء دوستی و نشست وبرخاست با مردم دا نیز نمی‌دانسته د گواه این 





خدا ‏ درودو آفرین خدا بر وی 
ی تا آن هنگام 
چیزی نیست که آن دا برای کی‌همچون پیامبر - دروده آفرین 


سخن آآنکه آعده است و می دا به برانگي 


و خاندانش - پیشکش می کند» با این که اکر هم کرا 
تادو! نبود باژ اب 








۳4۸ 


خدا بروی و خالدانش - ادمغان بیادد دلی مرد از میان بی‌سردپاها برخاسته و 





زفتادی به آن گونه نموده که از لات‌ها چشم توان داشت. 
خلیفه در ادو زار مسلمانی 

ولی از اد « بوبکر» دد رو ذکاد مسلمانی تیز نه دانش آشکادی سراغ 
دادیم و نه پیشگامی برای نبرد و تلاش در داه خدا د نه نمایی از خوی‌های 
پسندیده و نه سرسپرد کی بهکارخدا پرستی و نه استوادی بربببنیاد کرایشیء 





از داش آشکارش در روشنگری قرآن بشنوید که چیز به دردخوری دد 
این زمینه ادوی نرسیده» اينك تو ونگارش‌هائی که دد این مایه و هم ددیبرامون 
حدیت‌ها . فراهم آمده که دد میان آن‌ها چیزی اذ اد نمی‌بینی که بتواندتشنگی 
کسی دا فرد بنشانه با پاسشگوی خواهنده‌ای باشده آدی آودد‌اند که او نبز 
با ددستش - عمر پسر خطاب ‏ در نداستن ععنی اب" برابر بوده با آن که هر 
تازی رک و ریشه‌داری ‏ حتی تاژبان‌چادد نشین - آن را می‌دالستند و دود لبست 
که مردم پس افتاده نیز آن دا بدانند ژیرا آن‌هم ؛ هسنکه دیگر واژه‌های 
تاژی است که تاذمان - از شهرنشین ۶ بیابان گرد - همیشه آن دا بر ذبان می. 
آوردء‌اند و واژء‌ای بیگانه نیست که به زبان ابشان داء بافته" و اگر کسی آن 
دا نداست با کی بر اد نباشد داز واژه‌هائی هم که بسیاد اندك به‌کاد میرودشمرده 
شده که توده‌ی تازبان کمتر آن دا بر زبان‌آرند و شناخت آن دود ازددیافت 
برخی باشد. 

| کربه شگفت میآئی» شکرف‌تر اذ این بهانه‌ای‌اس ت که کسانی" تراشیده 
۱- ن - این واژه در سورةً عبس است همان جا که خدای برتر از پندارگوید: پس در 
زمین‌دانه وانگود روبانیدیم و گیاهانی که هرچه بدروند باز بروید ونیز درخت زیتون‌وخرماو 
باغ هائی‌پراز که و گونه گونه میوه‌ها و (اب <) علف‌ها وچراگاه‌ها. (بنگرید به 
سوده ۸۰ آیة ۷۷ تا ۳۱). 
۲-ن - این پنداد ابن حجر است دد «قتح‌الباری» ودستآویز وی هم اين که دو خلیفه آن 
دا در نیافتند! و ما پاسخ وی را در جلد ششم ص ۱۰۰ اذ چاپ دوم داد‌ايم. 
۴ ن - همچون قرطبی و سیوطی. 











۱۳ استادی خلیفه درروشنگری‌قر آن ۳۹ 


و کفته‌اند : او در دوشنگری قرآن به داه احتباط می‌دفته و از این دوی اذ باز 
نمودن معنی آب پرهیز کرده است دلی هر خردمندی می‌داند جائی بادد احتیاط 
نمود که بخواهیم آن چه را در درون لابه‌های قرآن بزرکواد نهفته» باز نمائیم 





و خواست آن دا دوشن ساخته, آن چه دا سرسته آمده آشکاد کنیم بدآن چه 
دا برلایه‌ی برونی‌اش پش تکرم نقوان بود برلابه‌های دردنی استواد دادیم و نیزدد 
جاهائی اذاین کونه که‌شتابزدکی و نایستادن و درنگ کردن- از دید گاه آئین 
ما- ناروا است ولی کی که واژه‌های تازی آن دا به‌بادی سرشت وپرودش خود 











دریافنه - در این زبان - رکه وریشه‌ای به هسم رسانده کدام احتیاط او دا از 
باز نمودن آن‌ها برای دیگران باذ می‌دادد؟ 

کرفتیم که این مرد از ذبان توده‌اش نیز آگاهی نداانته ولی آیا دد ف رآن 
فرانه و دد دبا همین فراز ادجمند از آن هم نیشدیشیده که خدای پال 
می‌گوید : که ین کالاثی است برایٌ شما د چادپایاتان ؟ که این جا ده واه 
(فا کههس) میوه د (اب) دا که پیشتر آمده دوشن می‌کند. ذیرا پالك خداه ندبرتر 
ازینداد ؛ نیکی های خود بر مردم دا کوشزد می کند: میوه برای آن‌که‌خودشان 
بخودندد آب بر ای‌چراندن چادپابانشان» پس, اذهمین دنبالهٌ سخن می‌نوان‌ددیافت 
که یکی میوه است و دبگری علف. 

ابوالقاس بغوی از ذبان ابن ابی ملیکه آورده که از بوبکر دربادء يكآ به 
پرستی کردند و اد کفت : کدام ذمین مرا ددخود می کنجاند و کدام آسمان 
بر سرم سایه مي‌افکند کر ددباده نامه خدادند ؛ سخنی برزبان آدم که خود 
چنان چیزی نخواسته بگوید ؛ 

و ابوعبیده از ابراهیم تیمی کزارش کرده که از ابوبکر ددبادء این‌سخن 
خدای برتر از پنداد پرسشی کردند که « و فا كهة و ابا » گفت کدام آسمان 
بر سر من سایه می‌افکند و کدام ذمین مرا برمی‌دادد اگر چیزی که نمی‌دانم 





۳۳۰ اففدیر حفز 





درست است ددباده نامةٌ خداوندی برزبان آدم؟ 
قرطبی سخن وی دا به این گونه آودده : کدام آسمان مرا در ساباخوش 
می کیرد و کدام ذمین مرا بر می‌دادد و کجا بردم د چه کنم اکر دد پیرامون 
حرفی اذ نامه خداهندسخنی برزبان بیادم که اد -بزد که و برتر از پنداراستب 
به جز آن دا خواسته بکوید؟ 
بگندیم » اين گزارش دا قرطنی دد تفیر خود- ج ۱ ص ۲۹ - آورده - 
نیز ابن تیمیه‌درهمقدسة اصول التفسیر - پیشگفتاد شالوده‌های روشنگری‌ف رآن» 
ص ۳۰ زمخشری دد «الکشاف < پرده برداری‌ها» ج ۳ ص۲۵۲ » ابن کثیر در 
«تفیر» خود ج ۱ص ۵ که درص ۶ نیز جدا کاله دادری خود دا به ددست‌بودن 
کزارش کنجانده ۰ ابن قیم در «اعلامالموقعین» ص۲۹ که نیز جداگانه داودی 
خود دا به درست بودن گزارش کنجانده, خازن در «تضیر» خود ج ۴س۳۷۲, 
سفی دد «تفسیر» خو دکهدر کناد «تشیر» داژی چاپ شده ج ۸ ص ۳۸۹سیوعلی 
دردالدرالمنگور» ج۶ ص ۳۱۷ به گزارش از ابوعبیده در نگاشتةٌ خود «فضائل»واز 
عبد پسر حمید» ابن حجردر «فتح‌البازی» ج ۱۳ص ۲۳۰ , ابن جزی کلبی نیز در 
ج ۴ ص۱۸۰ از «تفیر» خود سر بسته پیش آمد دا باز گو کرده است . 
کلاله ( - برادد و خواهر تنی با پددی ) 
باز می‌بينيم که خلیفه‌در شذاختن دا کلاله که دد ی ننابستانی ۲ 
انجام سودة تساه فرود آمده بادوستش همرنکه است : اذ تو ددباد کلاله‌پرسش 
می‌کنند بگو خداوند چنین فرمان می‌دهد که اکر کسی بمرد و فرذند نداشت 
ولی وی داخواهری بود پس نیمی‌از آن چه برجای نهادهاز آن اواست‌تاپایانآآبه. 
پیشوابان حدیث باز نجیره‌هائی ددست که میانجیان آن مردانی: 
کرمی‌اند از شعبی گزادش کرده‌اند که کفت 


دا از کلاله بپرسیدند د اد گفت : من با اندیشة خود دد این زمینه سخن می‌دانم 








۱ - اين نام دا اژ آنروی بر یه یادشده نهاده‌اند که در تابستان فرود آمده است. 





۱۳ برداشت خلیفه از «کلا۵» ۳ 


ا کر درست باشد ازخدا است و کرنه از مسن است« از اهریمن ,و خدادنه و 
برانگيختة او اذ آن بیزادن , چنان می بینم که کلاله بستگان بیسرون‌از میان 
فرزندان و پدد باشند ,و پس از آن چون عمر - خدا از دی خشنود باد - به 
جانشینی پیامبر نت گفت :من از خدا شرم دادم که ابوبکر چیزی بگویدو 
پذیرم . 

این کزارش دا سعد پسر منصود آوده است . و هم عبدالرذاق د ابن ابی 
شیبة و دادمی دد «سنن» خویش ج ۲ ص ۳۶۵ دابن جربر طبری دد «تفسیر» خود 
ج ۶ ص۳۰ و ابن منذد و بیوقی دد «السنن‌الکبری» ج ۶ ص ۳۲۳ و سیوطی نیزدد * 
«الجامع‌الکبیر» آن دا از ذبان ابشان گزارش کرده چنانچه از «ترتیب< قدوین 
یافتة » نگاشتة او - ج ۶ ص۲۰ - نیز بر می‌آید, و باز ابن کثیر دد «تفضیر» 
خود ج۱ ص ۲۶۰ آن‌را آورده و خازند: «تفسیر» خود ج ۱ ص 3۳۶۷ ابن‌فیم 
در «اعلام الموقعین» ص 4٩‏ 

امینی کوید:این برداشت ددم اداست دلی نخست بر آن بوده که کلاله‌تنها 
بستگانی‌هستند که فرزندنباشند ودداین‌نگرش نیزعمر پسرخطاب باوی‌همداستان 
بود سیس هرده به برداشتی که‌پیشتر شنیدی کردیدند" آنگاء هر کدام داه 
جدا کاه‌ای رفتند , پسرعبای گفت من‌باز پسین کسی بودم که با عمر پسرخطاب 
به سخن پرداختم و اد کفت من‌د بوبکر دربارة کلاله برداشتی ناساذ باهم داشتیم 
دسخن همان است که من کفتهام " ددد کزارش درست بیهقید حا کم و ذهبی و 
این کثیر" از ذبان پسر عباس آمده که گفت : من باذپسین کسی بودم که باعمر 





۱ -ن - «تفسیر» قرطبی ج ۵ ص ۷۷ 

۲ ان - «تقسیر» ان کثیر ج ۱ ص ۵٩۹۵‏ 

۳ -ن - «ستدرلد» حاکم ج ۲ ص ۲۰۴ که جداگانه نیز داودی به درستی گزادش داده ؛ 
«النن الکبری» اذ بیهقی ج ۶ ج ۲۲۵ «تلخیص المستددلد» از ذمبی" که داوری حا کم دا 
نیز دد بادة گزارش یه زبان آودده » دقیی» اين‌کثیر ج ۱ ص ۵۹۵ که داودی حاکسم دا 
نیز یاد کرده و به زبان آورده است . 








القدیر 











یک اور 
کفتی ؛ پاسخ داد : کلاله از آن کی است که او دا فرذندانی نباشند . 

این سخن دا عمر پس از ذخم خوددن به زبان دانده و گرنه با نشستنش به 
جای بوبکر گفت من شرم دادم با اددد اين باده ناسا زکاری نمایم که گذشت- 
و پس از آن نیز يك باد گفت : دوز کادی بر من آمد که نمی دانستم کلاله 
چیست تا بی‌بردم کلاله آن است که کسی نه فرزند داشته باشد دنه پدد ! دیس 
از همه اين‌ها باییافی برآنچه می کفت , کفت آنچه گفت . 

من امی‌دالم آن احتیاط کاری که خلیفه بر خویشتن بایسته شناخته بود 
-آن هم باسختی و تندی ای که از کفتن معنی اب باذ ایستاد - اکنون کجا 
کریخته ؟ و کدام آسمان سایه بر سرش افکند و کدام ذمین او دادد ب رگرفت 
و کجادفت و چه کرد که در اینجا در زمیة کیش خدادند سخنی گفت که 
درستی آن دا اذ کمراء کننده بودش بازلمی‌شناخت و نمی‌دااست آیا ازخداست 
با از خودش و اذ اهریمن؟ و چگونه یب تابستانی برا د پوشيده ماند؟ با آنکه 


به سخن پرداختم و شنیدم می گفت 


- بر بنیادآ"نچه‌درج۶ ص ۱۲۷ از چاپ دوم گذشت- پیامبر - دود و آفرین خدا 
بروی « خاندااش- همان فراذ دا برای شناختن کلاله بس می‌شمرد د بازچگونه 
این سخن - اذ خدای برتر از پنداد - از دید وی پنهان‌ماند که: اکر 
نمی‌داستید از کسان ی که نامه باد آور خدادا می‌شناسند بپرسید ۱٩و‏ چرانپرسید 
و یامووخت و روی به کسانی نیادرد که‌نامةٌ باد آور خدا دا می‌شناختند باآنکه 
خواه ناخواه می‌داست آنان کیانند, دوش دی چنان می‌نماید که فرمان‌های 
آئین » مرزیندی شده و در بسته نیست « کویابستگی دادد به دریافت‌ها وبهرههاء 
و هر کس می‌توالدبه برداشت خود پشتگرم باشده که اکر این پندادها داددست 
انگادیم هر کس‌دا می‌دسد که‌چون در زمينة نامة خدا «برنامهپیامبر سخنی از اد 
الستنالکبری» ج ۶ ص ۲۲۲ 


۲ - سورة ۱۶ آیة ۲۳ 





۱ سن 








۳۳۳ 








بپرسند پاسخی از سر نگرش خود بدهد و بگوید اگسر ددست باشد از خداند 
است و کرنه از من و اذ اهریمن . 
آری این دستورهائی که برداشت‌های ویژه ؛ پشتوانةٌ آن است نیاز به‌آن 
دارد که کسی دد برابر خدا « برانگیشتةٌ اد به کستاخی پردازد و آن هم‌برای 
هیچ کس دست نمي‌دهد و نازیر «یژء کروهی‌خواهد بود .و نهبرای همگانه 
که پنداری اجتهاد( تلاش برای پی بردن به دستودهای‌خدا) دد نزد این کرده 
برابر باهمین شیوه بوده است نه این که فرمان‌های باد شده را از داهنماهای 
کسترده و جدا کانة آن - نامه خداد. برنامةٌ پیامبر - به دد آدند واژ این جااست 
که می‌پندادند کسانی همچون : 
عبدالرحمن پسر ملجم کشنده سرودما فرمانروای کردند کان ۲ 
د ابوالغادیه کشندبار بزر کوازپیامبر عماد پسر یاسر -درود خدابر او 
و معادیه پسر ابوسفیان کشنده هزاران از پاکان د بی کناهان ۴ 
عمرد پسر تب - عاصی پسر عاصی (بزهکاد پسر کنهکاد) - ۴ 
و خالد پسر «لید که بیداد گرانه مالك دا کشت و با همسرش پلید کاری 
و 
وطلحه د ذبیر " شورش کنندکان برپیشوای داستین - که پیشوائی ادهم 
با گزینش مردم و هم با دستود پیامبر استواد کردیده . 
و یزید " باده گناد و تبهکار که نامه زندکی‌اش پر از ب رکه‌های سیاه و 
۱ - برگردید به جلد دوم از برگردان پارسی همین کتاب » ص ۲۶۱ 
۲ - بر گردید به جلد دوم از برگردان پادسی همین کتاب » س ۲۶۹ 
۳- نب «الفصل ‏ جدائی» از ابن حزم ج ۴ ص ۸٩‏ و «تادیخ ابن‌کثیز» ج۷ ص۲۷۹ 
۴ - ن - «تادیخ این کثیر» ج ۷ ص ۲۸۳ 
۵ -ن- «تادیخ اب ن‌کثیر» ج ۶ ص۲۲۳ ۰ «روضة المناظر» از این شحنه که در کناد 
«ا لکامل»چاپ شده_ص ۱۶۷ ازج ۷ - ومانیز گسترده این دو یداد رادد آینده خواهیم آورد. 
۶-ن - «التمهید» از بافلانی ص ۲۳۲ 
۷ -ن - «تادیخ ابن کثیر» ج ۸ ص ۲۲۳ 


۳۳۴ 





سراسر آن تیره ترین دوذها است برای مردمان 
آری همه ایشان مجتهدان‌اند که در دام کیش خدادندبه تلاش بررخاسته‌اند 
ودد آن برداشت‌های ناسازبا دستوراسلام- وباراه درست - به گونه‌ای روشنگری 


از سخن‌خدا پشت گرم بوده وبرای ستم‌های کین توزانه شان‌شایستهٌ بسی‌پاداشهای 
۲ 





تیکویند . ابن‌حجر ددهاسابه» می‌نوسه .- ج ۴ ص ۱۵۱ -:«کمان بر آن است 
که یادان‌پیامبر درهمه آن جنگه و کشمکش‌ها با یکدیگر به کونه‌ای‌روشنگری 
از سخن خدا پشتگرم بوده‌اند د چون هرکس اجتهاد کند و در داء کیش خدا 
به تلاش برخیزد گر چه به راه ناددست افتدیاداش نیکو می کیرد و هنگام ی که 
این برداشت درباده تك تكث از انبوه مردم به استوادی پذیرفته آید پذیرش آن 
دربادء یادان پیامبر بسی سزادادتر است ». 

آفرین وبازهم آفرین‌به این کیش ۱ و به‌به که مجتهدان و تلاش کنندکان 
دد داء خدا از میان نود محمدیان - درود و آفرین خدا بر وی و خالدااش - 
چه بسیاد شده‌اند انا جاثی که آشوبگران‌شام ومردم پست دبی‌خرد و فرومایگان 
تازی و سبك سرانی که به ذبان پیامبر با مکدیگر همدسته شدند و زاد کان‌طلقا! 
همه مچتهد به‌شمادمی ده ند وبه کونه‌ای‌روشنگری ازسخن‌خدا پشتگرم کردیده‌اندا 

د ذهی‌زهی بر آنان که جامهٌ اجتهاد «تلاش در داء خدا دا به نادرست بر 
کسانی می‌پوشانند که پیکره‌های تباهی‌اند و کشند کان بر کید کان و نیکانه 
و تاخت کنند کان بر آئین‌اسلام «بر آستان بالك برا 





از مرذ نامه خدا و برنامةٌ پيامبر » رده بیداد کر « نافرمان , و خو کرفتگان به 
بدکنشی ,و تبهکاری و کینه‌ورزی با تباد پاك پیامبر آن هم دد ذیر درفش آذادشده 
۱ - پیامبر که مکه را پیروزمندانه گرفت دشمنان دیرین و پیشین خود را فراهم آورد و پس 


از یک سری گفتگوها به ايشان فومود : اذهیوا انتم الطلقاء (- بروید که هده‌ی شما طلیق 
و آذادید) و ازآن پس؛ آن‌نام‌بر ايشان و آیندگانشان مانده‌چندانکه زینب - درود بروی 





نیز یزید دا بانشانی «یاین الطلقا ع ای پسر آزادشدگان» یاد کرد . 





پسر آذاد شدء " و نفرین شده پس نفرین شده به ذبان بزد که‌ترین پیامبران 

برانگیختهخدا- درود آفرین خدا بر وی دخاندانش- چهراست کفت که: 
آسیب کیش ما از سوی سه کساست : دانشمند تبهکاد, پیشوای بیدادکر وتلاش 
کننده و مجتهد نادان ": 

د همین ننک و کاستی برای اسلام بس که چنین بررجستگانی دادای این 
برداشت‌های کمراء کننده و خامه‌های ذهر آ کین دادد که دامن بزه پیشگانرا 
از پلیدی تبهکاری و دوردئی‌پاك می‌نمایند ونیکوکار و بدکار و داست رد «کمراه 
د پاك و پلید رادد کناد هم می‌نهند د با يك چوب می‌دانشد «- با مانشده‌های این 
سخنان ناچیز و اين لاف‌های میان تهی < برداشت‌های‌کم خردانه توده دا از داه 
داست پرت می نمایند د تبهکادی‌های بزرگی دا که‌بر خدادند « برانگيشنة او 
9 نامه‌اش وبرنامه‌اش‌و جانشینش و خانداش ودوستان + 





ان _ روا داشته شده‌در 
دیدء تودٌ دیندادان, کوچك می‌نمابند؛ گران است سخنی که از دهان ایشان 
بیردن می‌آید د چیزی جز دددغ لمی گویشد " پس ه رکه کاری لیکو کند - هر 
چندهم پسیاد اندك باشد - پاداش آن دا می‌بیند ده ر که کاری بدانجام دهد - هر 
چند بسیاد اندك - سزای آن دا خواهد دید" . 

و اخسیتن کسی که به این گونه - دروازه‌های اجتهاد دا کشود و لاب 
نهالی دستودها دا پشتوانه گرفت و با آن دد دست آدیز » دامن تبهکاران را پالد 
نمایش داد و مردان بزه‌پیشه و بدکنش دا بادی دساند» خلیفةٌ تخست بود که با 
همین بهالاٌ ساختگی » دامن خالد پسر دلید دا ازچراك کناهان سهمنا کش‌شتشو 
داد و کیفری دا که می‌بایست بروی بچشاند از اد ددغ داشت - چنانکه ا گس 





۱ - بر گردید به زیرنویس پی 

۲ - ن - برگردید به جلد سوم از همین کتاب ص ۰۲۵۱ ۲۵۷ اذ چاپ دوم 
۳ ن - «کتز العمالعد ج ۵ ص 2۲۱۲ 

۷- سوده ۱۸ آیذ ۵ 


۵ - سودة ۹٩‏ آیة ۷و 





۳۶ القدیر 


خدای برتر از پنداد بخواهد - به کستردکی آن دا خواهيم آورد . 
این تمونه‌ای بوداذ پیشرفت‌های خلیفه درر‌تنگری قرآن , و تازه آن‌چه 
ازوی دد این زمینه گزارشی شده بسیاد اندك است‌چنانچه حافظ جلال‌الدین‌سیوطی 





در «الاتقان < استوار کاری» ج ۲ ص ۳۲۸ می‌نویسد : 

«دهتن‌ازبادان پیامبر- دد دوشنگری‌ق رآن -آواژه به همرسانده‌اند :خلیفه 
های‌چاد کانه, پسرمسمودپسرعباس » ابی‌پس رکمپ, ذیدیسرثابت » ابوموسی‌اشعری 
د عبدالة پس ذبیر , از میان خلیفه‌ها نیز بیشتر از همه اژ علی فرزند ابوطالب 
گزارش رسیده دآ نچه از سه‌تن‌دیگر آوردء‌اند بسی ناچیزاست داين هم‌انگیزه‌ای 
نداد جز این که زودتر در گذشته‌اند چنانکه همین‌انگیزه دالیز می‌توان ددپاسخ 
کسی آورد که بپپرسد چرا ابوبکر- خدا از وی خشنودباد .. حدیث‌های کمتری 
باز گو کرده د من در داش ددشنگری قرآن جز سخنانی بسیاد اندكك - که از 
ده فرازهم نمی گذدد - چیزی از ابوبکر- خدا ازوی خشنود باد. به باد ندادم . 

ولی از علی سخنان‌بسیادی دد این ژمینه دسیده و معمر از دهب پسرعبدانٌ 
و اواز ابوالطفیل آودده که دیدم علی سخثرآنی می کرد ومی کفت اذ من‌بپرسید 
که به خدا س و ند ددباده چیزی اذ من پرسش تخواهید کرد مگر شما داآ گاه 
می‌کنم » اذ من درباده نامه خداند بپرسید که به خدا سو کند هیچ فرازی از 
آن نیست مر می‌دانم دد شب فرود آمده بادر دوز ددد کوء‌بابرمین همواد. 

« بونعیم در«حلیه» اپ‌رمسعودگزارش کرده که گفت‌ق رآن بر هفت‌حرف 
فرود آمده" که هیچ حرفی‌اذآن نیست مگرپوسته‌ای بردنی دادد « لایه‌ای نهانی 
به داستی که نزد علی‌سپسر ابیطالب - از پوستةٌ پردنی تا لا نهانی آآن» همه 
دا می‌توان بافت . 

و هم سیوطی از زبان ابوبکرپسر عیاش - و اد از لصیرپسر سلیمان‌احمسی 


۱ - مترجم گوید : من در پیشگفناد خود بی پایگی این گزادش دا از دیدگاه شیعه کم‌و 
بیش بازنمودم. 





۱۳ پیشوالی خلیفه در باز نما لیب ناما پیامبر 





و او از پدرش - آورده که علی 
نيامد مگر دانستم درچه باره فرود آمد و کجا فرود آمد د به داستی پرورد کادم 
دلی‌ددبابنده به من بخشید و زبالی پرسنده». 

امینی کوید : این‌سخنان‌بی اندیشه‌ای‌که سیوطی پیابی می‌نکادد از چیست؟ 
آیا کسی نیست اذ این مرد بپرسد , چگونه‌آمده‌ای و کسی دا میان یادان‌پیامبر 
در روشنگری قرآن» بلندآ اه می‌شمادی که‌خودت با آن همه‌داش وپژوهشگری 
م ی کوئی سخنانی که دد این باده از ذبان دی یافته‌ام به ده فراژ نیز لمی‌دسد؟ 
آری خوش دارد که میان اد و سرودمافرمانردای گردندکان جدائی ننهد کهدد 
این باده از زبان وی گزارش شده است آلچه شده است « فراموش می کند که 
خدای برتر از پنداد می‌کوید: آبا کسانی که می‌دانند با آنان که‌نمی‌دانشد 
براپرده ۲4 

پیشوائی خلبفه در بازنمائی بر ام پیامبر 

در این زمینه نیز همه آآن چه که احمد دهبر حنبلیان در «مسند» ج ۱ ص 
۲ ا ۱۴ از ذبان دیآورده هشتاد حدیث می‌شود که مکردات آن به بیست‌می‌دسد 
و آن چه می‌ماند اذ نزديك شصت حدیت‌نمی کندد با اینکه احمد» این نگادش 
خویش دا از میان بیش از پنجاه هزادو هفتصد حدیث‌دست‌چین کرده د خودهزار 
هزاد حدیث اذ بر می‌دانسته ۲ 

و ابن کثیر نیز پس اذ تلاش‌های سخت , حدیث‌های بوبکردادد ۷۲شماده 
فراهم کرده و کردآورده خود دا «مندالصدیق» نامیده ؟ 
و پس از اين کثیر » جلاالدین سبوطی با آن همه دانش و احاطه‌ای که 


۱ - سودهٌ ۳۹ آیة ٩‏ 

۲ - ن - «طبقات الحفاظ -- گام به گام باپاسداران حدیث و حافظان»از ذهی ج۲صی۱۷ 
و نیز زندگی نامه‌احمد دد پایان جلد نخست از«سنده ش. 

۳ - ن - «تاریخ| لخلفاء » از سیوطی ص ۶۲ 











در حدیث داشته وپس از اندیشةً ون بالا و پائین نگریستن بیاد, دبالٌکار 
دا کرفته و اين دسته حدیث‌ها دابه ۱۰۴ شماده رسانیده و همه دا در ص ۵٩‏ تا 
۴ از «تاریخ الخلفای» آورده است . 

و هم گویند که ابوبکر ۱۴۷ حدیث گزارش کرده که بخادی د مسلم‌در 
باز کو کری ۶ از آن میان‌همداستانند چنانچه بازده‌تا از آن‌هادانیز تنهابشادی 
گزادش کرده و یکی دا تنها مسلم ا. 

۳ ی دا می‌دسد. که در زنجیره بادد زمینه و ماب بسیاری از آن 
حدیث‌ها به چون و چرا نشینند چرا که پاده‌ای از آن میان دا حدیث نمی‌توان 
شمرد بلکه سخنی است که خود بوبکر بر ذبان آدرده همچون این گفتاردی‌به 
دخترذادپامبر-حسن‌دردد خدابراد -: پددم برخی, این باد که به‌پیامبر می‌ماند 
و به علی‌ماننده نیست . 

داين کفتاد وی : پیامبر خدا دد از جنگ به مشودت پرداخت . 

داین کفتادو 
به بوچهل ارمفان داد . 

و پاده‌ای ذیکر اذ آن میان دا نیز دد هنگام دادری‌باید ساخشگی شمرد؛ 
با بانامٌ خدادند ‏ برنامة پیامبر ناساز کاد است با خرد و منعطق د طبیعت» دددغ 
بودن آن داددمی‌بابد همچون این سخنان که ازذبان دی برفرستاد خدابسته‌اند: 

۱ - کر من دد میان شما برانگیخته نمی‌شدم البته عمر برانگیخته‌می‌شد. 

۲ - خورشید بر هیچ مردی بهتر از عمر نتابید 

- ا گر زند کان بر مرده بگربند آب جوشان دوذخ بروی دیختهمی‌شود 
۴ - داغی دوذخ‌بر پیردانمن بیش‌از گرمای کرمابه نیست 
که فراژ نخست زنجیره های چندی دادد که هیچ کدام ددست نیست؛ 


برانگیختة خدا- دردد د آفرین خدا بروی - شتری 








ازپسرعدی است ومیانجیان گزارش آن : 





۱ - ن - « شرح دیاضالصا لحین ‏ روشنگری‌بوستان‌های شایستگان» از صدیقیج ۲ص ۲۳ 





۳۳۹ 





۱- ذکربا پسر بحیای وکاد یکی اذبزدکه‌ترین دروغ پرداذان است که 
سر گذشت وی در میان دروغ پرداذان دد جلدپنجم ص ۲۳۰ از چاپ دوم گذشت 

۲ - بشر پسر بکر که به گفتة ازدی : داسته تیست کیست و گزارشدی 
راتکوهیده می‌شمار ند «لسان المیزان» ج ۲ ص۲۰ 

۳ - بوبکر پسر عبدالٌ پس ابو مریم غسانی , احمد گفته نکوهیده است 
وعیسی پسر بونس به سخن وی خرسندی نمی‌داد و هم از داه ابوداود از احمد 
کزادش شده که اد بی ادزش‌است دابوحاتم گفته اذ ابن معین ددباد ادیپرسیدم 
پس وی‌دا تکوهید و ابوزرعه گفته : تکوهیده است و حدیث او ناپسند 
و ابو حاتم کفته : حدیث دی نکوهیده است‌« میانجیان زنجيرة اه دژدانی‌اند 
که کالای وی دا گرفتند تادچاد آشفتگی کردید.و جوذقالی گفته: کزارش وی 
تردمند یست د نسائی گفته : نکوهیده است و ابوسمد کفته : حدیث‌های‌فرادان 
داردولی تکوهیده است و دادقطنی کنته : اد از کسانی است که به دددغگوثی 
شناخته کردیده و حدیث وی ؛ هم با بئیادهای شناخته شده ناساز است و هم جز 





از راء وی دریافت نشده ۲ 

زنجیر؛ دوم نیز از پسرعدی است « میانجیان آن : 

۱- مصعب پسی سمید » ابوخيشمةً مصیصی» پسر عدی گفته : وی گزادش‌ها 
دا دیگر گونه می‌گردانید د از ذبان مردانی که سخن آنان دا بشتوانه توان 
کرفت حدیت‌هائی‌نایسند باز کو می کرد. وهم گفته: نشانه‌های‌ناتوانی دنااستوادی 
در کزارش‌های اد آشکاد است د ابن حبان گفته دی کاستی ز نجیر؛ حسدیث‌ها دا 
پنهان می‌داشته و آن‌ها دا دگر کون می‌نموده ؛ صالح‌جزده گفته پیر مرد کودی 
بوده که نمی‌دانته چه می‌گوید ۶ ذهبی حدیت‌هائی اذ ذبان او آودده و آن گاه 








۱ -ن - امیلی گوید اگر برایآشفتگی این مرد نشانه‌ای جزهمین گزادش وی نداشتیم باز 
هم او دا بسنده بود . 


۲ -ن - «تهذیب التهذیب» ج ۱۲ ص ۲۹ 


۳۳۰ ]ققدا بر ۱۳ 


۹ 


کفته : این‌هادا جز کرفتادی‌هائی ناپسند برای خود نتوافیم شمرد . 

۲ - عبدالٌ پسرواقد : پسرعدی وجوذقانی و نسائی کویند : وی از کسانی 
است که به دروغکوئی شناخته گردیده د حدیتدی؛ هم با بنیادهای شناخته‌شده 
ناساز است و هم جز از داء دع‌ددیافت نشده , دیگران هم گویند او دا ادج نباید 
نهاد و ازدی کنته : وی حدیث‌هائی نکوهیده‌دارد واحمد گفته بگمانم دی‌کاستی 
حدیث‌ها دا پنهان می داشته و آن‌ها دا دییگر گون می‌نموده دابوزدعه 
کزارش دی ناپسند است و چیزی اذ ذبان اد نشاید بازکو کرد و بخادی گفته 
کردیده 


و حدیث دی ؛ هم با بنیادهای شناخته شده‌ناساز است « هم‌جز از داه وی دریافت 





حدیث وی نکوهیده است چون‌از کسانی‌است که به دروغگوئی شنا 





شده و ابن حبان گفته : در گزارش های او سخنانی ناپسندداه یافته و از ایسن 
روی ردا نیست آن دا پشتوانه بکیریم د ضالح جزده کنته : تکوهیده و انسداه 
خرد است و ابو احمد حاکم گفته : گزارش وی استواد نیست.۲ 

۳ - مشرح پسرعاهان : پسر عدی‌د این حبان کفته‌اند : سخن وی‌دانشاید 
پفتوانه گرفت د دیگران کفته‌اند : از ذبان عقبه‌حدیت‌هائی نکوهیده باز گفته 
و او «عقبه‌راسزاد ارپیرویبایددانست,دیگران کفته‌اند؛ کزارش‌هائی‌دا که تنها او 
آوره‌باید رها کرد" 
ن جوزی هم در «الموضوعات < ساخته‌ها» حدیث بادشده دا باهمین دو 


ژلجیره آودده و گفته 








این حدیث دادرست نبست که از برانگیختةٌ خدا -درود 


ین خدا بردی - بدانیم ذیرا يك میانجی زنجيرة نخستین کر با پسربحبی 
است که از دروغ پرداذان‌بوده و به فتها, 








عدی از پیش خود حدیث می‌ساخته 





ن - «میزان‌الاعتدال حد افزارستج میانهروی»ج۳ ص۱۷۳ ۰ «لآنالمبزان» جعص ۴۲ 
۲ - ن - «تهذیب‌التهذیب» ج ۶ ص۶۶ «میزان‌الاعتدال < ج ۲ ص ۰۸۴ «لسان‌المیزان» 
ج۳ ص ۳۷۲ «الا لی‌المصنوعة» ج ۱ ص ۳۰۲ 

۳ - ن -واللثالی العصنوهةعج ۱ ص ۳۰۲ «میزان‌الاعندال» چ ۳ حی۱۷۲ 





ج ۱۳ نگاهمی به‌حد یث‌هال ی که بو بکر با گ و کرده ۳۳۱ 


در ذنجیرة ددم نیز عدالٌ پسر داقد است که احمد دیحیی کفته‌اند سخن وی 
ارزش ندارد و نساثی کوید: دی اذ کسانی است که به دروغگوئی شناخته شده 
و حدیث وی ؛ هم با بنیادهای شناخته شده ناساز است و هم جز از دراه اد ده بافت 
نشده و این حبان گفته : بر شیرازة دقترهایش داغ ننگگ چسبانیدم بپس بیهوده 
است که کسی کزارش وی دا پشتوانهٌ خود کرداند». 

زنجیرء سوم اذ ابوالمبای زهذلی است‌دد نگارش اد مشجرةالمقل ع ددخت 
خرد» و با این پرداخت : عم ! . اک من برانگیخته 3 برانگیخته 
می‌شدی , از میانجیان این ذنجیره نیز 

۱ - عبدالةٌ پسر واقد است که سخن ددبارء وی دا دد بردسی زنجیر؛ ددم 
آوددم . 

۲ - داشد پسر سمد پسر حمصی #چثانکه حا کم باد آوری کرده دادقطنی 
او دا نکوهیده می‌شمرده, د به همین کونه اپن حزم‌نیز اددا نکوهیده می‌شناخته 
و به کف بخادی دی دد نبرد صفین‌اذهمراهان معادیه بوده" پس به‌بادیگفته‌ای 
آشکاد آذبز دک‌ترین پیامبران» وی دا از کرده بیداد کران می‌دانيم , وچنانچه 
در « کشفالخفاه ج ۷ ص۱۶۳» آمده صغانی این گزارش دا اذ این داه باد کرده 
و کفت : ساختگی است . 

زنجیر* چهادم از دیلمی است که به ابوهربره می‌دسد و با این پرداخت: 
| گر من دد میان شمابر انگیخته نمی‌شدم البتهعمر برانگیخته می‌شد خدادلدعمر 
را با دو فرشته بادی کرده که اددا پیروز کردانیده ودد داه داست استواد مي‌دادند 
و چون بلفزد دوی اد دا بر میگردانشد تابه داه داست آرند . 

یکی ازمیانجیان این ذنجیره , ابو صالح اسحاق پسنجیح ملطی ازدک‌است 
که به کفتهٌ احمد ا ددوغ پرداذترین مردم است دابن معین گفته اودروغ پرداز 





ودشمن خداد مردی و پلیداست » گروهی دد بغداد بودند که حدیث 


۱ - ن :« تهذیب التهذیب» ج ۳ ص ۲۲۶ 


الفدیر ۱۳ 


بافی می کردند واسحق ملعطی از آنان‌است. ابن 
کسانی است که در دروغ پردازی و حدیت سازی آءاذه‌ای بلند دادند " علی بن 
مدینی گفته ادجی به اد نباید نهاد و نکوهیده است و گزارش‌هائی شگفت‌انگیز 
باز گو کرده . و عمر پسر علی کفته : دروغ پرداذ بوده و حدیث سازی می کرده 
و چوزفانی گفته نه کسی است که به گزارش اه پششگرمی توا داشت و نهد 
نگهداری گزارش‌ها درستکاری دا پیشه کردانیده د هم کنته : اد دروغ پرداز و 
حدیث ساذاست که پذیرفتن گزارش دی‌دوا نیست و تشاید حدیث او را پفتوانه 








بی‌مريم نیز دربادة او کفته: از 


گرفت و باید کار اد دا ددشن‌ساخت. جهضمی « بخادی نیز کفتداند کزارش وی 
سوه است و نسائی کفته دروغ پرداز « از کسانی است که به دروغکوئی 


یاد های شناخته شده ناساز است د هم 





کردیده و حدرث دی ؛حم 
جز از راهءاد دریافت نشده و گزارش‌های وی دا دها کرده‌اند و ابن عدی کفته: 
کزارش های‌وی سخنانی ساختگی است؛ که از خوذش ددآورده د انبوه 
آنچه دا باز کنو کرده به ابن جریج پسته و هر گزارش نکوهیده‌ای دابه 
دروغ از ذبان وی آودده » پایگاهش‌در میان ننکوهیدکان دوشن است و او از 
آنان بوده که‌حدیث می‌ساخته‌اند دابن حبان کفته : دجالی اژدجال‌ها است که 
آشکادا حدیث بافی می کرده ‏ برقی کفته : اورا دروغگو می‌شمارند و ابوسعید 
نقاش کفته : در حدیث سازی آواه‌ای بلند دارد و گفته : ابن طاهر گفته کهاو 


دجالد دردغ پرداز است د ابن‌جوذی کفته : همه همداستانند که اد حدیث‌بافی 





می کرده است (. 

دیلمی پس اذآن که حدیث دا بازنجیر‌بادشده آورده گوید:داشد پسرسمد 
نیز اژمقدام پسرعدیکرب و او اذابوبکرداست‌ره همین حدیث دا ورده‌ان وخدا 
داناثراست ‏ 


امینی گوید: دربردسی زنجيرة سوم. تکوهید کی داشد دا داستی دصفانی 





۱ س نب پشتوانههای آنچه آوردیم در جلد پنجم گذشت - ص ۲۱۸ اذ چاپ دوم . 





ج ۱۳ نگاهی؟ بهحدیث‌هائ ی که بو بکر با زگ و کرده ۲۳۳ 
این کزارش اورا ساختگی شمرده چنانچه عجلونی نیز داودی او دا دد «کشف 
الخفاء ‏ - ج۷ س ۱۵۴ ۰ ۱۶۳ به زبان آودده این کزارش داهمچون ددم‌ناسرء 
شمرده به همین گونه خود سیوطی دد «اللثالی‌المسنوعة» - ج ۱ص ۳۰۲ - آن‌دا 
از گزارش‌های ساختگی شمرده و البته خودوی‌در «تادیخ‌الخلفاء » همین گزارش 
را که زنجیره‌ای به اینگونه دشواد و نه چندان تبکو دادد از حدیث‌های بوبکر 
شمرده با آن که سر گذشت کزادشگران آن که کسانی‌همچوناسحاق‌ماطی‌اند 
بر دی پوشیده نبوده ولی چه باید کرد که خوش داشته هر چند با ماننده های 








این سخن هم شده حدیت‌های‌او را اقزدن‌تر بئمابد | زنجیرژ آن دانیز نیاددد که 
خوانند کان » ساختکی و من دد آودد بودن آن دا در نیابند! و ندانسته که 
خداو ند از پی‌اد است و وی دابه پای شمادشگری خواهد خواست . 
بردم سراغ ددمین حدیث 

که آن دا حاکم در سندركهج ۲ ص ٩۰‏ با میانجیان خود آددده است 
از بان عبداله پسردادد داسطی خرمافروش داد از عبدالرحمن برادد اد محمد 
پسر منکدد واه از جابر -خدا از وی خشنود باد- که گفت : يك دوز عمرپس 
خطاب به ابوبکر داست ده - خدا از آن ده خشنودباد - گفت : ای بهترین‌مردم 
پس اذبرانگیختاخدا | بوبک رکفت اگر تو چنین گفتی من از براگیختةٌ خدا - 
دروده آفرین خدابروی_شنیدم میکفت آفتاب برهیچکس بهتر از عمر نتابید ۰ 

ذهبی در «تلخیس‌المستدرك»دنالةٌ این کزارش دا کرفته د کفته : می کویم 
این بدا دا که میانجی کزارش‌است نکوهیده‌می‌شمادند وددپیرامونعبدالرحمن 
نیز سخن‌ها است و این حدیث به بافته‌ها می‌ماند . و در «میزان‌الاعتدال» ج ۲ص 
۳ می‌نوسد:این کزارش دا عبدالة پسر داود خرمافروش کزارش کرده و او 
از کسانی است که با کیش‌بد وناشایست نابود شده وعبدالررحمن برادرذاده محمد 
منکدد نیز شناخته نیست داز حدرتوی پیروی نباید کرد و ترمذی کفته: زنجیرء 
اد بی پایه است . 


۳۳۴ القدیر ۱۳ 





امینی کوید: از عبدالةپسس دادد خرمافروش بگوئيم که به کف بخادی 
در ادجای سخن است و ابوحاتم گفته: در کار خود استواد و تیرومند نیست و 
کزارش‌های اد سخنان نکوهیده است و حاکم ابو احمد گفته : در نزد حدیث 
خوانان به استوادی شناخته نشده و نسائی گفته : نکوهیده است دابن‌حبا نکفته 
گزارش‌های بیان نایسندیدای دارد و گزازش‌های تکوهيده دا از زب کسایی 
که آوازه‌ای دادند باز گومی کند و دوا نیست که حدیث وی دا پشتوانه گیریم» 
دادقطنی هم اد دا نکوهیده شمرده است ۱ . 

دربادء عبدالرحمن نیز بشنوید که یحیی پس معین گفت کسی به این‌نام 
نمی‌شناسم دچون ابراهیمپس‌جنید این‌حدیت بروی‌خوآندیحیی گفت : عبدالرحمن 
دا نمی‌شناسم و حدیث دا ناشناخته و تکوهیده شمرد ۳ . 

و این‌ها بود تا دد سدث هشتم خریفیش دانا پیامد و دد ص ۳۸۸ از نگاشتة 
خود «الروض‌الفائق ‏ کلزادهای برتر» داستانی‌ساخشگی جاعهداد ددبرتر‌سرود 
ما فرمانردای کردندکان « بوبکر - هر دو - وآن را گزادشی دد برتری‌بوبکر 
از زبان علی - درود براد - شمرد. به این کولة : بوهربره کفت بوبکر داست 
رو و علی پسر ابیطالب - خدا از آن دو خشنود باد - روزی به خانةً برانگیختة 
خدا - درود و آفرین‌خدا بروی -شدند علی به بوبکر سخدا اذ آن‌دوخشنودیاد. 
کفت : نو پیش بیفت و خبتین کسی باش که دد دا می کوبد» دد این باده نیز 
پافشادی کرد دلی بوبکر کفت علی ! تو پیش بیفت » علی کفت من بر مردع‌پیش 
نمی‌افتم که دد با اد از برالگيختة خدا .. درود « آفرین خدا بر دعب شنیدم 
می کوید : پس ازمن » خورشید بر هیچ مسردی نتافت داز کسی دوی بر نتافت 
که برتر از بوبکر داست دد باشد » بوبکر گفت من بر مردی پیش نمی‌افتم که 








اخدا - درودآ فرین خدابروی وخاندانش سشنیدم در باراومی‌فرمود: 





یبالتهذیب» ج۷ ص ۲۰۰ 
۲ -ن - «لسان‌المیزان» ج ۳ ص ۴۲۸ 


تگاهی به‌حدیت‌هائیکه بو بکر با زگ و کرده ۳۳۵ 








بهترین ذنان ( فاطمه) دا به بهترین مردان دادم تا پایان داستان که دد آن» 
شش برتری 3 بر" برای بوبکر شمرده - آن هم بدزبان علی -و به همین 
گونه از زبان بوبکر برای علی - که هیچ فرازی از آن داسیوطی درحدیت‌های 
بوبکر نباورده باآن که زود می‌زده هرچه بیشتر می‌تواند برشماد# این حدیت‌ها 





بیفزاید د چشم پوشی او اذ این داستان , انگیزه‌ای نداشته جز همین که دددغ 
بودن آن بسپاد نمایان است وشیوه سخن پرداژی‌اش ذشت» و نشاله‌های ساختگی 
بودن اذ پوستهُ بردنی ۶ لابٌدددنی‌اش دوشن , وچنانچه دد فرازهای آن می‌بینی 
کسی آمده است و آشکادا و پیاپی سخنانی بی اندیشه بر ژبان دانده آدی‌هريك 
از حدیث تراشان در گزارش بافی شیوه‌ای دارند د هر کدام دا داه و دوشی‌ویژه 
است « کادشان به_یکسان نیست ۱ 
بپردازيم به بردسی دد حدیث سوم : 

که اپسند بودن آن نیز هویدا است و همانند حدیشی است که دد جلد 
شثم ص ۱۶۷ از چاپ دوم از زبان عم آوددیم و بر بنیاد آن :مرده دا برای 
کریستن‌زنده‌بروی شکنجه می‌دهند وعایشه دد برابر اداین‌حدیث دا ناپسند شمرد 
و تاژه با نامه بزر کواد خدادند ناساز کاد اس که می کوید : باد گناه هیچکس 
دا بر دوش دیگری‌ننهند! و ماننده‌های این‌قراز » که دد جلد پیشین دد این‌باده 
به کستردکی سخن داندیم - بر کردید به همانجا ی ۱۵۹ تا ۱۶۷ اذ چاپ ددم. 

کذشته از آنکه باداد کری خداوند ناسا ز کار است ذیرا اگرهم پنداشتيم 
که این کربه‌نارداست باز شکنجه کردن کسی برای کناهی که دیگری انجام 
داده دور از آئین داد کری خدادندی است و خردهای درست آن دانپذیرفته هر 
دانائی گوینده این سخن دا ددخود سرذنش می‌شمادد . بسی برتر است خدادند 
از آنچه ایشانمی کویند . 

۱-صودة ۶ آية ۱۶۲و سود ۱۷ ۲ 


۵۳ آیه ۳۸ 
۱ سسودة ۱۷ آیة ۴۳ 





۶ آیهٌ ۱۶۲و سودة ۱۷ آی۱۵ و سودژ۵ ۲آية ۱۸ و سود ۳۹ آیاٌ ۷ وسورة 


۳۳۶ القدیر 








بپرداز بم به بردسی دز حد.ث چهادم : 

داغی دوخ برپیردان من همچون کرمابه‌خواهدبود. 

که ا از هر چیز به دروغ‌های بی‌خردان‌با کسانی می‌ماند که 
بخواهند کار خدای‌بالك - دا که‌چنان سترلك است - خرد نمایشد با ساده دلان‌توده 





دا بفرببند که خود دادد دامن کناهان پرتاب کنند به پنداد این که سوزش‌سر 
سخت دوزخ - که خدای سنختگیر و داد خواه ستمدید کان برای همه بزهکاران 
برافروخته به مسلمانان آسیبی نمی‌دسانده تنها برای مردمان پیشین و کسانی 


از توده کنونی است که اسلام دا کردن نگرفته‌اند د نو اسر اندیشه کنی در 


آش سوزان خدادند که شراد آن در دلها ذبانه میکشد " و هیزمش اد تن 





مردم استد از سنگه " و آن‌هم روزی که دد آتش دوزخ کداخته شوند دپیشانی 
و پهلوی آنان دا به آن داغ کنند "2 آنهنگام که دوذخ دا سخت بیفروزند؟ 
ودوزخ برای بینند کان آشکاد شود" و شرزاده‌هائی بیافکند که هر زبانه‌اش به يك 
کاخ می‌ماند و به نتران زددموی "و ع رکز و باهیچ بها از آن نرهند کسه آتش 
دوزخ بر آنان دامن می کشد و سر د چهرء و اندام دا بکسره می‌سوزاند " همان 
روز که آنان دابه رودد آتش کشند که هان ۱ | کنون شکنجة دوزخ دا بچشید" 
و چه می‌دانی دوذخ چیست ! شراد آن هیچ چیزی دا بر جا نمی گذارد و دها 
امی کند ؛ ب رآدمیان ددی می‌نماید و نوزده تن کار کزاد آنند ‏ کویند چدچیز 

#ِ- ۰ آیة و۷ 5 

ی ۲۷ و سود ۶۶ آیة ۶ 





۴ سودة ۸۱ آية ۱۲ 
۵ - سودة ۷٩‏ آیة ۳۶ 
ع ب سودة ۷۷ آية ۳۳ و ۳۲ 
۷- سودة ۷۰ آية ۱۶و ۱۵ 
۸ - سودة ۵۴ آية ۲۸ 
٩‏ - سودة ۷۴ آیة ۲۷ تا ۳۰ 








نگاهی به حدینهالیکه بویکربازگو کرد زین 





شمارا به دوزخ در ۳ پاسخ دهند ما از نماژ گزادان نبودیم و مستمندان دا 
خوداك ندادیم و کسانی دا که با ببهودکی به‌سر می‌بردند همراهی کردیم! دبه 
راستی درخت زقوم دوزخ خودالك کنهکاران است که در شکم‌هاشان چون مس‌دد 
آتش گداخته می‌جوشد , آن‌سان که آب- بردوی آتش - جوشان است. ۲ 

دبا ا گر بیندیشی‌ددسخن‌دم زآمیز خداه ند گادپالكدر آن جاکه سستی کنندکان 
در دهسپاد شدن به سوی‌نبرددد دا‌خدادد کرمای تابستان دا می‌هراساندمی گوید: 
بکو آش دوزخ داغتاستا گر بیندیشند " و آن‌جا که خودند کان, دادائی‌های 
پدد مرد کان دا بیم می‌دهد د کوبد: جز این نیست که آتش دد شکم‌هاشان‌فرو 
می‌برند و رود است که‌به‌دوزخ ودد آتش سوذان در افتند " د بسیاری مانشه‌ه‌ای 
این سخنان جای دددلی نمی گذادد که همه کرده‌ها دد برابر آث مکسان‌اندبلکه 
روی سخن دد این کفتادها به سوی عسلمانان ‏ با همان امت مرحومه(< کروء 
آمرزیده) - است که خدا می‌خواهد آنان دا پیراسته گرداند پس اکر آنان‌دا 
بابیم دادن اذ انجام کناه باز دارد سزادادتر است تا کرده‌های از میان دفته‌ای دا 
که بر سر آنان گذشت آنجه کذشت - چه از فرجام خوش فرمانبری و چه از 
سرالجام بدنافرمانی که‌همه دد کرو کادهای خویش دفته‌اند - خدادند با این‌سخنان 
خواهد مهربانی خود دا به مسلمانان هر چه دساتر نماید و پرودش آنان دا از 
نیکولی ی 


و دل پرهیزکادان‌دابه‌درد می‌آدد د سرشکه از دید دوستان خداددان می‌دارد و 





بر خودداد ساذد ذیرااین فراذها شایسته‌مردان‌دابه کربه می‌افکند 


سردد نان فرمانردای کردند گان دابه دوزی می‌نشاند که‌دردل شب‌سیاههمچون 
بش به‌دست گرفته اندوهگنانه 





عاد گزیده به خویش بپیچد » « موی چهر! 


۱ -سودة ۷۴ آی ۴۲ نا۴۵ 
۲ - سودة ۴۴ آيةُ ۷۳ نا ۴۶ 





۳۳۸ اففدیر ۱۳ 


بگرید و بکوید : " پروردکاد ما ! پرورد کاد ما! هپس از آن که ذاری‌ها کرد 
روی به کیتی آرد که آیا فریفتمن شده‌ای؟ آبا آدذوت دا ددنید من‌می‌جولی؟ 








دور است | دور است! دیگری دا بفریب که من سه باد از تو بریدم ( و چونان 
ذنی شناختم که سه‌باد از وی جدا شده‌ام ) ذند کی تو کوتاء است و انجمنت 
اذ کمی توشه و دودی سفر وسهمتا کی راء !۲ 

آنگاه چه همانندی هست میان این شراده‌های س رکردان کننده با يك 





ناچیز و آ برذیت اندك 


کرمابه که کرمای آن بهداشتی است " د به بادی آن چرل‌ها سترده می‌شود د 





۱ - ذادی و بی‌تابی علی - ددود براو - داییش ازهر چیز برای شیفتگی او به‌لقایمحبوب 
باید دانست و بیم و هراس از آتش دوزخ دا انگیزه ددستی برای آنهمه نا آدامی نمی‌توان 
دانست ویژه باسخنانی که‌از زبان خود او گزارش شده و این‌هم نمونه : (خدایاا) اگردد 
کیفرها مرا بادشمنانت همراه گردائیدی و میا من و گرفتادانت فراهم آوددی و میان من و 
دلباختگان و دوستانت جدائی انکندی ۸ پس‌ای خدا و سرور و خداوندگاد و پروددگادمن! 
چنان گبر که من بررکیفر تو شکیبائی تعایم ولی بر دودی و جدائی تو چگونه شکییابام؟ 
و چنان گیر - خداوندا کمن برگرمایآنشت شکیبائی کنم ولی ازنگریستن به پزدگوادی 
تو چگونه شکیبا باشم . (از نیایش علی به گزارش کمیل). 

ایز : داستی اين که گروهی خداوند دا برای چشمداشت (به‌باداش‌ها و خحوشی‌ها) پرستبدند 
و این پرستش (همچون کار)سوداگران است و گروهی خداونددا ازدوی ترس برستیدند واین 
پرستش (همچونکار ) بردگان است و گروهی خداوند دا برای سپاسگزادی پرستيدند و این 
پرستش » کار آزادگان است (نهج‌البلاغه) . 

گذشتهاز آ ن که به‌گواهی برخی‌از دوشنگران قر آن(همچونمحمد عبده - بنگریدبهدالمناده) 
آن چه دربادة بهشت و دوزخ و هنامةً دستاخیز و چگونگی آن دسیده از متشابهات 
(ح فرازهای چند بعدی و رمز آمیز) است و بسنده کردن به پوسثه ولایاٌ برونی آن که‌در 














اتی چند نمایان شده - چندان درست نمی‌نماید . 
۲ سوحلیةالاوليام سد پیرایادوستان خداعجص ۸۵ «الاستیعاب -د شمادشگریم وشکافانهه 
ج ۲ ص۴۶۳«الریاض النضرة 
شکوفه‌های‌فرهنگ وسختوری» از قیروانی‌ج۱ ص ۰۳۸ «تذ کره» ی سبط ص ۲۷ «مطالب 
السئول» ص ۳۳ «الاتحاف - ارمقان» از ثبراوی ص ۷ (ذ) 





بوستان‌های شاداب» ج ۲ ص ۲۱۲ «زهر الداب عد 





۱۳ تماحی باحدیهالی > بو یگر با زگو کرده تیی 





تن به عرقمی نشیندودنم‌های آن از هیان می‌دود ه پیکر آمی مود کرد 
آیا به همین کونهمی‌هراسانشد آدم ههار دا که ستمگر ونادان آفریده شده " و 
چنان در داه هوی‌افتاده که باز گشتلی‌بست ؛ و همان آدمی دا که خرد و داه 
یافتن وداستان وحدیث وی چنین است 4 


۱ -سودة ۳۳ آية ۷۲ 


برترین نمونه از کوشش پژوهشگران 


این‌بود بالاترین مرذی که کوشش‌پژوهشکران می‌تواند آنان دا بهآ کاهی 
خلیفه از آئین نامةٌ پیامبر داه بنماید و این بود کنجایش دانش‌های وی دد اسن 
زمینه, و ا کر ما ۱۰۴ با ۱۴۲ حدیشی دا که درست با نادرست - از ذبان خلیفه 
باز کو کرد‌اند . چه در روئنکری قرآن و چه دد بادء دستورهای آئین و سود 
دسانی‌های دیگر - همه دا بگذادیم دد براپرگزارش‌های که برنامةٌ ارجمند 
پاكترین پیامبران دا می‌نماید آنگاه می‌بينيم همچون چکه‌ای است از ددسای 
بی کران» که به بادی آن نه پایسه‌ای از اسلام دا می‌نوان استواد داشت و نه 





هیچکدام ازبنیادهای کیش ما دا پشتوانه می‌شود بخشید ونه‌نشنهُ دانش دا سیراب 
شابد کرد و نه کره کادی دشواد دا توان کشود , اکنون بنگربد که بوعربره 
دانس پسر مالك د عبداله پر عمر د عبداله پسرعبای و عبداله پسرعمره پسر 
عاص «عبدالٌ پسرمسعود و و و. هزاران کزارش ازسخنان وبر نامه پیامبرآودده‌اند 
که تقی پسر مخلد دد سند» خود - اذ داء بوهبريرة تنها ‏ پنج هدزاد و سیسد 
واندی حدیثآودده است" با این که بوهربره پیش از سه سال با پيامبر نبود؟. 

و این احمد پسر فرات است که يك ملیون و پانصد هزاد حدیث نگاشت 
۶ از آن میان سیسد هزار زا که در ددشنگری قر آن و دستودههای آئين و سود 
دسانی‌های دییکر بود گلچین کرد «خلاسةالتهذیب ص ٩‏ 





۲-ن - «الاصابقه ج ۴ ص ۰۲۰۵ 
۱ و ۳- ددست نیست» بنگرید به پیشگفتاد مترجم. 


۱۳ -قر ادانیآئین‌نامه‌های ارجمندپیامبر ۳۱ 





بوحفس حرمة پسریحیی مصری یادشافعی استکه تنها از داه پس 
دهب صدهزار حدیث گزارش کرده «خلاصةالتهذیب ص۳ع۶> 

و این بوبکر باغندی است که ددبادء سیصد هزادپرسش دد زمينة حدیث. 
های برانگيْتة خدا - درود و آفرین‌خدا بروی وخاندانش - پاسخ می‌داده «نادیخ 
طبری» ج ۳ ص ۲۱۰ 

و این حافظ ددح بن عبادة قیسی است که بیش از صد هبزاد حدیث دادد 
«میزان الاعتدال»ج ۱ ص ۳۴۲ 

۶ این حاقظ مسلم نگادنده «صحیح» است که ننزد وی نشان سیصد هسزاد 
حدیت شنیده شده‌را توان کرفت «طبقات الحفاظه ج ۲ ص ۱۵۱ 

و این حافظ بومحمد عبدان اهوازی است که صد هزار حدیث اذ بر دادد 
«نادیخ ابن عا کر» ج ۷ ص ۲۸۸ 

و این حافظ بسوبکرابن البادی‌است که سیصد هسزاد بیت از سروده‌های 
تازبان را که در خور کواه آوددت برای شیوه و کفتاد قرآن است اذ برداشته و 
۰ تنگارش دا کسه در ردشتگری قرآن بوده با ذنجیره‌های آن از بسرداشته 
«شذرات الذهب خرده پاره‌های زد» ج۲ ص ۳۱۶ 

و این‌حافظ بوزدعه است که‌صدهزار - وب کفتة برخی ۷۰۰ هزار‌حدیث‌دا 
چنان از بر می‌دانته که دمگران قل هواٌ احد دا (- پگو او - خدا - یگانه 
است...) پنکریسه بسه «تادیخ اب ن کثیر» ج ۱۱ ص ۳۷ , «تهذب التهذیب» ۷ 
۳۳ 

و این حافظ ابن عقده اس ت که دد بارة سیصد همزاد حدیث از حدیث‌های 
هاشمیان و خاندان پیامبر ‏ دردد برایشان - به پاسخ می‌پرداخته و دادقطنی نیز 
آن‌ها دا از ذبان او باز میگفته «تذ کرة الحفاظ» ج ۳ ص ۵۶ 

و این حافظ ابوالمبای احهد پسر منصود شیرازی اس ت که از داء طبرانی 
تنها ۳۰۰ هزاد حدیث نگاشته است «تذ کرة الحفاظه ج ۳ ص ۱۲۲ 





۲۳ القدیر ۱۳ 


و این حافظ ابو داود سجستانی اس تکه ۵۰۰۰۰۰ از حدیث‌های پیاءبر 
درود خدابروی وخاندانش - دا به خامه آورده‌است«تذ کرة الحفاظ» ج ۲ص ۱۵۴ 

و این بدا پسر پیشوای حنبلیان احمد است که صد هزاد واندی حدرث 
از پدرش شنیده «طبقات الحفاظ ج ۲ ص ۲۱۴+ 

و این ثعلب فدادی است که ۱۰۰/۰۰۰ حدیت اذ قوادبری شنیده « 





الحفاظ» ج ۲ ص ۲۱۴ 
این ابودادد طیالسی است که صدهز ار حدیت اذ بردیکته می کرده «شذدات 
الذهب» ج ۲ ص ۱۲ 


« این بوبکر جمابی‌است که ۴۰۰/۰۰۰ حدیت دا با ذنجیره و مینه آن‌ها 





اذ بر داشته و دد باره ۶۰۰,۰۰۰ حدیث به می‌لشسته و ز 
اندازه نیز کزارش‌هائی از گفتاد و کرداد تا کردان‌شا گردان پیامبرو از حدیث‌هالی 
میا نجیان آن‌هاافتاد گی‌دادد «تادیخ‌این کثبر» ج ۱ ص ۲۶۱ 
و این‌پیدوای حنبلبان احمد است که نزد وی بیش از ۷۵۰,۰۰۰ حسدیث 





اطت 





از برداشته که زب 





سراغ توان کرد بنگرید به پایان جلد لخست از «مسند» وی 

و این حافظ ابوعبدایٌ ختلی است که ۰ 
می کرده «تادیخ ابن کثیر» ج ۱۱ ص ۲۱۷ 

و این بحیی بن یمان عجلی است که اذ دا سفیان چهادهزار حسدیث تنها 
در روشنگری قرآن از بر داشته «تادیخ طبری» ج ۱۴ ص ۱۲۱ 

د این حافظ ابن‌ابیعاصم اس تکه پس ازنابود شدن نگاشته‌هابش 
حدیث اذ ب رگزارش می, کرده «تذ کرة الحفاظ» ج ۲ س ۱٩۴‏ 

۶ این حافظ ابوقلایه عدالماك است که ۶۰۰۰۰ حدیت اذ بر کسزارش 
کرده «طبقات الحفاظ» ج ۲ ص ۱۴۳ 

و این ابوالمبای سراج است که هفتاد هسزاد مسأله برای مالك نکاشت 


۰ حدبث دا از بر گزارش 








۵۰ 





خ‌بفداد» ج ۱ ص ۲۵۱ 





۱۳ دانش‌جا نشین پیامبرچگونه بایدباشد؟ ۴ 


و این حافظ این داهوبه است‌که ۷۰۰۰۶ حدیث اذ بر دیکته می کرده 
«ناریخ اين عما کر» ج ۷ مس ۴۱۳ 

و این حافظ اسحق حنظلی است که ۷۰۰۰۰ حدیث اذ بر داشته «تادیخ 
خطیب» ج ۶ص ۳۵۲ 

و این اسحاق پسر بهلول تنوخی است که ۵۰۰۰۰ حدیت اذ بر با گومی- 
کرده «تادیخ خطیب» ج ۶ ص ۳۶۸ 

د این محمد پبر عیسی طباع اس ت که دزديك به ۴۰۰۰۰ <.دیث از 





داشته «تاریخ بفداد» ج ۲ ص ۳۹۶ 

این حافظ این شاهین است که پس اذ نابود شدن نگاشته‌مایش بیست با 
سی هزاد حدث از بر می‌نوشته دتاریخ بغداد» ج ۱۱ ص ۲۶۸ 

د این حافظ یزید پسر هادون است که ۲۴۰۰۰ حدیث با زنجیره‌های آن 
از برداشته «شذدات الذهپ» ج ۲ ص ۱۶ 

و اکنون بسا من بیالید نا بشگریسم اسلامی که زمينة دانش آن به این 
پهنادری است دبرنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایش به این فراوانی ۶ دانتنی‌ها دهثرهایش 
به این سرشادی, « پیامبری که این‌ها گفتار و دوش او است - و سپرده‌هایش برای 
- وبزد کانی که نگاهبان دانش و کیش‌اندپایگاهشان 
در این مرذ است د پاسدادان برنامةٌ ادجمند پیامبر سر گذشتشان چنان است» پس 


کشاندن مردم به‌راء شا 





جالشین آن پاكترین پیامبران چکونه می‌سزد به جامه‌ای داش‌هاشی آراسته 
باشد که نامه خدادند و آئین نامه پیامبر دا باژ می‌نمایشد ؟ و چه سان می‌شاید 
کران باد دانستنی‌ها ه نشانی‌هائی دا بر دوش کشد که پایگاه جانشینی پیامبر 
نیازمند آن‌است؟ دچگونه می‌باید گزازش‌هاء شیوه‌هاء بزد گوادی‌ها ۶ سرافرازیه 


های او دا همچون مرد: 





برد؟ آ با می‌شود به ۱۰۴ حدیث بسنده کند؟ آیا 








توده بیچاره میب 





و آیا این اندازة ناچیز, کانی دا که از همه سوی باسد 





بی‌تیاز می‌دادد. و آن ذمينة تهی شده دا پر می‌سازه؟ و آباآن 


برخورداری یایند ب 


۲۴۴ الفدیر ۳ 


انبوه داش های اسلامی دا ات بنماید که کار و ووزکار و شانٍ 
نمایاش این است و سر کذشت و برنامه و دانش و باز کو کری‌اش آن؟ آیبا می- 
توان بهانةٌ کسی دا پذیرفت که در این جا انی خلیفه برخاسته و گفته : 
«این که‌وی کمتر به‌باز ک و گری‌حدیت‌ها پرداخته انگیزهاش آن‌است که‌رو زکاری 
دداز دد سمت جانشینی تبوده است.» چه پیوندی هست میان آن که کسی پس از 








پیامبر - درود و آفرین خدا بر وی و خاندانش - ذندکی کوتاهی داشته باشد با 
این که کزارش‌هایاواندك بشود؟ 

مگردد دوز کادخودپیامبر, کسی دااز باز ک و کری کفته‌هایش بازمی‌داشتند 
و ذبان پادان نخستین وی دا بسته دنا آن کاه که باكترین پیامبران خود زنده 
بود دهان هیچکس دا دوخته بودند تا از پسر| کندن‌داش‌هائی - دد ذمینٌنامةً 
خداوند وگفتاد پیامبر - باز بمانشده, د هگر کسانی که گزارش‌های بسیاد بازگو 
می‌کرده‌ا ند کادشان دا ب. پس ازم رک آو - درود و آفرین‌خدا بروی و خاندااش - 
آغاز نموده‌اند؟ پس اند بودن گزازش‌های آین مرد الگیزه‌ای ندارد جزهمان 
کمی نیردی گیر نده و کوتاهی دز باد گیری ونگاهداری , «اذ کوزه همان‌برون 
ترادد که در ادست» و هر پیمانه‌ای چون لبالب شد لب پسرمی زند . 

دانگهی چکونه خلیفه بهساد کی می‌پذبرد که کراناد جا 









ه کنام آسفان بن س عن‌سایه ی با 
بت خودم دد این ذمینه‌سخن می کویم.» با پس از اندلاروزی 
جاننینی افش به سخثرانی نشیند و چون می‌بیند پیش آمدهای گونا گون 
کاد دا بر اد دشوار ساخته برایآنکه کریبان خود دا از چنکه آن‌ها برهان 
بگوید: «من دوست داشتم که این جایگاه دا کسی جزمن بسنده باشد وشما اکر 


با من بخواهید همچون پیا درود و آقرین خدا بر وی - دفتاد کنید» من 








۱- برگردید به بخش: خلیفه درروز گادهلمانی و استادی‌علیقه درروشنگری‌قر آن 


۳ آعاهی خلیفهازآلین‌امهای ارچمندپامبر د 








تاب آن را ندادم اد از دستری اهریمن بسی دود بود و از آسمان, دستود نهانی 
بر وی فرودمی آمد"» با بکویددههان به خدا سو کند ؛ من ن بهترین شما نیستم و 
لبته به داستی من نشستن بر این جایگاهم دا ناخوش می‌داشتم, و دلم می‌خواست 
کسی از میان شما به جای من برای این کاد بسنده می‌بوده ا گر میپ:دادبد من 
در میان شما بابرنمة برانگیختة خدا - دردد و آفرین خدا بروی . دفتاد می کنم 
اکنون من بر این شیوه توانم استاده برانكيختة خدا به سادی دستود آسمان 
از ليزش‌ها بر کناد می‌ماند و با اد فرشته‌ای بود دلی من اهریمنی دادم که کاد 
مرا فره می گیرد, پس چون به خشم آمدم از من دودی کنید تا بر پوست دموع 
شما جای پائی نگذادم» زنهاد مرا بپائید, اگر به داه داست دفتم بادی‌ام کنید و 
ا کر پرت افتادم مرابه داه داست آدید.» 

و بر بنیاد فرازی که ابن‌سعید کزارش کرده : «هان! من‌نه بیش از ٍك بشر 
هستم و له بهتر از هیچ يك از شماء مرا بپائید, چون دیدید به داه داست می‌ددم 





اذ من پیروی کنید چون دیدید برسر خشم. آهسدم از من دددی گزینيد نا دد 
پوست و موی شما جای پالی نگذادم» 

با بگوید: «من سرپرست شما شده‌ام و بهتر ازشما هم لیستم پس | کردیدید 
من درستکادم بادی‌ام دهید و گرنه مرا به داء‌داست آدید"» 





۱- ن - «مسند» از احمد ج ۱ ص ۱۴ «الریاض الضرة» ج ۱ ص۱۷۷ «کنزالعمال» چ۲ 
ص ۱۲۶ 

۲ سن - «طبقات این‌سعد» ج ۳ ص ۱۵۱ «الامامة والمیاسة» ج ۱ ص ۱۶ «تادیخ طبرک» 
ج ۳ ص ۲۱۰ «الصفوةه ج ۱ص ۹٩٩‏ «شرح نهح‌البلاغة» ج ۳ ص ۸ و ج ۴ ص ۱۶۷ 
«کنزالسال»ج ۳ ص۷۲۶ ۰۱ 

۱ ان - «طبقات این‌سمد» ج ۳ ص ۱۳۹ «المجتنی عد میوه‌چینی» از ابسن ددید ص ۲۷ 
«عیون الاخباد» اذ ابن فتیبهح ۲ ص ۲۳۲ «تادیخ طبری» ج ۳ ص۲۰۳ «سبر: 
ج ۷ ص ۳۴۰ «تهذیب الکامل ع پیراسته‌ی کتاب کامل»ج ۱ ص۶ « المقدالفرید» ج ۲ 
ص ۵۸ ۱«اعجاز القر آن» ص۱۵ ۱«الریاض اللضرغ» ج۱ ص ۱۶۷ ۰ ۱۷۷«نادیخ ابن کثیر» 
ج و ص ۲۳۷ که جداگانه نیز داوری بهددست بودن اين گزارش داده - «شرح ابن ابسی 
الحدیدءج ۱ ص ۱۳۷« تادیخ الخلفاء» از سبوطی ص ۷۷و ۴۸ « السیرةالحلبية » ج۳ 
ص ۳۸۸ 





ابن هشامه 











۴۶ یر ۳ 


و بر بنیاد فرازی که اين جوزی‌دد «الصفوة» ج ۱ ص ۹۸ آورده بگوید : 
« با این که بهتر از شما نیستم سر پرست کارشما شده‌ام پس اکر داهی نیکو دد 
پیش گرفتم بادی‌ام دهید د | گر پرت اقتادم مرا به‌داه داست آدید» . 

آبا سزاداد است که جانشین پیامبر دا ذیر وستان و پیردان او 








سرپرستی کنند وچول‌به‌داه پرت وناسزا افتاد باری‌اش دهند وبه رام راست ودرست 
کشانند ؟ چگونه جاشین پیامبر که داتش اد همچون مرده‌دیگی به وی دسیده 
کین‌نامه‌ها چنگه 
نمی‌زند و بر بنیاد آن‌ها کناهان‌دا کیفر نمی گذارد ؟ مگرنه خداو ند , دردستوری 


که نهانی از آسمان برای پیامبرش فرستاده بازه‌ندی های پیردانش دا 





و انبوه آئین‌نامه‌هایش دا به گونهبادی بر دوش کشیده به هم 


گنجانیده و کیش خود دا دسائی بخشیده و اه -روده آفرین خدا بر وی 
و خانداش - همه آنچه دا به وی خوانده‌اند به ممردم , دسالیده تا پرازندة 


خدادند باز دارد دبگوید : «هیج چیز ار نچه خدادند , شما دا دستود به انجام 





آن کردیده که ابشان دا از برداشت‌ها و سنچش‌های خود سرانه در ذم 





آن‌داده بوددها نکردم مگر آنکه بفرمودم تا به جای آرید و هیچ چیز از آنچه 


شما دا از انجام آن باژداشته بودها نگذاددم‌مگر شما دا اذبه جاآدددن آنپرهیز 





دادم , ! 

و چونآ کاهی خلیفه در دانستنی‌های دابسته بهنام‌خدادند و آئین‌نامه‌های 
پیامبر ناچیز بود ؛ سرتایا به دامن‌برداشت‌های سرخودافتاد و آن هم پس از آنکه 
دلی خلیقه دا زمینة فراخ 





بزد گ‌ترین پیاءبران پیردانش دا آذاین کار با 
دیگری نبود تا به آث پناهنده شود, ابن‌سعد دد «طبقات» و ابو عمر دد « کتاب 
العلم ‏ نامه‌ی دانش»ج؟ ۵۱و ابن‌قيم در «اعلامالموقمین ‏ کمان برند کان 
برجسته» ص ۱٩‏ آورد‌اند که‌بوبکر باپیش آعدی روبرو شد که ته در نامهٌخداوند 





شالوده‌ای برای داودی ددپیرامون آن یاقت دنه در آئین نامه‌های پیامبر نشانه‌ای, 








۱ - ن - « کتابالعلم؛ 





از ابوعمر ‏ نبزدر مختصر «عت قشردة» آن ص ۲۲۲ 





۳ آعاهیخلیه 





یتامههای ارچمندپیمبر ۳۳ 


۳ 71 هن این است» اگر 
درست باشد از سوی خداست و گرنه از من و از خدادند آمرزش می‌خواهم» که 








این کزارشدا سیوطی‌نیز درهتاریخالخلقاع» ص ۷۱ از بان این‌سعدیاد کردهاست. 

«میمون پسر مهران گفت ه رگاه کسانی که با مکدییگر کشمکش داشتند 
بر بوبکر دد می‌آمدند گر در نامة خداوند چیزی در آن ذمینه می‌بافت با| کر 
اذ برنامة برانگید 





اد چیزی‌می‌دانت کهبه باری آن‌تواند داوری کندبه‌داوری 
می‌پرداختها گرددمیا ندبیرون‌شده ازمسلمانان‌می‌پرسیدمی گفت : من باچنین 
دچنان پیش آمدی در کیرمآ باشمادد این‌باده داودی بر انگختهُ خدا دا می‌دانید؟ 
آنگاه بسا می‌شد که گردهی دد پیرامون‌اد کرد آمده دهر کدام داددی‌برانكختة 
خدا دا باد می‌کردند د بوبکر می گفت : «ستایش * خدای دا که در میان ما 
کسانی نهاد که‌آئین نامه‌های پیامبرمادانگاه‌دادنده| کرهم‌دد یافتن آئین نامه‌ای 
از برانگيختة خدا دد می‌ماند سران وبیکان مردم دا فراهم می آودد و با ابشان 
مشودت می کرد و چون همکان در يك برداشت همداستان می‌شدند , آث دا 


شالوده داودی می کر 
خلیفه‌دردادرسی دچون دچند دانش او درکاد بستن برداشت‌های 








این بودث. 
ناب »با ايشکه عمریسر خطاب کفت : «دارند کان‌برداشت‌ها دشم‌نان آئین‌نامه‌های 


امبر هستندذیرا نتواستند کزارش‌هائی دا که اذپیامبر رسیده‌درسینه نگاهداد ند 





و از باز کوگری آن ناتوان آعدنده این بود برداشت‌ها دا گرفتند»‌هان‌ای‌مردم! 


به داستی اکر برداشت‌ها از برانگيختة خدا باشد درست است چون خدادند نیز 





بر همان بوده ولی از ما که باشد بیش اذ يك پندار تاروان ادذشی ندادد»." 
دانگهی کی که خواهد جای تهی پیامبردا پر کرده د پایگاه او دابگیرد 





۱ -ن س «سنن دادهمی» ج ۱ ص ۵۸ و بر بنیاد آنچه دردصواعق» ص ۱۰ آمده بذوی‌نیز 
این گزارش دا آودده است . 

۴ -ن : «کشاب العلمه از بسوعمره ج ۲ ص ۱۳۲ و در.ختصر آن ص ۱۸۵ و دد 
«اعلام! لموقین» صی ٩‏ ۱. 


۳۳۸ الغدیر 1۳ 





چگونه باساد کی می‌پذیرد که آئین‌نامه‌های ادجمند پیامبر دا از مردمپرسد و 
آن‌ها دا از کسانی فرا گیرد که خودش برای آنان جانشین پیامبر است د تازه 
چگونه از همین شیوء خود سرپیچید و ددبادء « اب د « کلاله» پرسش نکرده و 





بیآنکه ازبادان پیامبر بپرسد و باآنان به مشودت پرداذد تنها به باری برداشت 
خود چنان فرمایشی کرد که کرد و آذادانه کفت آنچه گنت ؛ 
دد میان داددسی‌هائی که بوبکر به انجام دسانده - گذشته از نمونه‌هالی 
که آوددیم - بهردیدادهائی‌بر می‌خودیم که با همه کمی‌می‌تواند دد شناسائیانداژء 
داش وی ما دا بسنده باشد و بی‌تباژ دادد و اين هم نمونه : 
۱ 
برداشت خلیفه در بارة بهرة مادر بز رگ 
پسر نوّیب آودد‌اند. که کفث مادد بزد گی به‌تزد بوبکر داست 
یش از مرده‌دیگ نواده‌اش 











رو - خدا از وی خشنود باد - آمدو دریاده بهرة 
بپرسید؛ بوبکر وی دا گفت : «در نامه خدادندبهره‌ای برای تونهاده نشده دنمی‌دانم 
در آئین‌نامه‌های برانكيختةٌ خدا -درود ه آفرین خدا بر دی - بهره‌ای برای تو 
نهاده شده با نه , اينك بر گرد تا از مردم پپرسم» مفیره پسر شعبه گفت من‌نزد 
برانگیختةٌ خدا - دردد « آفرین خدا بردی - بودم و اد شش‌يك را به ماددبز رکه 
داد " بوبکر گفت: آبا دد اين کزادش کی دا ببرای کواهی‌دادی؟ پس محمد 
پسر مسلمةٌ انصاری برخاست ۶ همانچه دا مغیره کفته بود بر ذبان داند و بوبکر 
-خداازوی خشنودباد آن دستوو دا به کادبست.پایان داستان ( 
داش خلیفه دا بنگر که چه‌سان پاسخ پرسشی اذ دی پوشیده مانده که 
۱-ن - موطاأ آساده شدهءاز مالك ج ۱ص ۳۳۵ «سئن» ازدادسی ج ۲ ص ۳۵۹ 
سئن ابی داود» ج ۲ ص ۱۷ «سنن این عاجه» ج ۳ ص۱۶۳ «سند احمد» ج۲ ص۲۲۴ 
«سنن ییهقی» ج ۶ ص ۰۲۳۴ «بدایةالمجتهدچ آغاز کاد تلاشگر» ج ۲ ص ۲۲۴ 
«صاییح السنةس چرا غهائی فراداه آئین‌نام‌های پیامبر» ج ۲ ص ۲۲ 


ج ۱۳ برد اشت خلیفه‌در باره بهر مادر بز رکش ۳۳۹ 


بسیاد پیش‌ی ید پیاپی‌باید بهداوری دد ذمینه‌آن پرداخت, تا نا گزیر می‌شود 
دست نیاز به سوی کزارش کسی همچون مفیره دراز کند که دردغکوترین توده 
و روسبی بازترینتفقبان شمرده شد." دیگر کونی‌هالی ددبرنامة پیامبر داده آن 
دا باز یه خود گرفته چندان که نماژ دیژه برای جشن قربانی دا يك دوذ پیشتر 
از آن ‏ در روز عرفه . خوانده اذ بیمآآن که مبادا در سال چهلم از کاد بر کناد 
شود" دهمین مرد که سخن دی دا پشتوانه گرفته‌اند کسی است که ه رکاه برفراز 
منبر می‌تدست فرمالردای ایمان آدند کان - درود براد - دا به ناسزا باد می کرد" 
۳ 
برداشت وی در بارة بهرة مادر بز رک پدری ومادری 





از زبان قاسم پسر محمد آودده‌اند که کفت مادد پدد و مادد مادد به‌ازد 
بوبکر داست ده - خدای اژادختنود باد . شدند تا بهر خوش دا از مرده‌ریگه 
نواده به دست آدند دی خواست تا شش يكث از آنچه دا مرده برجا گذاشته به 
مادر مادد دهد که مردی از انصاد گفت بر این بنیاد تو مادد پددی دا بی‌بهره می- 
کردانی با آنکه اگر این هر دد بمیرند د نوادءآن دو ذنده باشد مرده ریگ مادد 
پدر به اد می‌دسد؛ پس بوبکرخش يك دا میان آن دد بخش کرد. 

«به کوفه‌ای دیگی 


مادر پدر و مادر مادد به نزد بوبکر داست ده خدا از وی خشنود باد - 





شدند وادمرده ریک نواده‌را نهبهمادر پددبلکه تنها به مادر مادد داد. عبدالرحمن 
پسر سهیل ‏ با سهل - که از تبر# حادثه بود گفت: ای جانشین برانگيختة خدا! 
تو مرده دک دا به کسی دادی که اگرمی‌مرد و نواده‌اش ذنده بود مرده‌دنگ 
وی به اد نمی‌دسید» این بود بوبکر شش يك دا میان آن دد بخش کرد. 











۱-ن - برگردید به جلد ششم از همین کتاب ما ص ۱۱ از چاپ دوم 
۲-ن - «الاغانی سد ترانههاه ج ۱۴ ص ۱۲۲ 
۳ - ن در جلد ششم ص ۱۴۳ و ۱۴۴ از چاپ دوم گذشت. 





۳۵۰ دار ۱۳ 


بر کردید به «موطاً» از مالك ج ۱ ص ۳۳۵« «سنن ببهقی» ج ۱ ص ۲۳۵ 
و «بداية المجتهد» ج ۲ ص ۳۴۴ و «الاستیعاب» ج ۲ ص ۴۰۰ و «الاصابة» ج ۷ 





ص ۴۰۲ - که می‌تویسد : بسد سخن ميانجیان این کزارث 
« کنزالممال» ج ۶ ص ۶ که کزارش دا از زبان مالك و سعید پسر منصور و 
عبدالرزاق و دادقطنی و بیهقی آورده است 

امینی گوید؛ به شگفت نمی آثی که این مرد, آئین دابسته به بهرة مادد 
مادر و مادد پدر با از 
حارثه به خرده گیری اد برخاسته شتابزده اذ برداشت تخستین دست کشیده و با 
آنکه بر بنیاد این خرده کیری باید مادد مادد از مرده دبک بی‌بهره گردد آندا 
میان هر ده بخش کرده « آنگاه فقه خوانان آمده‌انده این دا دست‌افزاری برای 
فرمان‌های خویش کردانیده‌آند و شالودء این فرمان از کزارش مفیره گرفته‌شده 
که نها دیژ؛ يك مادد بز رکه است.ینگر و پیاندیش. 

آمدیم برسر سخن آن انصادی که جانشین پیاءبر د! از داوری خود بهدور 








ازمرده‌د یگ نواده دا نمی‌دانسته و تا کسی اذ انصاد 








ساخت که آن هم نه درنامهُ خداوند دست افزازی داشته و نه در آئين نام پیا 
بلکه با هر دو ناساژ گاد بوده د تنها با گفتاد آن سراینده هماهنگی داشته کد: 
«فرزندان ما فرژندان پسران مایند ولی فرزندان 





دختران ما فرزندان مردان بیگانه‌اند» 
که با دست آویز این سروده - آمده‌اند ۶ مرذهای دستود خدای برتراژ 
پندار دا هرچه تنگ‌تر کرده‌اند ذبرا خدادند می گوید «خداوند دد بادة 
فرزندانتان شما دا سفارش می کند که پسران دو برابر دختران از نچه پس از 
م رکه می گذادبدبهره برند»" دلی ابن‌دسته می کویندذادکان آدمی تنها کسالی- 
اند که از پشت پسس‌انش باشند . نه دختران .و بر آن دفنه‌اند که دستورهای 
دسیده در بارئزاد کان - درمينة مرده‌ریگه ودیگرجاها - زاد کان دختر آدمی‌را 


۱۳ جای‌بای سیاست در کیش خد! ۳۵۱ 


دد بر نمی گیرد : بها 
ابن کثیر در «تفسیر» خود ج ۷ ص ۱۵۵ می‌نوسد : گفته‌اند اکسر مرد 
ندانش گرداند با برآنان دقف کند تنها کسانی باید ازآن 





بان هم سخن آن سراینده است. 





چیزی دا ارمغا 


بهره‌مند شوند که با - بی‌هیج میانجی - فرزند خودش باشند با فرزند پسرانش, و 





این با دستآدیز سخن آن سراینده اس تکه 


«فرزندان ما فرزندان پسران مایند ولی فرژندان 





دختران ما فرزندان مردان بیگانه‌اند. » پابان 


و بدادی در «خزانةالاویع گنجینة فرهنگ وسخنوری» ج ۱ ص ۳۰۰ 
وازه‌ای‌که در نگاشته‌های نویسندگان دستور 





زبان این فراذ سردده دا کواء آن‌آودد‌اند که می‌توان « گزاده< خبر» داپیش 
از «نهادس مبتدا » آورد * دانشودائی هم که به بردسی دد بهره کسان اذ مرده 
ریکه‌ها می‌پردازند آن دا کواه کر 
باشند و هم بر اي که 
فقه دانان در بخش «سفارش به سود فرذندان برای پس از م رکه خوده از آن سود 





اند هم ببر ایسن که پسران پسران بایسد 
ند مردمان به بدران است به همین‌گونه 





بهره‌ای دا 





جسته‌اند و دانشمندان معانی و بیان در مه همانند کردن دو 





ندیدم که کسی اژایشان, کوینده آنرا شناسانده باشد. 





وباز گوبد: در «شرح کرمانی برشواهد شرح‌کافیه‌از خبیسی» (-< 
که کرمانی برای دوشنگری سروده‌های واه بسرای ردشنگری خبیصی" ازكافية 
فرای همام فرژدق پسرغالب‌است» 





پر داخته)دیدممی نو سد: گو بنداین‌فرازسروده 





۱- ن - شمس‌الدین ‏ بوبکر خبیصی که دوشنگری خود دا « المرشحع تسراوش کننده» 
ام نهاده است ۳ 
۲- ن - نگادندة «جامعلشوا دآدندة فرازهای‌گواهی کننده» در ص ٩۱‏ از نگاشنة 









خحود آن دا از عمر دانسته و گوید: این از سروده‌های عمر پسر خطاب است و این سخن 


بادنگی از سیاست که در سروده به چشم می‌خورد ساز گارتر می‌نماید. 


۳۵۲ )لقدیر ع ۱۳ 
آنگاه ذندکی نامه او دا آورده و خدادند از لا داستین کادها آ گاءتسس 
است. پابان 

پالك خدابا! چه انگیزه‌ای ابنان دا چنین کستاخ کرده که برای بدد کردن 
تبار خداو ند از فرژندی برانْکيختة خدا - درود «آفرین خدا بر وی - اء 
سیامتمدادانه دا دد کیش خدا بگنجانند؟ یکی نپرسیده که گفتاد يك سراینده 
تا 








برداشت 








چه ادزشی دادد آن هم دد برابر سخن خدای برتر از پنداد : بکو 
بخوالیم فرزندان ما دفرزندان شما و زنان ما وذنان شما دا" داين کفتار آشکارا 
و به‌روشنی - می‌نماید که دو دختر زادء پیامبر - حسن و حسین - دوپسرپاكتردن 
پیامبر انند. 

و به همین گونه خدای بالك؛ دختر ذاد کان نوح دا ذدبه (-< زاد گان) او 
نامیده وذدیه داجزبرای فرز ندان مرد نمی‌توان به‌کار برد - چنانچه در «القاموی» 
اد داوداست سلیماند 





ج ۲ ص ۲۴ نیز آمده .و خدای پاك می کوید: و اززد: 
تا آنجاکه گوید . و بحیی و عیسی" که عیسی دا اذ ذدبةٌ لوح شمرده با آنکه 
وی پسردخترش مریم است. 

رازی در تضیر خود ج ۲ ص ۴۸۸ می‌لورسد: اینآبه - بکو بیئید.... 
نشان می‌دهد که حسن و حسین - درود بر آن دد - دو پسر پیامبر ند درود و 
آفرین خدا بر وی - ذیرا دد اینجا کفته است که پسرانش دا بخواند د آنگاه 
حسن و حسین را خوانده پس باید - آن دو - پسر او باشند و آنچه این برداشت 
دا استوادمی‌تماید سخن خدای برتسراذ پنداد است دد سور انعام : داز فرزندان 
او دادد است و سلیمان . تا آنجا که کوید .: و ز کربا د بحبی و عیسی, که می 
دالیم پیوند عیسی با ابراهیم - ددود براه - تنها از داهمادد بود نه پدر و اذ لین 
جا دوشن می‌شود که پسر دختر دا هم می‌توان پسر نامید - و خدا داناتراست- 





۱- سودة ۳ آية ۶۱ 
ی ۸۵ د ۸۴ 








۳ پسران دختران‌ما پسران‌مایند ۲۵۲ 
و قرطبی در «تفسیر» خود -ج ۴ ص ۱۰۴ -می نویسد :از ایسن فراز 

(بگوییئی...) باید پیبرد که پسران دختر آدمی هم پسران او نأمیده می‌شوند و 
در ج ۷ ص ۳۱ می‌نویسد: اینکه, عیسی از ذدیه و فرژندان ابراهیم به شماد آمده 
(با این که پسر دختروی‌بوده)می‌دساند که فرزندان فاطمه - خدا از وی خشنود 
باد - فرزندان پیامبراند ‏ درود و آفرین خدا بر وی و خانداش .و همین فراژ 
را کسانی دست‌افزاد گردانیده‌اند که بر آنند فرزندان دختران مرد دا می‌توان 
در چ رکه فرزندان وی نامید. بوحنیقه و شافعی گویند اگر کسی چیزی دا بر 
فرزنداش و بر فرزندان فرژنداش دقف کند همة کسانی که فرزند پسر یا " 
فرزند دختر وی باشند می‌توانند اذ این کاد اد بهره‌مند شوند - به همی نگونه 
اکر کسی برای پس از م رکف خود سفادشی به‌سود تزدیکاش کند فرذندان 
دختر وی دا نیز دد بر می گیرد و آز دید کاه بوحنیفه » آدمی با هسر کس چنان 
بنیاد.تبادش داشت. که نتواند با دی زناشوئی کند از نزدیکان‌وی 
شمرده می‌شود - نا آن جاکه کوید-: 

مالك کفته: فرزندان دختر دد جر که فرزندان ددنمیآیند که همانند این 





برداشت یز در ج ۴ سس ۱۰۴ از شافمی کذشت د دست‌آدیز آن ده لیز سخن 





خدای برتر از پنداد است که: « خدادند شما دا ددبا 





فرزندانتان سفادش می- 
کند...» که مسلمانان از پوستهٌ بیردنی این فراز چنان ددیافتند که تنها فرزنداث 
بی‌میانجی‌دا دد بر می کیرد « فرذندان پسران دا" - تاآ نجا که گوید - ابن فصاد 
گفته: دست افزاد کسانی که فرز ندان دختران دا نیز از نزدیکان می‌شمادندسخن 





پیامبر - ددود براه - است به حسن پسر علی: «این پسر من سرود است» و کسیدا 
نمی‌شناسیم که به کاد بردن نام پس دا بر پسران دختر ناشدنی بداند ذیبرا آنان 

نیز پسران پدد ماددشانند « این بنیاد با برداشت ما هماهنگک است ذیرا ولسد 
۱-ن - این دروغی است که بر مسلمانان بسته زیرا از آنان بسی دود است که - از يك 


فراذ - برداشتی ناساژ با پوستة بیرونی آن داشته باشند - آن هم بی هیچ نشانه‌ا ی که ما دا 
هلا دروتی بکشاند - 


الفدیر ۱۳ 





(پس - زاده) از ديشة تولد (زاده شدن) آمده و خواه ناخواه پسران دختر آدمی 
نیز اذ پدر مادرشان ذاده شده‌اند و ذاده شدن اسوی مادر همچون ذاده شدن از 
سوی پدد است و قرآن نیزما دابه همین داه می‌نماید که خدادند برتر از پندار 
می کوید: و از فرزندان اد است داود و سلیمان - تا آن جا که گوید ‏ از شایسته 
مردانند. که عیسی دا نیز از فسرزندان دی شمرده با ایشکه پس دختر اواست. 
پایان. 

ابن ابی حانم با ذنجيرة خود اژ ابوحرب پسر اسود آورده که حجاج به 


دنبال یحیی پسر بعمر فرستاد و به اد گفت: «به من دسانده‌اند که تو می‌پنداری 





حسن د <سین از فرزندان پیامبر ند . درود و آفرین خدا بر وی و خاندااش- آبا 
این دا درنامهٌ خدا یافته‌ای؟ با این که من از آغازتا انجام آن دا خواندم دچیزی 
در این باده نافتم.» گفت: « مکی دد سوه انمام نمی‌خوانی که: و از فرزندان‌او 
داود است و سلیمان - نا دسید به آآن جا که - ۵ یحبی و عیسی » پاسخ داد. 
«آری» پرسید «مگر: عیسی بی‌آن‌که پددی داشته باشد ازفرزندان ابراهیمنیست»؛ 
گفت «راست گفتی.» و همین است که ا کر مرد چیزی دا بر فرزندانش وقف کند 
با به آ نان ببخشد یا سفادش کند که پس از م رکه وی سودی از آن‌برندهدختر 
زاد کاش نیز از آن بهره‌مند توانند شد. تضیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۵۵ 

پس از آن که از يك سوی روشن شد (ذدیه<) زادگان آدمی بی‌چون و 
چراد دد همه جا (ادلادح) فرزندان اد پشمادنده از سوی دیگر دیدیم که 
دخترزاد کان هم در جر که (ذربه) زاد کان در میآبند پس سزادا یست 
زادگان دا دادای دستورهائی جدا ازفرزندان بینگاديم د هیچکی‌دا نرسد برآن 
باشد که پسران دختر عرد. فرزندان بیگانگان بوده و به داستی از جب رکه 
زاد کان) ایند که 





فرزندان خودش بیردن باشند ذیرا دیدیم اینان نیز ری 
خداوند آنان دا از اولاد ( فرزندان) وی شمرده است. 


کواه ما دد باز تماثی زبان قرآن و بر آن که به داستی پسران يك زن ؛ 


۱ پسراندختر انا پمران‌ایند ۳۵۵ 





پسران پدوش نیز هستند سشن برانكينتة خدا است درد ه آفرین خدا بردی 
و خاندانش . که: جبرائیل مرا آ گاهی داد که این پسرم - حسین دا م گوید. 
کشته می‌شود. د دد گزادشی دیگر: البته تودة من این فرزندم داخواهند کشت. 

«طبمقات‌ابن سعد» «مستدرك حاکم» ج۳ ص۱۷۷ «اعلامالنبوةع درفش‌های پیامبری» 
از ماوردی ص ۸۲ «ذخایسرالعقیح ان‌دوخته‌های ن دوز» ص ۱۴۸ «ا لصواعق» 
ص ۰۱۱۵ 


۲ و نیز سخن وی : این فرذند من در کوشه‌ای اذ سرذمین عراق کشته 








می‌شود . 
«دلائل نب 





نشانه‌های پیامبری» اذبونعیم ج۳ ص ۲۰۲ «ذخاثر السفبی» ص۱۴۶ 

۳و سخن وی به دختر ذاده‌اش حسن: این فرزند من سروداست. 

«المستدرلد» اژ حاکم ج ۳ ص ۱۷۵ «اعلام» از ماوددی ص ۸۳ «تفسیر اب نکثیر» 
ج ۲ ص ۱۵۵ 

۴ و سخن وی به علی: تو براده منی ویدد فرژندانم. 

«زخاثرالمقبی» ص عوعء 

۵ و سخن وی: به داستی جرائبل مرا آ گاه ساخت که البته خدادند 
بزر که د کرامی هفتاد هزاد کس دا به خونخواهی بحیی پسر ذ کربا کشت د به 
خونخواهی فرزندت حسین نیز هفتاد هزاد کس دا خواه کشت 

«ذخاثراهتبی» ص ۱۵۰ 

۶و سخن دی : مهدی اذ فرزندان من است د چهره‌اش همچون ستاده 
می‌درخشد 

«ذخاثرالعقی» ص ۱۳۶ 

۷ و سخن دی: این دو - حسن و حسین - پسران منند, ه رکه دوستشان 
دارد مرا دوست داشته است 


«ستدرلد» ج ۳ ص ۱۶۶ «تادیخ این عساکسرء ج ۷ ص ۲۰۴ «کنزالسال» ج ۶ 
ص ۲۲۱ 


۸ دسخن وی به فاطمهٌ داست‌ده: پسرم دا برای من بخوان. 
«تادیخ این‌عسا کر» ج ۴ ص ۳۱۶ 





۳۵۶ الفدیر ۱۳ 


9-٩‏ سخن وی به انس: پسرم دا برای من بخ 
«تادیخ اب نکثیر» ج ۸ ص ۲۰۵ 

9-۰ سخن وی: پسرم دا بخوانید . که حسن پسر علی پيامد - 
«زخاثر القبی» ص ۱۲۲ 


۶-۱ سخن وی: خداهتدا این حسن ‏ فرزند من است» من دوستش می- 





دازه تو یز اونوا جوست پقاز و آمکه وا جوتقی نازد قوست فان 


«ثادیخ ابن عساکر» ج ۷ص ۲۰۳ 





۲ و سخن دی به علی: پسرم دا چه نام نهادی؟ که پاسخ داد من دداین 
بی نمی گیرم , گفت من نیز بر پردد دکادم پیشی نمی کیرم پس 
جبرائیل فرود آمد و گفت ای محمد به داستی پرودد گادت تودا درود مي‌رساند 








کاد بر نو 


و می کوید که علی در کناد تو همچون هارون است دد کناد مموسی - جز این 
که پس اذ تو پیامبری نیست -پس,نام پتر آهادون دا بر اين فرژندت بگذاد. 
«ذخاثرالعقبی» ص ۱۲۰ 


۳ و سخن وک: پسرم | ببادید بیتم چه نامی بر دی نهاده‌اید - این دا 





در هنگام زاده شدن حسن کفت و سپس در ژاده شدن حسین د همچنین در ژاده 


۱ 
شدن محسن‌یسر علی!. 
«الستددك» ج ۳ ص ۱۸۰ «کتزالعمال» ج ۷ ی ۱۰۷و ۱۰۸ - از داه دادفطنی 





و احمد و این ابی شيبة و ابن جربر و ابن‌حبان و دولابی و بیهقی و حاکم و خطیب. 
۴- و سخن وی در هنگام ی که حسن د حسی نکم شده بودند : دو پسرم 
دابچوئید. 





«کترالعمال» ج ۷ص ۱۰۸ 
9-۵ سخن دی دد باه حسن و حسین: از همه کیتی» این ده پسرم دو 
گل‌خوشوی منشد. 
«صواعق» ص ۱۱۴ «کنزالسمال» ج ع صس ۲۲۰ و ج ۷ ص ۱۰۹ 
کر 


پسران دختران ما پسران‌میند 





2-۶ خن وی: پسرم از نزد من‌دفت. 

این گزارش را احمد آودده است و بنوی و طبرانی و حاکمم و یهقی و سعید پسر 
منود نیزاین عداکر دروتادیخ» خودج ۴ ص۳۱۷ دابن کثیر در «تادیخ» خود ج ۸ صس 
۶ یز برگردید به وکتزالعمال» ج ۶ ص ۲۲۲و ج ۷ ص ۱۰۹ 

۷- و سخن وی: دد پسوم دا بيارید تا همانگونه آ:.دو دا ازگزندها به 
پناه خدا در آودم که ابراهی‌دوفرز ندش دا در آودد. 

«تاریخ اینعا کر» ج ۷ ص ۲۰۹ 

2-۸ سخن وی به الی در بادٌ حین: اقوی برتواس! فرژند و میوة 
دلم دا دها کن! 

«کتزالعمال» ج ۶ ص ۲۲۲ 

9-٩‏ سخن وی: این ده پسرم - حسن و حسین - سرود جوانان بهشتی‌اند. 

«صواعق» از این‌حجر ص ۱۱۴ 

۰- و سخن وی در باه علی: این برادد و پس عمو و داماد من است و 
پدد فرزلدانم. 

«کنزالمال» ج ۶ ص ۱۵۲ 


۶-۱ سخن دع: این دویسرم دا همسان با نام دو پسرهادون . شب دشبیرء 





(حسن و حسین) نام نهاده‌ا). 

«صواعق» ص ۱۱۵ «کنزالعمال» ج ۶ص ۲۲۲ 

۲و سخن وی: اگر از کیتی به جز يك دوز نماند خداوند آن دوز دا 
چندان دراز کند تا مردی اذ فرذندان مرا برانگیزد که همنام من‌باشد. سلمان 
گفت: ای برانگیختة خدا! از کدام فرزندت؟ با دست به پشت حسین زد و گفت‌از 
این فرز ندم. 

«ذخائراعقیی» ص ۱۳۶ 

۳- و لیزسخن‌دخترزاد#پیامیر- حسن‌درودخدابروی - در یکی ازسخترانی- 
هایش: منم‌حسن‌پسر علی» منم‌پسرپیامبره منمپسرنوسدآرنده‌منم‌پسر پرهیز د بیم 
دهنده ؛ منم پسرآن که چراغی فروغ افکن بود د با دستور خدا مردم دا بد 


۳۵۸ القدیر ۱۳ 


سوی ادمی‌خواند. 

«ستدرل» ج ۲ ص۱۷۲ «ذخاثرالعفی» ص ۱۳۸ و ۱۴۰ «شرح این‌ابیالحدید»ج 
ص ۱۱«جمم‌الزواند - گرد آمدة افزونی‌ها» ج4ص۱۳۶ «اتحاف» از شبراوعص۵ 

9-۴ سخن وی به بوبکر در هنگامی که بر مثبر نیای پا کش بود : از 
جای پددم فرود آی ۱د بوبکر کفت: داست کفتی که البته این جا از آن بدد 
تواست » و به گزادثی دیگر : از منبر پدرم به ذیرآی ! و بوبکر گفت آدی 
مذبر پدد تو است نه عثبر پدد من . 

« الریاضالضرة» ج ۱ ص ۱۳٩‏ « شرح‌ابن‌ابیالحدید » ج۲ ص۰۱۷ « صواعق» 
ص۰۸ ۱«تادیخالخلفاء » از سیوطی‌ص ۵۲ «کتزالعمال» ج ۳ص ۱۳۲ 

۵ - و سخن وی برای سفادش پس از مرکش : مرا نزد پددم - پیامبر 
بر گزیده - به‌خاك سهاوید. 

«اتحاف» از شبراوی ص ۱۱ 











۶ - و سخن دختر ذاده پيامبر - خسین دددد بر اد - به عمر : از هثبر 
پددم فرودآی د عمر کفت آدی منبر پدد تو است نه منبر پدد من » چسه کسی 
دستودداده این کونه سخ نکوئی؟ 

«نادیخ ابن عساکر» ج ۷ ص ۴۲۱ 

۷ - وسخن پسرعبای: این دو -حسن‌وحسین -دو پسربراانگیختةخدایشد 
درود و آفرین خدا بروی و خاندانش - 

« تادیخ ابن‌عساکر» ج ۴ ۳۲۲۰۲۱۲ 





۸ - و سخن ذهیر پسرقین دد پاسخ حسین : ای پسر براذ 
سخن تو دا شنیدیم . 

«جمهرة خطبالمرب حد انبوه‌نامه‌های تازیان» ج۲ ص۴۰ 

- 9 سخن پیشوای پاك ؛ دخترزاده پیامیر حسن - چنانچه در «اتحاف» 
شبراوی ص ۴٩‏ آعده - : بر گزيدة خداوند از میان آفرید ان پدد من‌است . 





پس از نیای من - و خود فرزند دو بر کزیده هستم 





سورة ۲۳ آیا ۳۶. 








۱۳ پسران دختران ما پسران‌مایند ۳۵۹ 
سیمی است که از زد ريخته شده و من‌سیمی ذائیده دو ذد هستم 

۳۰ - و سخن وی - چنانچه نیز درص ۵۷ از «انحای» آمده -: 

منم پسر آن کس که شما جایگاه او دا می‌شناسید 

دچهر؛ حقیقت دا کرد وخا کی نیوشانده. مگر برانگیختة‌خداه ندپدده تبای 

من یت ؟ 

آنگاه که اختران دوی پنهان کنند من ماه ده هفته هستم . 

3-۱ سخن فرزدق در ستایش پیشوای سجده‌کاد - علی پس حسین که 
دردد بر آن دو باد -: 

این پسر بهترین کس از 

این است پرهیز کاد بر گزیده و پا کیزه د برجسته ! 


مه بندگان خداست . 





۲- و سخن ابن بشر در ستایش زید پسر حسن پس علی پس ابیطالب - 
- درود برآ نان -: 

چون این فرزند پیامبر ب رکزیده به دل ته‌ای فرود آید 

خشکی و بی گیاهی دا از میان می‌برد و چوب‌های آن نهال‌های سر سبز 

م ی گودند . 

زید ‏ دد هر خزانی -. بهاد مردمان است و کی ؛ 

همالگاه که تندرها و آذدخش‌ها بادانی به همراهنیاود ند . 





3-۳ سخنابو عاصمیش حمزه اسامی‌دد ستایش حسن پس ید پسرحدن 
پسر علی پسرابیطالب - دود ب رآنان 
-ج۱ص ۸۰ - آمده: 





.چنانجه درهزه رال داب» از حصری فیردانی 





ایش من آهنگه حسن پسر زید دارد . 








به 


استوبرای دوشنگری - در ژمینه‌ای که امینی به‌بردسی 





دا پدر او است . 


و با فروغ دهبری او توده‌ها داه داست دا می‌یابند . 


.۶ الفدیر ۳ 





بر ددستی سم کودهائی ددسفین کواهیمی‌دهند » 

کودهائی که از آن کاه که ابوالحسن - علی - 

ازآن دور شده , همیشه رو گاران با آن کین توزی می‌تماید . 
کودهائی که ا کر پناهند گان به آن به ستوده 

ترین‌پیامبران - احمد-به علی پناهبر نده در سای آن دوپناه خواهندیافت . 
آن دو» دو پدر تواند , هر که دا به زیر آوردند به سراشیبی کشان 


ذیرا تو برازند آنی که هر که دا آنان بالا برند به فراز دسانی 








۴ سخن ابراهیم پس علی پسر هرمه که چون نامبرده - حسن پس 
ژید وی دا اندرژ داد - بر پنیاد آنچه در « زهرالآداب » ج ۱ص ۸۱ آمده- 





پسر برانكیْتة خدامرا از باده کسادی پرهیز داد 

و مرا به خوی جوانمردان آموخته کردانید . 

۵ - وسخن ابوتمام طائی :۲ 

با پدران پیامبر و بستگان‌او چنان دفتار نا سزائی پیش کرفتید که‌ناددستی 
و لیر نگ بازی کمترین د 

9-۶ سخن دعبل‌خزاعی : 

پس چکونه و از کجا می‌توان پامگاهی‌والاه نزديك به آستان خدا جست؛ 

- آن‌هم پس از دوزه و نماذها ٩‏ 





آن‌است . 





جز با مهر فرزندان پيامبر و بستگان او ؟ 

و جز با کینه ورژیدن به ذادگان ذدقاء - مادد کبود چشم مردان - ٩‏ 
9-۷ سخن دی : 

آبا اندوهگین نمی‌شوی که زا کان زیاد 


۱ ان - سروده‌های پس اذ این دادر لابلای سر گذشت نامه سرایندگان آن در جلدهای 
همین کتاب ما پیدا کنید . 








آنچه دا از پیامبر ماند د بابد به فرزندانش رسد بربایند؟ 


۸ - و سخن حمانی: 

کردهی‌اند که چون جوانردی نمایند پرتو سرفرازی‌ها 

پائین و بالای‌چهره‌شان را درخشان می‌سازد ۱ 

ا کی کاد به شمارش سربلندی ها کشد احمد - ستوده‌ترین پیامبران - دا 
پدد خویش می‌خوانند 

ذیرا هرشاخه‌ای به‌تنةٌ ددخت پیوند می‌خودد 

و سخن تنوخی : 

از سوی فرزند برانگيختة خدا دفرذند کسی که پس‌از م رکه سفادش‌های 





او دا بهکار بست 
به دشمن‌تباد پیامبر که انگیزه‌های تباه سای دادد تادوپود کیش ما کنجانده 
1 


است 

۴۰ - و سخن ذاهی : 

فرزندان پیامبر برگزیده ! شمادا با شمشیر زود نابود کنند» 

و آنگاه بختك‌ها مرا درخواب, آدام بگذارد که دیده برهم نهم ۳4 

9-۱ سخن 

پسران احمد ! - ستوده‌ترین پیامبران - دل من از اندده شما پاده‌پاده شده 
و آنچه دا من دد مانم شما می کشم کسی مانند آن نشنیده . 

2-۷ سین صاحب پسر عباد : 

علی, والا پایگاه » همانندانی ندارد 








۱ - برگردان پادسی غدیر ج ۵ ص ۱۱۵ 

۲ - بر گردان پادسی اين فراژ دا پس از ددست کردن يك لفزش مترل به انجامرسانديم 
که گویا در هنگام چاپ روی داده ودر خود سروده «مدغل» دا به «مدخل» بر گردانده بود 
برگردید به «الغدیر» ج ۲ ص۳۹۷ و به برگردان پادسی آن ج ۶ ص۲۸۷ 

۳ - برگردان پادسی «الفدیر» ج ۶ ص ۲۸۷ 








نه س وکند به خدائی که جزاه هیچ خدائی نیست - 

بنیاد ادهمان‌بنیاد پیامبر است که می‌شناسی 

و دو پسر او - چون سرافرازی نمایند - دو پسر وی‌اند. 

۳ - و سخن وی : 

آیا سر پسر پیامبر دامی برند و آنگاه دد میان آفرید کان 
کردهی هستند که دد پیش دوی اوجان نباخته‌اند ؛ 

۴- و من وی : 

س و کند به محمد ۶ به جانشین او و دو فرزندشان 

و به آث خدا پرست ( ذین‌العابدین) دبه باقر و صادق دکاظم 
۵ .. و سخن وی : 

سو کند به محمد و جانشین او و ده فرزند باکشان 

و به سرود خداپرستان 

۶ - و سخن صوری : 

و از این دوی بسران‌ستوده‌ترین پیامبران- احمد - د پسران علي‌دد گوشه 
و کنار جهان 

به شکاد_ دانده شده می‌مانند که شکادچی دد پی کرفتاد کردن‌آن ! 
3-۷ سخن مهیاد دیلمی : 

با کدام فرمان ؛ پسران دی (پیامیر) از شما پیروی کنند ؟ 

با این که کردن‌فرازی‌خود شمادد پیروی و همراهی او است ؛ 
۸- و سخن وی : 














ای فرزند پیامبر ! دوذ سقیفه : 
که راه تو دا به سوی کربلا هموار ساخت. 


9-۹ سخن این جابر : 
برای فرزندان پيك خدا نشانه‌ای نهادند . 


برداشت خلیفه دربار؟ کیفردزد ۳۶۳ 





به‌راستی نشانه از آن کسی است که شناخته نباشد 
۰ - و سخن شبراوی : 








ای پس برانگیختة خدا ! به ماددت ذهرای بت 
و به نیای تو که مردم امید بروی بسته‌اند 
که تو - ای فرزند پیامبر ب رگزیده ۱ 








در میان بزد کوادان به خرد وردانو سر * می‌مانی . 
با این همه پس چکونه می‌توان کار خلیفه دا ددست نمایش داد که آمدهو 


نامه خداو ند ین نامه پیامپرش دا نادیده کرفته و سخن آن انصادی دا به‌دیدة 
پذیرش نگرسته که با آن نامه و آئین‌نامه ناساز بوده‌است؟ دچه دست آدیزی 
داردآن فقیه با پاسداد کیش که بایشتگرمی‌به سخن سراینده‌ای ناشنای» برداشت 
یکی از اسادبان‌دا بگیرد ؟ باآن کهدد پیش‌دوی خود این‌همه فرازهای‌دودنگر, 
از قرآن د حدیث و فرهنگه تای می‌بیند؟ 
۳ 
برداشت خلیفه در بارخ کیفر دزد 

از ذبان صفیه دختر ابوعبید آودده‌اند که به روز کاد بوبکر - خدا ازوی 
خشنود باد - مردی دزدی کر دکه يك دست د كث با نداشت » پس بوبکر - خدا 
از وی خشنودباد - خواست تا پای دبگرش بیرد و دست او دا دا گذادد که باآن 
به شستشوی خود از آلودگی‌ها پردازد و اد دا سودمند افتد پس عمر گفت نه۱ 
سوکند به آن کس که جانم دردست اد است باید دست دیگرش دا رکه پس 
بوبکر - خدا از دی خشنود باد - بفرهود نا دست دیگرش ببریدند. 

و از فاسم پسرمحمد آور‌اند که‌بوبکر- خدااز وی خشنود باد -خواست 
تاپس اژ آنکه ك دست و يك پای کسی دا بریده بودند پای دیگرش‌دا پبرند و 








عمر- خدا ازوی‌خشنودباد - گفت : بر بنیاد] ئین‌نامه -ردست او دابایدییری ۲ 





بهقی» ج ۸ ص۲۷۳ 3 ۲۷۲ 








۳۶۴ اتقدیر ۱۳ 


از شگفتی‌ها اس تکه خلیفه کیفر دزد دا نمی‌داند با ابشکه برای پاسداری 
ازآسایش همگان و آدامش دوز کاد و بر کندن ديشة تباهی , از چشمگیر ترین 
دستورهالی که باید دانشت‌همین است‌د باز شگفتآود آنکه پیش اذ پیاده کردن 





برنامه‌ای که‌در ص۲۴۷ کفتيم به وی بسته‌اند شتابزده به داددسی‌پرداخته , بی‌آن 
که در نامه‌خدادند و آئین نامه پیامبر بشگرد و از بادان وی آ کاهی بخواهد و به 
مشودت پردازد . 

و تازه آن کسی که دداین پیش آمد وی دا به داه داست آودده چراخود 
پس ازدشستن به جای دی در آغاز کارش همین دستود دا فراموش کرده و فرمانی 
همچون فرمان ددستش داده است ؟ بشگرید به جلد ششم ص ۱۳۶ از چاپ دوم . 

۷ 
برداشت خلیفه در بارخ بهرة پدر بزر گ از مرده ریگ 

از ذبان پسر عبای « عثمان وابو سعید وپسر ذبیر آودده اند که‌بوبکربهرء 
پددبزر که دا با پدد ,بکسان می‌دانست ‏ به این کونه که با بودن دی بهره‌ای‌به 
براددان نمی‌داد و آ نان دا با این انباز نمی‌ساخت‌چنالچه | کر کسی پدر داشته‌باشد 
از مرده دریکک وی‌چیزی به براددان و خواهران‌نباید داد . 

امینی گوبد: این برداشت خليفه, از نامه خدادند و آ لین نامه برانگیخته‌اش 
کرفته نشده و تاهشگامی که وی زنده بود هیچکس اذ بادان پیامبر آن‌دا به 
کاد نبست و پیش آمد نکرد که در روز گاد دی يك پدد بزرگ مرده ریگ 


بخواهد تا برداشت وی استواد گردد و-و به نوش بخادی د قرطبی "- گویشد 








- «صحیح بخادی» بخش بهرة پدد بزدگ از ءرده دیگک (- باب میراث‌الجد) 
«سن‌دادمی» جاص۲ ۳۵ «احکامالفر آن» ازجصاص ج۱ ص ۹۲«سنن بهفی» ج ۶ ص۲۴۶ 
«تادیخالخلفا» از -بوطی حی ۶۵ 

۲ -ن - برگردید به «صحیح‌بخاری» بخشر بهرة پلدیژرگك از مرده دیگ و باز بهءتفسیر 





۱۳ برداشت خلیفه دربارة بهرة نیاازمرده‌ریک ۳۶۵ 





هیچ يك از بادان پيامبر تابوبکر زنده بود با يين برداشت وی ناسا کاری 
ننمود وعمر - پسرخطاب - نختین پدر بزر که بو که در جهان اسلام به مرده 
ریگ دسید و خواست‌همة دادائی پسرپسرش‌دا برد د چیزی به؛براددان ادندهد 
ولی زید و علی به سراغ اد آمده د کفتند توچنین کادی نمی‌توانی بکنید تنهابه 
اندازه یکی از پراددان باید ببری که در این ذمینه نیزدد جلدششم ص ۲۱۵ تا 
۸ اذ چاپ دوم به کسترد کی سخن داندیم پس نخستین کسی, که دد ذمينةً 
بهرٌ پدد بز رکه , از داء خلیفه بکشت جانشین خودش بود که پس اذ و عسرکار 





آمد د عمر و علی دعثمانهعبدالة پسرعمروذید پسر ثاب 
ناساز با 


و پسر م‌موددابرداشتی 
بود و میگفتند براددان بابودن پدد بزد که نیز بهره‌ای از مرده 





ریک می‌بررند و این سخن دا مالك ۶ اوذاعی د ابوبوسف 2 محمد و شافمیو 
ابن ابی لیلی نیز پذیرفته‌اند 

کرده داسته به‌خلیفه بهانه‌ای برای اد تراشیدهاند که اد پدد بزد که‌دابه 
جای پدد می‌داسته د به سخن خدای برتراز همه چیز پشتگرم بوده که: از 
کیش پددتانابراهیم پیروی کنید؟ »«ئیز آنجاکه کوید : «ای پسران آدم..* 
ذیرا به کاد بردن وا پدد دا برای 





د بز رکه بهدرستی استوادی بخشیده است. 
ولی بر هیچکس پوشيده نیست که ددستی ان کوله به کاد بردن نمی‌تواندشالود 
آن باشد که پدد دیدد بز رکه دا در همه دستودها یکسان پینگادیم » نمی‌بینی 
به‌کار بردن وارء مادد برای مادد بزر که به داستی درست است ودد شناساندن آن 
نیز کویند : همادد بزر که» دلی این نوانسته دست آدیز کردد که بهر اد از 


۱ بر گردید به «صحیح بخادی» بخش بهرة پدد بزد گگ از مرده دیگث ولیز بهسنن 
دادمی» ج ۲ ص ۳۵۲ و «بدایةالمجتهد» ج ۲ ص ۴۴۰ 

۲ - ن - «احکام‌القر آن» از جصاص جح ۱ ص۴٩‏ «تفسیرقرطی» ج ۵ ص ۶۸ 

۳ -ن- «تقسیر قرطبی» ج ۵ ص ۶۸ 

۴ سودة ۲۲ آیثد۷ 











۵ - سودة ۷ یه ۲۶ و۲۷ و ۳۱ ۳۵۶ و ۱۷۲ و سودة ۱۷ آية ۷۰ 


۶۶ اققاایر ۳ 
مرده ریگ بامادر یکسان باشد و با همه آنچه گفتیم , اکر مرده ماددبزد که و 
شتر از شش يك مرده دییکث به او نمی‌دسد « کسی هم در 
این‌سخن ناسا زکادی نشموده با آنکه بهرة مادد بسر بنیاد آنچه در نامةٌ خدا و 


براددانی داشته باشد 








ن نامه‌های برانگیشته‌اش آمده بك‌سوم است . 





ء نختین باران‌پیامبر نیز - هر چند به گونه‌ای سر بسته - این بهانه 
دا نتراشیده‌اند و اکر برداشت خلیفه ادج و ادذشی داشت دست کم یکی ازایشان 
آن دا روا می‌شمرد و آنگاه که علی همراه ذید با عمر پسر خطاب ناسا زگادی 


نموده و او دااز به کادبستن این‌برداشت رو کردان ساختند ؛سخنی دد خرده گیری 





بررآن ده بهمیان می‌آمد . 

بر بنیاد گزادشی که دادمی اذ حسن آددده برای بهرة پدد بزد که 
آئین نامه‌ای - از پیامبر - گذشته بود دلی بوبکر ؛ پدد بزر که دا به جای پدد 
گرفت و مردم ددبه کاد بستن و وا گذاددن شیوقاد به دلخواه خود بودند ! و این 





سخن ,سر بسته می‌دساند که برای بر پدد بز رکه » پیامبر آئین‌نامه‌ای دوذن 
گذراند که خلیفه باآن ناساز کاری نمود و مردم نیز باخواست و کزینش خود 
با او ناساز گادی نموده و آن آئین نامه ارجمند دا به کار بستند . 
2۵ 

برداشت خلیفه در فرمانر وائی بخشیدن به کهتران 

حلبی در «السیرةالنبویة» ج ۳ ص ۳۸۶ می‌نویسد : بوبکر - خدا از وی 
آن بودکه کهتران می‌توانشد بر کسی که از آنان برتر است 
است ذیرا گاه می‌شود که کهتران 


خشنود باد - 





فرمانردائی بابند و نزد سنیان ددست عه. 
به آ نجه شايستة کیش است 


برای‌کادها دبرای نچه روز کاد ذیردستانبه‌بادی آن ساذمان می‌باید آ گاهترند. 








براک برخاست ثائی بیشتری دادند ودد چاده‌جوئی 








۱ -ن - «ستن‌دادمی» ج ۲ ص ۳۵۲ 





یه کهتر ان ۶۷ 





جراح دا برای جانشینی پيامبر بر خود پیش انداخت و کفت : به هر يك از آین 
دو مرد که خواهید دست فرمانبری دهید . 

و باقلانی دد «التمهید» ص ۱۹۵ این سخن دااذ بوبکر می‌آدد: سرپرست 
شما شدم باآنکه بهتر از شدا تیستم و آنگاه دد پاسخی پیرامون آن می‌نویسد : 
می‌تواند بود که وی باور داشته در میان توده کسی برتر از اد هست ولی‌چون‌دد 
فرمانبری‌آذاد «مداستان‌تر بودند وتوده‌بایاری اودد داهی‌شایسته‌تر می‌افتادندپس 
این دا کفتتابرساند که! کرب رکماشتن برتران‌شدنی ننمایدپیشوائی کهتران‌دو است 
و به انصار « جز آنان گفت 
در دست فرمانبری دهید با باعمر پسر خطاب با با بوعيده جراح با آن که 
می‌دانست برتری‌های بوعبیده کمتر از او و کمتر از عثمان دعلی است دلی چون 
می‌دید براد همداستان می‌شوند « شوب بادبدوی ديشه کن می گردد به آن گونه 





این ده مرد دا برای شما پسندیده‌ام با یکی از آن 


کفت »و این نیز سخنی است که پاسخ ندارد: 

امینی کوید: مابر آنیم که جانشینی پیامبر نیز - همچون پیامبری - 
فرمابرداثی خدائی است هرچند دستودنهانی کرفتن از آسمان و آئین گذادی 
ویژ؛ برانگِختة خداست و کاد خلیفه روشنگری دستودها و دساندن آن‌ها, که 
آنچه دا به کونه‌ای سر بسته آمده بااکستردکی باژ کوید کره‌ها دا بگشاید 
و هر واژه را ددبرابر پدیده‌ای از جهان که برای آت آمده بنهد, وچنانچه‌پیامبر 
به‌پیکاد بر خاست‌تاسخن خداو ندداباچهره‌ای که فرود آمده نشان دهد اد نیز کارزار 
کند تا لابه‌های نهفته درآن دا 





پنماید " و چشم اندازهائی دا آشکاد سازد که 








۱ - ن - پیامبر - درود و آفرین خداوند بروی و خاندانش_-سرود مافرمانروای گروندگان 
دا باهمین برنامه‌اش کناساندکه فرمود : «چنانچه من به‌پیکار برحاستم تاقر آن را باچهره‌ای 
که فرود آمده نشان دهم » در میان شما کسی هست که کارزار کند تا لایه‌های نهفته در آن 
را بتماید .» بوبکر پرسید : ای پيك خداوند ! من هستم ؟1 پاسخ دادنه اعمر گد : ای 
پيك خداوند | من هستم ؟ گفت دنه او همان‌دوزندة کفش است» چرا که آن هنگام کفشس, 












پیامبر توانست آدای خویش دا برای بادآوری آن‌ها بردارد - خواه از اين بابت 
که روان‌ها هنوذ آمادگی پذیرش نداشت با چون می‌باید رو کادی بگندد نا 
هنگام آن فرا رسد با انگیزه‌هاثی دبگر - پس باآن مهربالی که دد خدادند 
بافتهايم بر کز بدن‌هر کدام از ایسن دودا از بیسته‌های اد می‌شماریم تا - از آن 
رهگند -بند گان‌دا به‌شاهراء فرمانبری ازخود نزديك کند و از پرتگاه‌تافرمانی‌ها 
بهدور دادد - ذیرا برای همین بوده که آنأن دا آفربده و خواستاد پرستندکی 
شان شده و آنجه دا نمی‌داسته‌اند به ایشان آموخته , و آدمیان دا دها نکردهتا 
همچون چاد پابان بخودند د بهره پبرند و با آدژدها س رکرم شوند بلکه‌ایشان دا 
آفریده تا وی دا بشناسند و پتوانندخشنودی وی‌دا ب‌دست آدند د این داه دااهم 
با بر انگیختن پيك ها « فرد فرستادن نامه‌ها همواد ساخته و هم با دستودهای 
نهانی کهپیاپی دپیوستهاز آسمان می‌دسید , چچون‌از يك سوی تابازیسین هنگامی 
که کیتی برسر پااست ذندکی پیامبر دنباله‌ندادد د سرنوشت اد این لیست کسه 
چاودانه پایداد بعاه واژ سوی دیگر هر کدام از آئین‌ها , رو گادی دداذ باسد 
بپایند - چنانچه بازپسین آئین » هیچ‌گاه روز کارش سر نمی‌آید - این است که 
چون برانگیخته‌ای می‌میرد و آئین دی یکی اذ دد دیش کی‌بالا دادادد د ددمیان 
پیردان آث » کسانی‌اند که هنوز به دسائی خویش دست نیافته‌اند و پاده‌ای از 
دستورهای آن که گذارده شده به‌مردم‌نرسیده و دنگام پرداختن به پاد‌ای‌دیگر 
از آن‌ها هنوز فرالیامده و سر نوشت چنان خواسته است که پاده‌ای از آن‌هانیز 
دیرتر ذائیده شونه با این همه پس خردمندانه نیست که توده دا به باذیچه دها 
کنند با آن که آن مهربانی که برخدادند پاكبایسته است همه مردم داییکسان 
در بر میگیرد پس‌او که بزد کی‌اش‌ارجمند است - می‌باید کسی دا برانگیزد 
سبخود دا داده بود علی بدوزد و اين گزارش دا گروهی از پاسدادان آئین‌نامه‌ها آورد‌اندو 
حاکم و ذهبی و هیثمی جداگانه نیز ب‌ددست بودن آن داودی کرده‌اند - که بسا گستردگی 
خواهد آعد . 





۱۳ جانشینی پیامبر نزد ما فرمانروالی ازسوی‌خداست ۶۹ 





که باردشنگری خود » آئین دا از دسائی برخودداد کرداند و دروغ‌های داست 
تمای کسالی داکه از کیش خدا بر گشته‌اند آشکاد کرده اذمیان بردادد «تاییکی 
نادالی دا بافروغ دانش خود ناچیز نماید و بایغ وسرنیز؛ خود - همچون زده و 
سپر - زخم‌های دشمنان کیش دا پاسخ گو باشد و بادست « زبان خویش , کژی 
و کاستی دا به داستی و استوادی کشد . 

د چون خدادند اد - که خوبی‌هایش بس شکوهمند است - با بندگان 
خود به دید مهربالی می‌نگرد د برخود بایسته شناخته که د کباد نیکو کاری‌دا 
برایشان فروفرستدهروی آنان داجز به‌سوی‌نیکی ورستگادی ندارد ؛ پس‌می‌باید 
برای آنان کسی دا بر گزبند که برخاسته و این کرالباد سنگین دا بردوش‌کشد 
و در همه وظیفه‌ها نماینده پیشرد خود که بيك خدا بود باشد , و خدا باید او دا 





از زبان آن پیامبر برانگیخته‌اش - باسخن ودستوری آشاه - بنماید و دوالیست 
که داءداازراهبر تهی بگذارده ایشا دا به بازیچه دها کند ؛ لمی‌بینی که پسر 
عم - عبدالٌ-به پدرش گفت : مرده‌می کویند توجانشینی برای‌خودبرنمی کزینی 
اینکه اکر توچوپان با شترچرانی داشته باشی که اد بيابد و آن چه دا ذیر 
دستش بوده دها کند می کوئی کوناهی کرده دکاد دا به تباهی کشانده با ايشکه 
سرپرستی براکه‌مردم‌دشوادتر ازس‌پر-تی‌شتر و کوسفند است» ا کر خدای‌بزد که 
و کرامی دا به کونه‌ای دیداد کنی که دد میان بند گانش جالشینی برای خود 
نگذاشته بای به اد چه خواهی کفت ۶ 





دهم عايشه بهیسر عمر گفت: پسر کم » درود مرا به‌عمربرسان و بهادبگو 
پیردان محمددابی سرپرست مگذاد ؛ برای خود جانئینی ددمیان ایشانب ی گزین 
و آنان را به کوناشتران افسادسر خود دهامکن که‌به داستی من می‌نرسم آشویی 








» ج ۴ ص ۱۴۹ - از «صحیح‌سلم» - «سیرقعمر از ابن‌جوذعص 
۰ «الریاض النضرةه ج۲ ص ۰۷۴ «حلیالاولیام» ج ۱ ص۴۴ ۰ «فتح‌البادی» ج ۱۳ص 
۱۷۵ -به گزارش از سل 


۳۷۰ القدیر ۱۳ 





روی دهد , زیرا اکر مبردم دا لگام کسیخته دها کنند بیم آن می‌دود کسه 
کارشان به آشفتگی انجامد . 

د هم پس عمر - عبدالة - به پد گفت : چه شود کسی دا به جالشینی‌خود 
بر گزینی . گفت چه کس دا؟ کفت خرد خود دا به کوشش داداد تا بدانی 
ذیرا تو پرددد کاد آنان نیستی » می‌بین ی که اکر ددپی سرپرست ذمینت بفرستی 
آبا دوست نداری که کسی‌دا به جای‌خود بنشاند تا هنگامی که بر سر زمین باز 
کردد ؟ کفتآدیکفت : می‌بینی که اکر به دنبال چوپانت بفرستی آبا دوست 
امی‌دادی مردی دا به جای خود بگذاد تا بر کردد؛ ۲ 





و این هم معاویه پسر ابوسفیان است که همین دستود خردمندانه و چون 
وچرا ناپذیر دا دد جانشینی بخشیدن به پزید دستآویز کردانیده و میگویدمن 
می‌نرسم پیردان محمد دا برای پس از خود همچون دمه‌ای » از میش‌های بی‌شبان 
رها کم ؛ 

کاش می دانستم این کونه روششگری های خردمندانه دا که همه در 
پذیرفتن آن همداستانند چگونه مردم دد 
ندیده گرفتند و اد دا به چشم پوشی از آن‌ها متهم کردند !من نمی‌دانم. 

ردایست این کاد دا به انبوه توده - یابه کسانی دا گذاد کنند که به کره 
کشائی و پیوند زدن کسیخته‌ها می‌پرداذند ذیرا خسرد داستین می‌کوید امسام 


کف‌ترین پیامبران وجانشینی‌اد 





دی ژ گی‌هائی باید داشته باشد که پاده‌ای از آن‌ها از سرمایه‌های نهفته در ددان 
و از منش‌هاتی است که جز خدای آ گاه برنهانی‌ها آن دا نمی‌داند " همچون بر 
کناری اذ همه کناهان دپا کی‌جان « پا کی ز کی ردان که بایادی آن از هوس و 


۱ 





- و«الامامة والسياسته چ ۱ ص ۲۲ 

۲ ن - «طبقات اين سعد» ج ۳ ص ۲۴۹ 

۳ سا ن - «تاریخ طبری» ج ۶ عی ۱۷۰ 

۴ - ن - در این‌باره درجاهای دیگر باگتردگی‌به سخن پرداخته و بایستگی این منش‌هادا 
برای امام‌دوشن ساخته‌ايم 


۳۰ جانشینی یر هافر نردالی ازسوی‌خداست_ 






ترا ترا دودی گزیشد - و ی کرادت نان آن در 
ذمینةٌ هیچ يك از دستودها به گمراهی 
استواری آن در ژرفای جان است و تنها کوشه‌هائی از آن دد چهان بردتآشکار 
می‌شود که با دشوادی می‌توان باشماده کردن آنها پردة به آن پهناودی دا به 
روشنی نگریست و پرورد کاد تو است که آنچه دا در سینه‌ها نهفته‌اند و آنچه 





وتا برسد بسه بسیاری از منش‌ها که 


را آشکار می‌کنند می‌داند (سوده ۲۸ قصص - آیٌ ۶۹) و خدادند بهتر می‌داند 
که برانگیختگی خود دا به کدام کس دا گذارد . ۲ 

و توده‌ای که داش اد به نهانی‌ها داه ندادد نمی‌تواند کسی‌دا که آداسته 
به آن منش‌ها باشد بشناسد و گزینش اه دد بیشتر جاها بالفزش همراه‌است ذیرا 
می‌بینیم پیامبری همچون موسی - که بر پیامبر ما و خانداش و بر او درودباد - 
آنگاه که از میان هزادان تن هفتاد هرد دا گلچین کرد سرانجام چون به‌جای 
راز ونیاز باخدا دسید آناند گفتند خداوند دا آشکادا به ما بنماه" پس چه کمان 
می‌برید به این که مردم کوچه و باژاد بيایشد د کسی دا بر گزینند د با آن‌که 
خود دد چاد دیواد ماده گرفتادند بتکی دا کلچین کنند ؟ ب رگزبد ایشان هم‌جز 
یکی مانند ابشان نخواهد بود و در نیامندی به کسی که اد دا در داه داست 
بدادد باایشان برابر است د همه بعدندانه‌های‌شانه می‌مانشد د هیچ دود لیس کسی 
دا بر گزینند که خود به سرکردانی افتاده و به فرجام ددی از کار بپیجد با بر 
سراین برنامه دچاد آشوب کردند با دد پی کسی بددند که کندم نمای چوفروش 
با نادانی باشد که چون با فرمان‌ها دود دو شود داء دهائی‌از دشواری‌ها دانیافته 
دست به تبهکاری‌های بز رکه بیالاید , بزهکاری‌ها کنده نداسته به‌پرتگاه کناهان 
آفتد یابداند د پردا نداشته باشد که سخن باده بر ذبان آرد ابا فریفتگی به 
داودی 





داین هتگام‌از همان جا که‌خواهند کارهادا درداهی شایسته‌بیاندازند 





۱ -و نیز سوده ۲۷ آیٌ ۷۲ 
۲ -سودة ۶ آية ۱۲۴ 
۲ - سود ۷ آیذ ۱۵۳ 


۳۷ اففدیر ۳ 





جا کهمردم دست‌فرمانبری به معاویه 5 بزید دجانشینان امویشان دادند می‌توان 
بافت . 

پس آفریدگاد مهربان که این سرنوشت دا بسر آفرید کانش نمی‌پسندد 
تباید در این کار گزینشی برای کسی اذ مردم بگذادد چرا که آنان دا نادان و 
ستمکاد آفریده است ۰۲ آبا آن که خود آفریننده است نمی‌داند؛ با آن که از 
نهفته‌ها د ریزء کاری‌ها آ گاه است  "‏ پروزد کاد تو آنچه دا خواهد میآفربنده 
#ن می کزیند و کز 
که به آئین ما بگرود د چون خدادند درکادی داوری کرد و آن دا گنداند در 
کاد خویش به کزینش پردازد وآن که اذ فرمان خدادند «برانكيختة ادسرپیچید 


رای آنان در کارهانیست "و هیچ‌مردوذنی دا لمی‌دسد 





به داستی آشکادا دچاد کراهی شده است (سورة ۳۳ - احزاب یه ۳۶) 
بزد که‌ترین پیامبران نیز از نخستین دوز که آئین خود دا به گرهه‌های 
اد کرد 
عامر پسر صعصعه دا به سوی خدا خواند و سخن اد به ابشان دسید کوینده ایشا 
از اد پرسید اکر ما بر سر این کاز اژ تو پیردی کنیم و آنگاه خدادند تودا بر 
کسالی که با تو ناسا گادی می‌نمایند پیروذ کرد آیا دد دیده تو شایستگی آن 
دا بافه‌ايم که پس‌از تو ماسر پرست کاد باشیم ؟ پاسخ‌داد به داستی کاد دد دست 





تازبان این گوشةُ پرده داهم به همه‌نشان داد , چندان که چون‌تبره 





خداست و آن دا هر کجا خود بخواهد می‌نهد؟ . 
چگونه مردم به ساد کی می‌توانند دد اینکاد کز 





داشته باشند با نکه 








۱ سورة ۳۳ آیة ۷۷ 
۷ - سوده ۶۷ آیذ ۱۴ 
۳ - سودف۲۸ آیة ۶۷ 
ن هشام» ج ۲ ص۲۲ «الروض‌الانف» ج۱ ص ۲۶۲ «بهجة المحافل سد 








شادمانی انجمن‌ها» از عمادالدین عامری ج۱ ص ۱۲۸ «ا 
دحلان» ج۱ ص ۰۲ ۳-کهیر کنارنگاشتة حلبی چاپ شده س « 





ةا لحلییقه ۲ م۳ «سیرةزینی 
محمد» از هیکل ص۱۵۲ 





۳ جانشینی پیمبرنزدمافرمانردالی ازسوی‌خداست ۳۷۳ 





ان این کاد , کرایش‌ها ولای‌ها وخواسته‌ها د چشمداشت‌ها یات 
و تاژه با دک رکونی‌نگرش‌ها وزد دخودد برداشت‌ها و باودهاددادژیابی سرمایه‌های 
روانی مردان و منش‌های برجسته » و با فرادانی دسته‌ها و کرده‌ها و تیره‌ها د 
توده‌هائی که بابدخوئی ناساز کادی می‌نمایند و آن هم با کش مکش‌هائی که 





میان آدم زادکان بیچاده - از نخستین دوز پیدایش - پخش د پرا کنده بوده د 
ره آن دا در ذمینه های دابسته به چند دستگی‌ها و گرده کرده و نیره تبره 
شدن‌ها باید جست . ِ 
این کزینش از همان آغاذ همراه بوده است بانگاه‌های پراز خشم , ذخم و 
سیلی زدن به‌نکدیگر و بکومکو وفریاد و دشمنی ؛ نا گریبان جامههاچال خودد 
و نوش‌جای خود دا به نیش داد دبا این گزینش چه بسیاد آبروهابر زمین‌دیخت: 


و آنچه را پاك می‌انگاديم به خوادی افتاد : آئین‌های درست روی به تباهی نهاد 





و آن چه به روشنی از آن کسی بوداز هیان دفت » آنچه باید گیتی‌دا به داهی 
نی بسته کردید, 
خون‌هائی پالك با خاله ذمین بيامیخت و پیکر اسلام داستین از هسم گسیخت تسا 
کسانی که شاستگی نداشتند چشم آزمندی به فرمانروائی دوختند , چه آن 
بازادی جامه فروش با آن میانجی ون ان که بنده بست‌های باژار او داسر کرم 
ساخته , با فروشنده‌ای که عموذاد کان خوددا ب رکردن مردم‌می‌نشاند با کود کنی 
که پهناد درازای خود دا اذ هم باز نمی‌شناسد » یا آزاد شدای ستمکر یاباده 
کسادی مبت یا آژمندی بی پروا و آشوب انگیز از همان کسان که بندکان 
خدا دا بردکان خویش و دادائی خدا دا بخششی برای خود گرفته و نامه خداد 


کیش خدا دا دست آدد 





شایسته اندازد تباء شد» شالوده سازش ده هم فرو ربخت وداه 


تباهی وت رنگف باژی شمردند . 





جانشین پیامبر بر ترین آفریدگان است 


بر شالودة آنچه با کسترد ی دوشن کردیم جانشین پیامبر بیستی ددمیان 
همه پیردانش برترین آفرید کان باشد ذیرا اکر دد دوذ کار او کسی ددبرتری 
همانند اد بود با ازدی افزدنی‌یاقت نا گزیر باب رکماشتن اد بی هیچ الگیزه کسی 
دا برتر اذ دیگری انگاشته با آن دا که‌فروتر است برتر پنداشته‌ايم . 
و نازء اگريك امام چیزی اذ آن وب کي‌ها دا کم داشته باشده پیش هی‌آید 
که‌خودوی نبا زمندهمان‌زمینهای بشود که‌دانشوی‌داهبه آن‌نداد دیا پینش اوازدریافتن 
آن درمی‌ماند بانیروی اه از کشیدن‌آن نانوان‌استه آنگاه بزد کترین دستاخیز 
و گرفتادی‌ها دا باید نگریست‌که با یکسره به دستورهای سر خود پناه ی برند و 
به لگرش‌های تهی از ددشنگری دوی میکنند یا سخن کسانی دا می‌پذیرند که 
آنان دا در را راست استواد می‌دادند : که اگر کونةً نخست باشدکادها به‌سستی 
و سر کردانی و ده کردانی می‌انجامد و به کونة دوم نیز پایگاهشاناز چشم‌مردم 
می‌افتد در امام باید نموه پیامبر دا جست که هميشه از اه فرمان برند- و ما 
هیچ برانگیخته‌ای نفرستادیم مکر آنکه بادستود خدادند فرمان اد دا برند ۲ - 
که فرمالری از امام دا دد کناد فرمانیری اذخدا و برانگیشته‌اش‌نهاده ؛ همانجا 
که خدای برتراذ بنداد - گفته : خدا دا فرمان بربده برانگیخته دا فرمان 
برید و کسانی دا از میان شما که سر پرست کار هستند " و این برای آن است 


۲ سودة ۲ آیا ۵٩‏ 





پیامبر بر ترینآفریدگان است 





۳۷۵ 





بتواند آئین‌های خداوندی را دد مرزهای خود بربای دادد » دببهود گی‌هادا 
از میان بزداید و چه‌سا نادانی اد چنان زمینه دا تهی د باز بگذادد که مردمدد 
ددستی کیشی که آنان دا به خود می‌خواند دو دل شوند را می‌بینندسرپرستی 
که دیگران دا به‌پیروی از آن آواژ می‌دهد نمی‌تواند از آن پاسدادی کندو 


چون و چراهائی دا که دوی به آن دادد بزداید . 





ین کونه‌ای 
در خود کرد آدد و برهمگان اذ نوده برتری یابد : «بکو آیا برابرند آنان که 
می‌دانشد و آنان که نمی‌دانشد" بکو آبا کود با بیثابرابر است و آیا تادییکی‌با 
روشنائی یکسان است " و آ با کسی که ءردم دا به سوی داستی داه می‌نمایدبرای 


پس بربنیاد آنچه گذشت باید همه منش‌های برتر دا به دسا 





پیشوائی سزادادتر است با آنکه تااد دا داه ننمایند داه نمی‌بابد؟ شما داچه شده 


وچگونه داوری میکنید . ۲ 





جانشینی پیامبر از دید گاه دیگران 


جانشینی ,لیامبر نزد تودة سنیان . 

آری جانشینی‌ای که این کرده می‌گویند , همةٌ آتن چه دا باد کرديم 
نمی‌خواهد ذیرا به پنداد ایشان جانشین پیامبر هر کسی‌است که بر مردم چی کی 
یافته دست دزد دا پبرد و آدمکش دا به کیفر برساند د مرذها دا پاسداری کند و 
آسایش همگان دا نگاهدارد - و بزنامه‌هائی اذ این دست -د کر هم تبهکاری 
پیشه کردنمی‌توان‌او داب کنادساخت چنااجه برای‌دفتاد زشتی‌هم کهآ شکاراانجام 
دهد نباید خرده‌ای بر اد کرفت : تادانی‌اود۱ کژیه کاستی نشامدشمرده لغزش: 








زاداد کیفرنیست , نیازی‌به یافتن‌هیج يك اژ عثش‌های بزد کوادانه‌در ادندادیم» 


در همه جا باید به او خشنودی داد و هیچ سر زنشی نباید کرد . 
گفتاد باقلانی : 

باقلانیدد «تمهید ص ۰۱۸۱ می‌نوبسد : يك بخش هم در منش‌های امامی که 
پاید با اد پیمان بست . اکر کسی بگوید : ما دا آ گاه کنید تا بدانیم امامی که 
کی‌های 
اد یکی آن است که بنیاد او باید از تیر قرش بوده د نیز به چنان پاییگاهیاز 
داش برسد که بتواند در چر که کسانی جای بگیرد که شایسته برای‌داوری 


نرد شما باید با اد پیمان بست چه منش‌هائی دارد؟ می کوئیم : از 





جنگاوری ۶ سأذمان دهی سپاهیان ثبردها 
نی از کرده مسلمانان و نگهبانی توده و 
کینه جستن‌از بیداد گران ودادن داد ستمدید کان و دسیدکی به صالح مردم . 


در میان مسلماتانند و باستی عم درکاد 





چینا باشده همدریاسدادی مرزها 








ار باقلیدر با رجا نشینیپیامبر ۳۷۷ 


و باید از کسانی باشد که دد ردان گردانیدن کیفرها نرمی و سنتی 
براه چیره نشود و از کردن زدن « تاذبانه کوفتن بی‌تاب نگردد . 

و باید در زمینة دانش و دیگر زمینه‌هائی کهبا نگرش به آن‌ها میان دو 
تن برتری می گذاديم از برجسته‌ترین توده به شمادآآید مگر پیش انداختن آن 
که برتراست, با مانمی برخودد کند که آن هنکام بر کماشتن کهتران روا 
خواهد بود و ه رکز عم نیاژی نیست که دامنش از همه کناهان پالث بوده‌نهانی‌ه 


1۳ 


دا بداند با در سوادکادی و دلیری اذ غمه برتر باشد یبا تنها اذ میان هاشمیان 
و نه دیگر تیره‌های فریش - برخیزد . 

دد ص ۱۸۵ می‌نوید : اکر گویند: آبا مردم به دانش امام وددشنگری 
کوشه‌ای از آن که تنها یره اد باشد - نیازی دادند؟ دنیز به اينکه ادبیاید 
و آنچه دا داش ایشان دد نمی‌بابد. آشکاز سازد؟ پاسخ می‌دهیم نه , ذیسرا او و 
آنان در آ گاهی اذ آئين ددد برابر فرمان آن بکسانشد ؛ اکر بپرسند پس امام 
دا برای چه می کمارید؟ می کوئيم ببرای همان چبه پیشتر بباد کسردیم از : 
سازمان‌دادن‌سپاهیان, پاسداریمرژها:بازداشتن بیدا د گران, دادن‌داد ستمدید کان؛ 
ردان کردانیدن کیفرها , بخش کردن دد آمدها مان مسلمانان و دا داشتن 
آنان به دیداد از خانةً خدا د به جنکه با دشمنان . این است خواست ما از بر 
کماشتن و دوی کار آوردن اد .د اکر یکی از گام‌های این دام دا ددست‌نرفت 
با شیوه‌ها را ازجای بکردانید » توده بت سر وی هستند تااودا به شاهراء کشند 
و به آنچه بایستةٌ او است واداد سازند . 

در ص ۱۸۶ می‌نوسد : توده کسانی که خدا دا باویز تی‌ضائی همچون 
آدمیان می‌شناسند و به حدیت‌ها پشتگرمند کویند امام از سمت خود بر کناد 
نمی‌شود هر چند تبهکاری و ستمگری کند - چه دارائی‌های مردم دا بازودبرباید 
یا آسیبی به پیکر ایشان برساند با جان بیگناهان دا ستاند و آنچه دا از این 


و آن است تباه ساخته کیفرها دازدان نگرداند. که به هیچ دوی لباید براوشورید 








۳۷۸ اقفد بر ۳ 





پلکه شایسته است اددا اندرذ کویند و بیم دهند و اکر دستوری ناساز با فرمان 
خداوند داد به‌جا تیاور ند. ن برداشت دا بر شالودة سخنانی بسیار دپی دد پی 
استواد داشته‌اند که اذ پیامبر - درود و آفرین خدا بروی داز بادان اودسیده 
که باید از امامان فرمانیردادی کرد هرچند بیدادکری نمایند و دادائی‌ها دا 
پربایند و ویژ خودشناسند که به داستی پیامبر - درود بروی - فرمود : بشنوید 
و فرمان برید هر چند دد برابر بره‌ای دست د گوش بریده باشید - با دد برابر 
بنده‌ای حبشی - وپشت سر هرنیکوکار وتبهکار نماژ بگزارید و گزارش کرده‌اند 
که گفت : فرمانبرداد ایشان باش هرچند دادائی‌ات دابخودند و برپشتت‌پکوبند, 
تا هنگامی که نمازدا برپا می‌دادند از آنان فرمان بربد وبه همین گونه گزادش 
های بسیاری دد این ذمیثه دسیده که همه را در نکارش خود «ا کفادالمتأولین» 
اد کردء‌ايم و کزارش‌های ناساز باآن 1 نیز همراه با نماباندن لاه درونی‌آن‌ها 
به گونه‌ای آددد‌ايم که هر کبس در آن پنکرد - باخواست خدا - از هرپاسخی 
بی‌نیاز خواهد بود . 

در س ۱۸۶ نیز می‌نوبسد : اک کسی با ب‌دستآوددن بس‌تری‌هائی چند 
به پایگاهی دالاتر از امام دست یابد انگیزه نمی‌شود که امام دا بر کذاد کنیم هر 
چند که‌ا کر در آغاز که خواهیم پیمان فرمانردانی اه دا پپذبریم کسی برتراز 
اد باشد بایستی کهتران دا دا گذادیم دلی با افزدای برتری‌ها که پس از آندد 
دیگری پدید آید پیش آمدی در کیش ما دوی نمی‌دهد و خود به‌خودانگیزه بر 
کناد ساختنش نمی کردد و این مانند آن سخن است که از بادان هم آئین‌خویش 
آوردیم : اکر پس از آنکه پیمان فرمانردائی امام دا پذيرفتيم تبهکاد کسردید 
این دویداد انگيزة بر کنادی‌اش نیست هرچند که اکر در هنگام پیان بستن 
به آن کونه بو پیمان به ددستی بسته نمی‌شد د باید به سراغ کسی دیگردفت. 

امینی کوبد: داین هم نمونه‌ای از آن کزارش‌های‌بسیاد که باقلالی سربسته 
انگشت بر آن‌ها نواده و همه می‌دساند که باید فرمانبرداد امامان بود هر چند 


۱۳ فرما پبری از امام ه رچندتبعکار باشد ۳۷۹ 


بیداد گر باشند و همه دادائی‌ها دا ویر خود گردانیده دیگران دا بهره ندهتد و 
نیز این که اکر امام تبهکار شد ب رکناد نمی‌شود . 

۱ - از ذبان حذیفه پسریمان آودد‌اند که : تایه خدا دا پرسیدمما 
در دامن بدی‌ها می‌ژستيم تا خدااند , تیکوئی دا فرو فرستاد و | کنون‌ما درپناه 
آنیم , آبا پس از این نیکی بازهم بدی دد کار هست ؛ پاسخ داد آدی پرسیدمآبا 
پس از آن بدی نیکوئی دد کاد است؟ کفت آدی کنتم آبا پس از آن نیکوئی 
بدی‌دد کار است؟ گفت آدی گفتم چگونه می‌شود؟ کفت پس اذ مسن امامالی 
خواهند آمد که باداهبری من‌داه لمی‌بابند و بر شیوء من‌کاد نمی کنند وب‌زودی 
مردانی در میان ابشان می‌ارستند که دلهای آ نان دلهای اهریمنان است‌ددپیکر 
آدمیان . کفتم ای برانگیختةٌ خدا !اکر آن روز کاد دا دیدم چه کنم؟ پاسخ 
داد : فرماتروا دا فرمان می‌بری و سخن وی دا آدیزة کوش می گردالی و اکسر 
دادائی ات دا کرفت د پبکرت داد هم کونید باژ هم بشنو و فرمان ببر . 

«سحیح مسلم» ج ۲ ص ۱۱۹ ۶ «سنن بیهقی» ج ۸ ص ۱۵۷ 

۲ - عوف پر مالك اشجعی آدرده است که از برانگیختة خدا - درود و 
آنانند که دوستشان 





آفرین خدا بروی - شنیدم م ی کفت : بهترین پیشواء 
دارید و دوستتان‌داد ند ؛ بآ نان‌دردد می‌فرستید دبر شما درودمی‌فرستند «بدتررین 
امامان شما آنانند که دشمنشان می‌دادید و دشمنتان می‌دادند و شما دا نفرین 
می‌کنند و آنان دا نفرین می‌کنید کفت : کفتیم ای برانگیختة خدا ۱ اگرچنین 
روزی پیش آید کین توذانه از آنان جدا نشویم ؟ پاسخ داد تا آنگاه که نماژدا 
دد میان شما بر پای می‌دادند نه . ذنهاد هرکس فرمانردائی سر پرست دی کردید 
و دید که اد فرمان خدا دا ذبر پا می‌نود بامد از انجام آن چه ناسا با فرمان 
خداست ناخرسند باشد ولی دست خود دا از میان فرمانبردادان جدانساژد . 

:صحیح مسلم» ج ۲ ص ۱۲۲ «سئن بیهقی» ج ۸ ۱۵۹ 

۴-سلمه پبر پزید جمفی از پیامبر - درود وآفرین خدا بردی - پرسید: 








ای براَگیختةُ خدا ۱ | کر فرماتروابانی بر سرما برخاستند که از ما بخواهند 
آنچه دد برابر ایشان به گردن ما است انجام دهیم و آنچه دد برابر ما به کردن 
ایشان است به جانیادند , در آن هنگام می‌فرمائی چه کنیم؟ برانگيختة خسدا 
- درودهآ فرین خدا بروی_روی ازادبگردانید , د چون ددبادهپپرسید , پاسخ‌داد: 
سخن شنو وفرمانبرداد باشید که :چه شما دادستور به‌انجام آن داده‌اندبر گردن 
شما است و آنچه ابشان دا دستودبه انجامآت دا‌اند بر گردت‌ایشان. 

«صحیح مسلم» ج ۲ ص ۱۱۹ «سنن بیهقی» ج ۸ ص ۱۵۸ 

۴ - از مقدام : به‌راستی برانْيختةً خدا- درود دآفرین‌خدا بروی -گفت: 
فرماتروابان خود دا هر چه باشند فرمان ببربد پس ا کر فرمان آنان به شما با 
سخن من به شما هماهنگه بود هم ایشان از آآن داه به پاداش می‌دسند و هم شما 
با فرمانبردادی پاداش می‌بابید و ا کر شما دا دستور به کاری دادند که شما دا به 
آن دستود نداده بودم گناهش به کزّدن خنودشان است و دامن شما تمی‌آلابد 
ذیرا هنگامی که خدای دا دیداد کنید: گوئند بروددکاد ما! ستمی‌نیست؟ پس 
می کویدستمی‌بیستپس‌می کوئید بروزد کازعا! بزانگیختگانی بسوی ما کسیل 
ان فرمان بردیم و جانشینانی‌برای ابشان ددمیان ما 





داشتی و ما به دستود اواژ 
بر گزیدی " دماهم به دستود تو از آنان فرمان‌بردیم و فرمانرواءانی‌دا فرمانروای 
ما گردانیدی و ما فرمانبرداد ایشا بودیم پیامبر کفت : خدامی وید : داست 
کنتید گذاء آن 
«سئن بیهقی» ج ۸ ص ۱۵۹ 
۵ - از سوید پسر عفله آودده‌اند که گفت : عمر پسرخطاب - خدا از و 





ان است و دامن شما پاك . 


خشنود باد .. به من گفت:ای‌ابو امیه ! شاید تویی از من بمانی پس امامدافرمان 





این ددوغی است که برخدا بسته‌انده خداوند هر گز آن وفرمانروایان دا به 
فرمانروائی و به جانشینی پیام ر دد میان نوده برنگزیده بود ؛ و آنان تنها بسرگزيدة گروه 
خودذان بودند واگرداه شابسته - قتد باییداد گری نو دند, 
گروه‌ها است . 





ا- 





ی یا سرزنشش برهمان 


۱۳ فر ما نبری از امام هر چندتبهکار باشد ۳۸ 





فرماید شکیبائی کن د اکر بهر* تو دا ببرد شکیبائی کن دا گر بر تو ست‌ورزد 
شکیبائی کن ۶ ا گر تو دا دستود به کادی داد که انجام آن از دابستگی 7 
کیش خود می کاهد بگو می‌شنوم ‏ فرمان می‌برم وخونم دا می‌دهم - و نه کیش 
خود دا 

با دست آدیز همین سخنان بوده که توده می کوبشد | کر اماتبهکاری‌نماید 
بر کناد نمی‌شود ؛ نودی دد ددشنگری خود برنگاشتة مسلم که در کناد «ارشاد 
الساری < دهنمای داهروان» ج ۸ ص۳۶ چاپ شده در ذیر حدیث‌هائی که از 
«سحیح مسلم» باد کردیم می‌نویسد : آزاین گزارش چنین باید دیافت : با کسانی 
که سرپرستی کادهادا بر کردث دادند دد سرپرستی‌شان به کشمکش پردازید وبر 
آنان خرده لگیر ید مکر چنان کاد بسیاد زشتی دا از آنان ببینید که می‌دانیدبه 
داستی با شالوده‌های اسلام دسا کااست پس اکر چنین دبدید کادشان داناپسند 


# 





بشمارید و سخن ددست دا هر کجا بودند برذبان آرید » ولی اینکه بر آنان 
بشودید وپیکاد کنید - به برداشت «مهٌمسامانال- نادواست‌هر چندتبهکاد وبید اد کر 
باشند و دد این ذمینه که سخن داندیم حدرت‌ها ,یکی اذیشت دیکری نوان‌آورد 
و سنیان همداستانند که ساطان‌باتبهکاری‌بر کنادنمی‌شود -تا آن جا کهمی‌نوسد- 
اکر جانشین پیامبر به نا کهان دست به تباهی آلابد برخی کویند باید او دابر 
کنا کرد مگر پای آشوب و جنگ در میان آید و تود‌های سنی‌از فقددانان و 
حدیث خوانان د عقیدت شناسان گویند تباید اه دا کناد ژد هر چند تبهکاری 
+ ,۱۰« ء نماید و هرچه دا از آن مردم است تباه گرداند که با این شیوه‌نیز 
بر کناد نمی‌شود و نباید بر اد شودید بلکه باید وی دا انبرذ و بیم دهند. 
امینی گوید : پی عایشه و طلحه وذبیر ه پیردان ابشان که پیمان‌شکستند 
و از کیش داستین به درشدندباچه‌دست آویزی‌برسرود ما فرمانروای گروندکان 





ن- «ستن بهقی» ج ۸ ص ۱۵۹ 


۳۸ القدیر ۳ 





شودیدند ؟ گرفتيم که او - درودهای خد! بروی - کشندکان عثمان دا پناه 
داده و آئین‌های کیقری دا به انجام نرسانده بود - که از اين سخن به خداپناه 





می‌بريم - دلی آنان چرا این حدیت‌هائی دا به کار نبستند که - در دیده تودژ 
بیچاده - آئین‌نامه‌هائی دوشن دنمابانندة کیش خدا است؟ عن نمی‌دانم: 
گفتار تفتازانی 

تفتازانی در «شرح‌المقاصد << روشنگری خواسته‌ها» ج ص۷۱ می‌لویسد: 
نیازی نیست به این که امام اذمیان هاشمیان‌بر خیزد با دامن وعاذ همه کناهان 
.بر دستانش برتر باشد ۰ . 
و در ی ۲۷۲ می‌تویسد : اکر امام پمیرد و کسی که وی کی‌هبای امامت 
نتر اودا به جانشینی نگمادده و مردم 





پیراسته بوده از 





ید روا است هرچند 





دا دادد برس رکار 
نیز دست فرمالبری به دی نداده باشند و اد بازدد بر مردم چیره شود که بازهمباید 
اد داجانشینپیامبربشناسند که‌با ددشن‌ترین‌برداشت‌ها! گرهمتبهکرباندان بود باز 
دستود همین است مکر این که هرجا فرمانی نسادوا داد انجام نمی‌دهيم ولی در 
جائی که دستور امام باداددی آئین ناساز گاد نبود بایستی فرمان او دا پذیرفت 
چه دادکر باشد چه ستم پیشه . 


در «مواقف< ایستگاه‌ها» می‌نوسد : توده بر آنشد که شایستگان به‌امامت 
برای برخاستن به کادهای کیش ما - در ذمينةٌ شالود‌های آن و هم در آنچه 





دابسته به شاخه‌های آن است - بابد ندیه خود دا به کاد کشند و آنچه دا بر 
ابشان بایسته است ددیابند , خود دادای برداشت باشند تا به کادهای کشور 
پرداذه» دلاورباشند تا بانیروی خر از مرژها پاسداری کنند « برخی کفتهد 
نیازی به این دی کی‌ها نیست ذیرایافت نمی‌شود پس‌بارسته شمردن آن‌هاییهوده 





۱ - ن - قاضی عبدالرحمن ایجی در گذشته به سال ۷۵۶ وپیشوای شافعبان 


ج ۱۳ گفتار قاضیایجی در بار‌جا نشینی پیاهبر ۸۳ 
و چنان است که کی دا به کادی که نمی‌تواند انجام دهد وا دادند ۶ این‌برنامه, 
تباهی‌هائی پدید می‌آدد که بابر کماشتن کسی که‌دادای آن دی ژگی‌ها نباشد 
می‌توان آن دا چاده کرد . 

آری باید داد گر باشد تاستمکند , باخرد باشد تادست آذیدن او به کارها 
ناشایسته ننماید , بالغ باشد ذیرا خرد کود کان از دسائی برخودداد یست ؛ مرد 
باشد ذیرا بهرٌ ذنان از کیشوخرد کاستی دادد. آذادباشد تا پرداختن به کادهای 
خداو ندش اورا باژ ندارد و در دیده مردم خواد شماید تا از فرمان او سر بپیچند. 
پس در اینکه باید وی کی‌های بالا دا داشته باشد کسی ناساژ کادی‌ننموده است. 

این جا دی کی‌هائی هم هست که نیازمندی به‌آن‌جای کفتکو دادییکی 
این که‌از 





اقريش باشد دومآنکه از خاندان‌هاشم باشد- داین‌دا شیعهمی کو یندب 


سوم این که پاسخ‌هر پرسشی دا دد مین کیش‌ها بداند -د این دا ددازده امامی‌ها 
می گویند . چهارم آنکه بردست اه کاری آشکاد شود که‌دبگران از انجام آن 
ددمانده و درستی دعوی وی در امامت ۶ دود بودن از همةٌ کناهان دانسته کردد 





که‌این داهم‌تندرو انمی کویند, - دبرای آن کهروشن‌شودسخن‌دد بیازمندی به‌یین 


سه وی کی بیهوده است » ابشاندابهابوبکرداه می‌تمائی م که جانشین‌پیامبر بود ولی 





نیازی‌به هیچ بك از آن سه نداشت. 

پنجم آن که هیچ کناهی از اه سر نزده باشد واين دا اسماعیلیان ودوازده 
امامیان گفته‌اند و برای آن که ددشن شود برداشتشان بیهوده است » می‌نویسیم: 
همه کویند ابوبکر یازی به آن نداشته که در همه ذندکی کناهی از وی سر 
فرده باشد ؟ 
ین گونه دوشنگری » زن بچه مرده دا به‌عنده می‌انداژد زیرا آفچه دا بایددوشن 


سازد دوشن شده پنداغته و همانچه دا باید برایش دلیل بیاددیه‌جای دلیل جازده است ( 
رش برگردان 1 





۲ -ن - بخوان و بخند یا به همان سخن پا 








۳۸۴ 





گفتار ابو الثناء! 


در «مطالع‌الانظار ع رخ نما کاه برداشت‌ها» ص ۴۷۰ می‌نویسد : ٩‏ منش 
است که اماان نباذمند آنند : یکی این که دد زمینه‌های دابسته به شالوده‌های 
کیش ما - و شاخه‌های آن - اندیشه‌دا به تلاش واداشته و آن چه را شاسته‌است 
دیگر آن‌که خود دادای برداشت‌هاثی باشند که برای کادها چاده 
بستگی 


دارد با بهدیگ ‏ کادهای سیاسی. سوم این که دلاود و پردل باشند که از برخاستن 


خوددد : 
بجویند و رویدادهادا به گردش در آرند خواء آن‌چه را به جنگ« 






به پیکاد تهر اسند ۶ از برپا داشتن آئین‌های کیفری دد نمانند و بی با کانه نیز 
کنند. گروهی نیز دد این که امام با 





سه‌منش بالا را 





مردم دابه کام تابودی ن 


داشته باشدآسان کیری نموده و گویندا کر هم خودش آداسته به آن‌ها نبود کسی 
دیگر دا که با آن دی گی‌ها است به نمایشد کی خود بر می گزیند . 


چهادم ایشکه امام دادکر باشد ذیرا جان و دادائی وذن مردم ذبر دست او 
است و اگرستمکاد بود از دست ددازی اد آسوده دل نمی‌توالیم ذیست. نا پایان 

پنجم خرد» ششم بلوغ , هفتم مرد بودن» هشتم آذادبودن,نهم از تبر#قررش 
بودث . 

و بر خلاف آ نچه اسماعپلیان و دوازده امامیان کفته‌اند , نیاژی به آن 
نیست که‌ه رگز کرد گناه نگردیده باشد و برای دوشنگری دد این باده لیز 
امامت ابوبکر دا شالودء پاسخ خود می‌گردانيیم که همة توده ب رآ نشد نیاژی ب‌بر 


"کناد بودن از همه کناهان نداشته " و البته نمی کویم که او خود از همر لفزشی 





دوری نمی گزیده است . 
پیمان امامت چگو نه بسته می‌شود 


دره‌مواقف» می‌نویسد : خواست سوم دربارء 








شمس‌الدین پسرمحمود مپاهانی در گذشته به سال ۷۳۹ 





۶ - ن - شگفتا ! چه روشنگری استو اری ! 


۱۳ یم دامادت چاو نیت بی‌جوه ۲۳۸۵ 








امامت با چه چیز ود می‌شود ؛ استوادی آن با بر بنیاد دستود وسخنآشکاری 
است که اذ پیامبر با از امام > 
نیز اگر کسانی از مردم که کادشان کره کشائی « پیوند ذدن گسیخته‌ها است 
دست فرمانبری به کسی دهندپذیرفتنی‌می‌نماید هر چندشیعه سر ناساز کادی دادند 





و مادا می‌دسد که ددبراراشانامامت بوبکرس خدا از وی‌خشنودبا - دالودة 








روشنگری ساذیم که با همین گونه دست فرمانبری دادن استوادی‌بافته است. 

و هم لوشته : چون آشکار شد که با گزینش و دست فرمانبری دادن‌می‌توان 
امام دا بر کماشت پس بدان که ان دو کار نیازمند آن نیست که‌همه همداستان 
گردند . ذبرانه خرده نه دستورهای آئین مسا چنین چیزی دا ببایسته نمی‌شمادد 
بلکه يك یاده تن از کسانی که کادشان کر هکشائی ‏ پیوند ذدن کسیخته‌ها 
است برای این برنامه بسنده‌اندذیرا می‌دانیم بادان پیامبر - با آنن سر سختی که 
در کیش خود داشتند .همین انداژه‌دا بسنده می‌شمردند چنانچه‌پیمان فرعانردالی 
بوبکر دا عمربست دپیمان‌فرمانروائی عثمان دا عبدالرحمن پسر عوف و نیازی‌به 
این ندیدند که همگنانی که در مدیثه‌اند اتجمن کنند چه رسد به اينکه همه 
مسلمانان همداستان گردند و کسی هم این «۱ برابشان ناپسند نیانگاشت " و تا 
کنون نیز همیشه دفتر دوز گاد به همین گونه ورق خودده است . 

برخی از بادان همکیش ما کفته‌اند: این پیمان‌باید دد برابر کواه‌داستگو 
بسته شود تا کسانی نتوانند با اين لاف و پنداد ناساز گادی نمایشد که پیش از 
آن که‌شها آشکادا بایکی‌پیمان امامت بتدید ما پنهانیباییکی‌پیمان‌بسته بودیمابته 
این‌همزمینه‌ای است که باید اندیشه‌دا دد آن به تلاش وا داشت تا به کجا برسد . 








- به‌این کاد گاهبافند گی نگر که چگونه بافته‌هائی که بیرون می‌دهد همانند است ۱ 


جرجانی ؟: : چون می گوئیم همه ؛ هم کسانی دا دد پیش چشم 
دادیم که کارشان گره گشائی و پیوند زدن گسیخته‌ها است . 
۳ - گوبا ایجی سرش دا زیر برف کرده و آن همه کشمکش‌های یادان پیامبر و دیگراندر 








۳۸۶ القدیر 








اکر چنان پیش هس بات س ووازری ناکت 
می‌کنند که کدام يك جلوتر بوده و همان دا ددا می شناسند و اگر دیگری‌در 
نپذیسرفتن پافشادی کنداذ گرددکشان است « دوانیست درده گوشه اززمین که 
خیلی از هم دود نیفتاده‌اند با دو امام پیمان پندند ولی اگیر سر زمین پهناودی 
باشد که يك تن نتواند کردش کادهای آن دا به گردن گیرد 
را به کاد انداخت تاپبينيم می‌شود ده امام داشته باشیم با نه . 





بایداندیشه 





آن چه‌دد «مواقف» بود پایان یافت وروشنگران آن-سید شریف جرجانی: 
ملاحن چلبی » شیخ مسعود شیردانی- نیز همین سخنان دا بسر ذبان خامه 
آورده‌انه پشگرید به نگاشته‌های روشنگران‌شان دد پیرامون «مواقف» ج ۳ 
ص ۲۶۵ تا ۲۶۷, 
گفتار ماوردی : 

ماوردی در «الاحکام السلطانية ‏ فرمان‌های شاهسی» ص ۴ می‌تویسد : 
داشمندان دد این که با همداستانی چند نن می‌توان پیمان امامت دا استواد 
ساخت داه‌هالی جدا اذ عم دفته‌اند گردهی گفته‌اند: استوادی آن تنها 
در هنگامی اس که تودة کسانی که در هر شهر به کار کره کشائی د پیوند ذدن 
کسیخنه‌هامی‌پرداز ند انجمن کنند تا آن کته دا برمی گزینندهمگان به او 
خشنودی دهند و در فرمانبری اذ امامت اد همداستان‌باشند. دد پداسخ به این 
برداشت ناددست ما جانشینی بوبکر - خدا از دی خشنود باد - دا بیش میکنيم 
که پیرامونیان دست فرمانبردادی به اوداده و او 9 ب رگزیدند و هیچ هم چد 


1 
گردهی دیگر کفته‌اند : کمترین شماده‌ای که برای بستن پیمان امامت 
بیازمند آنانیم پنج تن‌اند که بر استوا ساختن آن گرد آیند با یکی شان با 
دیگر این کاردا به انجام برساند ؛ ذیر بنیاد این نگرش ده چیز 


۱ بررگردید به ذیرنویس ص ۲۸۳ شمادة (۱) و (۲) 





۱۳ گفتار جوینی در بستن پیمان امامت ۳۸۷ 








است یکی آن که دست فرمانبری گرفتن به سود بوپکر - خدا از وی خشنود 
باد - بایاری‌پنج تن بایسته شناخته شد که گرد اد انجمن کردندهسپسنیزهردم 
به دنبال آنان داهافتادند : عمر پسر خطاب » بو عبیده پسس جراح » اسید پسر 
حطیر » بثر پسر سعد » سالم برد بوحذیقه - که خدا از آنان خشنود باد - دیلگر 
آن که عمر - خدا از وی خشنود باد - شودائی از شش تن بنیاد نهاد تا مکی‌شان 
با خشنودی ۵تن‌دیگر- به جانشیتی او نشیند (اين برداشت ازینهترفقه دانان 
و عقیدت شناسان بصریاست ) 
دیگران از دانشوران کوفه گویند:این پیمان با دست سه تن بسته می‌شود 
که یکی شان با خرسندی ده تن دیگر به سرپرستی «سد و هه‌چون داددی باشد 
در کناد ده کواه چنانکه پیمان زناشوئی با بادی سرپرست دختر و ده گواه 
انجام م ی کیرد . 
گردهی دیکر کفته‌اند: این پیمان با دست ببکه تن هم بسته می‌شود ذیرا 
عبای به علی - خدا از آن ده خشئود باد - گفت: «دستت دا دداز کن که 
دست فرمانبرداری به تو دهم دمردم بکویندعموی برانكيختة خدا دست فرمانبری 
به پس عموی او داد نا دیگر دو تن هم بر سر این کاد » داهی جدا از تو دد پیش 
نگیرنه ۰» و هم از این دوی که پیمان بستن کونه‌ای داوری است و داودی يك 
پایان : 





تن پذیرفته و دواست . 


کفتار جوینی 
جوینی - پیشوای مکه ومدینه که در سال ۴۷۸ در گذشته در «الارشادد 


هم در گزینش جانشین پیامبر وچگونگی 


آن و در باد آدریآنچه در بستن پیمان امامت نیازهند آنیم. 





داهبری» ص ۴۲۴ می‌ نود : 





بدانید که در ستن پیمان امامت نیازی به همداستانی مردم نیست و ار 
چه توده انجمن نکنند پیمان امامت بسته می‌شود , نشانه‌اش این که چون پیمان 


۳۸۸ الغدیر ۱۳ 


امامت به سود بوبکربسته شد» دی بشتافت هو این را | گذراند د 
درنگه‌هم تکردنا گزار‌ها پرا کنده شود و بسه کسانی اذبادان پیامبر- که در 
دور دست‌ها بسر می‌بردند- برسد و هیچ کس هم‌این کاد دا بر اد تاپسند نشمرد و 
نگفت که کنون باید درنگگ کنی » پس چون .- دد بستن پیمان امامت - نیازی 
به همداستانی نداشتیم شماده‌ای دیژه و انداژه‌ای باد شده از کسان دا 





آن درست آن است که پیمان امامت با دست یك نسن از 
کسالی که به کاد کر کشائی و پیوند زدن کسیخته‌ها برمی‌خیزند بسته می‌شود . 

دیگر آن که : برخی از باران همکیش ما کفته‌اند «بستن پیما باید دد 
برابر کواهان باشد ذیرا اکر نیازی بسه این شیوه نبینیمتواندبود که کسی از 
لاف ذنان‌ببایدد بگویدپیش اذ آن که‌شمااین‌پیمان داستین و دوشن و آشکاد دا 
بندیدماپیمانی ددنهان بسته بودیمد پایگاهامامت کمتر از ذناشوئی لیست » که 
پیمان آن دا آشکادا باید بست؟ الِثّه ین نگرش دا هم صد دد صد نمی‌توان باود 
داشت ذیرا گواهی ازخرد ندادد و ذیر بثیاد استوادی هم در کزارش‌های‌دسیده‌از 
پیابر د باداش بسر آث نمی‌توان بافت » پس دز ج رکه دیگر پرسش‌هائی جای 
می‌گیرد که برای پاسخ به آث باید اندیشه دا به تلاش داداشت تاچگونه داددی 
کند . پایان 

ابن عربی - پیشوای‌مالکیان - دد نگاشته‌ای که برای دوشنگری «سحیح 
ترمذی» به خامه آددده می‌گوید : ج ۱۳ ص ۲۲۹ برای آنکه به سود امام پیمان 





بندیم د دست فرمالبرداری بگیريم نیازی به آن نیست که همه مردم باخند پلکه 
ده با يك تن برای این کاد بسنده‌اند و البته با ناسا زگاری‌هائی که برخی ده 
این ذمینه نموده‌اند و دوشن است 


حفتار قرطبی 


قرطبی دد «تضیر» خود - ج ۱ ص ۲۳۰ می‌نویسد : اکر يك تن از کسانی 
که به کاد کره کشائی و پیوندزدت کسیشته‌ها می‌پردازند پیمان امامت دا بیندد » 








۸۹ 





کار استواد می کردد دیگران نیز باید از اد پیروی کنند و این با برداشت برخی 
از مردم نمی‌سازد که کویند «پیمان امامت تنها هنگامی بسته می‌شود که کردهی 
از کانی که به کار کره کشائی و پیوند ذدن کسیخته‌ها می‌پردازند دست به 
عم دهند» » برای استوارساختن برداشت خودکار عمر- خدا از وی ختنود باد - 
را شالود پاسخ میآودیم که يك تنه برای بوبکر پیمان بت د دست فرمابری 
به او داد و کی اذ بادان پیامبر هم اين کاد دا ناپسند نیانگاشت " و تازه این 
هم پیمانی است د بایسد همچون‌دیگر پیمان‌ها بسرای بستن آن نیاژ بشماده 
ویثه‌ای از مردم نباشد ؛ پیشوای ماابوالمعالی گفته : کسی که تنها با دست دادن 
بك نن نیزپیه‌ان امامت به سود وی‌بسته شودکارش استوادی یافته و ددالیست که 
از کار بر کناد کردد-هگرددکاد آئین‌به و کرائی ناددا پردازد ودک رکونی‌پدید 
آرد - گفت : و در این برداشت همه همداستانند. پایان 

امینی گوید : بر بنیاد لین سخنان پس‌چه‌بگوئيم ددبا ال سپسر عمرب 
و اسامه پسر ذید وسمد پسر ابو وقاص و ابو موی اشعری دابو مسعود انسادید 
حسان پسر ثابت د عفیره پسرشعبه ومحمد پسر مسلعهو برخی دیگر از کسالی که 
از سوی عشمان کار کزاد صدقات د سمت‌هائی به جز آن بودند و با آنسکه نود 
مسلمانان دست فرعاثبری به سرود ما فرمانردای کردند کان دادند آنان دوعاز 
اد بگردانیدند . چگوله‌دامنآنان دا پاك نمائیم دچه بهانه‌ای به سودآآنان پیاادیم 
که از همراهی با اد در جنکه‌هایش خوددادی کردند د میان یادان پیاهبر به‌این 
گونه شناخته کردیده وچون از دست فرمانبری دادن به علی‌سرباز زده و کوشه‌ای 


- گویا همه هاشمیان و توده‌انصاد - به جز دومرد - ونیززبیرو عمادو سلمان ومقداد 








- 
و ابوزر و بسیادی دیگر از مهاجران که ازدست فرمانبری دادن به بوبکر سرپیچیدند و کاد 
اودا نادوا شمردند که در جای خود با گستردگی آمده-ددنزد قرطبی هیچ کدام از یادان 
پیابر نبودند و گرنه بر تفسیر نگاد شایسته نست‌دروغ بگوید آن هم دد جائي کمی‌داند 

تادیخ ددست پرده از دوی دروخش برهی‌دارد . 





۳۹۰ الغدیر ج ۱۳ 


کرفنند کوشه کیران ( معتزله) نامیده شدند. 
برداشت خلیفةٌ دوم 
از جانشینی بیامبر و سخنان او دد این زمینه 

از ذبان عبدالرحمن پسر ابزی آودد‌اند که گنت : عمر کفت تاهنگامی 
که کسی از جنگاددان نبردگاه بدر زنده باشداین کاد دد مان آنان می‌چرخد 
و سپس تا آنگاه که کی از جنگاودان تبردگاه اخد بر جای‌باش 
در میا آنان د به همین کونه دد میان ... ودر میان... و برای هیچ کدام 
از آذاد شدکان " و فرزندانشان و برای کسانی که پس از کشوده شدن مکه 
اسلام آورده‌اند بهره‌ای از این کاد نیست «طبقات ابن سعد» ج ۲ ص ۲۴۸ و در 
سخنی از اد که ابن حجر در «اصابه» باد کرده - ج ۷ ص ۳۰۵-: این کار در 
خود آذاد شد کان و فرزندان آذاد شد کات" نیست. 

د کفت :اکر یکی از این دد مرد رامی‌بافتم این کار دا به او باز گذادده 
و پشتکرم می‌شدم : سالم برد؛ بو حذیفه دبوعبيدة جراح وا کرسالم بودبر گزیدن 
جانشین دا بهشوری باذ نمی گذاشتم ۴۰ 

و چون اد دا ذخم زدندکفت : اکر آن مرد دا که پیش سرش کم مواست 
- علی دا می‌کوید - سر پرست خویش کردانشد ؛ آنان دا به‌رامراست کشد بپس 
پسر عمر به اد کفت چه انکیزه‌ای‌تورا از این باز می‌دادد که خود , علی دانامزد 
پیشوائی بشناسانی ؟ گفت خوش ندادم که هم دد زند کی باد این برنامه‌رابردوش 
کشمد هم پس از م رک . 

۱ ن - « مستددله» از حاکم - ج ۳ ص ۱۱۵ - «تادیخ طبری» ج ۵ ص ۱۵۵«الکامل» 
از ابن اثیر ج ۳ ص ۸۰ «تادیخ ابوالفداه ج ۱ ص ۱۱۵ و ۱۷۱ 

۲ و ۳- برگردید به ذیر تویس ص ۲۲۴ 

۴ -ن- «طبقات ابن سعده ج ۳ ص ۲۲۸ ۰ «التمهیدءاز باقلانی ص ۲۰۴ ۰ «الاستیعاب» 
از ابو عمر ج ۲ص۵۶۱ «طرحالتثریب حد دودافکندن سرذنش و تبهکادی» ج ۱ ص۲۹ 





«اسدالغابقه ج ۲ ص ۲۴۶ 


خلیفا دوم از جا نشینی‌پیامبر 





ج ۱۳ 





« الانساب > نژآدها» از بلاذری ج ۵ ص ۱۶ «استیماب» از بوعمر ج۲ 
ص ۴۱۹ 

و هم گفت که اکر عثمان داسر پرست کاد کردانم البته دودمان ابومعیط 
( امویان) دا بر کردن مردم سوادمی کند و به خدا سو کند که ا کر چنین 
کنم چنان کنده اگر چنان کند به سوی او دهسپاد شوند تاسر از تتش 
جدا کنند. کفتند علی چه؟ گفت مردیکوشه گیر و سرسواست" گفتند 
طلحه ؟ گفت اد مردی خود پنند است و خویش دا بزد که می‌شمادد بیر 
چه؛ کفت این جا لیست کفتند سمد کفت اه دد بی اسب و کمان است گفتند 
عبدالرحن پبر دوف کفت اد خباسی تشگ چشم است و ایسن کاد تنها بر 
کسی‌می‌برازد که بی دیخت و پاش فرادان ببخشاید و بی آدکه بر دییگران‌سخت 
بگیرد از دیخت وپاش خود دادی کند : 

این گزادش دا قاضی بو بوسف آنصاری که‌به سال ۱۸۲ در گذشته درنگاشتة 
خود «ال ثار ‏ بر جای مانده‌هاءاز بان استادش‌بوحنیقه_ پیشوای حنفیان -آودده 











است: 
این کفته‌ها و آن چه به دنبال آن بیاید زنجیره‌ای از کرفتادی‌های تن‌فرسا 
است که با برداشت‌های درست د منطفی نمی‌سازد ولی‌ما بزد کوادانه از سر آ 





+ فراموش کرده که سرور ما فرمانروای گروندگان چه پیشینه‌هائی‌دد 
پیکادها داشته وجگونه اراد آهنین خویش ودلاوری‌های آشکار و دیگر حوی‌هانی 
را نشان داده که دسائی‌نش او دا می‌نماياند. عمرخود دا به ادانی می‌زند وگرنه می‌داندکه 
آن چه علی دا پس از در گذشت پيك خداوند - دود و آفرین خدا بروی و خاندانش - 
اژ کارزار با ايشان باز داشت هرای وی از این بود که بادویدادن آشوب : مردم اژ داه‌بر 
گردند نهاژ ترس گردوخالا و دلاودی عمر که او - درود خدا بروی - بسی نیکو ازچونو 
چند آن آگاه بود آدی زمينة تهی آدمی دا بر آن می‌دادد که چنین بگوید ! 
۲- سود ۲۵ آیا ۷۲ 








۳۹ الغدیر حیل 





از زبان پسرعبای آورده‌اند که‌عمر کفت: نمی‌دانم باپبردان محمد چه کنم؟ 
و این پیش از آن بود که دی دا ذخم بزنند - کفتم اندده چه دا می‌خودی‌بااین 
کهکسی دا می‌بابی که دد میان آنان جانشین خویش کردانی ؟گفت آبادوستتان 
- علی - دا میگوئی ؟ کفتم آدی اد شایستگی دادد هم برای خویشاهندیاش 
با پيك خداونه - درود و آفرین خدا بروی « هم‌ازاین روی که داماد دی است 
و چه پیشینه‌ها دادد وچه آذماش‌های تن‌فرسا پس داده عم رکفت:خوی مزه‌پرانی 
د بیهوده پردازی‌اش دا نمی‌سندم گفتم باطلحه چگونه‌ای ٩‏ کفت: کردن کش 
و خود خواء است گفتم عبدالر حمن پسر عوف ؟ گفت مردی شایسته است و با 
نانوالی‌هاثی + گفتم پس سمد گفت اد پنجهٌ شیر دادد ودرپی کادذاد است دا گر 
کاد دهکده‌ای بردش او بار شود درمی‌ماند کفتم پس ذبیر گفت بسیار آزمند و 
تنگ چشم است ,در هنگام خشنودی خوی گروند کان به کیش مادا دادد و به 
کاه‌خشمنا کی به‌بد کیشان می‌ماند 9/تنها کی شایستگی این کار دا داددکه 
نیرومند باثد ولی ددشتی نکند , ارم باشد ولی‌ثاتوانی نشماید , بخشنده پاشدولی 
از دیخت و پاش بیهوده پبرهیزد » گفت پاعشمان چگونه‌ای؟ گفت اگر اد به سر 
پرستی دسدخاندان‌ابو معیط ( امویان) دا بر گردن‌مردم می‌شاند دا کرچنین 
کند اه را خواهند کشت . 

این گزارشرا بلاذدی دده‌الاساب» ج۵ س ۱۶ آورده ددر گزادشی‌همانند 
آن که در ص ۱۷ باد کرده می‌نویسد که از عمر ددبار طلحه بپرسیدند پاسخ 
داد بینی‌اش در آسمان است و نشیمشگاهش در آب ! 


نگاهی به‌جانشینی پیامبر ازدبدگاه این گر وه 


امینی گوبد : این است آن چه این کنرده از جانشینی بیامبر اسلام و 
امامت همکان دریافته بردیگران می‌خوانند ؛ که چنانچه می‌بینی نزدابشان‌هیچ 
نیست مکر فرمانروائی‌برهمگان برای سازمان‌دادن‌سیاهیان و جل و کیری ازرخنةً 
دشمن دد مرزها « باز داشتن بیداد کر د دادن داد ستمدیده و بر پاداشتر 





آئین‌های 


تگاهی به‌جا نشیتی پیامبر از دیدگاه‌اين گروه 





کیفری و بخش کردن دد آمدها میان مسلمانان و دا داشتن آنان به دسداو از 
خالٌ خدا و به پیکاد با دشمن و این‌ها نیز نیاذمند آن نیست که بیش‌اذ ذرسر 
دستانش دانشی‌دد او آشکاد باشد بلکه اد د توده در آ گاهی به آئین‌ها برابرند 
و همان انداژه داش برای اد بنده است که برای بك داددری - که ابنك 
داددسان‌دد برابر تواند و از سرمابةٌ داش ابشان نيكآ گاهی و می‌توانی باديك 
بینانه از تزديك در آن پنگرید: | گر هم‌مامتبهکادی دبیداد کری نماید بهستم 
« پلیدی گراید بر کثاد تمی‌شود و توده باید در همه هنگام فرمان وی دایبرند 
چه نیکو کار باشد چه تبهکاد و هیبچک دا نرضد که با او ناساز کاری پیشه کند 
و در روی او به شورش برخاسته بر سر کارش با او به کشمکش پردازد . 

بر بنیاد همین باودها کسانی که-ب رآ ین کزینش- به جای‌پیامبرمی نشتند 
در دادری ددر دستورهاشان‌ازفرمان آئین‌نامة پیامبر «نامةٌ خدا دددی‌می گزیدند 
د هیچ کس هم نبود تا جلو کیری کند.ه هر کز کسی بافت نشد که فرمان به 
کاد شایسته‌دهده از کرداد ناپسند باز دار ذیرااز آن چه دست‌سیاست بافته‌وپوژه 
بند مردم گردانید‌بود می‌ترسیدند؛ همچون حدیث عرفجه که نجيرة میانجی های 
آن تهی از کاسثی ۶ افتادکی هم نیست : به زودی ددیدادهاثی چنین وچنانپیش 
می‌آید» پس هر کس خواست کاد تودهدا که همداستانند بهپرا کند گی کشد با 
شمشیر بزایدش - ه رکه خواهد باشد - 









وحدیث عبدالٌ - که ز نجیرهاش‌با همان دی کی‌است سپس ازمن‌دوز کادی 
ناخوش و پیش آمدهائی خواهد بود که ناپسند می‌دادید گفتندای پيك خدا ! 
اکر کسی اذ ما دد آن هشکام ذنده باشد می‌فرمائی چه کند؛ کفت آنچه دا بر 
کردن شما بایسته است انجام دهید و از خدا بخواهید که آنچه سود شما درآن 
است خود برساند . 

«صحیح مسلم» ج اس ۱4۸ 


ن - «صحیح سلم» ج ۲ ص۱۲۱ ۰ «ستن‌ابو داوده ج ۲ ص ۲۸۳ 











۳۹۴ القدیر ۱۳ 


و بر همین بنیاد بود که معادیه پسر ابوسفیان توانست در کوفه بنشیند و 
دست فرعانبری بگیرده مردم‌دد بیزادی‌جستن از علی پسی ابوطالب دست‌فرماببری 
به اد دهند «البیان والتبیین» ج ۷ ص ۸۵ 

دبراینبنیاد بود کهعبدالپسرعمرء دست‌فرمانردائی دادن بهبزیدباده کساودا 
می پذیرفت » نافع کفت چون مردم مدینه بزید پسر معادیه دا از کاد بر کناد 
شناختند, پسر عم ر خانوادهوخویشانودوستان خوددا - و به کزارش سلیمان‌خانواده 
کرد آودد « کفت من اذييك خداوند - دروده آفرین 
خدا بروی - شنیدم می کفت : هر دوز دستاخیز برای هر پیمان شکن ددفشی 
برافراشته‌می‌دادند . د ذهرانی می‌افزاید که وی کفت : ما بر پیمان خدا « پيكك او 


و خویشان و فرز ندانش دا 





دست‌فرماابری به این مرد داده‌ایم و من هیچ پیمان‌شکنی دا بدزر که تراذ این 
نمی‌شمادم که بر پیمان خدا و پيك او دست فرمانبری به‌مردی دهی دسپس بااو 
در پیکار شوی و هر کس از شما,دا پيايم که او دا از کادبر کناد شناخته ودست 


بگری دهد میان من و اد دادری خواهد دفت. 





فرماثبری + 

و در گزادشی نیز آمده که عبدالةٌ پسر عمر چون دید مردم مدیثه با بدا 
پسرذ بیر - خدا از آن دوخشنودباد - رو به شورش می‌شتابند وبزید پس‌معاویه را 
ازکار بر کنارشناخته‌اند خانواد# خویش دا کردآودد و گفت : ما برپیمان خدا و 
پيك اد دست فرمانبری به‌این مرد دادهایم دمن اذبرانگی 
بز برای پیسان شکن ددفشی 
برافراشته می‌دادند د کویند: این استآن‌چه فلان کس 
سپس از دوی گرداندن‌اذیگانه پرستی. اذبالاترین نمونههای پیمان‌شکنی ابن‌است 





خدا - درود دآفرین 





خدا بروی - شنیدم می کفت : البته در روز دستا 


سرنهاده - وبه‌راستی 





که مردی با کسی برپیمان خدا و پيك اد دست فرمانبری دهد سپس پیمان دا 
بشکند. هیچ يك ازشما یزید دا ازفرمانروائی بر کناد نشناسد وهیچ بك ازشما در 


این کارپا ننهد و کرنه میان من‌داد شمشیر برپا خواهد شد.! 





۱ « صحیح بخادی » ج ۱ ص ۱۶۶ « سنن بیهقی » ج ۸ص ۱۵۹ 3 ۱۶۰ ۶ مسند 
احمد » ج ۲ ص ٩۶‏ 





۱۳ 





دبرهمین بنیاد از ذبانه حمید پسرعبدالرحمن آ۶دهه‌اند که کفت هنگامی 
که‌پسرممادیه ِ یسیر انساری . ازبادان پیامبر. 
ددآمدم « اد کفت: کت ۲ 
خدا بردی - نیست من نیز همین دا می کویم ولی اگرخدادند کاد پبردان محمد 
-درود و آفرین خدابروی_دابه‌همداستانی کشدبهتر از آن است که‌به پرا کند کی 











وان محمد - درود و آفرین 





بیا نجامدییامبر- درود و آفرین خدا بردی ‏ کفت ددمیان توده جزئیکوثی نخواهی 
یافت؟ 

«براین بنیاد بود که عايشه به سخن پرداخت که اسود پسربز ید کفت:عایشه 
راکفتمآ با به شگفت نمیآث یکه مردی از آذاد شد گان! برسرجانشینی محمد با 
یادان اد به کشمکش برخیزد؟ گفت چه‌جای شگفتی است؛ این نیروی شاهی از 
خداه نداست که یکوکاد و تباهی پیشهرا از آن بهره‌مندمی‌نمایددفرعون چهارصد 
سال برمردم مصرپادشاهی کرد 

دبراینبنیاد است که سخن مروان پسر عم ان 
کس بو که بیش اذعلی, ازء‌شمان پشتیبالی کند» گفتندش پس‌چرا برسرمنبرها او 
را دشنام می‌دهید ؟ پاسخ داد چون‌کادما جزبالین برنامه استواد نمی کردد.؟ 





دبرهمین بنیاد است که کشته شدن عبدالرحمن پسرخالد ؛ به دست معاوبه 
در هنگامی که خواست اذ مردم دست فرماثبری برای بزید مگیرد - ددا 





می‌نماید. که درمیان‌شامیان بهسخنرانی‌برداخت و گفت ای‌مردم شام! من‌سالخودده 
شده‌ام وم رکم نزديك است دچنان خواستم که با مردی پیمان فرعالبری بندیدناکاد 


شما را سامان بخشد من یز قنها مردی اذشما هستم ونه‌بیشتر» پس برداشت‌هانان 





۱ سن : « استیعاب » ج ۲ صی ۶۳۵ «اسدالفابه» جرد ص ۱۷۲۶ 

۷ - برگردید بهزیرنویس ص ۲۲۴ 

۳ سن : بر بنیاد آنچه در «اللدالمنشود » ج ۶ ص ٩۱-آمده‏ این‌گزادش دا اين ابی‌حاتم 
گزارشکرده است. 

۴ ان : «الصواعقالمحرقه ب صاعقه‌های سرژاننده 6 صی ۳۳ 





القدیر ج ۱۳ 








مابه‌عدالرحمن پسرخالدخرسندی! 
می‌دهیم‌این سخن‌برمعادیه گرا نآ مد ولی آن دادردل بنهفت وسپس چون‌عبدالرحمن 
پیماشد پزشکی بهودی دا که نزد خود داشت وتوانست بهسراغ اد دود پفرمودتا 
نوشابه‌ای به‌خورد او دهد وبکشدش, ادبرفت وچنان کرد تا شکمش بددید وبمرو 
وسپس برادرش مهاجر بابرد خودینهانی بهدمشق آمد و درراء‌آن جهود بثشتند 
تا چون شبانهازنزد «عاوبه‌بیردن شدبر اد ناختن برد و گروهی که با دی بودلد 
بگریختند دمهاجر اودا بکشت. 


فراهم آمدند و 


این داستان دا ابوعمر _ در « استیماب » ص ۴۰۸ از جلد دوم باد کرده 
و آنگاه می‌نگادد: این سر گذشت او دد میان ذندکی نامه نویسان و دانتمندان 
کزارش‌ها و برجا مانده‌ها آواژه‌ای بلشد دارد که فشرده آن‌دا آوددیم » عمر پس 
شبه ددهاخبارالمدینه» ودیگران آن رایاد کردهاند بایان . 

ابن اثیر نیز در «اسدالفابة » ج ۳ ص ۲۸5 آن دانگاشته است. 

دبرهمین بنیاد , دستآدیز شمریسر ذوآلجوشن - کشنده پیشوای ما دختر 
ذاده پیامبر- دسا می کردد که ابواسحاق کزارش کرده و گفته: شمرپسر ذوالجوشن 
بامانماژ می کزارد سپس میگفت: خدادندا! بهراستی‌توادجمندهستی دارجمندی 
دا ددست می‌داری « می‌دانی که من براستی ارجمندم پس مرا پیامرز کفتمچگونه 
خدادند تودا میآمرزد با اینکه در کشتن فرزند برانگیختهٌ خدا - درود وآفرین 
خدا بردی- همکاری داشتی؟گفت دای برتوا پس چه کنیم؟ این فرماتروایان ما + 
دستور کاری دا به‌ها دادندوماهم سرنییچیدیم دا کر باایشان‌ناسا ذکاری می‌نمودیم 
شقن بودیم 





آذاینالاغ‌های‌تیره بخ 





: یکی از سوادکادان قریش و یادان پيامبر است که روش وخوئی نیکو داشته - با 
بزرگواری‌ها وبرتری‌ها - مگر آن که ازعلی وهاشمبان دوی گردان بوده « اسدالغابه » ج ۲ 
ص ۲۸۹ 

۲ -ن : «تاریخ ابن‌عا کر» ج ۶ ص ۳۳۸ « میزان‌لاعتدال » ازذهبی ج ۱ ص ۲۲۹ 





۱۳ بی‌پایگی هوس‌ها درجا ندینیپیامیر 


و درسخنی دیگر از او : بادخدایا مرا بیامر زکه دمص یوز ارو از 
فرومایگان‌ذائیده شدءام. گفتندش تو بدانده 
کشتن دخترزادء برانكيختة خدا - دردد و آفرین خدا بروی - می‌آلائی «آنگاه 
خدا دا به‌این گونه می‌خوانی؛ گفت دودشو از من! که اکرما چنان بودیم که تو 
ویاراات می‌خواهید به‌داستی اذالاغ‌های دده‌ها بدتر بودیم. 

د براین بنیاد بودکه بربوبکرطائی دهمراهااش دفت‌آن چه دفت» سلیمان 
پسرد بوه گفت من‌بادءتنازبزد کان - که بوبکرپس احمد پسرسعیدطائی اذابشان 
بود - درمسجد جامع دمشق کردآمدیم «برتری‌های‌علی پسس ابوطالب - خدااژدی 
خشنود باد - دا برخواندیم » اگهان نزديك به صدکس برسرما ديختند و کشان 
کشان با کنك‌ما دا به‌تزد فرمانداد بردند ابوبکرطائی به‌ایشان گفت: اکسرودان! 
کوش به‌سخن‌مافرادهید! ما امروز برتری‌های علی‌دا برخواندیم دفردا برتربهای 
فرمابروای کردند کان مصاوبه ‏ خدا از وی خشنود باد - دا می‌خوانيم و اينك 





۳ 


شوبدبرداشت هستی شتابزده دست‌به 





سرود‌هائی چند آماده دادم. می‌خواهید بشنوید؟ گنتند بخوان, ادبی آن که در 
«غزش ذمینه چینی, کند گفت: 

«دوستی علی؛ همه‌اش با کنك‌خوردن همراه است 

دلاذهرایآن می‌لرزد 






من مهرودزی باپیشوای داهنما 

- بزید - است و کیشم دشمنی باخاندانپیامبر 

دهرکس جزاین بگوید مردی است 

که نه مفزدارده نه خرد 

مردم چنانند که‌هر که با خواسته‌هاشان هماهنگه باشد 

تندرست می‌ماند و کر نه‌داوری دد بادا با بغمای‌هستی‌اش همراه‌خواهدبود » 
گفتند: پس مادا دها کردند 


« تمام المتون < دسائی زمینه‌ها » از صقدی ص ۱۸۸ 





۳۹۸ القدیر ۱۳ 


وبرهمین بنیادآ بروی تباد خدادندی را ديختند و آ نجه را دودمان راهتمای 
پیامیر پالك می‌انگاشتند تباه کردند » خون‌های پا کان ونیکانی دا که از خاندان 
باك پیامبر پیری می کردند با خالآمیختند بر نامةٌ دشنام گوئی برفر ازمنبرهاد! 
در همه‌جا پخش د پرا کنده کردانیدند آنهم به‌سرود این خاندان دجان پال‌ترین 
پیامبران که زبان خدادند؛ پا کی اد داآشکاد نموده است . « اموبانی که لاف 
جاشینی پیامبر می‌زدند آن‌دا دد همة کوشه و کنادها از جهان اسلام شیوه‌ای 
4 پیروی کرفتند تاآن‌جا کععاوبه.سعد پسر ابووقاص دا نکوهش کرد که 
چرا ازدشنام دادن به بدد دوفرزند ذادپیامبر دسرود ما فرماتروای گروندکان 





خود دادی می کند" و تاآن‌جا که عبدالٌ پسرولید پسرعثمان پس عفان توانست 
شامگاه عرفه - نهم‌ماهفیحچه - دهشگامی که‌هشام پسر عبدالملك برسرمتبر بود دد 
برابر اد بایستد « بگوید : ای فرماروای که ند گان! این‌همان دوزی اس تکه 
جانشینان پیامبر, نفرین کرد به ابوتنزاب- علی- دا در آن نیکو میت 

و سمیدیسعبداللیزتوانست به هشام پسر عبدالماك بگوید ای فرمانرهای 
کردندکان! بدداستی خالدان تو دزچنین جایگاهای شاسته‌ای همیشه ابوتراب 


:۱ 
ده‌اند. 





| نفرین می‌فرستادء‌ند تو فیز برادنفرین‌فرست. 

دبراین بنیادی که اذ جانشینی پیامبر دد می‌بابيم برداشت خليفة نخست و 
پیردان اه ستمگرانه نیست و دل دا نمی‌سوذاند که می گوبند: گزینش کهتران و 
برتری‌دادن ابشان‌بر کسانی که برتر نده ددست‌است و آن دا که پس‌ترداهمی‌پیماید 
می‌توان بر پیش افتادکان پیشوا گردانید و النته با دستآدیزهائی ساختگی و 
پندادهاثی دهم بافته و انکیزه تراشی‌هائی بی‌پا وسیاست دوذ ! ذیرا کادی است 
که پرداختن بش نه به‌تشان‌ای اذپا کی ددان نیاز دارد دنه بهمنش‌های‌برتر ونه 











بنگرید به‌جلد پنجم ص ۳۳۷ اذبر گردان پادسی «غدیر» 
« رسائل‌الجاحظ » ص ٩۲‏ « انساب » ازبلاذدی چ ۵ ص۱۱۶ 






فص 
۳ - ن : « تادیخ‌این کیره ج ٩‏ ص ۲۳۲ 


۱۳ بی‌پایگی هوس‌ها درجانفینی‌پیامبر . * ۳۹۹ 





بهخوی‌های بزر گوادانه و نهب‌سرمایه‌های ادجمند جان دنه بهنشانه‌هاوبینش‌ها ونه 
به پایگاه‌هائی دالا د برداشتن گامهائی بس بلند دد داه خدا ,و کادی است که 
سرپرستآن هرچه به‌جاآدد بازخواست ندادد, اکرهم دستورهای‌کیش دا به دود 
افکند و آئین‌های کیفری دا به کاد نبست باز بر کناد نمی‌شود و تا هنگامی که 
میان تود# خودنمازدا برپای بدادد اذاجدائی‌نمی گزینند وبادی ستیزه نمی‌کنند 
که کسترده این سخنان دا شنیدی - پس چه باز می‌دادد مادا که بکوئيم چنین 
کاری که دیش کی‌هایش آن است کرانباد خنگینش دا بردوش کسانی همچون آن 
کود کن - بوعبيدة جراح - بنهیم؟ و اددا باجامة جانشینی‌پیامبر بيادائيم #وچه 
انکیزه‌ای از خلیفة نخست جل وگیری می کن که چنین کسی - با بادهمراهش - 
را در آغاز کار برخود پیش بیاندازد» دچرا نباید کسانی دا ب رگزینيم که‌تنها 
می‌توانندآنچه‌را که اند کی پیشتر توشتیم به‌انجام دسانند؟ همانچه امام دابرای 
برپا داشتن آن می کمادند هرچند آنچه دا بر کردن اداست بایاری میانجیان و 
جلودادان خود و کسانی که به‌کاد اد می‌پرداژند به‌جا آرد . و شاید ه مکس ی که 
سرسختی 9 درشتی وتندخولی دبی‌پردائی #همانشده‌های این منش‌ها دا داشته باشد 
چه با اکرسیاست دوذ بخواهد شاسته‌تر از دیگران برای‌کاد به‌شمار رود! 
درییش‌انداختن کهتر بر برتر؛ بیشتر کسان از خلیفه‌پیردی کرده‌اند.قاخی 
درمواقف می‌توسد: بیشتر کسان برآنند که امامت کهتربابودن برتر دواست‌ذیرا 
شایدیرای امامت شایسته‌تراژ بر ترباشدچون[ نچه ددسرپرستی‌ه رکادی نیاژمندآ" نیم 
یکی شناخت انگیزه‌هائی‌است که شایستکی دنباهی‌کاردا ددبردارد «دیبکری‌داشتن 
تن بهآ نچه بایسته‌کاد می‌نماید. وچه‌بسا کسی که دانش و کرداد 








نیره برای برخا 
اد کمتر است آشناثی بیشتری‌با داهبری دادد و بایستگی‌های آن دروی استوادتر 
باشد, کروهی نیز ده داه کشوده و کفته‌اند بر کماشتن برتر- اگر آشوبی دد بر 
ندارد - بایسته است و گرنه نه وشریف جرجانی کفته نمونه‌اش در جائی است که 





سیاهیان؛ تن به‌فرمابریاذکهتر بدهند ونه مهتر, « شرح مواقف » ج ۲ ص۲۷۹ 





۳.۰ لقدیر ۱۳ 


امینی کوید: خواست ما اذبرتر » تنها آن کس است که همه خوی‌هائی دا 
برای سا کردانیدن منش خویش درخود کردآرد که فراهمآمدن‌آن‌ها دد آدمی 
شدلی است-ه‌تنها برتری دديك‌خویدا-براین بنیاد کسی‌دا که بگیریم دانشمندتر 
باشد در کارهای‌سیاسی نیزیینائی پیشتری‌دارد دانگیزه‌هائی کهآن‌هادا تبامباشایسته 
می‌نماید بهترمی‌شناسد ۶ دد گرداندنآ نجه شایتهٌ همگان است پابدادتر وهرجا 
پای پیکاد ددمیان] بد دلاود تر و دد داددسی‌ها استادتر ودد به‌کادستن دستور خدا 
آزهمه سرسخت‌تر و به‌ناتوانان توده اهمه مهربان‌تر د برالبوه نیاژمندانی که‌پیرو 
کیش‌اند ازهمه بخشنده‌تر است وماننده‌های این باستگی‌ها وچگونگی‌ها همهرا 
داد پس‌جائی برایآن‌سخن نمی‌ماند که پنداشته‌اند گاهی کهتران توالاتر دبیناتر 
و استوادترند ال وخدادند کادپالك بایستی دوز کاد دا اذانسانی - باآن دی کی‌ها 
که شمردیم -تهی دگذادد ذیرا مدشن کردیم که برانگیختن ادبکی از نمونههای 
مهربالی است که برخدادند بالك بابسته است داد همتای قر آن بزد کواداست داز 
بکدیگر جدا نمی‌شوند تا دد کناد حوض کوثر برپیامبر دد آیشد. 

این‌هم که سپاهیان وجز آن ازدی فرمان نبر ندهمانند جائی است که دار ند؛ 
پایگاه برانگیختکی را فرمان نمی‌برداد که با این انگیزه نمی‌توان کسی دا که 
خداد ند برای‌برخاستن بهبالاترین سرپرستی‌ها بر کم‌اعته برکناد کرد بلکه دبکر 
توده باید شورشآنان دا به‌هسان کونه فد نشانند که شورش باغیان و از کیش باز 
کشتگان‌با کسانی‌را که از امشان می‌پنداشتند, وبایدتیردیوهادا به‌سوی اد پرتاب 
کنند چنانکه به‌سوی سر کرد خزدجیان - سعد پسرعباده - پرتابکردندا 

برداشت خلیقه ددپیش افکندن کهتران, کربزناپذیر بود چون آن دا 
تنها از این‌دوی بیش کشید که جانشینی بیامبر دا برای خودش درست بنماید و 
بر کسی پیش بیافتد که خداوند کار پالك در نامة ارجمندخود وی دا پاك شمرده‌وجان 
پالتربن‌پیامبران دانسته, فرماتبری از دی دا فرمانبری از او و سر پرستی وی دا 
سرپرستی اد خوانده با دست وی کیش خود دا از دسائی برخودداد کردانیده و 


بی‌پایگی‌هوس‌ها درجا نشینی‌پیامبر ۳۰۱ 





یکی خویش دا بربند گان به بالاترین جا دسانده » پیامبرش دا فرموده تا همه دا 
آزفرماتردائی دیآ گاهی دهد, دنگهدادی اد از گزند مردم‌دا نیز برخویش‌بایسته 
شناخته" , باز گ و کر دستورهای نهانیآسمانآدابرداشته تاسرپرستی ویس ادادتر 
بودنش‌بر گروند اند از خودشان- نیز بنماید وددانجمنی‌سهمنالمیان‌صدهزارتن 
با فزوتر بگوید:" هان ای مردم! براستی" خداهند " خدادند کاد من است د من 
سی‌پرس ت گرد ند گان» دمن به‌ایشان سزادادترم ازخودشان‌ه رکه من‌سرپرست‌ادبم 
پی علی سرپرست اه است " » پاد خدایا ! دوست بداد آن که اد دا دوست‌داردد 
دشمن دا. آن که اورا دشمن دارد . 

پدد دد دخترذاده پیامبی , نه برتری‌هایش بس هیچ کس پوشیده بود له 
منش‌ها ‏ سرمایه‌های ددانی « پا کی بنبادش, نه پا کی زکی سرشت و پا کداهنی 
زاد کاء دبزد کی جایگاهش, نهدیری پیشگامی‌اش‌دردود اندیشی واداده‌وپیشاهنگی 
در مسلمانی ٩۰‏ نه جانفشانی‌اش برای خدا وبر تری‌اش‌دددانش ددد همه برتری‌هاء 





آری ! از همان نخستین روز » کاد کزینش بربنیاد برداشت خلیفه به‌پابان 
آمد و کهتر از برتر پیش افناد د ابوبکر دابا پیمان دوتن که‌جز عمر پسرخطاب 
و يك کود کن - بو عبیده پس جراح - کی‌نبود به فرماتروائی شناختند , داین 
کار را که می بایست آشکادا و دربرابرهمه به انجام دسانند نهانی به پابان‌بردند 
و میان آن‌مردان - که بنیاد گزادان گزینش آذادانه بودند - کاد دا ساذمان 


دادند و در آن دز نیز کسی اذ آنان پیردی تکردمگر اسید پس حطیر و بشر 





رید به‌برگردان پادسی « غدیر » ج ۲ عی ۱۱۵ تا ۱۲۶ 
۲ س برگردان پادسی «غدیر» ج ۲ ص ۸۸ تا ص ۱۱۴ 
۳- برگردان پادسی «غدیر» ج ۲ ص ۲۹ وبس اذآن 


۴-_ زین سبب پیفمبر با اجتهاد نام خود و ان علی مولی نهاد 
گفت‌هر کس رامنممو لی‌ودوست این عم من علی مولای اوست 
کیست‌مولی آ ن که آزادت کند ایت وا کند ... 





(خداوند گارعرفان) 


.۳ القدیر 





پسر سعد و آنگاه مردم که در پی خود دادی از همراهی با ابشان به خواری و 
زاری افتادند نا گزیر سر فرود آءددند و درید کی جامه چندان شد که دفوکر 
را درمانده ساخت ( کار از کار گذشت) و جلوی نادان دانگرفتند نا خود و 
دیگران دا به پرتگاه افکند داصلاح خوامستمدیده به روزی افتاد که کفت‌بگذاد 
هرچه خواهند بکنند و بر کزینند و به داستی که گزینش بابدی‌ها همراه است 
و از خار انکود تخواهی چید . 

دست فرمانبری به بوبکر دادند تا نانش در دوغن افتاد و از همان نخستین 
روزنیز کاده‌اید ابسته‌به کیش‌ما میأن سدتن» 
و عمر کفت : داوری دانیز به من گذاد و بوعبیده کفت : دسید کی به در آمدها 
همپامن. عم رگفت: «ماه سپری می‌شد «دو تن نیز کشمکشی بهنزد مننم‌آوردند 
و آن هنگام هیچ کس دد پنداد و کفتاد خود نیز بوبکر و عمر دا بر سرود ما 
فرمانردایکروند کان‌برتری نمی‌داد . این بوبکر است که خود برفراز منبآواز 
بر می‌دادد «به سرپرستی شمادسیدم با که بهتس از شمانيستم و مسرا اهریمشی 
هست که‌را فرد می کیرد» آتگاه اذ : 





شد, امامت دا برای‌خودبرداشت 





بش می‌خواهد که او دا دد برابر 
خودش بادی کنند و کژی و کاستی‌اش دا به استوادی «داستی دک رکون‌سازند؟ 
و این عمر پسرخطاب است که گنتدهای آشکاداودا دد پیش دودادی که 
می‌دساند کار بدداستی از آن علی بوده دلی برای کمسالی و برای خون‌هائی که 
از گردنکشان تبهکاد بر کردن او بوده وی دا از آن سمت دود کردند " با - بر 
بنیاد سخنی که چون می‌خواست جانشین بر گزیشد در دوی اد به ذبسان آودد : 
پدرت خوب ! چهی‌شد اگراین خوی مزه پرانی در تونبود ا- پنگرید به«الفیث 
المنسچم ع پادان روان » پهخامةً سفدی ج ۱ ص ۱۶۸- وخود اذ پردد دکادش 











۱ -ن- «طبقات ابن‌سعده ج ۴ ص ۱۳۰ 

۲ - بنگرید به آنچه در ص ۷۴۵ و ۲۴۶ از همین جلد گذشت . 
۳ - بنگرید به ج ۲ ص ۳۷۰ از برگردان پادسی «غدیر» وبه همین‌جلد بخش«بی‌بایگی 
پنش از آغاز برنامه» 











یل بی‌بایگی‌هوسها درجانشینی یامبر 





خداه ندمی‌خواست که 1 ۳ علی نباشداورباهیچ‌دشو ادی‌ده بر ۳ که 
| کرعلی‌نبود اد گمراه‌می‌شد" وا کر تبوداهنابودمی کردیدها گرنبودکادش‌به دسواثی 
می کشیده :زنان‌نتوانند مانتدعلی‌بزایند و بسیاری‌همانند این‌برداشت‌ها کهدرچلد 
شم در لابهلای «به‌جا مانده‌های کمیاب» گذشت ومی‌دساندهر کز در دل ادبرای 
بك باد هم نگذشته - و هیچگاه هم نخواهد گذشت د کجا تواند بگذرد ؟ که 
اد در یتکی از برتری‌ها همانشد سرود ما علی باشد با در يك ذمینه از آث‌ها به او 
نزديك بوده بادوری اشاز دی ناچیز بتماید . 
پس از آن که دانستی این توده , از جانشینی پیامبر چسه ددیافته‌اند و از 
برداشت گذشنگان ایشان - وپیشتر از همه, خلیفه‌ی‌نخست- دد این بادهآ کاهی 
یافتی اکنون با من بیا تا ناسا کادی این کفتادها دا بایندادهای دیگری‌بگريم 
که پر کنده گردهی دیگر به آن کرویدند « و اکر جز اذ نزد خدا بود البته 
نا هماهنگی‌های بسیاد دد آث می‌بافتییه * 
احمد پسرمحمد وتری بغدادی در روضة الناظرین ‏ بوستان‌نگرندگان» 
ص ۲ می نگادد : بدا که نوده‌های سننی و همداستانی می گویند پس از پیاعبر 
- درود و آفرین خدا بردی - برترین مردم‌ابوبکراست‌سپس‌عمرسیس عثمان‌سپس 
علی - خدای برتراذ پندار اذ آ نان خشنودباد - 9 به داستی هر که دد جانشینی 
ِ دی سم است که کهشی دا بر 
برتر پیش انداژند ذیرا ابشان دد پیشوای - یکی از پس دینگری - کسالی دا 
میت زرا روشنگری این برداشت گزادشی داشالودة 
سخن می گیریم که کوید : چون بوبکر - خدااژ وی خشنود باد -آشکاداکفت 
که عمر خدا ازوی خشنود باد - 





پیامبر پیش افتاده دد برتری 


ن او شود طلحه - خدا ازوی خشنودبات 





۱ 





«التمهیده از باقلانی ص ۱۹۹ 
۲-سورة ۴ آیهٌ ۸۷ این سخن در بادة خود قر آن است و نگادنده با آوددن آن ‏ از 
ناساز گاری‌هائی که میان برداشت‌های یادشده هست می‌دساند که همه ؛ من در آوردی است 


اه از سوی تخاس 





الفدیر ج ۱۳ 





برخاست د گفت : « چه پاسخی به پرودد گادت می‌دهی که نند خوئی ددشت‌دا 
سس پرست ما گردانیدی ؟ > بوبکر- خدا از وی خشنود باد - کفت : « چشمانت 
رابرای من مالیدی ودو پاشنه‌ات د ابرایمن‌سائیدی دآمده‌ای که مرا از برداشت 
خویش باذ دادی داز کیش خود بکردانی ؟ اکر چنان پرسفی از من‌کند کویم 
بهترین مردمان‌تودا جانشین‌خود دد مان ابشان‌نمودم .» این سخن» ما داهنمائی 
می کند که ايشان دد پیشوائی» مکی اذیس دیگری‌کسانیدا برهیکزبدند که‌برتر 
باشند. پایان . 

تو می‌بینی که دد این پندار , دروغی هست که ساده دلان از توده بیچادء 
دا بفریبد «تاژه نبا برداشت‌های‌این کروه دنگرش‌های عقیدت شناسانشان‌ساز کار 
است نه با دفتادبادان پیامبر و سخنان آشکارشان و نه پیش اذ هر چیز با برداشت 
خلیفه - ابوبکر - وبا آ ده دا ناشذای ینداشته هم بر خلیفه و بادان همکار او 
پنهان مانده هم‌ب رکسانی که دز سده‌ها 2 میان‌مردمان پس‌ذاد به امامت برخاسنند. 

د کوبا برتری آن مردتند خوی ددشت بر یادان پیامبر پبوشيده بدوده و 
هیچکس اذ آن آ گاهی نداشته تا بوبکر آن دا باز ک و کند ! و کویا تاریخ و 
آن « به جا ماندههای کمیاب» دد برابر «دتری»نبوده امردان دا بامرذ برتری - 
هاشان‌بشناسد, در باره آنان تند نردد ء گزاف گوئی نکند , سخن بی‌پایه برذبان 
نراند و در کنتاد خویش از شاهراه داستی پای فراتر نهد و بداند که اگرعمر 
بهترین توده باشدآن هم با سر گذشت‌نامه د به جا مانده‌های کمیابی که از او 
سراغ دادیم - اسلام دا پدرود باید گفت ! 

آری خواسته‌ها د هوس‌ها است که هرکس کوثشه‌ای از آن دا می‌گیرد 
و دستورهائی‌دلبخواء است که هر کدام برشالوده گرایش‌هاشان فرم و نیکوددبی 
آن می‌ردلد و ابنك ماخزد ددست تو دا افزادی می کردانیم بسرای سنجش میان 
م ی کویند ؛ 


خرد خویش‌دا بنگر که به سوی کدام يك کرایش می بابد و چه کسی دامیان 


این ددامام , آن که ما منش وی دا باز می‌نمائيم و آن کها 








۱۳ برداشت خلیفه ازسر نوشت خدائی 





خود د پرددد گاد پا کش دشتةٌ پیوند میگیرد و کدام يك از آن ده دا می‌سزد 
که آذادی مسلمانان و جان‌ها وزنان وفرمان‌های این جهانی و آن جهانی‌ایشان 


دد دست او باشد؟ اگر دد تراژوی دادگری اد دسده‌ای یافت نشود « دای بسر 


۱ 





۶ 
برداشت خلیفه ازسر نوشت‌خدائی ۲ 

لالکاثی دد «السنة ‏ آئین نامه پیامبر» از زبان عبدالٌ پسر عمرآودده که 
کفت : مردی به نزد بوبکر شد و پرسید : تو بر آنی که ددسبی بازی ذائبده سر 
نوشت خدالی است ؟ پاسخ داد : آدی » گفت: آبا خدادند ايين دا سرنوشت من 
گردانیده و آنگاه مرا به کیفر آن شکنجه می‌کند ؟ گفت آدی ! ای پسرزن 
گذدیده ... ! به خدا اگر کسی نزد من بود فرمان می‌دادم تا به دمساغت بکوبد 
و آن دا پشکند و خرد کند * 

امینی کوید: آیا تو بر آنی که این جانشین پیامبر سرنوشت خدائی دا 
به‌ددستی می‌دانسته چیست ؟9 آیا آن دا آمدن کادی انجام شدنی دد داش بی 
آغاز خدادندی می شمرده با همه این که به‌کنند؛ آن » نوانائی انجام و بهجاد 
نیادردن آن‌دا داده د نیکی دبدی دا هم به‌او شناسانده و سرانجام ددمی وفرجام 
اخستین دا آشکاد ساخته است ؟ 

ما داه دا به آدمی نمودیم خواه سپای بگزادد با ناسپاسی کند " ماددداء 
دا به اد نمودیم * هر که سپای گزادد به سود خویش سپای می گزارد و هر که 
۱ -سودة ۸۳ آیة ۱ 
۲ - این‌گزارش؟ افتادگی‌سردر گم کننده‌ای‌داشت که‌جز با داهنمائی آقایبهبودی‌درست‌نشد . 


۳ - ن - «تاریخ الخلفاء » از سیوطی ص ۶۵ 
۴ - سود ۷۶ آیة ۲ 





۵ سودة ٩۰‏ آیهة .۱ 


۳ لفدیر ۱۳ 


ناسهاسی کرد پس به داستی پرودد کادمن‌بی نیاز د بزد گواد است " هر که سپای 
بگزاددجز این نیست که به سود خویش سیاس می گزادد و هر که ناسپاسی کرد 


پس‌به‌داستی پروددگاد من بی‌نیاز و ستوده‌است؟ 





۶ این‌ها همه هست‌با برابری خرد دهوس‌دد آدمی و با آفریدن‌انگیزه‌های 
دستگادی دد برابر دوان فرمان دهنده به بدی" پس یکی بانیکوئی گزینش‌خود 
به فرمان خدای کاد می‌کند ویکی با بدی گزینش داه کناه پیش می‌گیرد . 

برخی اذ ایشان برخویش ستم می کنند و برخی‌شان استوادی و پایداری 
می‌نمایند د برخی‌شان دد کادهای نیکو پیشاهشگه‌اند "پس ه رکه داء یافت پس 
تنها به سود خویش داء می‌یابد و آن که کمراه شد پس تنها به ذیان خویش به 
کمراهی می‌افتد " پس هر که داه یافت به سود خود اد است و هر که کمراه شد 
پس تنها بازیان خود کمراه می‌شود "و هکس کار شایسته‌ای کرد به سودخووش 
است و هر که بدی نمود به ذیان خویش "و سپس به سوی پرود دکادتان باز 
می‌کردید " هر کس با دیده و دل به نگریستن پرداخت به سود خودش است دهر 
که کود بود به ذیان خویش " بگو اکر کمراه شدم تنها بر زیان خویش به 
کمراهی می‌افتم داکر داهیافتم برای آن دستود (نهانی) است که پرودد کادم(از 
آسمان) برمن فردمی‌فرستد " اکر نیکوث ی کردید به سودخویش تکوئی کرده‌اید 








۱ - سودة ۲۷ آية ۷۰ 
۱ یه ۱۲ 





۲ نوا 
۳- سوره ۱۲ آیة ۵۳ 
۴ -سوده ۳۵ آیذ۳۲ 
۱ ی ۱۰۸ و سودة ۱۷ آیذ ۱۵ و سودة ۲۷ آیذ 4۲ 


۳ یه ۷۱ 





۷- سودة ۷۵ آية ۱۵ وسودة ۷۱ آية ۲۶ 
۸ - سودة ۶ آیة ۱۰۴ 


٩‏ سسودة ۳۴ آیا د۵ 





۳ برداشت‌خلفه از سرنوشتخدالی ۳.۷ 





و اگر بدی 2 تیزددبادم خویشکرده‌اید ۰ پرودد کار توبترمی‌داند 
که چه کس ازداهاد پرت افتاده د بهتر می‌داندکه چه کس داء یافته" پرورد گادم 
بهتر می‌داند که چه کس‌داهنمائی آودده د چه کس دد کمراهی آشکاه است؟ 

پس سرنوشت خداثی آدمی دا در انجام کادی نا گزبر نمی‌سازد و آ گاهی 
خداد ند کاد پا برمی کز ینند وکادهای 
نيك و بد می کنند ناساذ گاد با این نیست که فرمانی به آنان دهد چنانجه نهدد 
گزینش‌داهروان تأثیری می‌گفاددد نه- با بودن‌آن -کیف رکردن کسی برای 
نافرمانی,ذشت‌می نماید و نه پاداش برای فرمانبردادی بیهوده است . 

هر کس بهانداع کمترین پدید هستی نیکی کند پاداش آن را خواهد دید 
دهر کس بهاندازء کمترین 
رستاخیز تر ازوهای داد کرانه می‌تهیم پش برهیچکس هیچ‌ستمی نرود وا کر به‌الدازء 
بکدانه خردل نیز باشد آن دا موی بش است که‌ما شمادشگر باشیم" امروز 
هر کس‌سنزایآنچه دا بدستآورده خواهد دین و امروذستمی نیست پس چگونه 
خواهند بود در دوژی چون وچرا تاپذیر که همهشات دا فراهم آدیم و آن گاه به 





به این که بند کانش چه انداذه از دورا 


پدید هستی بد ی کند سزای‌آن دا می‌بابد" و در دوز 








هر کس هرچه اندوخته است داده دود و برایشان ستم نرود. ۲ 

آبا این جانشین پیامبر نیزاژسرنوشت خداوندی همین‌ها دا ددیافته بود که 
چنان پاسخی داد؟ و گناه. تنهااز پرسنده بود که آنچه دا وی می‌خواست بگوید 
ددئیافت و به آن گونه بروی خرده کرفت؛ دلی اکر دی چنان سخنی می‌خواست 





۱ سودة ۱۷ آیة ۷ 
۲ - سوده ۵۲ آیة ۳۰ وسودة ۶۸ آیة ۷ 
۴ سودة ۲۸ آیة ۸۵ 


۸ آی ۷و‎ ٩ 









۲ آبهُ ۷۷ وسودة ۳۱ یه ۶ 
۴اه ۱۷ و سودهٌ ۴۵ آيةٌ ۲۲ وسورة ۲۰ یه ۱۵ 


آبه ۵+ وسورة ۳٩‏ آیذ ۷۰ 





۸ 





القدیر ۱۳ 


بگوید گفتاد خرده گیر دابادشنام دناسزا بر کلهاش نمی ,کوبید و آدذو نمی کرد 
که‌کاش کسی نزد ادبود که بینی مرد دا کوفته وشکسته وخرد نماید آن‌هم پیش از 
آنکه خواست خود دا به دوشنی بنه‌اید ومرد دا به داء درست باذ گرداند. 
جانشین پیامبر ازسرنوشت , تنها درهمان مرزی‌بود که‌فرباد 
توده‌هائیازپیردانش باز کوک رآن‌است دبه‌این‌جا می کشد که بکوئیم همکارهای 
ماآفریدة خداست که دد این هنگام سخن‌آن خرده گیر به‌جابود چه خلیندوی 
را دشنام‌می‌داد بانه. 

وآنچه از دختر دیعایشه دسیده , کرایش به همین برداشت دومی است که 








با برداشتا 





چون خواست اذ شوریدن‌خودبر سرودما فرمانردای کردند کان پوزشی خواهد و 
چون اد دا سرذش کردند که چرا به‌این کونه اذپرده‌ای که برای وی زده بودند 
بیردن شد دهمچون ذنان دد دوذ کادنادانی - پیش اذاسلام- به‌خودنمئی‌بر خاست 
پاسخ داد: سرنوشتی بود که برای من بر گزیدند و سرنوشت دا انگیزه‌هالی‌هست. 
این کزارش دا سخنود بغدادی بازنجیره‌اش در « تادیخ » خود- ج ۱ ص۱۶۰ - 
آورده‌است هرچندسخن‌دیگری‌آزو ی که نیز بغدادی دد تاریخ‌خود ج۵ ص ۱۸۵ - 
آورده ما دا سر کردان می‌سازد که به گزارش عرده , هیچ کاه نشد عابشه از 
رهسپارشدنش به‌سوی دیداد جمل یاد آددمگر چندانیکریست که دوسری‌اش 
تر می‌شد و می‌گفت ای کاش من نسیامنسیا بودم دبه کفتأستیان وری نسیآمضیا 
همان‌لخته خون پلیدی اس تکه‌هرماه از ذنان جدا می‌شود. 

که گویا دهسپادشدنش‌به‌سوی آن نبرددا کناهی سترله وسزادادآن میدمرد 
که تا پابان رو کاد برآن بگرید و دوسرع‌اش دا با سرشکگ خویش تر سازد و 
چنان آدزدثی دردل بیردداند که دیدیم لی‌اين ناساز گاد است با آن دست بهانةً 
خنك که شالودآن را از برداشت پدرش یاهمان خلیفه‌ای کرفته که برای پاسخ‌به 
بزدشنام داء کریزی تیاقت. 


گزادش‌دا کساتی دیگرهم آودده‌اند همچوناین اثبر در « الهاية » ج ۷ ص ۱۵۱ 
وابن‌منظود در «لسان‌المرب» ج ۲ ص ۱۹۶ وذییدی در « تاج‌العروس ۰ ج ۱ ص ۳۶۷ 


پرسشی که روی به‌اد داشت 








ع ۱۳ از کیش بر گشتگان‌سلیمی ۳۹ 





۷ 
جانشین پیامبر قربانی نمی کند از بیم آن که کار وی دا 
پاسته بیانگار ند 


در جلد ششم ص ۱۶۷ ازچاپ دوم - گزادشی ددستآوددیم ,که بوبکر و 
عمر قربانی‌نمی کردند اذبيم آ که دیگران اذآنان پیردی کرده و کمان برند که 
این کاد» بایسته است. 

بر گردید به‌همانجا که گفتاد ددست دا به کستر دک ی آودده‌ايم. 

۸ 
ا ز کیش بر گشتگان سلیمی 

ازژ بان‌هشامپسرعروه - «ادازپدرش - باز کو کرد‌اند که - ددمیان سلیمیان. 
ازدین باز گشتگالی بودنده ابوبکر خالد پبرولید دا برسرایشان فرستاد تامردافی 
از آان را درآ غل‌های چادپایان گرد کرده آتش ددآن‌ها زد دهمه‌دا بسوخت این 
کزارش به‌عمر دسید داد بسراغ بوبکرآعد و گفت: میگذادی که مردی مردم 
راب کونٌخدای بزد که و کرامی شکنجه‌دهد؟ بوبک رکفت شمشیری‌دا که‌خداد ند 
بردوی دشمنان‌خویش برهنه ساخته در نیام نخواهم کرد تاادخود چنی نی کند, سپس 
پفرمود تاخالداذ آن سوی ددی به‌مسیلمهآرد. 

« الرباض‌النضرة» ج ۱ص ۱۰۰ 

بااین پاسخ نمی‌توان از خرد گیری عمر دهائی یافت ذیرا خدادند برتراز 
پنداد درنامهةٌ ادجمند خود گوید: کسان ی که با خدا و برانگيختة اد پیکارمی کنند 
و در روی ذمین به تلاشی تباهی انگیز می‌پردازند تنها سزایشان این است که 
کشته شود با برداد دوند یا يك دست «يك پایشان دا ( مکی‌از داست ددیگریاز 
چپ ) ببرند باازسرزمین توده برأنند و دورسازند, این‌خواریآنان است دد گیتی 
و درجهان دیگر نیز شکنجه‌ای بزر کک می‌بینند (سوده ۵ - مائده - آی ۳۳ ) 


۳۰ القدیر ۳ 


و گزارشی‌ددست‌ازپیامبر - دود و آفرین خدا بروی وخاندانش_رسیده 
که ازآدسوزی پرهیز داد د گفت: جزپرودد کاد آتش کسی نیارد به آ تش کیفر 
دهد.و گفت:به‌راستی که‌جز خداوندنمی‌تواندبرای کیفر دادت, آتش‌دا به‌کاد گیرد. و 
گفت: کیفردادن‌بهآ تش‌تنها درخودپرددد کاد آن‌است" و گفت:هر که کیش‌خود دا 
بگرداند بکشیدش" و کفت: مسلمانی که گواهی می‌دهدخدادندی جز خدای‌بگانه 
نیست وبه‌داستی محمد پيك اوست » خون وی دا امی‌توان دیخت عگر به یکی از 
این‌سه انگیزه : باداشتن ذن » دوسبی بازی نماید که سنگاد می‌شود ومردی که 
بیردن شده با خداهنده برانیِْته اوپیکاد کند که اد نیز کشته می گرد با بر 





سرداد می‌رود با از سرذمین‌توده ؛ دانده و دود می‌شودسوم آن که کسی‌دا بکشدو 
ددبرابر او کشته می‌شود. 

« سئن ابودادد » ج ۲ ص ۶۲۱۹ مضابیح السنة » ج ۷ ص ۵٩‏ « مشکاة - 
المساپیج ص ۳۰۰ 

آنچه نیز فرمانردای کروندکان::-درود بردی - با عبدال پسرسبا و 
یادان اد کردآدموزیبودبلکه کودال‌هائی برابشان کند وه رکدام دا بهدسگری 
دراه دادآن گاه کودال‌ها دا پراز دود کرد تا - به کفتة عما دهنی . مردنده به کف 
عمر و پسردیناد, سراینده‌ای گفت: 

« م رکه ه رکجا خواهد آهنکك من می کند 

- هرچند در ده گودال آهنگه من نتماید 





۱ ان : « صحیح‌بخادی » ج ۴ ص ۳۲۵ نامه «پیکار در داه خدا» وبخش « کسی را با 
کیفر خداوندی نتوان کیفرداد » ۰ « مسند احمد » ج ۳ ص ۳۹۴و ج ۲ ص ۲۰۷« سنل 
ابوداود » ج ۲ ص ۲۱۹ « صحیح‌ترعذی » ۰ « ستن هقی » ج ٩‏ ص ۷۱ ۷۲۶ «مصاییع. 
السة » ح ۲ ص ۵۷ و۵۸ ۰« تیسیرالوصول » ج ۱ ص ۲۳۶ 

گشت دادن از کیش باز گشتگان ؛ «سنن(بوس 


داود » چ ۲ ص ۲۱۹ «مصاییح التة + ج ۷ ص ۵۷ 








۲ - ن؛ «صحیح بخادی» ح ۱۰ ص ۸۳ نامه 





۱۳ از کیش بر گشتگان‌سلیمی 





آنجا م رگف دا آماده می‌بینی « نسیه برداد هم نیست؛ 

این نیز که ابوبکر گفت : «شمشیری دا که خدادند ... تا پابان» سخنی 
بی پابه است دد برابر دستور آشکاد پیامبره ذیرا این‌شمشیراز سخنان وی گویاتر 
بود و تاه کی‌خدادند پاك این تیغ دا ازنیام به در کشید ؟ باآن همه سختی‌های 
سهمناكك و گرفتادی‌های دشوادتر از هر چیز که چه درآن روز به باد آودد و 
چه در روز دبگرش که با دسواثی به جان تبارحثیفه دمالك پسس نوبره خانوادة 
او افتاد دچه در دوذ پیش تر که دفتاد وی با جذیمیان ؛ برانگختهُ خدا - درود 
و آفرین خداً بروی و خانداش - دا بر آن داشت که از دی بیزاری جوید و 
به همین گونه در بدگی‌ها و دسوائی‌هاثی که این شمشیردا همچون نیامی کرد 








ن «سنن بیهقی» ج ٩‏ ص۷۱ مترجم. گوید ۶ این گزارش - از دبشه - ددوغ است‌ذیرا 
عبدانه پسر سبا ویادانش هرگز پای به گینی ننهاده و - جز در پنداد دشمنان شیعه - جامهً 
هستی نپوشیده‌اند نا نبازمند باشیم وا کنش علی دد برابر ایشان دا بنمائیم و اذ آن پشتیانی 
کنیم » ذیرا به گونه‌ای که کاوشگران این دوژگاد دوشن ساخته‌اند «کسانی از سنیان- وشاید 
هم از دشمنان اسلام - افسانه‌ای دد هم بافته و بزرکث ترین بازیگر آن دا نیز یسك بهودی 
ساخنگی گردانیده و بر آن دفته‌اند که وی از سوی همکیشانش برانگیخته‌شد تا دد جسهان 
اسلام به ویرانگری و آشوب بردازد و چنین‌نیز کرد | وجگونه؟! با به‌راه انداختن‌شودش‌هالی 
په زیان مسلمانان (٩؟)‏ که‌دارودستة علمان باشندا و با بتباد نهادن آثین‌هائی ناساز با اسلام 
همچون شیمیگری (؟) که از برداشت‌های پرمهرشان سپاسگزادیم ۱ 

برحی دیگر نیز عبداقه پسر سبادا همان عمادیاسر یار بزد گواد پیامبر می‌دانند که دد جن 
صفین دد داه علی‌جان در باخعت و گویند که چون سنیان نمی‌توانسته‌اند آشکادا بسه این مرد 
پاله دثنام دهند و دروغهای آن چنانی بیندند نام وی دا دگر گونه ساخته‌اندتا بادل آسوده‌هر 
چه عواهند توانند بافت . (برای بردسی بیشتر دداین زمینه‌ها بنگرید به دو جلد « عبدانه‌بن 
سیا» ودو جلد «خه‌سون و مأْة صحابی مختلق ع صدوینجاه باد ساختگی پیامبر» از سید 
مرتضی عسکری و به «وعاظاللاطین عد اندرژگویان‌شاهان» ازدکتر علی‌الوددی که پادسم, 


شده آن‌ها نیز کم ویش دددست اس ) 














جانشین پیامبر فحا هر امی‌سوز اند 

مردی اذ سلیه‌یان که او دا فجأه می گفتند - همان ایای پسر عبدالٌیسر 
عبد بالیل پسر عمیره پسر خفاق است - بسر بوبکر درآمد و به وی کفت من 
مسلمانم و می‌خواهم به‌راستی با بد کیشانی که از داء‌ما باز گشته‌اند پیکاد کنم 
بادی‌ام کن و چارپاثی بسن ده , بوبکر اددا بر چادپائی شانده جنگ افزاری 
به وی‌داد , اد بیردن‌شد و به‌جان مردم افتاده دادائی‌های مسلمانان و از کیش باز 
کعتگان دا از ابشان می گرفت و هر کس د! از دادن خوددادی می کرد گزند 
می‌رسانید و با اد مردی اذ شربدیان بود که اد دا نجبه پسر ابوالمیثاء می گفتند 
چون گزادش کارش بهبویکر «سید په طریفهپسر حاجز دوشت: ببه دامتی 
دشمن خدا فجه با اين پنداد تزد من آمد: که مسلمان است ۶ از من خواست‌اودا 
بیرومند سازم تا با کسانی که اذ اسلام باز گشته‌اند برد کند من ادا جنگه 
افزاری دهم ستوری برای سواری دادم و سپس گزادشی چون وچرا ناپذیر بهمن 
دسید که دشمن خدابه جان‌مردم افتاده دادائی‌های مسلمانان داز کیش‌باز گشتگان 
دا می کیرد ده که‌بااد ناساز کادی نمایدمی کشد, اينك تو با کسانی اذمسلمانان 
که همراه دادی به سوی اد و تا اد دا بکشی با دستگی رکنی ‏ به نزد من‌آدی. 
طریفه بر سراد شد د چون مردبه هم پیوستند نیراندازی‌هائی‌دد میائه در گرفت 
و نجبه پسر ابوالمیثا* با تیری که به اد خورد کشته کردید د چون فجأه پایداری 
مسلمانان دا دید به طریفه گفت به خدا س وکند تو برای این کار سزاداد تراز 
من نیستی تو از سوی بوبکر فرمانروائی د من نیزاز سوی او فرمانروایم طبریفه 
به ا گنت : اکر داست می‌گوئی افزاد جنگه دا بر ذمین گذاد تا باهم به نزد 
بوبکرشویم.اد بپذیرفت دبا دی‌بیرون‌شد و چون به تزد بوبکر دسیدند وی‌بفرمود 
تا طریفه پسر حا جز با او به سوی بقیع بیرون شود و در آنجا وی دا بسه آتش 





سوزاند طریفه اودا به همانجا که برای درخواست بادان با بر صردکان نماز 


خلیفه فجاه رامی‌سوز اند ۳۳ 





می‌خواندندبرده آتء 9 وخت‌داورادرمیان آن‌افکندو کت طبری : دد جائی 
که‌مردم مدینه نمازم ی کزاددندآ تشی‌برای وی برافردخت دهیزم بسیاد بر آ 
دبختد سپس‌دست د پای او دا بسته‌میان] تش‌افکند دبه کفتهٌابن کثیر: دست‌های 
اد دا پشت کردش بست داد دا دست د پا بسته به‌میان آتش افکند و بسوخت". 
امینی کوب : سخن ما در این باده همان است که پیشتر کفتيم : شکنجه 
کردن « سوزاندن کسی به آتش ددا نست دتازه فجأه چنان می‌نمود کسلمان 
است وخلیفه نیز در روزی که سلاح دستوربه‌اد دادبادیده پذیرش‌به‌اد می‌نگرربست 
- هر چند پر بنیاد گزادشی‌چون « چرا نایذیر که به خلیفه دسید کاری که از 
دست وی آشکار شد بزهکارانه بود دلی چه باید کرد که‌آن هنگام‌شمشیر خدادند 
از نیام به در نیامده بود تا خلیفه اژ فرد بردن‌آن دد لیام بپرهیزد !" و چنینلافی 
دد برابر طریفه تزد نا ازسر ناساز گادی بادستور آشکاد دادجمند پیامبرنشالی از 
آن بر جای لگذارد و شاید برای غفین‌ها بود که خود بوبکر در روذ م رگهاز 
این کادش پشیمان شد که اکر خدای برتراز پنداد خواهد گزارش درست آندا 
خواهیم آورد و باش تا ینی 
فتو هزاران‌شگفت از قاضی عضدایجی باید داشت که به پشتیبانی از 
خلیفه در«مواقف» می‌تو سد :«ابوبکر مجتهدبود ومی‌باید اندیشه‌را به‌کارانداخته 
برداشت خویش دا برنامه گیرد « دد بیشتر جاها زمینه‌ای نیست مگر دد میان 
دانشودان برداشتی دارد که ذبان ژد توده‌است و سوذاندن فجاأء از آن بوده که 
بوبکر پس از به تلاش دا داشتن اندیشه‌اش به این برداشت دسیده که باز گشت 
وی دا نباید پذیرفت چون نمایش به پیردی از کیش ما می‌دهد و دد نهان دشمن 
آن است و با : 





چنین کسی - بر بنیادددست‌ترین برداشت‌ها - ددست‌نیست .4 
-ن - «نادیخ طبری» ج ۳ ص ۲۳۲ «ثادیخ‌این کثیر» ج ۶ ص ۳۱۹«الکامل»از ابن 
اثبر ج۲ ص ۱۳۶ «الاصابةه ج ۲ ص۳۲۲ 

۲ - بهانة بویکر دا برای کیقر نکردن خالد به یاد می‌آدد ! (بنگریدبه‌ص۳۱۸۵۳۱۵) 








۳۴ العدیر ۱۳ 





شچی آمده و دد «شرح تجربد دوشنگری باز نمائی‌ها» 
بر خاسته و در ص ۴۸۲ می تویسد: « این‌که فجأء دابهآتش 
سوذانه شالودش لفزشی بوده که در کوشش اندیشه برای دسیدن‌به فرمان‌خدا 
روی داده که ماننده‌های‌آن برای همه کسان دد این جاها دوی می‌دهد.» 

بخوان و بخند با کربه کن! به‌به از کسی که دد برابر دستورآشکاد ی که 
نامه خداه آ ین نامةْپیامبر نمایشگر آن است تاذ 
که به کجا برسد! و آفرین برمجتهدی که از آئین خدادند سر می‌پیجدا 

۱۰ 
دستو ر خلیفه در داستان‌مالاك 
خالد پس ولید به آهنگ بطاح به داه افتاد تا دد آنجا فرود آمد و کسی 





اندیشه‌اش دا هاش وا می‌دارد 





دا نیافت ؛ ذیرا مالك پسر نوبره مردم آنجا 3 پرا کنده ساخته و از کردآمدن 





باز داشته و کفته‌بود : بربوعیان ! مادابه پذیرقتن این‌کار خواندندوماسستی امودیم 
و دستگاری نيافتیم د من در آن نگریستم د دیدم که بالرمی و بی هیچ سختی ؛ 
کار به‌دست آنان می‌آید و هر کاه مردم مرذ کاد دا نمی‌پایند از دشمنی این کرده 
بپرهیزید : پرا کنده شوید و همچون دیگران بای دد داهنهید. ابشان چنانکه 
می‌خواست پرا کنده شدند . چون خالد کام‌دد بطاح گذاشت کان‌هائی ازسپاهیان 
دا بفرتاد و بفرمود تا بانگ مسلمانی در دهند و هر که دانپذبرد به نزد او آدند 
راکر خود دادی کند بکشند و بوبکر ابشان دا سفارش کرده بود که چون‌دد 
جائی فرود آمدند آدای اذان و اقامه بردادند داکرآن کرده نیز چنین کردند 
دست اذ آنان بدارند و کرنه هیچ برنامه‌ای نیست جز یغما و کادبستن همدشیوه‌ها 
در کشتن ابشان - از سوزاندن و سخت‌ترا ن- اکر هم آدای‌سلمانی دا پاسخ 
نیکو کفتند» بپرسید که آبا ذکات می‌دهید با نه , ا گر گفتند آدی, از ایشان 
پیذیرید و کرنه هیچ دا کنشی‌ننمائید جز چبادل - بی هیچ مخنی دیسگر - پس 

سپاهیان ؛ مالك پسر نویره دا به تزدوی آوددند د همراه وخ او مره 














۱۳ دستور خلیفه درداستان‌ما لك ۳۵ 








پیشنهاد شد درمیان لشگر؛ بوقتاده ازآ نان‌بود که کواهی‌دادندایشانآواز بهاذان 
و آقامه برداشته و به نماز ایستادند د چون ددباره آنان پیشنهادهای ناساذ با هم 


دادند دستور داده شد آنان دا دد بند کنند ؛ شبی‌سرد بود که‌هیچکس ددبرابر آآن 
نمی‌توانست ایستاد و هر چه م ی گذشت سردتر می‌شد خالد جادچی دا بفرمود نا 
بانگگ پرداشت (ادفئوااسرا کم ع) بندیان خویش دا جامه گرم بپوشانید ولی‌دد 
زبان کنانبان وا ادفئوا دا با دستود به کشتن » برابر می‌شمردند داز این‌سخن 
نیز چنان دبافنند که می‌خواهد فرمان کثتاد بدهد باآن که او خواسته‌ای 
نداشت جز پوشاندن ابشان در جامةٌ کرم » پس‌ایشان دا بکشتند . د ضراد پسر 
ازود ماكرابکشت وخالد که فرباد را بشنید بیرون شد ء و سپاهیان , کشتاردا 
به انجام دسانده بودند دا و کفت چون خدادند کادری خواهدچنان‌است که‌تیر 
درست: بر لشاله نشیند » خالد زن مالكام تمیم رابگرفت و ابوقناده کفت این‌کاد 





تواست ؟ خالد اد دا باز داشت 3 برسن خشمآمده + و دردتاریخابوالفدا » 
آمده که عبدالة پسر عمر ۶ ابوقتاد اسادی درآ نجا بودند و در کار مالك باخالد 
سخن کفتند او دا کنتاد اشان ناخوش آمد و مالك کفت : خالد! 
مادا به نزد بوبکر فرست تا اد خوددد باز ما داوری کند خالد گفت خدامرا دها 
نکاد اگر دست از تو بردادم و ضراد پسر ازور پیش آمده گردن وی دا زد . 
عمر به بوبکر گفت 
زمینه بای بسیاد سخن کرد و اد پاسخ داد عمر !او - در باز گرداندن سخن 
خدا به جائی شایسته - لغزیده » ذبانت دا از کنتکو دد پیرامون خالد کوتام کن 
ذیرامن شمشیری دا که‌خدادند بردهی‌بد کیشان برهته نموده‌است دد نیاملمی کنمء 
و - به کفتةُ طبری و دیگران - اذ سفادش‌های بوبکر به سپاهیانش ایسن 
بود : چون به خانه های مردم نزديك شدید و بانگگ نماذ از آن جاشنیدبددست * 





تیغ خالد , آشوب و ستم به همراه دادد» و دد این 


ازخداه ندان آل بدازید تا بپرسید چه چیز دا نایسند می‌دادند ‏ اگر بانگه‌نماز 





۳۶ الفدیر ۱۳ 


شنیدید از هرسو بتازید و یغما کنید و بکشید وبسوژانید , یکی از کسان ی که 
کواهی دادهمااكاز مسلمانان‌است ابوقتاده - حادث پسر دبعی - بود کهپس از آن 
باخدای‌پیمان بست‌دیگر دد هیچ‌جنگی باخالد پسرولید همراهی نکند , دم گفت 
چونایشان آن کردهدا کرد بر کرفتهء ددهمان‌تادیکی‌شب چشم برایشان‌دو < 
دد ذیر نظر آن کرده دست به‌جنگه‌افزاد بردند ( گزادشگ رکفت :) ما گفتیم: 
ما مسلمانیم, آنان گفتند ماهم مسلمانیم گفتیم پس‌چرا جنگ افزاد برداشته‌اید 
کفتند شما چرا جنگ افزاد برداشتداید ؟ گفتيما گر شما چنانید که می گوئید» 
جنگ افزار دا برزمین نهید , (گزارشگ رکفت :) پس جنگه‌افزار دا بنهادنده 
آنگاه ما نماذ گزاددیم د ايشان هم باما به نما ایستادند و خالد برای کشتن 
مالك این بهانه دا آورد که دد گنتگویش با دی گنته «گمان نمی کنم دوست 
شما ( پیامبر) جز چنین «چنان کفته باشد» داد پاسخ داد: «مکر او دا دوست 
خود لمی‌شماری ٩‏ آنگاه وی دا پیش افکنده کردن خود د باداش دا بزد. 
چون کفته شدن ابشان به عم رخطاب برسید ددبارة اد نزد بوبکر به گفتار 
پرداخت وسخن دداژ کرد و گفت: « دشمن خدا برمردی مسلمان ستم کرده اد دا 
بکشت دسپس برزاش جهید » خالد پسر دلید از گرد داه برسید تا پای به مسجد 
نهاد؛ جامه‌ای‌برتن داشت که ذده پوشی های گذشته ؛ زنگگآهن برآن نشانده و 





دستادی برسربسته بود که چند تیررازمیانه آن سربه در آودده د خودئمائی‌می کرد. 
چون به مسجد در آمد عمر بهسوی ادبرخاست وتیرها دا از کلاه وک بیردن‌کشید 
و شکست‌وسیس گفت: خودمی‌نمائی؛مردی‌ساماند| کشتی وسیس برزنش جهیدی 
به‌خدا سو گندتودا با سنگه‌های خودت خواهم کشت. خالد پسر ولید پاسخی به 
وی نمی‌داد و می‌دانستتکه‌بوبکرهم دربادة ادهمچون عمر می‌اندیشد تا بربوبکردد 
آمدچون برویددآمد گزارش‌دا برای اوباز گفت و پوزش خواست بوبکر از وی 
پپذیرفت وهرچه در آن جنگ», انجام داده بود ندیده گرفت. (گزادشگر گفت: ) 
خالد چون بوبکر دا ازخویش خشنود ساخت بیرون شده آن‌هشگام عمر ددمسجد 


۳۹۷ 





نشسته‌بود ۱ مه ی وت ]یه (کزادشگ رکفت: ) 
عمر دانست بوبکر ازدی خرسند شده پس‌باادسخن نگفت دبه‌خانه خوش‌دد آمد. 

و سوید کفت: مالك پسرنویره ددمیان مردم از کسانی بود که بیش اذ همه 
مو داد ندوسپاهیان؛ آن‌سرهای بریده دابه‌جای سهیایه‌ذبردیگه‌ها نهادلدوهیچ‌سری 
نبود مکرآتش ازموهای آن گذشته به پوست چهره دسید, جزسرمالك کهآ نچهدر 
و 


وی نگذاشت آتش به‌پوست چهره دسد.! 





و هنوذآنش بهپوست چهره راء فداشت ذیرا موهای بسیار پرپشت 








۱ - گزارش سوید وهم‌آن چه به‌دنبال‌اش از زبان ابن‌شهابآمده به‌اقسانهها بیشترمی‌ماند 
ذیرا موی سريك تن هر. پرپشت باشد نشدنی است که بتواند به‌اندازة پنج شش دم 
کوناه هم چهره داازگزندآتش بر کنار بدادد چهرسد که چندان‌پیدارد تا آنچه‌دردیگشد بخته‌اند 
بپزدا کسی‌هم بر آن‌نرفت‌است که ما لك یاسروموی ویو یژگی‌هائی بی‌مانند داشته ومی‌توانسته‌اند 
مانند پیامبرانن نمایش‌هائی نشدنی ویپروناز آئین این‌جهان بدهند ونیازی به این‌گونه زمینه 
چینی‌ها هم ندادیم ونگادندة دا چون دوی سخن باسنیان داشته تنها خواسته است 
ازدا‌عودشان داه دا برایشان یندد و گرنه‌این گونه گزارش‌ها گذشته از آن که مابه‌اش پذیرفتتی 
1 آن نیز با میانجیانی پرمی‌شود که سخنان ایشان به‌هیچ دوی شايستة پشتگرمی 
اف و با زگو گرگزادش سوید » سری است آنهم از زبان شعیب و او ازسیف و او از 
خزیمه و او ازعلمان بن سوید واوازسوید (بنگرید به‌طبری ۵۰۳/۷) و آن‌گاه: 

۱ - سری دا بادها خود امینی از ددوغگوبان و گزادش‌بافان شمرده ( برگردید به 
غدیر ۳۷۶۰۱۴۰/۸ ۰۳۲۸۱ ۳۳۳) 

۲ - وشمیب نبز از کسانی است‌که باز به‌گواهی ا 1 
مي‌توان دریافت که سخن اوتا چه اندازه ددست وشايستة بشتگرمی‌است ( بر گردید به‌غدیر 
۸ ۳۲۶ ۲۲۷ ۳۳۳ ) 

۳ - وسیف هم دروغگوترین‌گزادشگری است که‌چشم دوز گاددیده وبرای‌دوشن‌شدن 
دداین‌باه» بنگرید ب‌نگاشته‌های سید مرتضی‌عسکری (عبداقه بن‌سیاه خمسون و مائة صحایی 
مختلق ) ددبردسی احادیث سیف تا بدانیدکه درو غ‌های شاداد وی چگونه هزار ودویست 
سال است دوی نادیخ اسلامدا سیاه وچهرة آندا باژگونه نموده که از میان شیرین‌کادی‌های 
وی تنها به‌پرده‌بردادی اذاین‌گوشه بسنده می‌کنیم که وی صد وت 
پیامبرساختهو پرداخته و درلاب‌لای‌گزادش‌ها» افسانه‌ها درپیرامون #یشان‌گنجاندهوکادها وگیر و[ 























۳۹۸ اقدیر ۱۳ 





ابن‌شهاب هم گفت مالك پسرنویره به داستی موهای سرش پرپشت بودوچون 
کشته شد خالد بفرمود تا سرش‌د! به‌جایآجرذیردیگ‌نهادند ولی پیش ازآ ن که 
آتش به گوشه و کنادسرداه بابد آنچه در دیگه‌بود با تیروئی که موها به آتش 
می‌دادپخت. 

«عروه کفت متمم پسرنوبره - براددمالك - ددجستجوی خون اد به سراغ 
بوبکر آمد و ددخواست کرد تا کانی دا که از تيرة اد به‌بردک ی گرفته‌اند آذاد 
کنند وی‌چیزی دداین‌باده نو 








دعمر باپافشاری می‌خواست که خالدداهم‌بر کثاد 
ساژد و می کفت به داستی شمشیر وی با شوب وستم همراه است « اد پاسخ داد نه 
عمر! شمشیری‌دا که خداوند در دوی بد کیشان برهنه نموده ددنیام نمی کنم. 

سم‌دادهای شگفت‌انگیز بها 
پلید وی جامة هستی 





بسته وپرسرزبان‌ها وخامه‌ها انداخته که هیچ کدام جز دد پندار 
اند -گذشته از آفریلن کسانی از دیگر دسته‌ها و گروه‌ها ویکی 
چنان چه تحم دو زددة سیف می‌دساند يك بهودی 
بوده. ونیز شهرها و جای‌ها ورویدادها وجنگ‌ها و....هائی که درمفزخود ساخته و به سنیان 
خوش باور ارزانی داشته وتاژه با دگرگونی‌های همه سویهای که درگزادرش پیش آمدها دوا 
داشته و دستبردهای ناسزائی که زده و هماٌ این بازیگری‌ها دا نیز برای دهن کجی به شیعه و 
بدنام کردن سران آن و برای پاسدادی از آبروی امویان و دیگر زودمندان تبهکاد به انجام 
دسانده چنان چه خود امینی نیز باشناختن و شناساندن این ویژگی‌ها ددوی بادها بی‌ادذشی 
گواهی‌هایش را شکارساخته وگ ارشگرانی‌دا که سخنان‌اووشعیب وسری‌دا ار ج‌می‌نهندنکوهیده 
است, (بنگرید به‌غدیر ۱۴۱۰۱۴۰/۸ ۳۲۶۰ ۰۳۳۳۰۳۲۸۸ ۱۸۴ ۸۵ نیز؛ ۲۰۴/۵) 

۷ - علمان بن سوید: به‌گواهی عسکری» چنین‌گزارشگری هرگز پای به‌جهانننهاده و 
از فررآورده‌های کارخانة ددوغ بافی‌سیف است که ددازدستی او در کادچاپ زدن دا به کو تاهی 
بازنمودیم (عبدانه بن‌سبا ۱۵۵/۱ ) و آن‌گاه گرادشی که بريك باز گو گر بندادی‌یندند دوشن 
است که چه بی‌ارزش خواهد بود. 

در بارة گرادش دوم نیز پایدگفت که با زگوگ رآن ذبیر پسربکاراست آنهم از ذ 
پسرفلیح و او ازموسی پسر شهاب (بنگرید به «الاصابهء ۳۷/۶) و آن‌گاه : 

۱ - ذییر : بهگفتةً مامقانی در «تتقیح‌المتال» ۴۲۷/۱ و محمدنقی تستری ددهقاموس 
الرجال » ۱۵۰/۴ و ۱۵۱ وی دددیده بزد گان شیمه نکوهیده‌است چرا که به دروغ سوگند 
به خدایاد کرده و اژسوی بیدادگران دوز گادش‌سمت دادرسی داشته ؛ از شیوة علی سر پیچ 
و روی ازاوبگردانیده و در کین‌توزی بااو وفرزندانش سخت تند می‌رفته تا آن‌جا که علویان 
ای دشنام‌هاتی که از اوشنبدند وی دا بیم دادند تایگریخت.... تک 





















واوازا 














۱۳ دستورخلیدرداستانمالش ۳۹۹ 





و ثابت در د الدلائل راهنمون‌ها » گزارش کرده که چشم خاله به زن 
مالك‌افتاد که درزیبائی برترازاد ببود ویس از آت‌مالك بعهمسر شکفت تومراکشتی! 
یعنی من برای ت و کشتهمی‌شوم . 


زمخشری د ابن‌اثیر و ابوالفدا «ذییدی می‌نوسند: مالك پسرنویره - خدا 





سوه هردوی پیشوایان ما پشتگرمی به‌گواهی‌های اودا برخویش‌سزاواد نمی‌دانند. 
به نوشتة ه تقیح‌المقال » ۱۷۳/۳ ۲۵۷9 اين هر دو اذ 
کسانی‌اند که شناخته نگردیده‌اند و بر این بنباد نمی‌توان 
دانس تکه سحن آنان تاجه اندازه درست و شایسته پشتگرمی‌است. 

۴ - اپن‌شهاب: این گزارشگرنیز درديدة بزرگان‌شیعه نکوهیده است تاجایکه‌طوسی 
وابن‌طاوس دابن داود اودا دشمن علی‌خرانده دبرخی همچرن مجلسی ومامقانی وی داکافر 
می شمرد‌اند چرا که از علی دوگسران بوده وگزارش های ساخنگی ددنکوهش او 
بازگو می‌کردهو به او ناسزا می‌گفته تا آن جاکه پیشوای چهادم - سجاد درود بر او باد - 
دا ان‌دوی‌گین ساخته و به خرده‌گیری براث . گذشته از آن که با دو دایم 
تبهکار اموی - عبدالملك وسپس هشام - وابستگی داشته واین‌ها انگیزه شده است برای‌آن 
که دردشمنی وی باخاندان پیامبررجای چون وچرا نماند و گزادش وی به هیچ دوی شایستة 
پذیرش ننماید «قیحالمقال» ۱۸۶/۳ و ۰۱۸۷ دجال ابن‌داود ۰۵۰۵ شرح این ابی‌الحدید 
۱۳۷۱۹ 

ناذه این زنجيرة گزادشی» افزون برنااستوادی‌ها وکاستی‌های یادشده که درمیانجیانش 
می‌بینیم گسیخنگی نیز دادد ذیرا کشته شدن مالك بهدست‌خا لد دد روزگاد فرمانروائی‌بوبکر 
ددسال‌یازدهم پس از کوچیدن پیامبر ب‌سدینه‌روی داده واین‌شهاب چهل ویكسال پس از آن + 
تازه زائیده شده ودر آن هنگامه نبوده تاچگونگی دویداد دا ببیند براینبنیاد » بایستی‌گزادش 
آن دا اززبان دیگران‌گرفته باشد و آن دیگران هم برای ماشناخته نیستند نا بدانیم سخن‌آنان 
چه اندازه ددست وشایستهٌ پشتگرمی است. 














کوتااسخن آن که‌ازبردسی در زمینه و زنجیرة دوگزارش سوید و ابن‌شهاب‌ددمی‌باییم 
که هیچ يك از آندو - دست کم به‌گونة یادشده - پذیرفته نیست. 





زطبری» ج ۳ ص ۲۲۱ «تادیخ ابن‌اثبر» ج ۳ ص٩۱۳‏ «اسدالفابة 
۵ «تادیخ‌این‌صاکر» ج ۵ ص ۱۰۵ ۱۱۲۸ «خزانةالادب» ج۱ ص ۲۳۷ 
کیر» ج ۶ ص۲۲۱ « تادیخ‌الخیس » ج ۲ ص ۲۳۳ «الاصابةه ج ۲ ص 2۳۱۴ ج ۳ 
ص ۳۵۷ 








۳۲۰ القدیر 1۳ 


آزدی خشنود باد - درروزی که به دست خالد پسر ولید کشته شد به‌هسرخویش 

کفت: تومرا کشتی! بعنی « باذیبائی چهرهات مرا به کشتن دادی چرا که باید از 

تو پشتیبانی ۶ پاسدادی کنم » چون ویذیباونیکو دوی بود وخالد - پس‌از 

همسرش - یادابگرفت عبدالةٌ پسرعمراینداناخوش داشت و دراین باره گفته‌ند: 
«آیا درداه درستی‌است که‌هنوز خون ما خشك نشده 





خالد دریمامه ازنو داماد شود؟ > 

و ددتاریخ این‌شحنه که در کناد «الکامل» چاپ‌شده - ح۷ ص ۱۶۵ -آمده 
که خالدضراد دا بقرمود تا کردن مالك دا بزند مالك نگاهی به همسرش افکند 
و به خالد کفت این است که مرا کشت - ذیبرا بسیاذیبا بود - پس‌خالد گفت بلکه 
با گشتن تو از اسلام تو دا به کنتن داد مالك کفت : من مسلمانم. خالدگفت : 
ضراد! کردش دابزن! پس کردنش‌دا رد ابونمیرسعدی دداین باده گوید: 

«به کردهی که پایمال سم ستوران گردیدند بگو: 

پس ازمالك‌این شب بسیاد دداز شد": 

خالد با دست ددازی به بانوی او شب دا گذراند. 

چرا که ازپیشترهم چنین هوسی دا دردل می‌پرودانید. 

خالد بآ نکه افساد هوس دا به‌دیکر سوی بگرداند و خودداری نماید به 
حوسرالی پرداخت 

اد شب دا با زن بهروز دسانید مالك بی‌زن «بی‌هیچ چیز؛ مرده‌ای‌ددمیان 
مردگان.» 

چون این کزادش به بوبکر دعمر دسید عمر به بوبکر کفت به‌داستی خالد 
باآن ذن پلیدکاری نموده بزن بوبکر گفت نه! او- درباز گرداندن‌سخن 
شایسته ‏ لغزیده گفت اومسلماتی دا کشته وی دا بک شگفت نه‌او. در 





خدا به. 











ینده » ج ۲ ص ۱۵۴ «النهاية» ج ۳ ص ۲۵۷ «تادیخبوالدا» 
ج ۱ص ۱۵۸ «تاجالمروس» ج ۸ ص ۷۵ 
۲ - شب عاشقان بیدل چه‌شب داز باشد.. 





۳ نگرشی درس رگنشتماات لفیا 





و عنا از شایسته - لفزیده سپس گفت‌عمر! من شمشیری‌دا که 
خدادند در دوی‌ایشان برهنه‌نموده درنیام‌نمی کنم. برادد مالك متعم - چکامه‌های 
بسیاری درسولك وی سرود و این‌ها دا نیز ابوالفدا در « تادیخ » خود - ج ۱ صس 
۸ - با کستردکی‌باد کرده است. 

تاریخ الخمیس, ج ۲ ص ۲۳۳آمده که عمردداین‌باده سختگیری‌نمود 
و به‌پوپکر گفت: خالددا سنگساد کن که‌او آن‌کارها دا روا شمرده و سزاداد این 
کیفراست بوبکر کفت به‌خدا چنین نمی کنم؛ اد - دد با کرداندن سخن خدا به 
جائی‌شاسته - لفزیده ودرهشرح‌مواقف» آمده: عمر به‌ابوبکرپيشنهاد کر دکه‌خالد 
دا برای‌کار وی بکشد بوبکر گفت شمشیری دا که‌خدادند بردی بد کیشان‌برهنه 
لموده در ایام نمی کنم و عمر به خالد گفت اکر من سرپرست کار شوم برای این 
گناهان, تورا گرفتاد خواهم ساخت: 

و در «تادیخ ابن‌عسا کر»ج۵ ص ۱۱۲ آمده کهعم گفت من‌خالدد| سرذنش 
ننمودم مکر برای پیش‌افتادنش «برای رفتاروی دد دادائی‌ها؛ ذیرا چون چیزی‌به 
دست خالد می‌افتاد درمیان توانگران بخش می کرد وبهابوبکر حساب پس‌نمی‌داد 
و دراین زمینه بر بوبکر پیش می افتاد وکادهائی دود ازچشمداشت بوبکرمی‌نمود. 
دست به کشتن مالك‌پسی نوبرهآ لود و زن اددا کرفت دبامردم یمامه ساخت و دختر 
مجاعه پسرمراده دا گرفت و بوبکر این‌ها دا خوش نداشت « به متمم پسس نوبره 
پیشنهاد خونبها داد وخالددا بفرمود تا ذن مالك دا دها کند دلی بر کناد کردن 
اورا درست ندید دعمر نیز همین کادها دماننده‌های آن‌را ازخالدنایندمی‌شمرد. 

نگرشی دد این زو ,یداد 

امینی کوید: پژدهشگران دا می‌سزد که - از دو چشم‌انداذ - باديك پیثاله 
دداین‌یش آعد بنگرند: 

بك: نبهکاری‌های بزر که خالد و تیره‌دوزی‌های توان فرسائ ی که به‌دستوع6 





فراهمآمد که هکس خود دادابسته به اسلام شناسد دامن خویش‌دا اذآلودت به 


۳۳۳ القدیر ۱۳ 


چنان کادها بر کناد می‌دادد . ذیرا با آدای قرآن بزد کواد د آئین نامةٌ ادجمند 
پیامبرناساژ کاداست ده کس به خدا دبهبرانگیختة او و به دوذ بازیسینگرویده 
باشد از آن‌ها وازانجام دهندءآن‌ها بیزادی می‌جوید.] باآدمی پنداشته است که‌او 





را همچون شتران سرخود دها کرده‌اند 5 با می‌پنداردهیچکس نمی‌تواندبراددست 
یابد 4" با : کسانیکه دست به انجام کناهان می زنند پنداشته‌اند بر ما پیشی 
می‌چویند»بدداوری می کنند ". 

پا کدام دست افزاد ازنامةٌ خدا و آئین‌نامهُ پیامبرهآدمی می‌تواند خون‌های 
پا کسانی دا بریزد که به‌خدادند برانكیختة او کرو بدند وداه ددست‌دا پیروی 
کردندوفرجام نیکودا داست انگاشتند واذان دافامه گفته‌نماز کزاردند و آوازشان 
پلندبود کهمامسلمانیم‌شماچرادرروی ماسلاح کشیدهاید؟ کسانی که به آنچه آوددند 
شادمان می‌شوند ددوست می‌دار ند برای‌کارعائی هم که نکرده‌اند ایشان دابستایند 
هر کز مینداد که ایشان یناهگاهی ده:برابز کیفر دادند و آنان دا است کیفری 
دردنالك ۲ 

چه دستآویزی داشت این مرد ده کشتن کسی همچون مالك که با بز کل 
ترین پیامبران دفت و آمد داشته دنیکویاری برای اد بوده ‏ اد - درود خدابروی 
و خاندانش - وی دا درمیان تبادش به کار کزاری صدقات بر کماشته و چه پس از 
اسلام و چه پیش از آن از بزد کمردان داز همکنان فرمانردایان به شمادمی‌آعد 
«و ه رکه . کسی داجز برای کیفردادن اد دد کشتن دیگری و جز برای‌تبهکاری 
در دوی ذمین بکشد چنان است که همه مردم را کشته "و هر کس آ ک‌اهانه 
کسی اذ کردندکان به این کیش دا بکشد سزای اه دوذخ است که پیوسته در 








۷ یذ ۷۶ 





۱ - سوو 
۲- سود ٩۰‏ آیان 
۳- سود؛ ۲٩‏ آیذ ۷ 
۷ سودة ۳ آیه ۱۸۸ 
۵ سودفی آیة ۳۲ 


۱۳ نگرشی در سر گذشت مالك ۳۳۳ 





آن خواهد ماندسودء ۴ - ناء - یه ٩۳‏ 

باچه‌انگیزه‌ااین مردتاداج همه سویة خانواد‌های آن کشتگان و کسان 
پی کناهشان دا روا شناخت , و بی آنکه کناهی به جا آورده و کاد ذشتی انجام 
داده یادر میان مرژهای مسلمانان تبهکاری نموده باشند آسیب‌ها به ایشان دساندد 
همه دا به بردگی گرفت «٩‏ کسانی که مردان و ذنان گردنده به این کیشدا 











جز برای ( کیفر)کاری که انجام داده‌اند بیاذادند به داستی باد دروغ و کناهی 
آشکار دابردوش کشیده‌اند» ۲ 

چرا این همه‌سنگدلی و دژخوئی و ددشتی د کناده گیری از آئین‌نامه‌های 
اسلام نموده و سران کردهی دا که مسلمانند ذیر شکنجه کشیدند دچرا کل‌ها 
دابه جای آ جرذیر دیگ نهاده به آتش سوذاندند ؛ دای بر منگدلان " ».دای 
بر پیدادکران اذ کیفر روز دردناك" 

خالد کیست ؟ دچه آبردلی دازد آن هم پس از آتکه هسوس خدوش دا 
خدای خود کرفت " و ردان ناپا کش اورا از داه بدد کرده * خواسته‌هایش وی 
دا به گمراهی‌افکند دشهوتش ادرامست ساخت تا پیمان‌های خداه ند دا بشکست 
د چهرة باك اسلام دا ذشت نمود و در همان شب که - از سر کمراهی - مالك دا 
بکشت بر همسرش جوید " که این به داستی دفتدادی ذشتد کین توذانه وداهی 
بدبود" و کشتن آن مرد نیز جزهمین پلیدکاری انگیزه‌ای نداشت که‌خودزمینه‌ای 
آشکار و رازی ناپوشيده می‌نمود چنانکه مالك نیز خود آن دا می‌دانت و پیش 





۱ - سودة ۳۳ آیا ۵۸ 

۲ - سود ۳۹ آیه۲۲ 

۳- سود ۴۳آيه ۶۵ 

۴ سودة ۴۵ آیذ ۷۲۲ 

۵ - سودة ۱۲ آیة ۱۸و ۸۳و سودة ۲۰ آیاعه 

۶ -ن :« الصواعق» ص ۰۲۱ «تاریخالخیس» ج ۲ ص ۳۳۳ 
۷ - سودة ۴ آيه ۲۲ 





پس آن مرد ستمزده " جان خود دا دد داء پاسداری از آبروی ذش نهاد و دد 





سخنی که از بس کزادشگران آن فرادان نمی‌توان کف پیامبر ندانست" آعده 
است که:هر که برای‌جلو گیری اندست ددازی دیگران به همسرش کشته شود از 
جانباختکان دا خدا به شمار است و نیز در کزارش درستی آمده است که کفت: 
هکس برای ایستاد کی دد برابرکسی که بروی ستم می کند کشته‌شود جانباختة 
دام خداست: ؟ 

و این بهان#من‌در آوردی که مالك‌از دادن ذکات سرباز زده نمی‌توانددامن 
خالد دا از آث تبهکادی‌ها پاك نماید آبا می‌توان باور داشت که آن مسرد» از 
پذیرفتن ذکات به نام پایه‌ای‌برای کیش‌ما خوددادی می کرده ۵- برسر بایسته‌بودن 
آن - دراه بکومگو می‌سپرده؟ با این که هم به خدا کردیده - و هم به نام اد 
دهم به پيك وی و هم بهآ نچه پا ترین پیامبراش آودده - نماذ می گزارده و 
بایسته‌هایآن‌را از اذان و اقامه و جزآن به‌جا می‌آودده و بابلشدترین آوازش 
بانگ‌برمی‌داشته که: «ما مسلمانیم» و بز در گه‌تریین 
او را به کار کزادی صدفات بر گماشته؟ نه بخدا . 





ببران نیزروذ کاری دراز 





آبا تنها همین که مردی مسلمان دیکتایرست با کرویدن به خدادند و به 
نام اد از دادن ذکات به کسی دیژه سر بپیچد بسنده است که او دا بر کشته از 
از آ/ 


بشماديم هر چند دد بایسته بودن بنیاد این دستور چون و چرا نداشته 


باشد ؟ آبا دد چنین هنگامی باید فرمان به کشتن اوداد ؟ مکر دد بودن این‌سخن 








۵-۱ 





ویژگی را مناویآشکادا - برای سبخن یاد شده برشمرده است بنگریدبه‌نگاشتة 
او «القیض القدیر ع تندبارش‌توانا» ج ۶ 

۲ - ن ؛ چنانچه دد «الجامع الصغیر حد گردآدندة کوچك» آمده نسائی و ضیاه مقدسی 
این گزادش دا آورده‌اند. سیوطی جداگانه نیز داوری‌خود دا به ددست بودن آن یازنموده 
بنگرید به «القیضلقدیر» ح ۶ ص ۱۹۵ چنانچه خود گزادش نیز دد «سنداحمد» چ ۱ 


ص ۱۹۱ آمده است . 








۱۳ نگرشی در س رگذشت مالك ۳۵ 





کهخدادندی جز خدای‌بگانه نیست دمن نيزپيك‌خدا هستم‌شایدخون‌او دابریزند 
مکر یکی از این سه کار دا انجام دهد : کسی دا بکشد ؛ باداشتن زن » به ناروا 
با ذلی بيامیزد و با جداشدن‌از تودة سلمان , کیش خوددا رها کند. ۲ 

با دد این کفتاد وی - درود آفرین خدا بردی دخانداش -: ددا لیست 
خون مرد مسلمان دا بریزند مگربایکی اذ اینسه انگیزه : پس از اسلام‌آوددنه 
روی به کیش دیگر آدد با بادائتن ذن به نادوا با ذنی بيامیزد باکسی دا بهناروا 
بکشه ؟ 

با در این کنتاد وی - ددود وآفرین خدا بروی وخانداش - به من‌فرمان 
داده‌اند که با مردم پیکار کنم تا بگویند خدائی جز خدای یبگاله یست » دچون 
این دا گفتند , خون‌ها و دادائی‌ها شان از دستبرد بر کناد و به شماد خسواستن 
ایشان‌با خداست, ۴ 

با دد سفارش‌خود بوبکر به سلمان که می گفت: هر کس نماذهای پنجگانه 
دا بگزادد شبانه دوذ خدادنه برترازینداد نگهبان اوست پس هيچيك اذ کسالی 
دا که خدا نگهبانآنان است مکش د کرنه مرز نگهبانی خدادند دا شکسته‌ای 


۱ - ن : «صحیح بخادی » ج ۱۰ ص ۶۳ «کتاب‌المحار ینس نامایردسی ددبارژ کسالی 
که به نادوا سر به پیکار بردادند» باب قول‌اقه تعالی‌ان‌الفس بالفس عد بخش دوشنگری 
ابن گفتاد از حدای برتراژ پنداد : جان ستان داجان می‌توان ستاند -سود؛ ۵ آیهٌ 0۷۵و 
«صحیح مسلم» ج ۷ ص ۳۷ و «الدیات عد خون بهاهاء از ابن ایی عاصم ضحالا ص ۱۰ 
«سننابوداود» ج۲ ص٩۹‏ ۲۱«سنن‌این ماجهعجاص ۱۱۰ «مصباح السنقمج ۲ ص ۵۰ «سشکاة 
المصاییح ع فانوس چراغ‌ها» ص ۷۲۹۱ 

۲- ن؛ «الدیات»اذابن‌ایی عاصم‌عحالاص4 «سنن‌ابن‌ساجه» ج ۲ ص ۱۱۰ «سنن‌یهفی» 
ج ۸ ص ۱٩‏ 

۳- : : «سحیح‌سلم ءج ۱ ۰ ۳«الدیات» اذاين ابی‌عاصم‌ضحالا ص ۱۷ و ۱۸ «سنن‌ابن 
ماجه» ج ۲ ص ۲۵۷ «خصایص -- ویژگی‌ها» ازنسائی ص ۷ «سنن ببهقی» ج۸ ص٩۰۱‏ 
۰-۹۶ 





۳۳۶ القدیر ۱۳ 
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و خدا تو را ب‌رو در آتشس خواهد افکند. 





آباسباز زدن مد مسلمان‌اذ پرداخت ذکات » ادزش مسلمانی داازخانواده 
و دادائی و کسان وی یز باز می‌ستاند « آنان‌دا همکنان آن بد کیشان تبهکار 
می کرداند که پيامبر پاك به‌راستی دستود تاداج آنان دا داده ۶ و آیبا تنها همین 
سرییچی می‌توالد انگیزه شود که دستود به برد گی‌شان دهند « آنچه دادند 
بربایند و به آن ژودی همه دا بکشند و بر آن گرفتاد زنان آذاده برجهند 4 

بهانةً دیگری همآورده‌اند - ومانیز باد کردیم- و گویند خالد کفت«ادفئوا 
اسراکم» « به داستی بابه زبان آوردن‌این فراز می‌خواست بگویده‌زندانی‌هانان 
دا جامة گرم بپوشالید» ولی «اژة ادفئوا دد میان‌کناییان دستور کشتن‌دا می‌دساند 
این بود آنان دا کشتند و هنگامی خالد پای به بیردن نهاد که کار دا بهپابان 
برده بودند " این دست آدیز دا هم تنها سباك مفزالی می‌آدند که هوس‌ها خرد 
ایشان ۱۰ به بردکی کرفته د بیخردائه سخن کویند , ضراد که از میان کنانیان 
بر نخاسته و ذبان ابشان دا به کاد تمی‌بسرد و به اسدیان ثعلبی‌ژاده می‌رسید و 
ته بود پس چگونه او - با 








فرمانده اد هم که تاآن دوز به ذبان کنانی سخن 
غنیدن آن دستور - مالك دا کشت 

د اکر اين پنداد ددست باشد پس‌چرا ابوقتاده انساری برخالد خشم گرفت 
۰ و از فرمان وی سرپیچیده همان دوز از اد دودی کزید با اين که اد از تزديك 
کارهایش دا می‌تگررست و هر که دد جائی بود آنچه‌دا دبگران نیستند تاشگرند 
با چشم خود می‌بیشد . : 

چرا بهانٌ خود خالد برای کشتن مالك این بود که اد کفته : «گمان 
نمی کنم دوست شما به جز چنین وجنان گفته باشد» ؟ و با این سخن به ذبان 
خویش می گوید که او خود , وی دا کشته , جزاینکه سخنی کوشه‌داد بر آن 











انکه دروتاریخالخقاء» به عامةً سیوطی آمله - ص ۷۰ - احمد دز «الزمد مت 
پادسائی‌نامه» این گزارش را آوده است . ۱ 


ج ۱۳ نگرشی درس ر گذشت‌ما لك ۳۳۲ 





کشتن او را دا نمی گرداند د چون پای کاری به میان آ ید که داودی به‌درستی 
و نادرستی آن وان کرد برای آن کیفری نباید دوا داشت . 

و چرا عمر او دا دشمن خدا دآدمکش شمرد و بر آندفت که وی به‌ناددا 
با آن زن بيامیخته ؟ هر چند که این‌ها بوبکر دا از داه خود بر نگردانید . 

و چراعمر رودر دی بادان پیامبر آبروی اد دا با گفتن این سخن دیخت 
که : مردی مسلمان دا کشتی و سپس برذنش جهیدی » به خداسو کند که تودا 
با سنگه‌های کرداد خودت سنگاد خواهم کرد ؛ 

و با این که کشته شدن‌مالك و باداش به کردن ذبان کنانیان بود 
نه کناه خالد - پس چرا عمر » آشوب د ستمی در شمشیر اد بافته بود ؟ 

و چرا خالد ازپاسخ اد خاموش مائد ؟ مگر هیچ انگیزه‌ای به جز کردارش 
او را لال ساخت ؟ آدمی بر (تيك دبد) خویشتن بینااست هرچند دست بهاله‌عاثی 
برای خود بیارد.؟ 

و چرابوبکر سخن عمر پر خطاب دا دد تکوهش خالد داست شمرد و از 
پذیرفتن آن سرباژ نزد «تنها در بکجا گفت که اد در سخن خدالابه‌ای تازءبافته 
و چای دیگر هم يك برتری برایش تراشید؟ 

و چرا خالد بفرمود تا سرها دا به جای آجردد ذیر 





نهند و شگی 
را که ذبان کنائبان برای او پدید آودده بود بیفزود ؟ 

و چرا خالد بر همسر مالك بر جهید و خسانواده اد دا به بردگی گرفته 
کرهش دا از 
بر باد داده دارائی‌اش دا یفما کرد؟ آ با همه این‌ها گناه ذبان کنانیان است؟ 

۶ چرا تاریخ نگادان می‌نویسند که مالك برای جلو کیری از دست‌ددازی 


بیاشید و همداستانی آنانرا به پرااکندکی کشانید و تباداودا 








۲ - موده ۷۵ یه ۱۵ و ۱۶ 


۳۳۸ الفدیر 1۱۳ 
به همسرش کشته شد ٩‏ 

۶ چرازندگی نامه‌نوسان , آن کشتادتند دتیزد! بهپای خالد کذاشته‌اند 
- دنه زبان کنانیان - ودد سر گذشت‌ضراد و عبد پسر ازددمی‌تویسند : اه کسی 
است که به دستود خالد » مالك پسر نویره‌دا بکشت" « درزندکی نامه مالك با 
می‌نویسند : به داستی خالد او دا کشت » با : ضراد به دستود خالد او دادد ذیر 
شکنجه کشت " . این‌ها پرسش‌هائی‌است که‌چنگه زنندة به آن‌بهانه بددبرابرش 
س رکردان می‌ایستد و پاسفی برای آن‌هانمیبابد - 

پیشینیان دا چه بوده است‌که مستی هوی باژی‌ها آنان دا ددپرتگاه‌افکنده 
وشيهة خواسته‌های‌باروا همچون باده‌ای خردشان‌دا برد« آمده‌اند و ددبادة هیچ 
ك‌از گردند کان به این آئین هیچ‌خویشاوندی د هیچ پیمانی دا ادج نمی‌اهنده 
آنان بیدادکران اند" که می‌بینی این یکی , کسی همچون مالك دا می‌کشد 
د مردم دا به تیره‌ترین دوذها می‌نشاندا تا به دلخواء خویش که آميزش با ا#نمیم 
است. برسد . 

و یکی نیز سرود خاندان پیامبر فرمازدای گروند کان دا می کشد نا به 
هوس خود در همسری باقطام دست باید . 

و ددمی‌هم: هست و لیست کردهی اذاسدیان دا از همه سوی بهیغما برده 


ذنی ذیبا دا - که همراهانش به وی بخشیده‌اند ۱- می‌دباید و می ...۱ و چون 
کزارش کاد دا به‌خالد می‌دهد اوهم می‌کوید : کوادایت باد ! « که گوثی آن 
سپاهیان فراهم آمده بودند تا بعزنان دست ددازی کنند و مرز ادج« آبروی 





الاستیعاب» ج ۱ ص ۳۳۸ «اسدالفابة» ج ۳ ص۳۹ «خزانةالادب؛ از بندادی 
ج ۲ ص 4 دالاصابة» ج ۲ ص ۲۰۵ 

۲ -ن : «الاصاية » ح ۳ ص ۳۵۷ «مر آت الجنانس ائينة نهفته‌ها» ج ۱ ص ۶۲ 

۳ -سودة 4 آیذ ۱۰ 

ضراد پسر ازود ؛ همکاد خالد پسر ولید است که برنامةٌ اودا - در جهیدن‌برزنان 
آزاده و آبرومند - نیزیاده می کرده است . 











سراو دا به سنگگ یکویید . 

و اين تیز بزید پسر معاوبه است که ذهری پرودده ددشیر دا پنهالی برای 
همسر حسن می‌فرستد تا گل خوشبوی برانگیختة خدا و دختر ذادة پاكه وی دا 
بکشد و به همسری او در آید " .با چنانکه خواهد آمد معادبه برای خواسته‌ای 
که داشت چئین کرد - 

آنگاه ددپی‌این‌پیداد گران‌نیز کردهی حستند که بابهان‌هائی من‌در آدردی 
دامن[ نانراپالهمی نمایند؛ گاهی‌می کوبند که آنان دستورخدادابه کونه‌ای دیبگر 
دریافته (وراء تأدیل دفته) بودند! گاهی می‌نوبسند که اشان اندیشة خود دادر 
داء دسیدن به فرمان پیامبر به کار انداخته و سرانجام به چنان برداشتی دسیده 
(داجتهاد کرده)بودند !- که‌کاش این دد ذمینه (اجتهاد و تأویل) از بنیادلمی‌بود 
تا دست آدیز چنین تبهکادی‌هائی کردد ۱ -کاهی هم زبان کنانیان دا افزارماله 
کشی و ماست مالی گرفته د کناه دا به کردن آن می‌اندازند وخدادنده‌می‌داند 
آنچه را که ابشان در سینه‌ها نهفته‌اند وآنچه داآشکاد می‌سازند"» و اکرداودی 
کردی پس‌میان آ نان‌داد گرانه‌داوری کن که خداذ ند داد گران دادوست می‌دارد . 

چشم‌انداز دوم 

دومین چشم‌اندازی که باید ددی سخن دا بسوی آن‌بی گردانیم این است 
که جانشین پیامبر, نخستآمده دجان دخون وآبرو و ذنان ود آئین مسلماناندا 
بهست کسالی‌سپرده همچون خالد دضرادپسر ازود که باده گساد. د لبهکار بودهثو 
به سپاهیانش سفادش می کند که هر کهدا از کیش‌عاباز گشته زنده زنده‌پسوژالید 





«نادیخ آبن عساکر» ۷ ص۳۱ «خزانةالادب» ج۲ ص۸ «الاصابتمج ص۲۰ 
تادیخ ابن عماکر» ج ۴ ص ۲۲۶ 
: سودة ۲۷ آیة ۷۴ و سودة ۲۸ آیة هو 





۴ -سودة ۵ آبةٌ ۴۲ 
۵ -ن : « تادیخ این‌عصاکر > ج ۷ص ۳۰ « خزانةالادب » ج ۲ ص ۸ « الاصابة » ج ۲ 
ص ۲۰۹ 


۳۳۰ لغدیر ۱۳ 


بااینکه‌می‌دانی تین نامه‌های ادجمند پیامبر» مردمد از آن‌کار بازداشته - بر گردبد 
به دوبخش < از کیش بر گشتکان سلیمی> د « جانشینپیامبرفجه‌را می‌سوزاند » 
و سپس نیزهمةٌآن تبهکادی‌های بسیادزشت دا کهمردم دابه‌تیره‌ترین روزهانشاند 
نادیده گرفته « که کوئی فرامرذ ه رکزنبود » , کوش کیتی نشنید که هر کزدد 
نیادرده‌آند که‌اودد نایسند 





پیرامون‌آن‌ها سرذش اچیزی دادادد و درداستان‌هان 
شمردن آن‌هالب‌تر کندوهیچکس‌هم ندید که درداء انجام آن‌کارهاسنگی بيانداژد. 
امر؛ خالد دا برای کشتادمالك دبادان مسلمان وبیگناه او 
نچه ازپشتیبانی‌های خودش ازوی برمیآبد - ور روی 





چرا جا 
کیفر نداد بالین که- 
تبهکاری‌ها چون دچرائی نداشت؟ 

چرا ددبرابرخولی که دبخته بود اددانکشت؟ د چرا برای‌آميزش نادوایش 
با آن‌زن وی دا به تاذبانه بست؟ د چرا کیفر ددوغ ذنی‌اش دا به‌وی نجشانید؟ و 
چرااودابهسزای کسی نرسانید5ه بر بردستان مساهانش بیداد کرده‌است ؟ 





دادن ۱ 





چرا بر کناد کردن خاله دا زا نشناخت بااینکه کار او را ناخوش داشت و 
به‌برادد مالك - متعم پسر نویره - پیشنهاد خونبها داده - چنانچه در « الاصابة» 
ج ۱ ص ۴۱۵ آمده - خالد دا پفرمود تا همسرمالك دا رها کند؟ 

این‌ها همه هیچ ولی دست کم باید - به ژبان - مردم دا به کادهای تيك 
واداشت داز بد کنشی پرهیز داد و آن‌مرددا برای‌آن بزهکادی‌ها به بادتکوهش و 
سرزش کرفت ذیرا! گرتوکاردیگری‌داناپسند می‌شماری کمترین نشان‌اش‌بایدآن 
باشدکهبه کفتة فرمانرهای کروند کان - ددود براد - کناه پیشگاندا بادوثی‌ترش 
دیداد کنی. 

چهشده که جانشین پیامبر دریشتیبانی ازخالد وتبهکاری‌هایش درنگمیکند 
و درمی‌ماند؟ گاهی می‌پندارد اد دستور خدا دا به گونه‌ای دیگرددیافته و دداین 
راء لغزیده و گاهی بهاته میآدد کد اد ش‌شیری ازشمشیرهای خداست دعمر پسر 
خطاب دا ازنکوهش ادباز می‌دادد و دستود می‌دهد که از سخن دد پسرامون او 








باذایستد وذبان از کینه‌ورزی دی در کام کشد د - چنانچه در « شرح‌ابن‌ابیالحدیده 
ج ۴ ص ۱۸۷ آمده - برابوقتاده خشم می گیرد که چرا کاد خالد دا ناپستدشمرده 
است . 


ما در بردسی پیرامون این چشم‌انداز به‌همین بسنده م یکنيم که روی 
خوانند کان دا به‌سوی‌آن بکردانیم بآ نکه بخواهيمآنان دا نا پایان دامپپریمو 
آنچهدا در دورترین مرذها به‌چشم می‌خودد بنمائیم ذیرا کمان ندادیم پرت‌بود 
هیچ کداماز آن ددبهانه بر کسی پوشيده باشده آ با هیچ آ ئین‌شناسی‌ددمیان‌سلمانان 
هست که نداند آن تبهکادی سهمناك که مردم دا به 2 





ترین روزها تشاندتأویل و 





اجتهاد برنمی‌دادد و هر کس که آنچه دا بايستهٌ وی بوده الجام نداده به آسانی 
نمی‌تواند کناهاش دا ددیشت این دوپرده وماننده‌هایآن بپوشاند و بزهکادی‌هایش 
دا نیکوینماید و اذذیر کیفرهائی که بابد بچشد دد برد دبی‌هیج بازخواستی به 
رایکان خون‌ها بربزد دریختن آبروی آذاده زنان را دا شناخته فرمان‌خدادند 
را دربارة جان‌ها و آپروها «دادائی‌ها بشکند. و کسی‌هم کهبالاف‌اجتهاد وتأویل! 
تابکاری‌نماید داوراذوی نمی‌پذیرد,چنانجه قدامة پسرمظعون برای‌باد گسادی‌اش 
همین بهانه دا آودد دلی عمر نپذیرفته وی‌دا کیفرداد و تازبانه زد که داستان 
آن دد «سئن بیهقی»ج ۸ ص ۳۱۶ ودیگر جاها آعده است. 


ابن ابی شیبه و اين منذد از ذبان محادب پسر دثاد آودده‌اند که کردهی 





از بادان پیّامبر - دود و آفرین خدا بردی و خاندانش در سر زمین شام باده 
کسادی کردند د گفتند پشتگرمی ما به کفتاد خدای اس که: کسانی که به این 
کیش گردیدنده کارهای شایسته کردندهرچه‌بخور ندبرایشان گذاهی‌نیست" تاپایان 
آیه ولیعمر ایشان دا کیفر کرد؟ 


۱ و ۲ - دوشنگری این دو واژه دد ص ۳۲۹ سطر ۷ تا ۱۰ گذشت. 
۳-سودة ۵ آیة ٩۵‏ 








۴- ن: «الدرالتتودعج اص ۳۲۱ 





جهن الفدیر ۱۳ 


و باز چنانجه در «الروش‌الانف» به خامةٌ سهیلی ح۷ص۲۳۱ آمده‌ابوجندل 
عاصی پسر سهیل نیز فراژ باد شده انسخن خدای برتر ازپنداد دا تأوبل کرد و 
به‌باده گساری پرداخت و ابوعبیده اودا تاذبانه زد . 

و آبا هیچکس می‌تواند در این زمیته دودل باشد که اکر خداوندکار 
پاك شمشیری دا برهنه کرداند هر کز آشوب دستمی از آن بر نخواهد خاست 
دپیمان های خداد ند به دستباری آن تمی‌شکند و درداه هوسبازی به کاد نیفتاده 


خون های پا کان دا لمی‌دیزد وبرای آميزش نادوا با ذنان اذ نیام به دد نمیآ ید 
و آبروی اسلام دا برباد نمی‌دهد « تنها دردست مردمانی پالك د مردالی پا کبزه 
جای می کیرد که از تبهکادی وبد کنشی بر کناد باشند؟ 

خالد که بود دچه ادجی داشت که جانشین‌پیامبر بیاید و آن‌برتری‌فزایشده 
را به دی پبخشد و اودا شمشیری بشماد د که خداو نددردوی دشمنانش برهنه‌نموده 
است, بااین که-به کفتة آشکاددومیننجانشین‌پیامبر- اد دشن خدا بود4 کمددبخش 
«دستورخلیفه‌درداستان‌الاك» کذشت و با این‌همه, آبا پاسخ دی جز دلگ سخنی 
بی‌پابهد ددوغ وپرت‌داشت؟ و آبا جژاین بود که وی بادوش خویش برتری های 
کسان در کیش خدادند دا انگیزء نادانی و دیشخند گرفت؟ 

چگونه می‌توانيم خالد دا شمشیری از آن شمشیر ها به شماد آدیم که 
خداوند آن دابرروی دشمنان خود برهنه‌نموده؟ مگر درزند کی نامه‌اش- که دد 
برابر ما است - نمی توسند که اد کردنکش دسنگدل دخونریز بوده.و آنجا که 
خشم وهوس بردی چی رکی می‌بافته‌کیش خدادند دا ددپیش چشم لمی‌داشته,البته 
در هنکامی هم که پيك خدادند - درود « آفرین خدا بر وی و خانداش- زنده 
بود با جذیمیان درالغمیسا دفتادی نمودکه از آنچه پس ازآن با مالك پسر نویره 
کرد سهمنا تر بود « برانگيختةٌ خدا - درود دآفرین خدا بروی وخاندانش - 
پس اذآن که روز کادی‌چند بر وی خشمنالهه از اد ره کردان‌بود ازوی‌دد گذشت 
شم پوشی بود که به اد دل داد تا بابربوعیان بطاح » کرد آن‌چه کرد. 
: «شرح این ابیالحدید» ج ص۱۸۷ 1 






د این 


۳ خالد جذیمیان ر) می‌چاپد ۳۳ 


اک رگذشت بزدکه‌ترین پیامبران‌از این‌مرد - آن هم پس ازخشمکرفتنش 
بردی د گرفتاد ساختن اد برای گناهی که کرد « دو کردانی‌اش به رو زگادی 
دراز_بازهم به او دلبدهد که بکندآ نچه کرد؛ پس بنگ رکه گذشت‌جاشینیامبر 
ازدی - آن‌همبی‌هیچگونه خشم‌درد کردانی - چه به‌باد خواهدآودد؟ دیشتیبانی 
عائی که از اد نمود ددددان این مرد دهم شیوه‌هایش که مردمی تبهکار « گرده 
هائی آشوبگر بودندچه به‌جا می گذادد د چگوله گستاخی د بی‌پردائی آنان دا 
می‌افزاید؟ 

ما کجا می‌توانیم خالد دا تیفی بش‌ادی م که خدادند برروی دشمناش‌برهنه 
نموده است با این که نامه بوبکر به‌دی دا دد میان ب رککههای تادیخ می‌بينيم که 
می‌نوسد: «پسر نئه خالدا به جان خودم س و کند که به داستی تو با دل آسوده با 








زنان می‌آمیزی با این که هنوز دد آستانةٌ خانه‌ات خون هزار و دوست مسرد 
مسلمان خشك نشده است.» « این دا هنگامی‌بهوی نوشت که خالد به مجاعه گفت: 
«دخترت دا به من ده» و مجاعه به‌دی پاسخ داد «آدام! که به داستی نونزددوستت 
پیودد آشتی میان من دخویش دا کسیختی» گفت «هان ای مردا دخترت دا بده» 
و ادبیز داد دچون کزارش به بوبکر دسید نامه بالا دا برای دی لوشتدخالدنامه 
را که دید می کفت این‌کاد آن مردله چپ دست- عمر پسر خطاب- است . د این 
نخستین شیشه‌ای نبود که با دست خالددد اسلام شکست ذبرا هماننداین کادبسیار 
زشت و نکوهیده نیز درو ذ کاد برانگیختهٌ خدا (س) از اد سرزده ووعی‌ددود 
و آفرین خدا بروی و خانداش - از دفتاد اد بیزادی جسته بود؛ پسر اسحق 
می‌ورسد:‌پيك خدا(ص) یکان هائی از سپاء دا به پیرامون‌مکه می‌فرستاد تا مردم 
دا به سوی خدای بزر که و کرامی بخوانند دلی دستور نمی داد دست به پیکاد 
زنند یکی از کسانی که‌برای همین برنامه فرستاد خالد پسر ولید بود که اودا 
بفرمود تابرای خواندن مردم به خدا به‌جنوب تهامه‌دهسیاد شود «لی او دا برای 
مخ طبرعه‌ج(ص ۴ ۲۵ «نادیخ الضیس» ج ۲ص ۳۲۳ 





۳۴ القایرز ۱۳ 





برد 7 از تازبان نیز با اد بودلد و چون به سرزمین جذبمیان 
عام‌زاده پای‌نهادند د ابشات با دیدن او اقراد چنکه‌بر کرفتند , خالد کفت افزار 
جنگ دابرزمینگذاربد که به داستی مردم مسلمان‌شده‌اند. 

گفت: یکی از بادان ما که از دانشودان جذیمی‌بود گزارش داد که چون 
خالد به ما دستورداد تا اقزاد جنگ دابرمین نهیم مردی از ما که او دا جحدم 





می‌خواندند گفت ای جذیمیان! دای برشما! این خالد است؛ به خدا س و کندپس 
از آ نکه افزار جنگ دازمین گذاشتید» هیچ برنامه‌ای‌ندادد مکر دستگیر کردن 
شما و پس از آن نیز تنها کادش کردن زدن شما است به خدا من ه رکز افزاد 
جنگه دا برزمین نمی گذادم. گفت که : مردانی از گرده خودش اد دا کرفته و 
کفتند : جحدم! می‌خواهی خون های ما دا بربزی ؟ به داستی عردم مسلمان شده 
و افزار چنگه دابرذمین نهاده‌اند و پبکاد دا دها کرده و مردم آدامش بافته‌اند. 
وبه همین گونه باوی گفتند نا افزار جنگ را ازاد گرفتنددهمةٌ گرده‌بایشتکرمی 
7 خالد که چنین دیدیفرمود تادست 








ای آنان دا از پشت سر بیستند د آنگاه همه‌دا خوداك تیغ کردانید و کشت 
آنان دا که کشت دچون گزارش به پيك خدا - دردد و آفرین خدا بردی- دسید 
دودست به سوی آسمان_برداشت د سپس گفت: باد خدابا! من دد پیشگاه تو از 
آنچه خالد پسر دلید کرده بیزادی می‌چويم. بوعمر دد « الاستیماب» ج۱ ص 
۳ می‌نورسد: این از گزارش های درستی است که برجای مانده . 

ابن‌هشام می‌نویسد برخی از دانشودان ازذبان ابراهیم پسر جعفرمحمودی 
آورده‌اندکه گفت: برانگيختة خدا - درود و آفرین خدا بروی کفت : خواب 
دیدم که کویا لقمه‌ای از خواکی حیس" ب رگرفتم و مزژ آن دا کوادا بافتمدلی 


دد ج ۱ ص ۲۲۷رر لاصابه» اورا به همین نام جحلم یادکرده و دج ۱ ص ۲۲۸ 
به نام جذیم پسر حادث و دزست همان‌گونة تخستین است. 





۱ 





۲- خوداکی است که اذ به‌م آمیختن دوغن وخرما و کشك می‌بز ند. 


۱۳ پایان بررسی‌دد تبهکاری‌های خالد ۳۳۵ 





چون فرو بردم چیزی از آن بیخ کلویم دا گرفت و آنگاه علی دست کرده آن‌دا 
به درآورد بوبکر راست رد خدا از وی خشنود باد - گفت ای پيك خدا ! 
اینك یکانی از یکان های سیاهت که فرستاده بودی به گوئه‌ای نزد تو می‌آید 
که پاده‌ای از آ نچه دا انجام داده دوست می‌داری و ددپبرامون پاده‌ای دیگر از 
کارهای آن خرده گیری‌ها است و آنگاه علی دا می‌فرستی تا کادها دا رد به داه 
کند. 

پسس اسحاقکفته: سپس پيك خدادند دردده آفرین خدا بردعد علی پس 
ابوطالب. خدا ازاد خشنودباد - دا بخوانده گفت: علی! به سوی اي نکرده‌بیرون 
شو ودد کاد ایشان بنگر دکادهای بیدانشانه دا که پیش از اسلام به کاد می‌بستند 
ذیرپایت لکد کوب کن. پس‌علی بیرون شد نا به نزد آنان آمد « با اد داداشی 
هائی‌بود که پيك خدا- دردد د آفرین خدا بردعب فرستاده بود پس خونبهای‌همة 
کشتکان « تادان زیان‌هائی که به دادائی‌هاشان دسیده بود بپرداخت د تا آنجا 
پیش دفت که تادان چوبی ت و کود دا ه که برای آبشودی سکه‌ی‌تراشند داد و 
هیچ خون و دادائی برباددفته بی‌تادان نماند د چون اي کار به انجام آمد و 
هنوزچیزی از آن‌چه پیامبر داد مانده بودعلی - خدا ازدی خشنود باد - اژایشان 
پرسید: آ با ددمیان شما هیچ دادائی با خونی هست که برباد دفته و بازیافت لشده 
باشد؟ پاسخ دادلد نه . گفت پس من این ماند دادائی‌ها دا نیز به شما می‌دهم تا 





از سوی پيك خدادند درود و آفرین خدا بروعب دوداندیشی و استوار کادی 
نموده باشم ذیراشاید هنوذ اذ بابت‌هائی که نه شما می‌دانید و نه او - بستانکاد 
باشید. پس چنان کرد و آنگاه به نزد پيك خدا - دردد . آفرین خدا بردی - 
ب رکشت و اورا از گزارش, آ گاهی داد. او گفت ددست کردی دنيك‌نمودی. گفت 
که: سپس بر انکیخةٌ خدا - دردد و آفرین خدا بروعب برخاست وروی به‌خان 
خدا آورد و ایستاد وچندان ده دستش را بلند کرد تا ذبر هرده بغلش هویدا شد 
و سهبار گفت: بارخدایا !من از آن چه خالد پسرولید کرد در آستان تو بیزادی 


القدار ۱۳ 





می‌جویم. 

دد این باده میان خالد دعبدالرحمن پدر عوف نیز سختی دد گرفت که 
عبدالرحمن پسر عوف بهوی کفت: دد سرزمین اسلا چنان دفتاد کردی که‌انگاد» 
روز کاد نادالی «پیش از اسلام است." دهم در «الاسابت» آعده که عبدالةٌ پسرعمر 
و سالم برد بوحذیفه این کاد دا ازدی نکوهیده داستند و البته - چنانکه در 
«الاصابةءج ص۸۱ آمده‌است - این‌دسوائی «یددانیز بایداز تبپکادی های زبان 
کنانیان بشمادآورد! 


پس آن ستم و آشوب و دست ددازی که درروز کاد بوبکی از شمشیرخالد 
نمابان شد از باذمانده های همان کشش های دوانی‌اش درروذ گاد نادانی دیش اذ 
اسلامبود, د از نخضستین دوذ همین شیوه داییش گرفت . پس ما کجا می‌تواليم اد 
دا شمشیری از شمشیرهای خدا بشمازیم با اين که به داستی پیامبر بز رکه اسلا 
چندین‌باد دو به‌خانة خدا و دست به سوی آسمان اذوی بیزادی جست « بوبکر 
هم از نزديك می‌دید؟ 


ابن هشامه ج ۷ ص ۵۲ تا ۵۷ « طبقات اين سمدء چاپ مصر شمادة 





از آن نیز دد وصحیح بخادی» آمده است «کتاب‌المفاژی باب بعث 
خحالدالی‌بنی جذیمةح نام پیکاد های پيامبر, بخش فرستادن خالد به سوی جذیمیان» - 
تادیخ ابوالقدا ج ۱ص ۱۴۵«اسدالنابةه ج ۳ص ۱۰۲ «الاصابة» ج ۱ ص ۲۱۸ و 
ج ۲ص۸۱ 





فهرست 


عنوان 
سخن نگارنده (آرزوئی بررآمده و سپاسی پیوسته) 
سه ستايش نامه از نگارنده و نگاشتةٌ او 
دیباچه 
غدیرية ابن عرندسس حلی 
زیر نویسی برای سروده‌ها (داستانی که دربارة بت شکنی‌ها 
رسیده » بت شکنی فرمانروای گروندگان) 
زندگی نامه ابن عرندس ونمونة سروده‌های او 
یاد داشت یکم (اصل‌پاره‌ای از سروده‌ها :) 
غدیریة ابن داغرحلی 
نمونه‌ای از سروده‌های او و زند گی نامه و سر آغاز چکامه‌هایش 
یاد داشتِ دوم (اصل باره‌ای از سروده‌ها) 
غديريهةٌ حافظ برسی 
رند گ, نامه و کارنامة ار ؛ سنحش برداشت‌هایش یادیگر 
پیشوابان سنی وشیمه وداوری برخی از آنان دربارة او » 
سخنی‌در پیرامون دانش امامان وبر کنار بودن آنان‌ازلفزش 
سروده‌های‌برسی درستایش وسول راهبر اندین وبررسی‌های 
تاریخی و ادبی در پیرآمون آن‌ها 


٩۹۱ - ۱ 


۱۵۵ - ۲ 


۳۳۸ ااقدیر 








عنوان 
این‌سه بیت از برسی‌است‌یا از دیگران ؟ پانویس ص٩٩‏ و ۱۰۰ 
بر گردان چکامةً برسی با افزوده‌های ابن سبعی به آن ۱۰۸۳ 
سخنی در پیشوائی علی پانویس ص ۶ ۱۰۷ 
بر گردان چکامةٌ برسی با افزوده‌های احمد نحوی به آن ۱۱۳-۰ 
فرود آمدن «هل‌اتی» در ستایش علی و جای پای این 
گزارش در سرود‌های پارسی پانویس ص ۱۵۲ و ۱۵۴ 
یاد داشت سوم (اصل پاره‌ای از سروده‌های برسی) ۷ - ۱۵۹ 
نکوهش گزافگوئی دربرترخوانی‌ها ۶۰ و پس از آن : 
بررسی درواژ؛ غلووبازشناسی معنی آن و گزافگوئی‌ها 
۱۶۸-۰ 

پیامبر چگونه‌انجام شد ؟: 
با این پیش در آمدها و زمینه چینی‌های بس هراس انگیز و 
اروا و بی پایه ! ۱۹۲-۹ 
الامامة و السیاسةاز کیست ؟ پانویس من 1۷۴- 
واکنش های علی در برابر گزینش بوبکر ۱۸۲-۷ 
باز گو گران‌سخنرانی شقشقیه ۱۸۹-۱۸۴ 
عربده‌های سخنسر ای‌نیل ۰ ۱۹۲ 


گزارش‌هائی در برتری بوبکر و بی پایگی ودرو غ بودن آن‌ها ۰ ۲۰۳-۱٩۳‏ 
قمار بازی بوبکر و باده گساری او وعمر به گواهی پیروان آندو ۷۲۱۳-۲۰۴ 
بررسی گزارشی که می‌رساند بوبکر هرگر می‌گساری نکرد ۰ ۲۱۱-۲۰۹ 
باده گساری از چه هنگامی ناروا شناخته شد ؟ ۲۱۷-۴ 
بوبکر در باز نمودن‌واژه‌های قرآن (ابا - کلاله) درمی‌ماند ۲۲۲-۷۸ 
مجتهدان بزهکار ۲۲۵-۳ 


ع ۱۳ فهرست ۳۳۹ 
عنوان صفحه 
چون و چند ۲ گاهی بوبکر از نامة خدا و آئین نام پیمبر ۶ ۷۱۷۷ 
بررسیدر زنجیره وزمينة حدیث‌هائی که از زبان بوبکر باز گوشده ۲۳۹-۲۲۸ 
فراوانی آئین‌نامه‌های پیامبر و سنجش بوبکر بادیگران در 
آگاهی از آن آئین نامه‌ها ۲۲۷-۰ 
جدائی بر نمة بوبکر ازپیامبر- به گواهی‌خودش - پشتگرمی 
او به سخنان این و آن » برداشت‌های خودسرانه‌اش ؛ زیان 





این روش‌ها » نمونهٌ داوری‌های سست او + ۲۵۰-۷۷۵ 
بادست آوبز يك فراز سرود؛ بی‌پایه فرمان خدا را دربارة 
نواد گان دختری پایمال کردند ۰- ۲۵۲ 


دخترزاد گان‌ما فرزندان‌مایند (با گو اهی‌پنجاه فراز از سخنان 
پیامبر و حسن و حسین و ابن عباس و زهیر و سرایندگان 


تازی) ۲۷ - ۲۶۲ 
داوری نادرست بوبکر دربارة کیفر دزد ۳ ۲۶۲ 
برداشت او در پیرامون بهرنیا ازمرده ریگ نواده ‏ اروا 

بودن آن ؛ پاسخ به بهانه‌ماثی که در این باره آورده‌اند ۲۶۶-۴ 


برداشت بوبکر از جانشینی پیامبر و دربار؛ فرمانروالی 
کهتران» جای پای این برداشت در انديشة سنیان » بی 
پایگی آن » برداشت شیعه در همین باره » سخنانی از پسر 
عمر و عایشه ومعاویه که برداشت شیعه‌رااستو ارمی‌نماید. ۷۶۶ - ۲۷۵(نیز )۲۹٩‏ 
جانشینی پیامبر و ویژ گی‌های بایسته برای آن از دید گاه 
سنیان ( باقلانی » تفتازانی » قاضی‌ایجی» ابو الثاء) ۲۸۳-۷۵ 
حدیث سازی برای برده کردن مردم در برابر تبهکاران و 
بیداد گران ۷۹- ۲۸۲ ( نیز۲۹۳) 


۳۴۰ )لقدیر 





عنوان 
پیمان امامت چگونه بسته می‌شود (از دید گاه قاضی‌ایجی + 
ماوردی» جوینی؛اين عربی » قرطبی - باخرده‌هائی که بر 
نوشته‌هاشان توان گرفت -) 
برداشت عمر ازجانشینی پیامبر وسخنان اودربارة نامزدهای 
این سمت ۰ 
برداشت های بوبکر و عمر -و پیروان آن دو - کار را به کجا 
رساند و چه تبهکارانی را بر گردن مردم نشاند ؟ 
پیروی سنیان از برداشت بوبکر و انگیزةٌ او در بر گزیدن 
آن و بی پایگی‌اش 
سخن «وتری» در برتری بوبکر و عمر بر همگان و بی‌پایگی آن 
ناآ گاهی خلیفه از معنی راستین سرئوشت و دشنام او به 
جای‌پاسخ به پرسشی در این باره 
برداشت عایشه از سرنوشت خدائی وسخنان ناساز او در این باره 
سردار بوبکر به پشتیبانی از وی » مردم را می‌سوزاند » 
ناساز گاری این کاربافرمان پیامبر » در گیری این سبا باعلی 
افسانه است 
دستور بوبکر به زنده سوزاندن کسی » بهان‌هائی که در 
درست نمائی کار او آورده‌اند» پوچ بودن آن‌ها 
خالدبه پشتگرمی بوبکر»مسلمانان را می کشد» می‌سوزاند» 
یغما می کند » به بردگی می‌گیرد و به ناموس آذان وست 
درازی می‌کند چندان که عمر را هم به پرخاش وامی دارد 
ولی‌بوبکربه‌روی او نیز نمی‌آورد 
خرده‌هائی که‌بر ای پشتیبانی‌نارو ای بو بکر ازخالدتوان گرفت؛ 
پاسخ بهبهانه‌هائی که برای بیگناه نمودن آن «و آورده‌اند 








۲۸۹ - ۵ 


۲۹۲ - ۰ 


۲۹۹ - ۲۳ 


۳۰۳ - ۹ 
۳۰۴ ۳ 


۳۵۸-۵ 


۳۹۸ 


۳۱۱-۹ 


۳۱۴۰۵۳۴ 


۳۳۱-۴ 


۳۳۲ ۲ 


۱۳ فهرست ۳۴۱ 





عنوان 
تبهکاری‌های خالد در روز گار پیامبر و برانگیختن خشم او (ص) ‏ ۳۳۲- ۳۳۶ 
باد داشتی‌دد بادخ‌الغدبر: 
کوتاه سخنی در ستایش وبسررس ی آن شش 
آن چهدر این جلد می‌عوانید هنت 
از سروده‌های سخنوران چه‌باید دریافت؟ هشت 
بهره برداری‌الغدیر از گزارش‌های سنیان درستی آن‌ها را نمی‌رساند یازده 
یادی از دروغگویان و گزارش‌های نسادرست ايشان د وازد ه 
انگیزة پشتگرمی الفدیر به سخنان ستیان پانزده 
دربار افزوده‌ها و پانویس‌های مترجم شانزد », 
بررسی پاره‌ای از برداشت‌های بسادشده سنیان هفده 


ارزیابی برداشت‌ها و باز نمائی لغزش‌هائی چند هجده 


